اب سامان نو ۸ و ٩‏ 


نشربه پژوهش های سوسیالیستی 





بهار و تابستان ۱۳۸۸ 


فهرست مطلب ها: 
۳ پیشگفتار (۲-۱۱) 
۴ پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران در دوره ی «سازندگی» بخش دوم نویسنده: احمد سیف (۱۲-۲۷) 
+ اضافه تولید. نه سقوط مالی. کانون بحران است: آمربکاء آسیای شرقی و جهان. گفتگوی رابرت برنر با جیونگ سیونگ جین. 


برگردان: نرگس شیرازی. وبراستار: حسن آزاد (۲۸-۳۲) 


3 مناظره بین سوسیالیست ها: سوسیالیسم بازار (بخش دوم) هیلل تیکتین: مشکل. خود سوسیالیسم بازار است. برگردان: سرژ 


آراکلی (۳۳-۴۹) 

3 سرمایه داری بین المللی و «فرا - ملیت» نویسنده: ارنست مندل. برگردان: پرویز بابایی. وبراستار: ایوب رحمانی (۵۰-۵۸) 

۳ اهمیت کنونی مارکس. ۱۵۰ سال بعد از گروندریسه. گفتگوی مارچلو ماستو با اربک هابسبام. برگردان: ایوب رحمانی (۵۹-۶۲) 
‌ سوسیالیسم و معضل حزب طبقه ی کارگر (بخش پنجم). نوبسنده: بهزاد کاظمی (۶۲-۱۰۷) 


ِ نبرد طبقاتی. جنبش. حزب: مشکلاتی چند و راه حل های ممکن. نویسنده کالین بارکر. برگردان: مهرداد روزبه. ویراستاران: 


منصور موسوی و وحید ولی زاده (۱۰۸-۱۳۱) 


5 سامان یابی توده های مردم تنها امید انقلاب است: محدودیت های لنینیسم ژیژک (بخش اول). نویسنده: پل کلوگ. برگردان: 


پیمان جهانی (۱۲۲-۱۳۰) 


2 درهم تنیدگی حقوق و آزادی های فردی زنان با خواست های اقتصادی. گفتگوی کوتاه «سامان نو« با شیلا روباتم. طرح و 


ننظر پرسش ها 9 برگردان: مین شادمند (۴ ۱۳۱-۱۳) 
ربشه های ستم کشیدگی هم جنس گرابان. نویسنده: نورا کارلین. برگردان: باران رها. ویراستار: شادی امین. (۱۳۵-۱۵۴) 


۲ تنئوری های مارکسیستی بیرآمون سرمابه داری دولتی (بخش دوم) فردریش پولوک و «اولویت سباست .» نو بسنده: فر بدا 


ات ار ار را ۱ 


انسان های اولیه. برگردان: سهراب معینی. وبراستار: ایوب رحمانی (۱۶۸-۱۷۷) 

مار کسیسم و داروینیسم. نویسنده: آنتون پانه کوک. برگردان: سهراب معینی. ویراستار: علی البرزی (۱۷۸-۱۸۲) 
نگاهی به تاربخ نگاری در آغاز اسلام. نویسنده : علی حصوری (۱۸۳-۱۸۷) 

محمد بشری میرنده در قدرت (بخش دوم). نویسنده: باقر مومنی (۱۸۸-۱۹۷) 

لودویک فوئرباخ و سخنرانی های مربوط به ماهیت مذهب (بخش دوم). برگردان: نیکی خوش آرزو (1۹۸-۲۱۱) 


فاحعه بمثابه پیش شرط پراتیک هنری: اندر بازاندیشی وضعبت هنر معاصر. نوبسنده: داریوش معاون دوست. برگردان: وحید 


ولی زاده. وبراستار: علی اشرافی (۲۱۲-۲۱۹) 


یادمان والای رستاخیز آتش: انگاره های حنگ و جنگ انگاره ها. نو بسنده: استیو ادواردز. بر گردان: محسن کاس نزاد. 


ویراستار: علی اشرافی (۲۳۲۰-۲۳۰) 


تاریخ صدساله ی جنبش های سوسیالیستی. کارگری و کمونیستی در ایران (از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب ۰)۱۳۵۷ 


نو بسنده: بونس پارسابناب. وبراستار: ساسان دانش (۲۳۱-۲۴۱) 
بی عدالتی مسلح و عدالت نامسلح. نوبسنده: رضا اسییلی (۲۴۲-۲۴۳۸) 
ملاحظانی در خط و زبان فارسی. نوبسنده: علی حصوری (۲۴۹-۲۵۲) 


نقد و معرفی کتاب (۲۵۲-۲۵۹) 





همکاران این شماره: 


سرژ آراکلی» استیو ادواردز: حسن آزاد. فریدا آفاری» رضا اسپیلی» علی اشرافی» مریم اشرافی» علی البرزی. شادی امین» پرویز بابایی» کالین بارکر» رابرت 
برنره کاوه بویری» یونس پارسابناب» پیمان جهاندوست. علی حصوری یدالّه خسروشاهی. ساسان دانش, باران راد. ایوب رحمانی» نهال رستمی. مهرداد 
روزبه» احمد سیف. مینا شادمند» محسن کاس‌نزاد. بهزاد کاظمی. حسین کرمانی. شاهین کریمی» نرگس شیرازی, دارپوش معاون‌دوست. بافر مومنی. 
منصور موسوی» سهرآب معینی» وحید ولی‌زاده و کورش ناظری. 


"سامان نو" آماده ی دریافت مقاله هاء ترجمه ها. پيشنهادهاء انتقادها و راهنمایی های شما در تمام امور مربوط به نشر و ویراستاری است. 


- مطلب های خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت ۷۷0۲0 بر روی لوح فشرده ((1)) به آدرس پستی و یا به وسیله ی پست الکترونیکی به آدرس الکترونیکی 
۰ 


لطفا توجه داشته باشید که حاشیه ی همه مطلب ها در استاندارد ۷۷0۳0 باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 

- همه ی پاراگرافها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه ی صفحه نباشد. 

کل مطلب خود را با فونت شماره ی ۱۲ و با خط 13011121 1۷6۷۷ 11۳065 بفرستید و فقط در مواقع ضروری از فونت درشت (9010) یا/یتالیک استفاده کنید. 
 -‏ تمام رفرنس هارا به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان هر صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار دهید. 

ال ها ایا ها تا ما ات 

۰ ۳۳ ۳ اس اس سس« سح 

نقل و تکثیر مقاله های "سامان نو" با ذکر منبع ایرادی ندارد. مطلبی که فقط برای درج در فصل نامه ی "سامان نو ارسال شود منتشر خواهد شد. 


وی انوموو۵مصصمهصمه‌مم‌نله بانفه۴ نشانی: کال ,326 ۷/1 موم ,2699 «0ظ ۷۲( 


1 


ات را رد ار ار رن ۲ 


فصل‌نامه‌ی «سامان نو» کمی دیرتر از زمان اعلام شده منتشر شد. دلیل 
اصلی این دیرکرد ویرایش نوشتارها و ترجمه‌های متعدد و پرحجمی 
است که دریافت شده و نسبت به توانایی‌ها و هم‌چنین مشکل‌هایی که 
برای برخی از اعضای هیأت تحریریه‌ی موقت پیش آمد. امکان انتشار به 
موقع شماره‌ی ۸ «سامان نو» - که ویژه‌ی بهار ۱۳۸۸ بود- فراهم نشد. از 
اين‌رو. تصمیم گرفتیم هر دو شماره‌ی بهار و تابستان ۱۳۸۸ را یک‌جا 


۰۰ سازیم. 


دست‌اندر کاران و همکاران «سامان نو» پیش از این پیش‌بینی کرده بودند 
که پس از دوره‌ای کار به بازنگری در امور و تجربه‌ی کار مشترک و در 
صورت لزوم به دگرسان کردن ساختار ویرايش این نشریه روی خواهند 
آورد. موفقیت نسبی و استقبال خوانندگان. پیوستن همکاران جدید و 
تا ی کان سس اتکی ان باس کوفان مست بان که 


ضروری کرده اه 


افزون براین, با وجود کوشش‌های آرزنده‌ای که برای تبیین همه‌جانبه و 
تشریح علمی بحران کنونی نظام سرمایه‌داری در عرصه‌ی جهانی جنبش 
سوسیالیستی انجام می‌گیرد. «سامان نو» تلاش ورزیده که مهم‌ترین آنها 
را در اختیار خواننده‌ی فارسی زبان بگذارد؛ اما شتاب بحران جهان 
سرمایه‌داری آن‌چنان گسترده است که تهیه‌ی یک یا چند نوشتار 
پژوهشی روزآمد که دربرگیرنده‌ی گستردگی و ژرفای این بحران باشد. با 
دشواری روبرو است. بخشی از انتشار دیرهنگام «سامان نو» نیز به این 


امریستگی دارد. 


در شماره‌های پیشین. به گوشه‌ی کوچکی از پیش‌زمینه‌های بحران 
اقتصادی جهان سرمایه‌داری اشاره شد. ای گسترده‌ی ماهیت دو گانه- 
ی نهادهای جهان سرمایه‌داری نیز از جمله پی‌آمدهای بحران اخیر است. 
برای مثال» صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) که در ظاهر به عنوان 
یکی از نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی وابسته به سازمان ملل 


معرفی می‌ شد اکنون نقاب اژ چهره‌اش افناده ات دیگر ری عموم 


۵ 


مردم روشن شده است که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای مشابه 
بین‌المللی. چیزی به جز شعبه‌ی نظام مالی و سیاست‌گذاری خزانه‌داری 
آمریکا و امپریالیسم جهانی نیست. صندوق بین‌المللی پول هم اینک. 
آمریکا و کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را به «ملی‌کردن» ارکان بیمار 
فا تفو مایم مان وی ات سم کار ای مامان- 
مکی ای سا تاداس تدای سای رسارس 
را با استفاده از انواع گوناگون ابزارهای فشار اقتصادی - سیاسی به 
«تعدیل اقتصادی» و «خصوصی سازی» وادار می‌ساخت! 


بی‌شک ژرفای این بحران به پهنه و عرص‌ی اجتماعی 9 ساختارهای 
فساد گسترده‌ی مالی و رسوایی نمایندگان «مادر پارلمان»‌های جهان. تا 
ی از سحران خی اسان ات ارددم توس رسای رسای 
تلگراف» که از دیرینه‌ترین و محافظه کارترین نشریه‌های جهان سرمایه- 
داری است. این نشریه یکی از ستون‌های اصلی هیات حاکمه‌ی بریتانیا 
به شمار می‌آید. برسیدنی است که چرا نشریه‌ای که تمام کوشش خود را 
برای حفظ مناسبات جهان سرمایه‌داری و مشروعیت پارلمانتاریسم به 
پارلمان می‌شود؟ 

اکنون فاش شده است که افشای رسوایی نمایندگان پارلمان» بدون 
در وافع» ذم خروس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا در تحقیقات این 
دمکراسی بورژوایی در «مادر پارلمان»های جهان. ادامه‌ی طبیعی عدم 
اعتماد به نظام ص 9 اقتصادی در بیشتر کشورهای جهان سرمایهداری 
است. درهم‌فروریزی پنداربافی مردم نسبت به نظام سرمایه‌داری» همه‌ی 
کارگزاران دستگاه‌های تولید فکری و عقیدتی را برای مشروع جلوه‌دادن 
«دولت» 9 جامعه‌ی طبقاتی به تحر ک واداشته است؛ از حملد اسف 
اعظم مه پروتستان بریتانیا نگران پس لرزه‌های بحران اک تحص دی 
بکشید. این همان اسقفی است که در سال گذشته ناچار به اعتراف این 
نکته شد که درباره‌ی تحلیل بحران اقتصادی. تاریخ نشان داد که حق با 
کارل مارکس بوده است! دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۳ 


نیز معترف است که مردم دیگر به «دولت» به چشم متفق نگاه نمی کنند. 
با ان را «دشمن» خود می‌بینند. اما پرسیدنی است که چرا روزنامه- 
های وابسته به دستگاه حاکمه. این چنین بی پروا به افشای رسوایی‌های 


سیر ارست. که مبالارن رت رد کرام الک راک شین کرو 
ی دیلی تلگراف» هماکنون به خاطر فساد مالی چند ده میلیون دلاری در 
کشور امریکا زندانی است! 

بی‌تردید. سازوکار دمکراسی صوری بورژوایی و عدم نظارت دایمی بر 
کار کرد نمایندگان پارلمان» سبب‌ساز جلوه‌ای از اتحطاط سیاسی و فساد 
اداری 9 مالی در جامعه‌ی بورژوایی رت دی از جنبه‌های ممم 
انتقاد «دمکراسی مستقیم و بلاواسطه» و جنبش سوسیالیسم از پایین 


البته سال‌هاست که نظریه‌پردازان طبقه‌ی حاکم» بحران زرف مناسبات 
نظام سرمایه‌داری را دستمزدهای بالای () طبقه‌ی کارگر به ویژه 
کارگران مهاجر ارزیابی می‌کنند. با آشکارشدن بحران ژرف اخیر این 
دسته از نظریه‌پردازان» ناکارآمدی برخی از بورس‌بازان. بانکداران و 
کارفرمایان را نیز مقصر جلوه می‌دهند. آنها با هوش‌تر از اين هستند که 
بن‌مایه‌ی ساختار نظام سرمایه‌داری را به چالش بکشند. بدین‌سان. برای 
انحراف افکار عمومی. نمایندگان پارلمان را به خاطر حیف و میل 
مالیات‌های دریافت‌شده از مردم عامل وضعیت بد اقتصادی معرفی می- 
کنندا اليته این نکته که هزاران میلیارد دلار از مالیات‌های گرفته شده از 
همین رهم که برلی فعات راتدا وش تتسای کلان مالی. سای 
تولیدی» هزینه شده است. پرسشی نیست که روزنامه‌نگاران اخلاق‌گرا و 
سل شدای دی تیال کر رش دای رات سکن 
های تولید فکری نظام سرمایه‌داری» تمام تلاش خود را به کار می‌بندند 
که با بهره‌وری از ترفندهای پوپولیستی, اینگونه وانمود شود که این 
بحران ارتباطی با روابط درونی کار و سرمایه و ماهیت مناسبات سرمایه- 


داری ندارد. 


تا تا تا ۱ 
گسترده و پرشور کارگران. دانشجویان و مردم نیز جامعه‌ی جهانی را به 
تحرک واداشته است. طی چند ماه گذشته کارگران و دانشجویان در 
سراسر جهان دست به سازماندهی اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای 
زده‌اند که طی چند سال گذشته کم‌نظیر بوده است. بحران اقتصادی و 
مبارزه‌های اخیر مردم سبب شده است تا حکومت‌های چهار کشور 


۵ 


اروپای شرقی تغییر کند. پس از مبارزه‌های مردم یونان. در کشورهای 
ایتالیا و اسپانیا نیز گزارش‌های گروگان‌گیری «کارفرمایان» توسط 
کارگران» خبرساز اعتراض‌ها و اعتصاب‌های رسانه‌های گروهی شده است. 
در مصر بیش از یک میلیون ونیم نفر از کارگران. کارکنان» هنرمندان و... 


کارگران فرانسوی نیز کارفرمایان و صاحبان صنایعی که واحدهای 
ای رح زا ال نتم ترای اب رک زاس ۳ 
ی ۱ 1 
فرانسه نیست و حتا به سختی می‌تواند «امنیت جانی» سرمایه‌داران و 
کارفرمایان حامی خود را تضمین کند. اما اعلام می‌کند که برای «حفظ 
امنیت» امارات متحده‌ی عربی و شیوخ فاسد آن, به ایجاد پایگاه نظامی 


سیاست‌های پوپولیستی و دوگانه‌ی اوباما نیز در آمریکا رنگ باخته است. 
او در کارزار انتخاباتی‌اش سعی داشت تا چهره‌ی متفاوتی نسبت به 
جنگ‌افروزی و نظامی‌گری آمریکا نشان دهد. ولی هنگامی که به قدرت 
رسید. بودجه‌ی تسلیحات نظامی آمریکا را افزايش داد. آباما نرخ بودجه‌ی 
نظامی آمریکا را برای ده سال آینده به طور چشمگیری افزایش داده 
است که حتا از دوران ریاست جمهوری جورج بوش نیز بیشتر است. 
رئیس جمهور جدید آمریکا تمام کوشش خود را به کار بسته است تا با 
پاری همه‌ی هیأت حاکمه‌ی آمریکا از کیسه‌ی چند صدمیلیارد دلاری 
مالیاتی مردم اقتصاد بیمار آن کشور را از بحران اقتصادی جهان 
ماه فسات مت انبا ص‌های ام مات سا یی نا ارس 
ات ات ار ار کی ارت ی با با 
نمودارهای منتشرشده‌ی اقتصادی چندماه گذشته نیم‌نگاهی انداخته 
شود تا گوشه‌ای از ژرفای بحران این کشور نمایان گردد. 


پس از ورشکستگی نهادهای کلان مالی» هم‌اکنون شاهد ورشکستگی 
یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی آمریکا و جهان هستیم. به 
رغم تلاش‌های دولت آمریکا برای نجات صنایع «افتخارآمیز» اتومبیل.- 
سازی آمریک؛ سرانجام جنرال موتورز اعلام ورشکستگی کرد و سایر 
شرکت‌های کلان آن کشور نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. 
بی‌شک. بیشترین زیان پی‌آمدهای بحران سرمایه‌داری آمریکا نصیب 
ی کار کر مر ی ها 
آوریل امسال نزدیک به ۱۴ میلیون نفر شده است. اما میزان واقعی 
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بیکاران به مرآتب بیشتر است. 
آن دسته از نظریه‌پردازان 
آمریکایی که مدعی هستند 
که با انتخاب یک سیاه‌پوست 
به ریاست جمهوری علایم 
نژادپرستی و نابرابری 
اجتماعی رو به نابودی 
کذاشته شده. در برایر 
گسترش نابرابری نژادی درون 
طبقه‌ی کارگر خاموش‌اند؛ 
میزان بیکاری در میان 


به بان انتقال نظارت بر نهادهای نظامی. انتظامی و امنیتی به 


ها ات سیاه‌یوست ( ۱۵ 
دص اب اد 


ایدئولوگ‌های نظم موجود سرمایه‌داری. یک بار دیگر برای انحراف افکار 
عمومی جهان از ماهیت واقعی مناسبات سرمایه‌داری, به تقویت نیروهای 
واپس‌گرای نژادپرست و مذهبی روی آورده‌اند؛ از یک سو زمزمه‌ی 
دعوت رهبران فاشیست حزب ملی بریتانیا را به گاردن پارتی کاخ 
سلطنتی و به میزبانی ملکه الیزابت را سر می‌دهند؛ تریبون رایگان در 
اختیارشان می‌گذارند و به ویژه» بر روی جنازه حزب‌های سوسیال- 
دمکرات اروپایی در شیپور ملی‌گرایی می‌دمند و کارگران مهاجر و 
پناهندگان سیاسی را مقصر جلوه می‌دهند. کامیابی پیروزی نیروهای 
راست گرا و فاشیست در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه‌ی اروپا در 
انگلستان. هلند. لهستان و... بیش از هرچیز نشان از پوسیدگی جسد 
«سوسیال‌دمکراسی» و گندید گی را تا ار تا اد 
در اين راستا "نیک گریفین» رهبر فاشیست و «سکولار» حزب ملی 
رای اه سار ات ری راد کی ارشت که ری ای 
پناهندگان و مهاجران آفریقایی و آسیایی را باید در روی آب‌های دریای 
مدیترانه سوراخ کرد تا پایشان به اروپای «متمدن» نرسد! بی شک توصیه 
شاعر نامدار لیبرال و «سکولار» تی. اس. الیوت هنوز در «مهد تمدن» 
۱ 


است). پس احترام خود را به هیتلر و استالین ابراز کنید». 


از سوی دیگر بنیادگرایان مذهبی مسلمان. بهودی» مسیحی و هندو در 


كت 


به طور کلی ادغام مذهب در دولت با نظام سرمایه‌داری 
سازگار نیست. به فرض. اگر هم روزی این ادغام به 
خاطر ضرورت سرکوب انقلاب لازم بود. دستکم یک 
ربع قرن است که روحانیت شیعه می‌بابست از دردست 
داشتن قدرت حکومتی کناره می‌گرفت. اما روحانیت 
شبعه بدون خشونت و به طور متمدنانه (۱) حاضصر بد 
واگذاری مسئو لبت‌های سیاسی. احتماعی 9 اقتصادی 9 


سباستمداران «متعارف» بورژوا نبود و نیست؛ 


سرتاسر جهان. به ویژه 
آفریقای شمالی. خاورمیانه 
آسیای میانه و جنوبی با 
برجسته کردن فروپاشی 
ار ی ی اه 
سوسیال‌دمکراتیک به توجیه 
ای ی 
مذهبی و جمع‌آوری نیرو 
می‌پردازند. بی‌جهت نیست 
که «حسین» اوباما در ترکیه 
بر طبل بنیادگرایی مذهبی 
می‌کوبد و ناگهان به یاد 
۹ 
می‌افتد و چیزی نمانده بود 
که در عربستان و مصر به رکوع برود و نماز جماعت بخواند! 


انتشار «سامان نو ۸» همزمان با دهمین دوره‌ی انتخابات برای تعیین 
رباست جمهوری اسلامی در ایران است. بی‌شک. شرکت در شوهای 
انتخاباتی و مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم در ایران درست نیست. 
مسج که له تا مت زر > رده #عست لاسکی زر 
بختک «شورای نگهبان». «ولایت فقیه». «سیاه پاسداران» و ده‌ها ساختار 
سر کوب و نظارت روحانیت شیعه توانسته است که حکومت کند. دراین 
دوره از انتخابات. نامزدهای دست‌چین‌شده‌ی حکومت ایران از هر 
ترفندی برای کشاندن مردم به پای صندوق آرا کوتاهی نکردند؛ شعب‌ده- 
بازی توزیع سیب زمینی رایگان به راه انداختند. و یا به تقلید از نمایش- 
های کارزارهای انتخاباتی غرب. دست در دست «همسران» محجبهی 
خود وعده‌ی برابری و آزادی برای زنان می‌دهند؛ تراژدی تاریخی - 
اجتماعی ستم جنسی بر زنان» در دست نامزدهای دست‌چجین شده‌ی 
«جمهوری اسلامی» به شکل نمایش کمدی همسران در «زندان حجاب» 
کاندیداها درآمده است! اما جالب‌تر از کارناوال انتخاباتی رزیم حاکم. 
انتشار بیانیه‌های تحریم فردی و جمعی برخی از گروه‌های به اصطلاح 
«اپوزیسیون» است که هنگامی که در مسند قدرت نشسته بودند و یا 
نیروی اجتماعی تأثیرگذاری را در اختیار داشتند» خود به سرکوب حقوق 
دمکرأتیک مردم می‌پرداختند! برخی از این «تحریم کنندگان» از بدو 
پیدایش فرقه و گروه خود تنها یک «پیشوا» داشته‌اند و هرگز حتا یک 
کنگره‌ی دمکراتیک برای انتخاب مجدد همان پیشوای دایمی نیز برگزار 
نکرده‌اند! از آن بدتر برخی «روشنفکران» دین‌باور و يا «سوسیالیست» 
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تحریم کننده‌اند که در گذشته‌های دور خود ر سکولار با جپ می- 
پنداشتند و اکنون فقط به عدم وجود آزادی در «انتخابات» معترض‌اندا! 
اماء همین افراد به خیل هوادارن قزاق خود کامه‌ی بنیان گذار سلطنت 
یهلوی بیوسته‌اند! شوخی تلخ تاریخ این است که این عده شیفتهی 
ا ‏ 
کودتا سامان داده است. 


پس از اعلام نتایج انتخابات 


ایران به با خاست! 





نسخه‌برداری ناشیانه از کارزارهای انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی 
امریکاء برای گرم کردن تنور انتخابات و شکستن جو بی تفاوتی اکثرینت 
به حاکمیت استبدادی. به کار رفت. البته این به اين معنا نیست که در 


انتخابات «جهان آزاد» نیز شورای نگهبان وجود ندارد و «تقلب» نمی‌شود. 
به قول نئوم چومسکی. در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری نیز «شورای 
نگهبان» وجود دارد؛ نامزدهای مورد نظر کمپانی‌های بزرگ و صاحبان 
رسانه‌های همگانی با بودجه‌ی کلان دولتمردان با «شورای نگهبان 
سرمایه» دستچین می‌شوند و سپس در مناظره‌های تلویزیونی و 
مصاحبه‌های مطبوعاتی. دستگاه‌های تولید فکری خصوصی و دولتی نظام 
سرمایه‌داری به مردم معرفی می‌شوند. 

«مناظره»های انتخاباتی ایران نیز در آغاز کار تا حدود زیادی کارساز 


ك 


هزار نفر از مردمی که پس از پایان یافتن مناظره‌های تلویزیونی به 
خیابان‌ها سرازیر می‌شدند و تا پاسی از شب به نفع این یا آن نامزد 
برگزیده‌ی نظام به بحث. شعاره کرکری رقص و آواز می‌پرداختند. با 
شگفتی ناظران» از سوی سردمداران حکومت تحمل می‌شد. سران 
حکومت برای «دمکراتیک» جلوه‌دادن ماهیت خود کامه‌ی «جمهوری» 
اسلامی. این تجمع‌های «جندشبه»‌ی خیابانی را تحمل می‌کردند. اما 
هجوم مردم به خیابان‌ها در پایان هر مناظره به ضد خود تبدیل شد. 
حضور هزاران نفر در خیابان‌ها سبب شد تا رفته رفته اعتماد به نفس 
مردم بالا رود؛ دیگر کارگزاران حکومت به سختی می‌توانستند این «تنور 


گرم» اعتماد به نفس جمعی مردم را خاموش کنندا! 


نکته‌ی مهم در این مناظره‌ها تعهد و پایبندی هر چهار نامزد مورد 
پذیرش شورای نگهبان به اجرای اصل ۳۳ و سیاست خصوصی سازی‌های 
لگام گسیخته‌ی دولت بود! این مشخص بود که بر سر فروش واحدهای 
دولتی تولیدی» صنعتی. فرهنگی. آموزشی. ورزشی و... به کارگزاران سپاه 
پاسداران پیرامون گروه خامنه‌ای - احمدی نژاد. یک منازعه‌ی کلان 
مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی مورد نظر گروه رفسنجانی - موسوی 
در جریان است. از همان نخستین لحظه‌ی مناظره شفاف شد که پشت 
محمود احمدی نژاد با سیاست فرار به جلو و وارد ساختن اتهام‌های 
فد ی رات کم ری رصان رت وی 
گرم است. در واقع احمدی نژاد نه تنها برنامه‌ای ارایه نداد, بلکه حرف 
تا و ی 
تهدید به افشاگری احمدی نژاد نسبت به «محرم‌ترین یار امام» و یکی از 
طراحان اصلی «جمهوری اسلامی» رئیس جمهور سابق» رئیس سابق 
مجلس شورای اسلامی» و رئیس فعلی مجلس خبرگان و رتیس مجمع 
تشخیص مصلت نظام. در هنگامی که میلیون‌ها نفر از صفحه‌ی صدا و 
سیما نظاره‌گر بودند. جالب توجه بود. نکته‌ای که مشخص بود این است 
که «سردار سازندگی» هرگز ساده‌اندیش نبوده و می‌داند که در پس 
پشت پرده‌ی راهروهای سیاست‌گذاری نظام حاکم چه می‌گنرد. 
رفسنجانی به خوبی از دلایل اصلی اتهام‌زنی احمدی نژاد و «فرزندان 
نهضت اسلامی» مطلع است؛ هاشمی رفسنجانی خود از معماران اصلی 
این نظام بوده و پدرخوانده‌ی فرزندان فعلی «نهضت اسلامی» است که با 
فروپاشی نظام پادشاهی به قدرت رسیدند. او تلاش کرد تا نظر «رهبر» را 
را 
بود. بدین‌سان» رفسنجانی چاره‌ای به جز مداخله‌ی علنی نداشت: او به 
«رهبر» نوشت که سیر تحول‌های چندسال گذشته‌ی حکومت. کل نظام 
را در مخاطره انداخته است و نباید «درهنگام غرق شدن کشتی. قایق- 
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ماند. اما ریشه‌ی این اختلاف‌ها از کجاست؟ 


بورژوازی پیرآمون سلطنت که با کمک کودتای امپریالیسم جهانی قدرت 
سیاسی را در دست گرفته بود با اوج‌گیری جنبش انقلابی مردم ایران در 
سال ۱۳۵۶ به بن بست سیاسی رسید. راه‌پیمایی‌های روزانه‌ی میلیون‌ها 
نفر و به ویژه» اعتصاب عمومی چهارماهه‌ی کارگران. کارمندان 
زحمتکشان و مردم ایران آنچنان شتابی به مبارزه‌های مردم بخشید که 
هر آن خطر فروپاشی «دولت» سرمایه‌داری می‌رفت. کارگزاران دولت 
سرمایه‌داری متکی بر روبنای حکومت سلطنتی - پلیسی ایران که به 
خاطر ورود کارگران و زحمتکشان به صحنه‌ی سیاسی جامعه به 
مخاطره‌ی جدی افتاده بودند. چاره‌ای به جز پناه بردن به روحانیت شیعه 


۵ 


البته کشورهای بلوک شرق سابق به رهبری شوروی نیز با این سیاست 
خود را تطبیق دادند. روحانیت شیعه وظیفه‌ی خود را به خوبی انجام داد 
و انقلاب مردم ایران را درهم‌کوبید و دولت حافظ منافع سرمایه‌داران را 
نجات داد اما حاضر به واگذاری قدرت حکومتی به سیاستمداران 
دی تاه جند قطبی روحانیت شیعه با سر کوب شد ید مردم ایران 
به بازسازی دولت سرمایه‌داری پرداخت. اما «حکومت» مبتنی بر 
حافظ مناسبات سرمایه‌داری نبود! البته در آغاز کار اقتدار «مجتهد اعلم» 
روحانیان را کم آثر می‌کرد ولی بازتاب آن در اداره‌ی حکومت به طور 
دایمی نمایان می‌شد. در واقع» دولت کاپیتالیستی با حکومت جندقطبی 
روحانیان شیعه در تضاد فرار گرفته بود. تعارض ناهنجاری که تاکنون 
ادامه یافته است! 

تاریخ نشان داده است که دستگاه روحانیت شیعه منافع کوتاه‌مدت خود 
را مقدم بر هر چیز دیگر قرار می‌دهد. از این روی تضادهای ساختار 
جندگانه‌ی دستگاه روحانیت شیعه بازتاب خود را در بازسازی حکومت 
جدید نشان می‌دهد؛ مدت سی سال است که چندگانگی نپادهای 
هت ارت رب ات ی سا ات صا و فده 
دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند چند مرکز تصمیم‌گیر و مجری موازی 
داشته باشد و هم‌چنین بخشی از توده‌ها را به حال آماده‌باش دایمی نگه 
دارد. اما ش رژیم ایران را حفظ حود ناجار ات اه بسیج. 
حزب‌اللّه و سیاه پاسداران را سازمان داده و برای توجیه ضرورت حفظ 
موجودیت‌شان. همواره بحران سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد. 
نقلاب برای پشتیبانی از دوئت نگهبان منافع سرمایه‌داران لازم بودنده در 
دارم بات نوات که هرت واه ای مات اطدت ی 
جدی زده‌اند. با سر کوب انقلاب ۱۳۵۷ و پایان جنگ ایران و عراق» ریم 
ایران بهانه‌ای برای حفظ نیروی وسیع نظامی, نهادهای گوناگون موازی 
دولتی نداشت. ولی از آغاز روی کار آمدن این حکومت تا انتخابات اخیره 


همین مسئله به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تضادهای درونی رژبم 
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رژیم «خودکامه» ایران یک حکومست عادی 
بورژوایی نیست؛ چرا؟ چون در روابط سرمایه 
داری پیش از هر چیز روابط کار و سرمایه. و 
امنیت حرکت سرمابه که خود ماهیتی سیال و 


حهانی دارد مهم است. 

حکومت جدید ایران که با اتکا بر سل‌سله 
مراتب روحانیت شیعه سامان گرفت. قادر به 
احرای درست این ساز و کار نبوده است؛ چا 


که قدرت روحانبت در درون «حکومت» هرکز 


مطرح بوده است. هر کابینه‌ی جدیدی که خود متکی به نیروهای 
بسیجی سپاه پاسداران و انواع و افسام نهادهای امنیتی. انتظامی و 
نظامی که در «جمهوری اسلامی» به فدرت می‌رسید. پس از مدتی با این 
معضل روبرو می‌شد و هنوز هم می‌شود. برقراری روابط عادی سرمایه- 
داری و بازسازی اقتصاد مبتنی بر امنیت حرکت «سرمایه» نیازمند 
کاهش بورکراسی دولتی و تمرکز برنامه‌ریزی است. اما کاهش بورکراسی 
دولتی. یعنی تضعیف سپاه پاسداران و انحلال بسیج و ده‌ها نهاد گوناگون 
موازی امنیتی» قضایی و عقیدتی» و این بعنی آغاز پایان کار کل دستگاه 
به طور کلی ادغام مذهب در دولت با نظام سرمایه‌داری سازگار نییست. 
به فرض. اگر هم روزی این ادغام به خاطر ضرورت سرکوب انقلاب لازم 
بوده دستکم یک ربع فرن آست که روحانیت شیعه می‌بایست از دردست 
داشتن قدرت حکومتی کناره می‌گرفت. اما روحانیت شیعه بدون خشونت 
و به طور متمدنانه () حاضر به واگذاری مسئولیت‌های سیاسی, اجتماعی 
و اقتصادی و انتقال نظارت بر نهادهای نظامی, انتظامی و امنیتی به 
سیاستمداران «متعارف» بورژوا نبود و نیست؛ برخلاف اغلب زنرال‌های 
کودتاگر و حکومت‌های نظامی در آمریکای لاتین. آسیا و افريقا که پس 
اس ها ای سا تک 1 
«متعارف» حافظ نظم موجود بازیس می‌دهند. 

برای عادی‌سازی روابط اقتصادی سرمایه‌داری می‌بایست «حکومت» 
0۷6۲۲۵61 منطبق بر «دولت» 91216 عمل کند؛ برای مثال». هر 


كت 


چهار نوع «حکومت» پادشاهی قیصر. جمهوری وایمار نازیسم و 
جمهوری فدرالیستی کشور آلمان در قرن بیستم. حکومت مبتنی بر 
مشروطه‌ی سلطنتی در انگلستان. حکومت متکی بر شکل جمهوری 
فدرال در آمریکا و شکل‌های حکومتی «جمهوری» سلطنتی سوریه و 
آذربایجان! و حتا شیوخ کشورهای عربی در ادوار گوناگون تاربخی» خود 
را با سازو کار «دولت» سرمایه‌داری تطبیق داده‌اند. بنابراین» «دولت» در 
نظام سرمایه‌داری. شکل‌های گوناگون حکومتی به خود می‌گیرد. به 
عبارت دیگر حکومت می‌تواند تغییر کند اما دولت به شکل سابق خود 
وجود داشته باشد؛ حکومت پلیسی - سلطنتی شاه به حکومت روحانیت 
شیعه تغییر کرد ولی مناسبات مبتنی بر حفظ دولت سرمایه‌داری بافی 
ماند. 

اماء رزیم «خود کامه» ایران یک حکومت عادی بورژوایی نیست؛ چرا؟ 
چون در روابط سرمایه‌داری پیش از هر چیز روابط کار و سرمایه و 
امنیت حرکت «سرمایه» که خود ماهیتی سیّال و جهانی دارد مهم است. 
حکومت «ملی» باید امنیت «سرمایه» برای سرمایه گذاری‌های مشترک 
فراملی» فراهم کردن اعتبار و مقررات بانکیء مالی» تجاری» صنعتی. 
مالیاتی و ... و همچنین پردازش به برنامه‌ریزی زیرساختارهای لازم و 
روزآمد مدیریتیء آموزشی, فن‌آورانه و..» را تأمین و تضمین کند. 
حکومت جدید ایران که با اتکا بر سلسله مراتب روحانیت شیعه سامان 
گرفت. قادر به اجرای درست این ساز و کار نبوده است؛ جرا که قدرت 
روحانیت در درون «حکومت» هرگز یکدست و هماهنگ نیست. روحانیت 
شیعه به طور تاریخی هميشه (به جز چند مورد استثنایی) چندمرجعی و 
غیرمتمرکز بوده و این وبژگی به درون «حکومت اسلامی» نیزمنتقل شده 
است؛ بازتاب چنددستگی درون حکومتی» همواره در خصومت‌های 
نهادهای چند قطبی «جمپهوری اسلامی» نمایان بوده است؛ بحث بر سر 
شکل فردی يا جمعی ولایت فقیه. مجلس خبرگان. شورای نگهبان. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی و... افزون براین. 
این را نیز می‌دانيم که روحانیان حکومتی نه حاضر هستند که از قدرت 
کناره گیری کنند و نه توان تغییر و «استحاله» به یک رژيم عادی و 
ارت بای راد ای ات سرت ری ان فا ۲ 
سرکوب و خفقان و حفظ دستگاه‌های متعدد. موازی و عریض و طویل 
ی 
شده است. از یک سو بدون سپاه پاسداران» بسیج. نهادهای آمنیتی و 
حفظ بورکراسیء روحانیت حکومتی قدرتی ندارد. از سوی دیگر ادامه‌ی 
حیات بدنه‌های «حزب‌اللّه» به حفظ قدرت روحانیت بستگی دارد. ولی 
حفظ چنین نهادهایی نه تنها به توانمندی مالی کل نظام سرمایه‌داری 
خسارت‌های جدی زده است. بلکه از تمرکز تصمیم‌گیری‌هاء. اصلاح و 
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قانونمندی نظام سیأسی را 
امنیت درازمدت «سرمایه» 
جلوگیری کرده 9 همواره 
نطباق حکومت آخوندی با 
دولت سرمایه‌داری ر با بحران 
روبرو ساحه ات 2 
را 


داری: قانون گذاری «عادلانه» 9 


پاسداری «بی‌طرفانه» از حرکت سرمایه و منافع سرمایهدار 
عبارت ساده‌تر در جوامع «عادی» بورژوایی کرش می‌شود که هر 
اما در ایران» یک سرمایه‌دار می‌تواند با نزدیکی به یک قطب از دسته- 
بندی‌های روحانیان حکومتی یک شبه میلیاردر شود. اما با تغییر توزان 
قوا به نفع قطب دیگر ثروت بادآورده همان سرمایه‌دار مصادره می‌شود و 
خودش نیز به زندان می‌افتد. بدین سان. حکومت چندقطبی ایران نمی- 
تواند امنیت درازمدت سرمایه را برای سرمایه‌داران ایرانی و خارجی 
فراهم کند؛ در سی سال گذشته منازعه‌های درونی حکومت روحانیان از 
یک سو و تناقض و تعارض دولت سرمایه‌داری با حکومت اخوندی از 
سوی دیگر به شکلی بحرانزا و9 حل‌نشدنی بت مانده است. 


به رغم طفره رفتن حکومت. اقتصاد ناکارآمد و نیمه‌ورشکسته‌ی ایران به 
موازات بحران زرف جهان سرمایه‌داری. به حیات خود ادامه می‌دهد؛ 
حرکت «سرمایه» به تناوب فشارهای مادی نیرومندی را علیه کل 
یه نی سا به سر کیت رلخاشتت ازست اما سای مرک رو 
از دسته‌بندی‌های درون حکومتی برای کاهش بورکراسی دولتی. 
متمر کزساختن نهادهای چندقطبی قدرت. و انطباق حکومت با دولت و 
عادی سازی روابط با آمریکا و جهان سرمایه‌داری کوشش می‌کند. با 
سنگ‌اندازی» تخریب و بحران‌آفرینی دسته‌ی دیگر روبرو می‌شود؛ 
ماجراهای اشغال سفارت آمریکا ادامه‌ی جنگ ایران با عراق که «نعمت 
الهی» خوانده می‌شد. ایران گیت. آیه‌های شیطانی» محاکمه‌ی کرباسچی. 
قتل‌های زنجیره‌ای» بحران انرژی هسته‌ای و... اخیرا دستگیری کارکنان 
سفارت انگلستان» همگی نشان از این تضاد درون حکومتی است. بحران 
کنونی» دو گزینه‌ی احتمالی دربرابر جامعه‌ی ایران قرار داده است؛ 
سرنگونی آنقلابی حکومت روحانیان توسط کارگران و مردم استثمارشده 






محمود احمدی نزاد. چهار 
سال پیش در نهمین دوره‌ی 
۱ انتخابات ریاست جمهوری 
ایران به روی کار آمد! پس از 
ان» بحران داخلی حکومتی 
ان ار ی را ار 
لس با ( . سس 
«خوش‌شانس» بود؛ از یک 
سو در آغاز کار» افزايش سرسام‌آور قیمت نفت در بازار جهانی برای مدت 
کوتاهی موجب کاهش بحران درون حکومتی ایران شد. ولی این امر 
جهان سرمایه‌داری و 


اا ی ای یت ی رت اس اف سای 


ادامه نیافت؛ با نمایان شدن بحران بزرگ 


احمدی نژاد» شتاب ژرفای بحران اقتصادی کشور افزايش یافت. بی‌شک. 
با بحران اقتصادی و افزایش تورم. بیکاری و فقر عمومی, بیشترین زیان 
متوجه کارگران. کارمندان» مزدبگیران و اکثربت زحمتکش جامعه شد؛ با 
اجرای طرح اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی‌های شتاب‌آلود» یورش به زندگی 
کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی - صنعتی ادامه یافت و حتا به 
مراتب تشدید گردد. از سوی دیگر ناکامی طرح نومحافظه کاران 
آمریکایی برای «خاورمیانه‌ی بزرگ» در عراق. ۹ و سپس 
شکست طرح رژیم صهیونیستی اسرائیل در لبنا 
نیروهای بنیادگرای مذهبی و به پیرو آن. نفوذ هیأت حا ۳ جدید ۷ 
هو یواست ار رس قیالع با سارت زاین سارت 
آمریکا نسبت به ایران تغییر کرد و چگونگی «عادی‌سازی» روابط دوکشور 
به نتیجه‌ی انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری موکول شد. اگر چه 
این «عادی سازی» هنوز در پرده‌ی ابهام باقی مانده است. 


انتخابات دوره‌ی دهم «ریاست جمهوری» در ایران. اما سیب ساز 
رویدادهای بسیار مهمی در ایران شد که در تاریخ سی ساله‌ی حیات 
جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. رژیم ایران در این انديشه به سر می‌برد 
که با استفاده از مناظره‌هاء لایه‌های بزرگی از جامعه را از تحریم و بی 
تفاوتی بیرون آورده و به سوی صندوق آرای انتخابات نامزدهای دست- 
چین‌شده‌ی شورای نگهبان بیاورد. از همان شب نخست. احمدی نژاد از 
پشت صدا و سیمای جمهوری اسلامی. چند نفر از مهم‌ترین معماران 
اصلی جمهوری اسلامی را متهم به فساد مالی کرد. برای بسیاری از 
ناظران 


سیاسی یورش محمود احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی 9 ناطق 


متمرکز و متعارف سرمایه‌داری. ناطق نوری و دیگران که مورد اتهام قرار گرفته بودند. برای پاسخ‌گویی از 
طریق صدا و سیما بی نتیجه ماند. آشکار بود که یشتوانه‌ی احمدی ناد 
1 را ای را ۹ 








بالاترین قدرت نظام حاکم پا رهبری است؛ اعتماد به نفس بیش از حد 


برخورد شدید به مفسدان مالی» نشان از شکاف زرف در بالاترین سطح 
اماء راه کار «مناظره» نتیجه‌ی غیرقابل پیش‌بینی دیگری را نیز به همراه 
تلویزیونی در خیابان‌ها و میدان‌های اصلی تهران و شهرستان‌ها حضور 
انتخابات درنظر گرفته تسده بود؛ مردم ایران خیابان‌ها ر کل به 
عرصه‌ی گفتگوها و افشاگری‌های «تلخ» خود علیه نامزدهای مورد تایید 


پرسیدنی است که چرا احمدی نزاد که از انتخابات دوره‌ی پیش مشخص 
شد که منتصب «بیت رهبری» و کار گزار سیاه یاسداران است. در این 
دوره از انتخابات این گونه بی پروا به رفسنجانی تازید؟ و اصولا «بیت 
رهبری» و مسئولان سپاه پاسداران» وزارت اطلاعات و کانون‌های 
گوناگون آمنیتی در پس پشت این حمله‌ها به «نزدیک‌ترین بار امام» و 
ثروتمندترین مرد ایران» در پی چه چیزی بودند؟ 

بی‌شک» شکاف جدید در هیأت حاکمه و ادامه‌ی اختلاف‌های همیشگی 
و تاربخی در «حکومت» و دستگاه روحانیت شیعه. در راستای همان 
معضل پیشین است؛ این بار, کانون‌های متعدد قدرت در «جمهوری 
اسلامی» که عمدتاً زير نفوذ اقای خامنه‌ای یا اقای رفسنجانی هستند. 
بازتاب شدید این تعارض دیرین دستگاه حاکم شده‌اند. در یک سو ولی 
فقیه و شورای نگهبان» و در سوی دیگر» رئیس مجلس خبرگان و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌اند. اماء چرا سران سیاه با 
پشتیبانی از احمدی‌نژاد به این منازعه‌ی علنی روی آورده‌اند؟ واقعیت امر 


این اشست که تقرببا همه‌ی سرأن ۳ سیاه پاسداران و بسیج» در جوانی 


كت 


رسوایی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری در همیاری با 
سرکوب‌های رژیم ابران نیز شابان ذکر است؛ افشای 
فروش دستگاه‌های شنود و مراقبت مخایراتی ساخت 
شرکت کلان نوکیا -زیمنس به رژیم ایران. ماهیت واقعی 
سازو کار «بازار آزاد» حهانی تولید برای سود و نظام 
سرمایه‌داری را برای مردم ایران آشکار کرده است. 


۰ ی را رت اقلا با د حت اران رای ا ۰ 
مایه گذاشته‌اند اما همچون امثال هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری ثروت 
نیندوخته‌اند و به «نوای لازم» نرسیده‌اند. این عده به خوبی می‌دانند که 
طی یک ربع قرن گذشته. بدون حضور سپاه پاسداران و بسیجیان به 
عنوان بازوی نظامی و آمنیتی» حکومت اسلامی مستقر نمی‌شد تا پیش- 
زمینه‌ی ثروت‌آندوزی امثال رفسنجانی و ناطق نوری و دیگر سردم داران 
نظام فراهم گردد. یاران تازه به دوران رسیده‌ی احمدی نزاد می‌دانند که 
چگونه «مفسدان مالی» با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی که در دوره‌ی 
«دفاع مقدس» و پس از ِ شکل گرفت. توانستند انحصار منابع اصلی 
مالی -اقتصادی دولت را تسخیر کنند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست 
یابند. بی‌شک آنها خود را وارث حقیقی «پیروزی خون بر شمشیر» 
دانسته و خواهان سلطه بر ثروت‌های دولتی و غارت «بیت المال» 
هستند. طی چهارسال گذشته شاهد روی کارآمدن نسل میان‌سال و 
لایه‌ی جدیدی از دولت‌مردان هستیم که در سیاه پاسداران و نهادهای 
امنیتی بر مسند قدرت تکیه زده و با اتکا به «دعای خیر» ولی فقیه و 
فتواهای برخی از روحانیانی از جمله آیت‌الله جنتی و آیت‌الله یزدی 
تا ایا تس ان اتا ‏ ۰ 
نود با استفاده از اصل ۰۴۴ بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و 
صنعتی سودآور متعلق به بخش دولتی را به بهانه‌ی خصوصی سازی و 
تعدیل اقتصادی» «خودفروشی» کرده و به زير کنترل مستقیم کارگزاران 
سیاه پاسداران درآورده‌اند. آن هم در دورانی که سیاست نتولیبرالی 
درعرصه‌ی جهانی رسوا شده و مهندسان و نظریهپردازان جهانی 
خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی» هم‌اینک ناپدید شده‌اند! یکی از 
منازعه‌های اصلی این دوره‌ی انتخابات برسراین امر مهم بود که چگونه 
سیاست خصوصی‌سازی‌ها را تنظیم و اداره کنند. تعدادی از کارگزاران 
اولیه و «حزب‌اللهی قدیمی» این نظام که طی سی سال گذشته به 


«سرمایه‌داران» کلان تبدیل شده‌اند» این شیوه‌ی اداره کشور و به 
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«یرتگاه» افتادن را که مبتنی بر ایجاد بحران داخلی» تنش دایمی با 
جهان سرمایه‌داری و عدم امنیت برای «سرمایه»‌هایشان است را به خوبی 
۱ 
چندان بی تجربه نیست! آنها دقیقا از همان شیوه‌هایی برای از میدان 
ار و فا ای ۳ اه ها ای ی 
(رفسنجانی و هم‌پیمانانش) به کار می‌بردند. 

جالب اینجاست که همان طور که در دوران خاتمی. «اصول‌گرایان» 
مرتحعی» همچون آیت‌اللّه خلخالی «اصلاح گرا» شده بودند. هم اکنون 
حزب‌اللهی‌های متحجری مانند حجت‌الاسلام هادی غفاری که طی سی 
سال گذشته ثروت‌اندوزی کلان کرده‌اند و «سرمایه‌دار» شده‌اند نیز به 
جمع «اصلاح‌گرایان» پیوسته‌اند! 

بدون تردید. واقعه‌ای که «شیرینی» تقلب انتخابات را برای ولی فقیه و 
احمدی نژاد به «تلخی» تبدیل کرد آغاز مبارزه‌ی خودجوش مردم بود. 
هنگامی که خامنه‌ای نتیجه‌ی اعلام شده‌ی انتخابات را پذیرفت و به 
احمدی نژاد تبریک گفت. تا جندساعت کوچکترین صدایی از هیچ یک 
از سه نامزد دیگر شر کت کننده در انتخایات برنخاست. اما تظاهرات 
خودانگیخته‌ی چند ده هزارنفری مردم از میدان ونک به سوی ساختمان 
وزارت کشور سبب شد تا کروبی و موسوی نیز بر موج اعتراض مردم 
سوار شوند تا بتوانند اين اعتراض‌های مردمی را کنترل کنند. در واقع. 
این مردم بودند که «هدایت» اعترض‌ها را با ابتکار خویش به پیش راندند 
و موسوی و کروبی را به جلو هل دادند. تنها دو روز بعد. تظاهرات 
چندمیلیونی مردم ایران چنان شتابی به جنبش اعتراضی داد که پایه- 
های کل نظام جمهوری اسلامی را تکان داد. خشونت وحشیانه‌ی رژیم 
«مهرورز» پاسخ به مردمی بود که کوشیده بودند تا سرنوشت انتخابات را 
از دست ولی فقیه. شورای نگهبان و وزارت کشور خارج ساخته و به 
دست خود بگیرند. 

رسوایی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری در همیاری با سرکوب‌های رژیم 
ایران نیز شایان ذکر است؛ افشای فروش دستگاه‌های شنود و مراقبت 
مخابراتی ساخت شرکت کلان نوکیا -زیمنس به رژیم ایران. ماهیت 
واقعی سازوکار «بازار آزاد» جهانی تولید برای سود و نظام سرمایه‌داری را 


در مردم ایران اتتکار کرده اس 


در نجخستین بیائی‌وی این نشریه که تحت و «چرا سامان نو؟» (مهرماه 
۵ات ۱۱۰۶ نس دی تافنسده نید ده مج رای 
مبارزانی سی سال گذشته در ایران حاکی از این واقعیت است که 


جنبش کارگری - سوسیالیستی ایران فاقد درک نظری لازم. توانا و 


5 


یی ارات دای دک در ترس یی سس ای ۱ انب اس 
ی ی ات ی و ی 
تجربه‌ی مبارزه‌های مردم که پس از رسوایی «انتخابات» دهمین دوره‌ی 
ریاست جمهوری شکل گرفت باردیگر نشان داد که مباحثه‌ها و مداخله- 
های حزب‌ها و سازمان‌های موجود مدعی سوسیالیسم و کمونیسم در 
ایران. حاکی از وجود بحران دایمی نداشتن برنامه‌ی عمل مبارزاتی. 
ای ی شهار سا ارات ات را 
سازمان‌دهی مبارزه‌ی مردم به پاخاسته است! نبود چنین گزینه‌ای. 
میدان مبارزه را برای انواع و اقسام نظریه‌ها و گروه‌های متکی بر 
پاسداری از «سرمایه» خالی گذاشته است. بی شک. دوران کنونی جامعه- 
سرنوشت‌ساز «نبرد برای دمکراسی» تک( 
جوان و مبارزه‌ی تاریخی پرولتاریا برای سوسیالیسم انقلابی است. 

بدین سان, باردیگر به اهمیت ضرورت آسیب‌شناسی» رهیافت و مداخله- 
ی نظری در جنبش سوسیالیستی که به مرأتب از هر دوره‌ی تاریخ 
با الا با مت ار تشن ری ان کر 
با آشنایی به این کمبودها و با هدف‌های زیر شروع به کار کرد: «پژوهش 
و مداخله در مباحث نظری جنبشی که برای انتقاد» یاد گیری» روشنگری 
و دگرگونی تلاش می‌ورزد. جنبشی که برای شناخت و رهیابی در مسیر 
انقلاب سوسیالیستی و خودرهایی طبقه کارگر و استقرار جامعه‌ای 
انسانی کوشش می‌کند. از این روی» نشریه‌ی "سامان نو از همهی 
پژوهش گران و نظربه‌پردازانی که خواهان مداخله در این مسیر و نقد و 
بررسی ریشه‌ای مسائل و مشکلات نظری جنبش سوسیالیستی‌اند برای 
همکاری دعوت به عمل می‌آورد». 


تز هس ۱ 
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پیش در آمدی بر اقتصاد سیاسی ایران دردوره سازندگی» 


تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز 

«سازنددگی» پرداختم. درهمان جا از جمله به این نکته اشاره کردم که 
برخلاف ادعای لاریجانی مشکل نه نبودن یک «تثوری پایه» بلکه بکار 
گیری یک «نئوری بی پایه» بود و این مصیبتی است که دردیگر عرصه 
ها هم حضور داشت و هنوز هم حضور دارد. اجازه بدهید نمونه دیگری 
بدهم از کپی برداری از درس نامه ها و بعد اشاره کنم به پی آمدهای 


هراس اورش تا این نکته من کمی روشن شود. 


ارز و داستان تک نرخی کردن آن نمونه خوبی است از اين که چگونه 
از لابلای متون درس نامه های دانشگاهی سیاست اقتصادی تدوین 
کرده و بعد برزندگی میلیونها آدم حاکم نمودند. در عرصه نظری. ادعا 
براین است که وقتی نرخ ارز شناور شود. بهای ارز- یعنی بهای پول 
محلی نسبت به پول های دیگر جهان- با تقابل عرضه و تقاضا مشخص 
می شود. گذشته از آن. یکی از خوبی های این بازار این است که حتی 
در صورت پیدایش عدم تعادل هميشه بازار به این تمایل دارد که به 
یک وضعیت تعادلی متحول شود. یعنی. اگر تقاضا برای ارز- فرض 
کنید دلار درایران- زیاد باشد. این تقاضای زیاد باعث می شود که 


قیمت اش به ریال بالا برود و بعد. وقتی بهای دلار به ریال بالا رفت 
هبکو نف ش. دلیلی اک قیمت دلار فه وال کاهشی بانته که در ان 
صورت. عرضه کنندگان دلار میزان عرضه را کاهش ميی دهند و با 
کاهش عرضه. بهای آن بالا می رود و بازار به تعادل می رسد. به سخن 
دیگر دراین بازاره همیشه يا تعادل برقرار است و یا اگر هم نباشد. که 
بدون دخالت دولت. حالت تعادلی برقرار می شود. فعلا به این نکته کار 
ندارم که این الگو در دنیای واقعی و جود ندارد 9 حنی در آمریکا که 
ازاین نظر اقتصاد «آزادتری» دارد» بانک فدرال رزرو در بازار ارز بطور 
دائمی مداخله می کند تا میزان تغییر در ارزش دلار را کنترل کند و 
همین روایت است دربازارهای لندن که بانک مرکزی انگلیس هرروزه 
در بازار ارز فعالیت مداخله گرانه دارد . با این وجود». پرسش اساسی 
ولی این است که سیاست پردازان اقتصادی ایران که از نسخه های 
صندوق بین المللی یول سعیت کرده بو دند آیا این حداقل و نمی 
دانستند که در شرایطی که ۵ درصد ارز مملکت در کنترل دولت 
است بازار آزاد و شناور ارز نمی تواند وجود داشته باشد؟ جرا که لازمه 


شناور بودن و شناور ماندن نرخ ارز حداقل در عرصه نظری» وجود 





عرضه کنندگان و متقاضیان بی شمار ارز در بازار است. نه اين که یک 
عرضه کننده ی انحصاری (دولت) آن هم در شرایطی که با کمبود ارز 
مواجه است همه کنترل ها را بردارد و بخواهد قیمت ارز را به بازار 
دیکته کند. سیاست بانک مرکزی د رتمام این دوره این بود که قیمت 
ارز را براساس قیمت های حاکم بر بازار سیاه تعیین کند و چون از 
سوی دیکر ارز کافی برای رفع نیازهای متقاضیان بی شمار نداشت 


سم 


نتیجه آن شد که قیمت ارز در بازار سیاه بالا می رفت و بانک مرکزی 
نیز نق نق کنان به دنبال بازار سیاه ارزش ریال را بدون وارسیدن 
مبی دانیم که حتی قبل از تک نرخی کردن ارزء دولت با راهنمائی 
تواند درآمد ریالی داشته باشد و از این جا بود که به اعتقاد من. با 
منتهای مسئولیت 7 به عنوان وسیله ۳ برای کاستن از س ۵ 
نصیب دولت کند. به عبارت دیگر حتی هزینه های ریالی بودجه نیز 
درایران بیشتر از هميشه نفتی شد. اگرچه این سیاست از سال ۱۳۶۸- 
بعنی از آغاز دوران «سازندگی»آغاز شد ولی در دوره آقای خاتمی این 
بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است و تازمانی 
اقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نکند و برای خویش منبع 
درآمدهای غیرنفتی - یعنی مالیاتی- ایجاد نکند مخاطرات سیاسی و 
به عنوان یک منبع عمده درآمد ریالی دولت درامفه کل درامت: ولتت 
از این منبع ۷۴۴/۲ میلیارد دربال بود . جدول زیر نشان می دهد که 
۰ برابر افزايش یافت . 


به میلیاردریال 


۱۳۳۸۷۲ ۱۳۷۳۶ 
7۶ ۲ ۱ ۱۳۷۷ 


۱ ۲ ۱۳۷۸ 
۳۹۳۳۸۵ ۱۳۷۹ 
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وقتی این اصل پذیرفته شود- این اصل که با فروش دلارهای نفتی می 
توان درامد ریالی داشت- یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار 
فروخت و يا باید ریال بی زبان را بی آرزش تر کرد و به نظر می رسد 
اند و برای مثال. قرار شد برای سال ۰۱۲۸۴۳ ۱۶ میلیارد دلار به قیمت 
دلاری ۸۳۰۰ ریال در بازار به فروش برسد تا ۱۳۴۳۳۰۰ میلیارد ریال 
۵رامت به-ذاست. ایق یعنی فقط در دوره دوم ریاست جمهور آقای 
خاتمی. با بیش از ۲/۵ برابر رشد روبرو بودیم و اگر سال پایه را ۱۳۶۸ 
حساب کنیم. درامد ریالی دولت از فروش مستقیم ارز بیش از ۱۸۰ 
برابر افزایش داشته است. آدم لازم نیست اقتصاد خوانده باشد تا بفهمد 
وقتی که دلار ۰ ریالی می شود ۰ ریالی و اژ سو ی دیگ 
وابستگی کشور به واردات هم هرروزه بیشتر می شود. نتیجه. این 
ترکیب. هم تورم ساختاری است که به یک معنا در این اقتصاد نهادینه 
می شود. حالا بماند که اقای رفسنجانی در تازه ترین مصاحبه ای که 
درباره سیاست اقتصادی آن دوران کرده اند. مدعی شده اند که «در 
یک حرکت یک دفعه نرخ ارز را آزاد و شناور کردیم و چون همه زمینه 
های این کار آماده نبود شوکی به قیمت ها وارد شد که تورم در 
مقطعی به ۴۸ درصد رسید . دیدیم این کار خطرناک است و برای 
مردم قابل تحمل نیست که خیلی زود مهار کرديم. فقط چند ماه این 
گونه بود و دوباره به مسیر طبیعی خودش برگشت. برنامه دوم را براین 
اساس نوشتیم .» و در همین مصاحبه ادامه می دهد که «یادتان هست 
که وقتی امده بودیم دلار ۷ تومان بود ولی در بازار نزدیک ۲۰۰ 
تومان بود. وفتی شروع کردیم قیمت هرلیتر بنزین ۵ تومان بود که ۲۰ 
کردند. چون دیدند آن کوین و آن فساد چند نرخی و بازار سیاه 
برداشته شد .» به این ادعاها خواهیم رسید ولی این اگر نیمی از 
مصیبت باشد. نیمه بزرگتر مصیبت این بود و هست که دلارهای نفتی 
را به این صورت نقد کردند و می کنند تا برای تامین هزینه های 


برگردیم به جربان تک نرخی کردن ارز. ادعای مدافعان این طرح این 
بود که با حاکم کردن تعیین نرخ ارز از سوی بازار اغتشاشات موجود 
برطرف شده و نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. ولی 
واقعیت ها به گونه ای دیگر متحول شد. جدول زبر تغییرات ارزش 
دلار را در فاصله ۲۳-۶ آذر ۱۳۷۲ در بازارهای تهران به دست می 


دهد. 


1۱ 


ارزش دلار به ربال در بازار سیاه ارز در تهران (۷) 


قیمت بانک مرکزی در زمان برقرار تک نرخی -۱۰۰ 





همان گونه که مشاهده می شود در فاصله ۱۷ روز ریال با ۴۳۰ درصد 
کاهش ارزش روبرو شد. گذشته از همه پی آمدهای مخرب. یکی از پی 
آمدهایش البته این بود که اقلام وارداتی به ایران» به همین میزان 
ان نا نی الا ضتد. ددرع: که .هر استلاعن مره 
۰ رریال در می آمد در پایان دوره. یعنی ۱۷ روز بعد» ۲۲۳۵۰۰ 


ریال شد. 


وقتی قرار شد ارز تک نرخی شود (هفته اول فروردین ۱۳۷۲) قیمت 
دلار در بازار سیاه ۱۶۰۰ ریال بود و بانک مرکزی هم قیمت دلار را 
۵ ریال قرار داد ولی در ۲۳۲ آذر ۱۳۷۲ قیمت دلار در بانک 
مرکزی به ۱۷۶۷ریا ل افزايش یافت. یعنی در عکس العمل به فشار 
بازار سیاه بانک مرکزی بیش از ۱۱درصد از ارزش ریال کاست. یعنی از 
زمان تک نرخی شدن. دلار که ۷۰ ریال بود به ۱۷۶۷ ریال رسید 
یعنی ربال به یک بیست و پنجم آرزش خویش در پیش از این سیاست 
جدید رسید. و اگر وابستگی روزافزون مصرف دراین اقتصاد بیمار و 
وانسته نه واردات, را فر نطر خاشته,باشیده در ان صورت» بخشی از 
عوامل تورم زا دراین اقتصاد روشن می شود. همین طور سردستی می 
کفنم همین کدرم: ک کالانی, ۱۶۰ دلارخ, که فسیل از اخرای. ایخ 
تسیاست: ۱۰۰ مان رم امل از نی رتم ابم شب است: 


۰ تومان شد یعنی قیمت این نوع کالاها بیش از ۲۵ برابر شد. 


باشد- که یه ظن غالب اکثریت مطلق جمعیت ایران دراین گروه اند - 
روشن است که با سقوط فاحش سطح زندگی برای این خانوارها 
روبروخواهیم بود. از سوی دیگر, با وجود افزايش هراس انگیز جمعیت 
و تزریق میلیاردها دلار نفتی به این اقتصاد. تولید ناخالص داخلی در 
۰ نسبت به سال ۱۲۵۶ افزایشی معادل ۱۷ درصدنشان می داد. 
در حالی که در همین مدت» میزان نقدینگی درگردش از ۲۱۲۹/۴ 
میلیارد ریال در ۱۳۵۶ به ۲۸۶۲۸/۷ میلیارد ریال در ۱۲۷۰رسید 
یعنی بیش از ۱۳ برابر شد. البته اقای نوربخش رقم ۲۵۰۰۰ میلیارد 
نقدینگی در پایان سال ۱۳۷۱ باید بوده باشد. بر این مبناء در فاصله 
حتی اگر نظریه های اقتصادی مورد قبول خودشان را درست می 
دانستند باید می دانستند که بطور کلی: 


قیمت ضربدر میزان محصول - میزان نقدینگی 


وقتی میزان محصول فقط ۱۷ درصد افزايش می یابد و میزان نقدینگی 


با این وضعیت و درشرایطی که به دلیل ناتوانی دولت در بازیرداخشت 
بدهی های خارجی. بانک های بین المللی از پذیرش اعتبارات اسناد‌ی 
بانک مرکزی سرباز می زدند و حتی بانکهای ایرانی مقیم خارج. چک 
های مسافرتی بانک مرکزی را با تاخیر ۶ ماهه نقد می کردند. و دولت 
نیز ارز کافی دراختیار نداشت. اعلام کردند که بانکپا به هرکس و همه 
کس تا سقف ۵۰۰۰ دلار ارز می فروشد و ارسال ارز به خارج از ایران 
۰ دلار محدودیتی ندارد. و اما داستان را به همین جا 
نباید رها کرد. 


۰ ۳ 


- به دلایلی که برای من روشن نیست دراین دوره. با وجود تغییر 
ارزش دلار تعرفه های کمرگی براساس نرخ قدیم ارز (یعنی دلاری ۷ 
داران نوکیسه موجب رونق واردات و در نتیجه افزايش تقاضا برای ارز 
شد. البته از وارسیدن پی آمدهایش بر تولیدات داخلی هم نباید غفلت 
کرد. 

- بانک مرکزی در حالی که به دلیل نداشتن ارز از صدور اعتبارات 
اسنادی برای وارد کنندگان خودداری می کرد در عين حال. با صدور 
بيانیه ای عدم صدور همین اعتبارات اسنادی را «شایعه ی ضد انقلاب 


»خوآند. 
ال مرکا هاگ اس که کون ام سار ده 
ات را را ۴ 


اما در دنیای واقعی از سوتی بانک به صدور این اسناد دست نمی زد و سب 
از سوی دیگر اسناد صادر شده قبلی هم مورد قبول بانکهای بین 
المللی نبود ودر نتیجه. واردکنندگان برای پرداخت قیمت واردات 
روزافزون به بازار سیاه ارز که در دوره حاکمیت دیدگاه تاچریستی 
براقتصادایران «بازار شناور ارز» نامیده می شد. سرازیر شده و باعت بالا 


رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها شدند. 


اگرچه برای تشویق تولید و بهبود بهره وری کار زیادی صورت نگرفت 
ولی بانک مرکزی با این تبعیت کورکورانه از درس نامه ها به شاخه 
جدیدی در حوزه دلالی و واسطگی و باج خواری در اقتصاد ایران 
قانوتیت.بحشيد.. کسانی, که ان سال ها قر آنران بو‌داند.می داننگ که کر 
پی این سیاست نسنجیده و مضر بانک مرکزی. صف های طویل 
ها و ی ال و رش ای سین 1 
نوبت در صف متقاضیان به تبعیت از قانون بازار آزاد «قیمت» پیدا کرد 
و خرید و فروش می شد. از طرف دیگر در شرایطی که بیکاری زیادی 
در مملکت وجود دارد طبیعی و حتی بدیهی است که شماره دلالان 
ارز روز به روز بیشتر می شد. به ویژه در شرایطی که سیاست های 
بانک مرکزی امکان درامدافرینی در اين بازار قلابی را بیشتر و بیشتر 


کرده بود. به جدول زیر بنگرید: 





هميشه متزلزل تر شد. 


شدت افزایش داد. نتیجه تورم. گسترش فقر و نداری و توزیع نابرابرتر 
(خرید ۵۰۰۰ دلار از بانک مر کزی و9 فروش در بازار سیاه) در آمد‌ها و ثروت در اقتصاد بود. 


در آمد یک دلال ارز در تهران 


فروردین ۱۳۷۲ ۷۵۰۰۰ ریال به دلیل تورم داخلی صادرات غیرنفتی که می توانست تا حدی در 
۶ آذر ۱۳۷۲ ۵۸۰/۰۰۰ ریال تخفیف معضلات موثر باشد. با مشکلات حل ناشدنی روبرو شد. برای 
نمونه صادرات صنایع ملی در ۷ ماه اول سال ۱۳۷۲ به نسبت صادرات 


۶ آذر ۱۳۷۲ ٩٩۰/۰۰۰‏ ریال 
در مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۶درصد کاهش یافت. به گفته 


ما ا ه ‏ ج ت ها ریبد الیل ند 
# با توجه به تغییر مقررات براساس خرید ۲۰۰۰ دلار محاسبه شد. اعتماد به سیسم گشایش اعتبارات ارزی بانکهای ایرانی حاضر به 


۳ آذر ۱۳۷۲ ۱/۴۰۴/۰۰۰ * ریال 


فروش مواد اولیه به واحدهای صنعتی اعم از بخش خصوصی و تحت 
پوشش دولت نیستند و از این رو این واحدها برای تامین مواد اولیه و 
قطعات ید کی با مشکل جدی روبرو هستند .«احتمالا به همین دلیل 
بود که برای مثال شرکت هیکو که سازنده ماشین آلات راهسازی است 


با افزايش ناامنی اجتماعی. نابرابرترشدن توزیع درآمدو ثروت» فرار 
سرمایه از ایران تشدید شد و به نوبه با افزودن بر تقاضا برای ارز باعث 
شد که هرگز متوقف نشد و خبر داریم که تازگی ها بهای دلار به ریال 


قح تن 


باوجود این که قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از قیمت 

ماشین آلات وارداتی مشابه است (لودر و بولدوزر ساخت هپکو به 

ترتیب ۵۰ و ۴۰ درصد از محصولات وارداتی ارزان تر بودند) مجبور 
ی کب سا دص اش مت 
ماشین الات خود را با ارزهای هر چه گران تر خریداری کنند از 


دصسصسصسصسپددپپسسسسسسسسسسسسسسسسسس««سسسسسسسس«س«س««««سس««س«««س«س«س«س«س«س«س«««««««««۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰س۰س۰«۰س۰«۰س۰بس«+۰«۰س«۰۰۰۰۰سس<سسچ+_ 
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به داستان دردآلود تک نرخی کردن نرخ ارز باز خواهم گشت. فعلا به 


بررسی مصاحبه یکی از اندیشمندان بانفوذ دولت «سازندگی» که 
اگرچه بطور مستقیم در تدوین سیاست افتصادی نقش نداشت ولی 
یکی از ایدئولوگ های با نفوذ این دوره بود ادامه بدهم تا ببینید که 
درهم اندیشی نظری تا به چه میزان بود و چه پی آمدهائی داشت. 
دکتر لاریجانی می گوید برای این که اهداف روشن شود باید مفاهیم « 
اقتصاد سالم». «قتصاد قوی» و «اقتصاد مدرن» را در نظر داشته 
باشیم و ادامه می دهد «اگر فاصله این ها را در نظرداشته باشیم 
اهدافمان روشن تر خواهد بود .«قبل از این که به بررسی مختصات آن 
بیردازم اضافه کنم که این ها قرار است مراحل مختلف توسعه و تحول 
اقتصادی درایران باشد و همین جا پس به اشاره بگویم که در شرایط 
امروز جهان. این مسئله که چگونه ممکن است اقتصادی «سالم» باشد 
ولی «قوی» نباشد و پا «قوی» باشد ولی «مدرن» نباشد یکی از 
معماهای طرح شده از سوی نظریه پردازان دولت «سازندگی» در ایران 
انست: 

با این همه وقتی مختصات «اقتصادسالم» را بر می شمرند. آدم بی 
اختیار دلش برای فرمایشات دیگرشان اندر باب «معجزات» خصوصی 
سازی کباب می شود. یعنی می خواهم این را گفته باشم که همان 
بلاتکلیفی در عرضه آندیشه ورزی دراین جا نیز ظهور می کند. می 
گوید «اقتصاد سالم... اقتصادی نیست که صادرات بالا داشته باشد. 
اقتصادی نیست که در دنیا ميی تواند رقابت کند. اقتصاد سالم براساس 
ویژگی های درونی کشور طرح ریزی شده. یعنی مردم در آن می 
توانند به راحتی مایحتاج اولیه زندگی خود را به دست آورند .«در این 


مرحله. اقتصاد باید در بپیوند با موادی چون «ارزاق عمومی» انرژی برق 


۱ 


و دارو خود اتکاء باشد .«راه رسیدن به این هدف هم این است که «در 
دوره سالم سازی دولت باید از اقتصاد حفاظت کند. یعنی سیاست های 
10۲601101یا حمایت گرائی داشته باشیم .«آن روایت 
«قدمپای شحاعانه» و «همه ی منافع خصوصی سازی» که یادتان 
هست! ولی الان می فرمایند که در کل برنامه اول» تئوری مان این بود 
که «اقتصاد درهای باز» داشته باشیم و «به نظر من این یک اشکال 
عمده است و باید برای یک دوره جدید اقتصاد ما اقتصاد حفاظت شده 
باشد و اقتصاد درهای باز نداشته باشیم .«قصدم در این مختصر ارایه 
طرح و سیاست برای اقتصاد ایران نیست. این کار باید از سوی کسانی 
انجام بگیرد که به ارقام موثق در باره این اقتصاد دسترسی دارند ولی 
می خواهم یادآوری بکنم که بسیاری از کارشناسان گران مایه و 
صاحب نفوذ ما در حالی که به نظر می رسد با «خصوصی سازی 
»آشناتی ندارند. نه فقط از آن دفاع می کنند بلکه آن را تنها راه نجات 
کشور می دانند. نظر به این که نه از مسایل اقتصادی مملکت درک 
کافی دارند و نه این سیاست ها را به خوبی می شناسند نتیجه این می 
شود که سر و ته دیدگاه هائتی که در معرض قضاوت همگانی می 
گذارند با هم جمع شدنی نیست. دکتر لاریجانی در حالی که از 
خصوصی سازی دفاع می کند و اين البته حق مسلم اوست که طرفدار 
هر سیاستی باشد ولی نمی تواند و به گمان من نباید. هم زمان, به این 
صورت مدافع کنترل کامل دولت بر عملکرد بازار باشد و یا به عکس 
اگر ایشان کنترل دولت را ضروری می داند. که دیگر نمی تواند هم 
زمان مبلغ خصوصی سازی گسترده نیز باشد. چنین کاری: نتیجه آش 
اغتشاش در عرصه اندیشه پردازی سیاست اقتصادی و نتیجه عملی 
ترش تداوم وحتی می گویم تعمیق بحران اقتصادی و افزودن بر 
ریسک سیاسی این نوع فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در اقتصاد 
نئو کلاسیک ها که سرمنشاء نظری همه این سیاست هاست «خصوصی 


سازی» و «آزادسازی» (یعنی تقلیل نقش کنترل کننده دولت بر 
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عملکرد بازار) اگر با هم و هم زمان انجام نگیرند به هیچ یک از اه داف 
ادعائی «رقابت « بالارفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید... نخواهد 
رسید. من البته نظرم این است که این دو با یک دیگر نیز به این 
اهداف نمی رسد ولی دکتر لاریجانی داستان دیگری می گوید. هم از 
ات «قدمهای شجاعانه» به سختی دفاع می کند و هم عملا می گوید 
برای سالم سازی اقتصاد دولت نباید از اين قدمها بردارد و به این 
ترتیب» همه بافته های خویش را ینبه می کند. به قول ایشان» «دولت 
حصار می کشد و از تولیدات داخلی حفاظت می کند .«برای روشن 
نمودن نقطه نظرات خود به نمونه خودروسازی اشاره می کند که اگر 
تثوری ۲0160]10101517نباشد خواهید گفت چه لزومی دارد که ما 
دو کارخانه داشته باشیم. بهتر است که تولیدات داخلی در تقابل با 
واردات مجبور به رقابت شوند و اما در «تئوری ۲0]60110۳81517یا 
حفاظ بکشیم... اگر اژ دید گاه حمایتی نگاه کنیم اشکال خودروهای 
داخلی این است که دولت اینها را تولید می کند ولی اشکال این 
و این ها در داخل تولید می شوند... در دید گاه حمایتی اجازه 
واردات خودرو نباید داده شود و برعکس کارخانه های داخلی ... به 
می کنید که چگونه دکتر لاریجانی مجددا به مبحث شیرین 
«خصوصی سازی» باز گشته اند. به دفاع ناشیانه دکتر لاریجانی از این 
واگذاری ها نمی پردازم ولی برای نشان دادن نادرستی دیدگاه اش با 
استفاده از همان مثال ایشان مطلب را دنبال می کنم. قصدم نشان 
دادن نادرستی استدلالات ایشان است نه نقد نظریه حمایتی. فرض 
کنید دولت ایران به پیشنهاد ایشان عمل کند و ورود خودرو به ایران 
ممنوع شود. چه پیش خواهد آمد؟ سه احتمال سردستی را مطرح می 
- در اقتصادی که عمده تربن مشخصه اش وجود کمبود جدی در 


میلیاردر می شوند و به ریش مصرف کنندگانی که باید تا قیامت در 
نوبت دریافت خودروئی که بهایش را از پیش پرداخته اند بمانند. می 
خندند. فشار تقاضا ( کمبود عرضه) توام با ممنوعیت واردات باعث می 
شود که مباحث مربوط به «کیفیت« «تقلیل هزینه تولید» و «کاهمش 
قیمت» نیز همه و همه به فرآموشی سیرده شوند. 

- این دو شرکت خصوصی با یک دیگر رقابت خواهند کرد و پس از 
یی باصعا «صصوعی »کل و هکیت هر 
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دو موسسه را به عهده می گیرد. در آن صورت. بازار خودرو در ایران به 
صورت «همت عالی» در خواهد آمد. یعنی به صورت «بازار تولید کننده 
انحصاری بدون هیچ فشار رقابتی» در می اید. خریداران برای خرید 
کالاهای کمیاب با یک دیگر به رقابت می پردازند و در نتیجه. قیمت 
ها از کنترل خارج می شود. 

بهبود می یابد و سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در این 
بخش تشویق می شوند. این پیامد کتابی و درس نامه ای پیشنهاد 
دکتر لاریجانی و نئولیبرالهاست. به جد امیدوارم که این گونه بشود 
ولی نمی شود و نمی تواند بشود. چون سرمایه درکنار سوداوری به 
پیش شرط های دیگری نیز نیاز دارد و مادام که آن پیش شرط ها 
وجود نداشته باشد سرمایه گذاری هم صورت نخواهد گرفت. از این 


کرف:ابا این نیش شرط ها ذر ایران وود دارند؟ 


پاسخ من به این پرسش منفی است. شاهد من نیز نکاتی است که 
شماری از دست اندر کاران همین حکومت. خود مطرح کرده اند. به 
گفته رئیس اطاق بازرگانی تهران. «امروز دولت سهام خود را عرضه می 
کند ولیکن رغبت برای سرمایه گذاری کم است. زبرا مردم هنوز فکر 
می کنند تغییر جهت سیاسی برای مردمی کردن و آزادسازی هنوز 
یک امر جدی نیست .» البته توجه دارید که برای جا انداختن 
«خصوصی تا را «مردمی کردن» نامیده اند. یکی از وزیران 
پیشین اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارایه داد ضمن تکیه بر نیاز 
اقتصادی کشور به سرمایه گذاری گفت که برای رسیدن به اهداف 
برنامه «هر روزی که می گذرد چیزی حدود ۲۵ الی ۲۰ میلیارد ریال 
باید سرمایه گذاری صورت پذیرد. ستوال من این است که آیا فضائنی 
ایجاد کرده ایم برای چنین سرمایه ای يا نه؟ اگر ابجاد نکرده ایم این 
سرمایه گذاری را چه کسی می خواهد انجام دهد. دولت با بخش 
خصوصی؟ » .در عین حال. اظهار نظرهای دیگر مقامات حکومتی را 
داریم که پیشتر به آن اشاره کردم که به ایجاد این فضا کمک که نمی 
کنند هیچ بلکه این فضا را تنگ تر خواهند کرد. پس برگردیم به 
همان مثال خودرو. 

ا آن چه که در بالا گفتیم تردیدی نیست که می توانیم به راحتی از 
احتمال سوم رد شویم یعنی می خواهم بگویم بدون شراکت مستقیم 


دولت در افزودن بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد. پیشنهاد ایشان به نتایج 
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لاریجانی ادامه می دهد. «باید وارد رقابت شویم و واحدهائی را که در 
خارجی کنیم» و لابد با وجود این که اقتصادمان هنوز «مدرن» نشده 
است - یعنی هنوز از ابزار و تکنولوژی پیشرفته استفاده نمی کنیم- 
در این رقابت ها برنده هم بشویم. چون «اقتصاد قوی. اقتصادی است 
که صادرات بالائی دارد.« 


و اما مرحله نهاتی در مراحل آقای دکتر لاریجانی. یعنی مدرن سازی 
اقتصاد «به معنای بکارگیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته درامر صادرات و 
تولید است .«اولین سئوال این است که اگر در مرحله سالم سازی به 
خود کفاتی رسیده ایم و درمرحله قوی سازی هم به «صادرات باللا 
دست يافته ایم اين مرحله نهائی را دیگر برای چه منظوری لازم 
داریم؟ و اما پرسش دیگر این که اگر «اقتصاد قوی» ما از ابزار و 
تکنولوژی پیشرفته در تولید و صادرات بهره نمی جوید. د راین عصر و 
زمانه ای که تکنولوژی سوار زندگی بشریت شده است. پس چگونه 
است که «صادرات بالا» امکان پذیر می شود؟ یعنی تا کی باید ما از 
ایران» به غیر از نفت خام» روده. پوست و دنبلان بز و گوسفند صادر 


کنیها! 


متاسفانه تناقض و ناهمخوانی نظرات اقتصادی دکتر لاریجانی و دیگر 
نظریه پردازان دوران سازندگی» بسیار جدی است. از یک طرف می 
گوید. «عدم خصوصی سازی سبب می شود علاوه بر این که سرمایه 
گذاری دولت از لحاظ بازدهی مناسب جواب ندهد بلکه بخش های 
خصوصی هم نتوانند رشد کنند» در عین حال با قاطعیت اعلام می 
کند «من معتقدم اصلا باید از مرکزی از بالاء برنامه توسعه تدوین شود 
وبخش ها خودشان را با آن تطبیق بدهند .«برهمین اساس. یعنی این 
برنامه کلی تدوین شده درمرکزی از بالا «ممکن است بخش های کاملا 
تعطیل شوند و یا بخش های جدید ایجاد شوند» و حتی قبل از 
تشکیل این مرکز و تدوین این برنامه خودشان دست به کار می شوند. 
«من معتقدم که برای حل مشکلات کنونی تعدادی از پروژه های مان 
را حتما تعطیل کنیم... در مورد مساله بیکارشدن تعدادی از کارگران 
نظرم این است که باید با یک برنامه ضربتی آن را حل کرد و مقدار 
آثار بیکاری را تخفیف داد » و البته در سرتاسر این مصاحبه مختصات 
این برنامه ضربتی را به دست نمی دهند و این یکی دیگر از معماهای 
طرح شده از سوی ایشان و دیگر نظریه پردازان است. 

از انجام این مصاحبه ها که در این نوشتار مورد استناد من بوده اند 
چند سالی گذشته است. امیدوار بودم که سیاست پردازان گرامی ما 
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ولی دردمندانه باید گفت که بلاتکلیفی در عرصه انديشه ورزی 
قتصادی عمیق تر و علنی تر شده است. البته طولی نکشید که سقوط 
بازار جهانی نفت و به دنبالش کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی ایران» 
بحران اقتصادی ایران را تشدید کرد. دولتمردان بدون اين که به روی 
مبارک خویش بیاورند. اجرای این سیاست های مخرب را متوقف 
کردند. مقوله بدهی خارجی ایران در سال های آخر ریاست جمهوری 
آقای رفسنجانی بسیار جدی شد. وقتی در خرداد ۱۳۷۶ آقای خاتمی 
با یک اقبال چشمگیر عمومی به ریاست جمهوری رسید انتظار این بود 
که کشتی بان را سیاستی دگر لازم شده باشد ولی طرح «سامان دهی 
»خاتمی. به راستی چیزی به غیر از بازگشتی به همان سیاست های 
ورشکسته دوران «سازندگی» نبود. تفاوت عمده. اگر تفاوتی بود. این 
بود که خاتمی از اقبال چشمگیر عمومی برخورداربود. قبل از پرداختن 
به وجوهی از اقتصاد دراین دوره. اجازه بدهید که پیامدهای اقتصادی 
دوران «سازندگی» را مرور کنیم. این بازنگری مختصر به گمان من 


سم 


درهم اندیشی: هم استراتژی هم تاکتیک! 


دربخش های پیشین. زمینه ای از سیاست پردازی درایران به عصر « 
بااتکلینی پید وتا جفوه قاعق گیم‌سری و آ مه که مک زلیت رافت 
راه حل های کتابی بود که بطور مستقیم و غیرمستقیم از سوی 
گوناگون در این سال ها من براین نکته پافشاری کرده ام که اجرای 
اين سیاست ها نه فقط. حلال مشکلات اقتصادی ایران نخواهد بود که 
این مشکلات را تعمیق و تشدید خواهد کرد. از یایان جنگ و به 
است و در این مدت» ۸ سال ایشان و ۸ سال بعدی نیز آقای خاتمی در 
این مقام بود و داریم به پایان ۴ سال ریاست آقای احمدی نژاد هم 
اقتصادی دولت اقای خاتمی. همان سیاست اقای رفسنجانی بود که با 
احمدی نژاد بر دارید ایراد ایشان به رفسنجانی و خاتمی این است که 
در اجرای این سیاست هاء «تعجیل» نداشتند. نه این که به واقع» طلایه 
دار نگرش دیگری به اقتصاد باشد. گوهر سیاست های احمدی نژاد با 
همه ایرادهاتی که به دیگران می گیرد» همان سیاست مورد قبول آقای 
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است تا آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و شماری از طرفداران شان با های به مراتب بیشتری درایران اجرا می شود. و اما درباره این اقتصاد 


ادبیات گزنده تری از احمدی نزاد ایراد بگیرند به واقع این است که 
دارد می افتد. البته این خرده گیری ها و هشداردادن ها انگیزه های 


وابسته به نفت مان چه می توانیم گفت؟ به عنوان نمونه توجه کنید 
که در طول ۱۳۸۳ واردات به ایران نسبت به سال قبل ۲۰درصد 
افزايش یافت. ولی دلارهای نفتی بیشتر که ناشی از وضعیت نایسامان 
بازارنفت بود به ایران امکان داد که این مقدار واردات بیشتر را بدون 


دیگری هم دارد که وارسیدن شان را می گذارم برای فرصتی دیگر 
اه ای که ایا سامهام ایرارسی سور 
نیک بختی شان دراین بود که بازار نفت تا به همین اواخر رونق داشت 
و درنتیجه میزان دلارهای نفتی ایران از هميشه بیشتر شده بود 
اگراین چنین نمی شد. پیامدهای مخرب این سیاست ها بسیار عیان 
تر و روشن تر در معرض دید همگانی قرار می گرفت. البته که آقای 
احمدی نژاد در خیلی عرصه ها با این دو تفاوت دارد ولی گوهر برنامه 
ها ای اس سای ای اسان سس درد 


اگر اختلافی وجود داشته باشد. اجرایش دردوره ایشان نامنظم تر 


شده و با پریشان آندیشی بیشتری همراه بوده است. بعلاوه. اگر در 
دوره دو رئیس جمهور قبلی. بخصوص در دوره آقای خاتمی با تعاملی 
که با دیگر کشورها انجام می گرفت. برای کاستن از هزینه های اداره 
مملکت کوشش شده بود ولی آقای احمدی نژاد با خیره سری به این 
وجه توجه نمی کند و درنتیجه. همان سیاست های قبلی ولی با هزینه 
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روبرو شدن با یک بحران مالی» جذب کند. البته پیامدش به صورت 
ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و افزايش بیکاری درآمد که 
هست و قابل رویت. درضمن, دراین ۲۰ سال گذشته و به خصوص در 
این ۴ سال آخر اگر ادعای دولتمردان راست باشد. بخش های زیادی 
از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده اند ولی نه فقط تورم هم 
چنان پا برجاست و بیکاری هم در حال افزايش است بلکه فقر و نداری 
و نابرابرتر شدن درآمد و ثروت هم. هم چنان ادامه دارد. به گوشه 
هائی از این مشکلات باز خواهم گشت. 
و اما در آن سال هائی که با دنیائی تبلیغ دوران «سازندگی» نام گرفته 
اوضاع در ایران به چه صورتی متحول شده بود؟ این که در اقتصادی 
برآمده از یک جنگ ویرانگر میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 
ممکن است زیاد باشد. هیچ ابهامی ندارد. چون بازسازی مناطق جنگ 
زده» اگر چه ضرورتا به معنای بیشتر شدن امکانات رفاهی برای 


- بهار و تابستان ۸۸ 


جمعیت دیست ولی نرج رشد اقتصاد را منورم می ند. ولی اگر از 
متغیرهای کلان بگذریم و به امارهاتی که در زير از نشریه «مجلس و 


در ایران روشن می شود. 


الگوی توزیع در امک کشور در دهکهای مختلف برای سال ۱۳/۵ 
دهک فقیرترین» ۰۱/۴ دهک دوم ۰/.۳/۱ دهک سوم. ۰۳/۲ دهک 
چهارم. 3۳/۹ دهک ینجی» 1۵۸۱ دهک ششی. اه 9 دهک هفتی. 
۲ دهک هشتم. ۱ دهک نهم ۳/۲ 9 دهک تج 
۸ 


داستان این است که پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس 
اطلاعات موجود. توزیع درآمد را برای سال ۱۳۷۵ به این صورت 


۰ ی ۰۰ 
۱ 
ج سب ۰ 


سهم ۶۰ / فقیرتر جمعیت از کل درآمدها فقط ۸۲۳/۷ بود و سهم 


سم 


پا این که می توان آن را به این صورت نوشت: ۵۰ فقیرتر جمعیت. 
۸ از کل درامد را داشت:ه ۰۲۶ غنی ترین بخشن.جمعیت: .هم 
۸ ععنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیک به دو برابر و نیم 
درآمد نصف جمعیت بودد. به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری کامل 
می داشتیم یا طور دیگر بکویم اگر حق به حق دار می رسید. سهم 
۰ درصد جمعیت می بایست معادل ۵۰ درصد از درآمدها می شده 
ولی مکانیسم هائی به کار افتاده است و ۵۰ درصد از جمعیت از ۳۲۳/۲ 
در صد از درآمدها (یعنی ۵۰-۱۶/۸) محروم گشته اند . 


پیشاپیش به انتقادهای احتمالی دو دسته جواب بدهي: اولا بعید 
نیست شووینیست های وطنی بگویند که وضع در خیلی از کشورهای 
دیگر هم همین گونه است و این مشکل,. مشکلی ایرانی نیست. خوب 
نباشد. مگر من می گویم هست ! وضع در آن کشورها هم مثل ایران 
و ات ها ان ارات بر 
«کمونیسم روسی» گمان می کنند معقول سخن می گویند. به ادعای 
این جماعت برای انباشت سرمایه که پیش گزاره ی توسعه 
اقتصادیست. نابرابری در توزیع درآمد لازم و ضروریست. در غیر این 
صورت تنها می توان فقر را به تساوی تقسیم کرد . سخن این جماعت 
را اگر خلاصه بکنم این است که پول دارترها تمایل به مصرف پاتین 


۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 1 


تری دارند و تمایلشان به پس انداز بیشتر است و پس انداز هم بالاخره 
در اقتصاه سرمایه گذاری خواهد شد. خوب که چی ؟ عیب این نظریه 
ها در این است که پیش گزاره هایشان نادرست اند. بعنی سرمایه 
دارها به خاطر اینکه نمی دانند مازاد درآمد را چگونه هزینه کنند 
سرمایه گذاری نمی کنند. بلکه تنها به این دلیل سرمایه گذاری می 
کنند تا در مرحلة بعدی سود بیشتری به دست بیاورند و پیش شرط 
سود بیشتر داشتن این است که بتوانند آنچه را که تولید می کنند به 
فروش رسانده و نقد کنند. بعنی باید برایشان تفاضا به اندازه کافی 
موجود باشد. البته یک سوی این رابطة بدیهی ممکن است در اقتصاد 
دلال سالار و انگل پرور ایران صادق نباشد. یعنی در یک اقتصاد دلال 
سالار, بدون کوچکترین کار تولیدی هم می توان میلیون ها بلکه 
میلیاردها ریال به جیب زد.. حرف مرا فبول ندارید؟ بگذارید نمونه 
بدهم. در ۲۳ آذر ۱۳۷۲ قیمت دلار در بازار آزاد ۲۳۳۵ ریال بود و در 
بانک مرکزی هم ۱۷۶۷ ریال و سیاست بانک مرکزی هم در آن تاربخ 
بر این مبنا قرار داشت که هر کس می تواند با مراجعة به بانک مرکزی 
۰ دلار بدون هیچ قید و شرطی خریداری نماید. قرار بر این بود 
که با این سیاست بدیع کمر بازار ارز بشکند ولی نشکست و داستان 
دردآألودش را همگان می دانند.. نتیجه ملموس ترش ما این شد که 
حتی کسانی که دلال نبودند هم دلال شدند و دلیلش هم ساده بود : 
خرید از بانک مرکزی ۳۰۰۰ دلار ضربدر ۱۷۶۷ - ۵۳۰۱۰۰۰ ریال 
فروش در بازار آزاد: ۳۰۰۰ ضربدر ۲۲۳۵ - ۶۷۰۵۰۰۰ ریال 

مابه التفاوت: ۱۴۳۰۳۰۰۰ ریال 


اگر یک دلال ارز هفته ای ۵ بار دست به چنین معامله ای می زد. در 
سال بیش از ۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاسب بود و البته که «کاسب 
حبیب خداست !» حالا شما همین را مقایسه بکنید با درآمد یک 
استاد دانشگاه و يا یک مدیر و يا یک وزیر البته منظورم وزرا و مدیران 


«یردرآمد» نیستند. 


باری» اگر سرمایه گذاری برای سودآوری بیشتر باشد نه باج ستانی 
بیشتر توزیع نابرابر درآمد عمده ترين مانع بر سر راه اين گونه سرمایه 
گذاری هاست . چون فقر گسترده باعث می شود که تولید روی دست 
تولید کننده بماند و نقد نشود . 


لته وان سین اطااعات بالا تایه سور در هم تفت وی 1 
جمعیت» بیش از ۸ برابر درآمد فقیرترین ده درصد جمعیت است 9 


حتی ۶ درصد از مجموع درامد ۷۰ درصد جمعیت کشور بیشتر است. 
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خلاصه کنم» ۸۰ درصد جمعیت تنها از ۴۶ درصد درآمد بهره مند می 
شوند و ۲۰ درصد بقیه هم ۵۶ در صد بقیه را به جیب می زنند. یعنی 
هرچه که دامنه ادعاها باشد. واقعیت این ارقام و آمارهای دولتی عیان 
تر از آن است که تفسیر متفاوتی پذیرفتنی باشد. مطابق آمارهای 
رسمی تورم افسارگسيخته هم که داریم که بدون تردید این توزیع 
نابرابر را نابرابرتر خواهد کرد. یعنی می خواهم بگویم که رانت خواری 
و فقر و نداری را به گسترده تربن حالت سراسری کرده اند. و اما چرا 
این طور شده است؟ 

برای پاسخگوئی به این ستوال باید کمی به عقب برگردیم و شماری از 
سیاست های اقتصادی رادر چند سال گذشته مرور کنیم. درصفحات 
پیشء زمینه نظری پذیرش این دیدگاه را به دست دادم. ولی» اجازه 


بدهید برای این که نکته ام روشن تر شود. اندکی مقدمه چینی بکنم. 


دکتر ۷]۳]و اقتصاد بیمار ابران: 


یادش بخیر در اواخر دهه چهل که در پادگان فرح آباد تهران سربازی 
خدمت می کردیم. مکرر اتفاق می افتاد چندتنی که هرکدام ناخوشی 
متفاوتی داشتیم از دکتر بادگان داروی مشابهی دریافت می کرديم. 
شب ها که خسته از بیکاری و رژه های صد تا یک غاز در آسایشگاه 
خستگی در می کردیم. بازگو کردن همان تجربیات روزانه به صورت 
شبه تأتری کاملا آماتور ولی خیلی خنده دار در می آمد. یکی نقعش 
دکتر را بازی می کرد و شماری دیگر هم هر کدام به فراخور حال 
ایفاگر نقش های خاص خود می شدند. 

آنچه به ذهن ما مضحک و خنده دار می آمد و من هنوز انم که 
دارد ترا درمان پبوست همان داروثی را داد که ترا قطع اسهال به 


بیمار دیگری تجویز می شود. باری در همه مدتی که در پادگان بودیم 
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این تجربه تکرار می شد و ما هم به تجربه آموخته بودیم که به محض 


م 


کار توص امقه افای ده کنر سختاب. سرت یود قر امک 
گروهان مراجعه کنیم که چندین درجه از جناب سرهنگ مادون تر 
بود و طبیعتا چنان شکایتی به جائی نمی رسید. از سربازهای دوره 


های بعدی شنیدم که آن شبه تأتر های شبانه هم ادامه يافتند. 


این تجربه روزگار جوانی. یک نکته را به وضوح روشن می کند که در 
زمانه ی کنونی ماء آنکه قدرت دارد «راست» هم می گوید و «درست 
»هم عمل می کند. حتی اگر این اعمال با منطق عامیانه در تضاد و 
تناقض قرار بگیرد. آدم لازم نیست علم طب خوانده باشد تا بداند که 
چنین کاری با عقل سلیم و با منطق عامیانه جور در نمی آید. واقعیت 
بدیهی این است که افراد مختلف» حتی وقتی بیماری مشابهی دارند به 
داروهای مشابه عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند. این گریز 
گستاخانه را به دنیای طبابت زدم تا این نکته بدیهی را بگویم که حتی 
یک بیماری ساده و معمولی برای خودش تاریخچه ای دارد و در اغلب 
اگر نه همه موارد. محدود به شرایطی است که نادیده گرفتن شان با 
عقل سلیم جور در نمی آید. اگر تاریخچه بیماری و یا این عوامل موثر 
نادیده گرفته شوند. نه فقط بیماری معالجه نمی شود. بلکه ممکن 
است حادتر هم بشود و حتی بعید نیست بیمار را بکشد. نمونه وار 
بگویم» به همگان نمی توان برای تخفیف سر درد آسپرین داد چون 
کسی که علاوه بر سردرد» زخم معده هم دارد ممکن است دچار 
خونریزی داخلی هم بشود و کار دست خودش و دکتر معالجش بدهد. 
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- بررسی شرایط مشخصی که می تواند بر کارکرد داروهای تجویز 
شده تأثیر بگذارد. 


بعید نمی دانم برای خیلی هاء آنچه تا کنون گفته ام تکرار بدیهیات 
باشد و حتما هم هست. با این حساب اماء آیا آموزنده و جالب نیست 
که «دکتر بانک جهانی» و «دکتر » ۷1 آدر برخورد به بیماریی که 
نامش کشورهای در حال توسعه است, اگر چه مثل جناب سرهنگ 
پادگان فرح آباد عمل می کنند» ولی روز به روز هم بانفوذتر و محبوب 
القلوب تر می شوند! 

مجسم کنید: در اواسط دهه ۷۰ میلادی وقتی انگلیسی ها برای درمان 
بیماری اقتصادی شان به دکتر ۷1۲ آمراجعه کردنده نسخه مرحمتی 
همانی بود که نزدیک به بیست سال بعد. به آقای پلتسین دادند تا 
برای رفع مشکلات اقتصادی روسیه يا شوروی سابق به کار گیرد. 
اگرچه به ظاهر خنده دار می آید ولی وقتی دقیقا همین نسخه را به 
مسئولین و سیاست سازان ایران. هندوستان. برزیل. بلفارستان. 
تانزانیا... هم می دهند. آدم بی اختیار گریه اش می گیرد. دکتر 1۷۳ 
حتی زحمت نمی کشد تا لااقل داروهای هم سان را در بسته بندی 
های متفاوت بدهد. همان نسخه و همان داروها بی هیچ تغییری برای 
همه کشورها؛ مستقل از تاریخ. جغرافیاء فرهنگ و حتی اقتصاد 
متفاوت شان؛ تجویز می شوند. سئوال این است که در این ۲۰ سال 
گذشته. سیاست پردازان به غیر از کوشش برای اجرای همین سیاست 


ها درایران» به راستی چه کرده بودند؟ 


یکی از اين داروهای معجزه آسای دکتر « 1۷/۲خصوصی سازی 
»است. یعنی واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی و این 
واگذاری اگر قرار است موّثر باشد باید همه چیز را در بر بگیرد. به 
سخن دیگر باید دولت از زندگی اقتصادی حذف شود. داروی شفابخش 
دیگر هم «آزاد سازی» است» یعنی کاهش (در واقع حذف») نقعش 
هدایت کننده دولت. حذف سوبسیدهاء حذف تعرفه های گمرکی و 
حذف کنترل بر بازار ارز به یک معناء اگرچه به این زبان نمی گویند و 
آن را درالفاظی فریبنده می پیجانند ولی هدف اصلی و اساسی مسلط 
کردن تولید کالاتی برجامعه ایران است. و اگر بخواهم همین را به 
صورت دیگری بیان کنم. هدف اساسی و اصلی چیزی نیست به غیر از 
رفته رفته پولکی کردن همه چیز. آموزش بهداشت. و حتی به بخش 
خصوصی واگذارکردن زندان ها. در یک کلام واگذاری همه جنبه های 
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زندگی به «قوانین بازار .«به ادعاها در عرصه ی نظری کار ندارم ولی 
پی آمد سیاست «آزاد سازی» در دنیای واقعی» «دلاری» کردن قیمت 
هاست. در حالیکه. درآمدها در این کشورها به واحد پول محلی باقی 
میی ماند و همین یکی اژ عمده ترین غلر نابر ابر ترشدن درامدها 9 
گسترش فقر و نداری است. پیش تر با اشاره به کارشناسان ایرانی 
اشاره کردم که از این سیاست ها در ایران دفاع می کردند و در بالا 
هم. با آمارهایی که از نشریه مجلس ارایه دادم. پیامد اجرای همین 
سیاست ها را درایران مشاهده می کنید. 

ما در یادگان در چیست؟ در ظاهر امر هیچ . هر دو صاحب قدرت 
هستند و هر دو در تقابل با منطق عامیانه عمل می کنند. ولی اگر 
جناب سرهنگ می توانست فقط زندگی شمار معدودی از سربازهای 
بی جیره و مواجب را به مخاطره بیاندازد» دکتر به راستی زند گی 
و مرگ صدها میلیون انسان را بازیچه ی بلهوسی های تئوریک فضلای 
اقتصاد ندان خود کرده است. این نکته است که آدم را عصبانی می 
9 


این بیماری ها منشاء و مختصات متفاوتی دارند و معلوم نیست چرا 


۰ 


بیماری اقتصاد انگلستان ناشی از سلطه سرمایه سالاری تکامل یافته 
است که از جمله به خاطر حادترشدن تضادهای درونی اش گرفتار 
هزار و یک درد بی درمان است. ولی اقتصاد روسیه تا همین اواخر قرار 
ایس هبات ولیک ای فا کی مرن که ور 
آن برعکس وضعیت اقتصاد در انگلستان» بخش خصوصی عملا همه 
کاره نبود. در انگلستان, ما با تضاد سرمایه مالی و سرمایه صنعتی روبرو 
هستیم (نمونه اش را در سپتامبر ۱۹۹۲ دیدیم که چگونه به خروج 
نگلیس از نظام پولی اروپا منجر شد) و در اين اقتصاد فردگراء فرد قرار 
اهامای سرا مان 
(10) 6 )را داریم که عمدتا نگران سودآوری های کوتاه مدت 
(معمولا مقدار سود در پایان هر فصل) هستند و به همین دلیل هم 
هست که سیاست اقتصادی درازمدت به کار گرفته نمی شود. ولی در 
روسیه. تا همین اواخر این مراکز مالی وجود نداشتند وسرمایه مالی 
هم وجود نداشت تا بر متغیرهای اقتصادی تاثیر بگذارد. با آن ادراکات 
مرتجعانه از سوسیالیسم. فرد هم که قرار نبود مهم باشد و نبود. به 
همین اندازه مضحک و غیرعقلائی هم سان گرفتن اقتصاد ایران یا 
اسان رسای سک شوه انا اتصان ات کلستان ره مص اس ها 
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در ایران » در ۵۰-۴۰ سال گذشته اقتصادی داشته ایم که از همه 


چیزمان بوی گند نفت به مشام می رسیده است. از تصادف روزگار 
در قبل از بهمن ۱۳۵۷می خواستیم به «تمدن بزرگ» برسیم و در 
اقتصاد ايران را بر اساس نفت بازسازی کنیم. اينکه در گذشته. «یافت 
آباد« «زور آباد» و «حلبی آباد» مثل قارچ سبز می شدند تقصیر مردم 
بود که «مدرنیزاسیون» اعلیحضرت را نمی فهمیدند و اگر امروز. کمر 
اکثریت مردم ایران دارد در زیر بار فشارهای اقتصادی می شکند. 
تقصیر استکبار جهانی است و «تهاجم فرهنگی اش!» به یک معنا 
ناتوانی ایدئولوگ های این دو رژیم در وارسیدن علل ناکامی ها تغییری 
نکرده است. تغییر عمده در اين است که در دوره ی قبلی این 
«متخصصان» کراوات می زدند و هم آکنون سیاست پردازان حکومتی و 
حتی غیرحکومتی ربش می گذارند و به دین داری تظاهر می کنند. 
اینکه مصر و يا هندوستان چنین ثروت بادآورده ای ندارند. به دکتر 
۳ چه ربطی دارد و چرا باید چنین تفاوت ناچیزی در نظر گرفته 
شودا! البته به فرهنگ. تاریخ 9 جغرافیای متفاوت دیگر اشاره نمیی نم 


اجازه بدهید خود را به بررسی مختصری از اقتصاد ایران محدود بکنم. 
ولی قبل از آن اما می رسیم به یک پرسش اساسی که آیا این نسخه 


سم 


متا سا که اه ایب ایس 


۰ ۰ 


سم 


این پرسش از ان رو اساسی است که گذشته از دولت. در میان خود 
پرند و «یافتم. یافتم» سر داده آند که به نمونه هائی در نوشتارهای 
پیشین اشاره کردم. 


قانون اساسی. ال شمارا مس دار من کت | هتسش کر 
به صورت آمارهای توزیع درآمد به دست داده ام البته می توانید 


۱ 


اطلاعات بیشتر و تازه تر در باره ی گسترش فقر و نداری را در روزنامه 
ها و حتی سایت های حامی دولت هم بخوانید]. دلیل اصلی و اساسبی 
من هم این است که این دیدگاه. در حیطه ی نظری متناقض است و 
در حیطه ی عملی با آن چه که از اقتصاد و سیاست و جامعه ایران می 
دانیم. به تمام معنی نامربوط. 


اولین فرشتیی. که بایق هه ان پرداخته این است که مد جه‌دلیل. سا 
دلایل تاریخی - اقتصادی در جوامعی چون ایران بخش دولتی در اداره 
امورات اقتصادی عمده شد؟ 


پاسخ به این سئوال بررسی بسیار گسترده تری می طلبد. به اشاره آما 
می گذرم که انقلاب اکتبر و بحران گسترد ه دامن سال های بیست 
فرن گذشته که سرانجام به جنگ خانمان سوز جهانی دوم منجر شد. 
باعث گشت که سرمایه سالاری رقابت آزاد مورد بازبینی جدی قرار 
بگیرد. نتیجه ی این بازبینی این بود که به نقش موثر دولت به عنوان 
ره وه ات ناساس 
رقابت آزاد مهر تأئید زدند و اقتصادیات کینزی يا به قولی «انقلاب 
کینزی» شکل گرفت. در همین سال هاء همراه با حادترشدن مصاقب 
اقتصادی کشورهای در حال توسعه. سیاست سازان جهان سرمایه 
داری کاریکاتوری از این نگرش جدید را به این کشورها صادر کردند. 
یعنی در سال های پس از جنگ. نسخه های پیچیده در شفاخانه های 
سرمایه سالاری برای این جوامع بیانگر سیاستی شد که بر دو پایه 


۰۰ 


استوار بود: 

- اقتصاد با طرح ریزی به جای اقتصاد مبنی بر بازار آزاد. در همین 
راستا بود که در ایران مثلاء سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد با 
هدف مشخص برنامه ریزی برای اقتصاد. 

اتجا رای رنه هیوست وی که مي باس 
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برنامه ها باشند. 


شان به صورتی بود که بخش دولتی در نهایت به صورت خدمتگزار 


فرق می کرد. 





در شماری از این کشورها که در گذشته مستعمره بودند و در سال 
های بعد از جنگ به استقلال سیاسی دست یافتند. ساختار اقتصادی و 
سیاسی به جا مانده ساختاری بود به شدت متمرکز و به مقدار زیادی 
مخدوش و عمدتا بی جان و ناتوان. تقریبا در تمام این کشورها 
حکومت های تا مغز استخوان فاسد با خودبرگزیدگان مادام العمر در 
رس امور مسائل را جور دیگری می دیدند. صنعتی در کار نبود و اگر 
هم مواردی بوده است که رهبران این جوامع با صداقت و دلسوزی 
عمل می کردند (برای نمونه دکتر مصدق در ایران و يا لومومبا در 
کنگو, گولارت در برزیل, اربه نز در گواتمالا) گذشته از خرابکاری های 
سرمایه سالاری جهان. سازمان های جاسوسی به کمک نوکران داخلی 
ای فان سا ها سای سای سا منود 
بقره منت بودندت فیام.های من 4و کووتا ساهای سم دهید: که 


و اما چرا بخش دولتی در این جوامع عمده شد؟ عمده ترین دلیلی که 
ارائه می شد این بود که بخش خصوصی دراین جوامع از نظر کیفی 
عقب مانده و از نظر کمی ناجیز بود و در نتیجه برای انجام آنجه که 
مورد نیاز بود توان نداشت. جالب این است که سیاست سازان جهان 
سرمایه سالاری از جمله کارشناسان 1۲و بانک جهانی در حمایت 
از صدور اقتصادیات کینزی به این جوامع استدلال می کردند که: 

- همان گونه که به اشاره گذشتیم. کمیت و کیفیت بخش خصوصی 
در این جوامع از رشد کافی برخوردار نبوده و به علاوه معدود صاحبان 
سرمایه دراین جوامع خطرپذیر نیستند. 

- مالکیت دولتی انباشت سرمایه را عملی می سازد و این سرمایه ی 
انباشت شده می تواند برای تدارک زیرساخت های اجتماعی - 
اتتصادعه درآ .مفال راه-هاه تا سا تاد نفد اشنته. مسک: :۵ 
آموزش که بدون آنها توسعه ی اقتصادی ناممکن است. هزینه شود. 

- مالکیت دولتی بر بخش های استراتژییک. ثبات اقتصادی نظام را در 
دراز مدت تضمین می کند. این ثبات نه فقط مشوق که لازمه ی 


- نظر به نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت و بطورکلی گستردگی 
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فقر و فلاکت. دولت می تواند با بهره مندی از امکاناتی که دارد» در 


تخفیف این نابرابری موثر باشد. گذشته از بهداشت و آموزش رایگان. 
پرداخت پارانه های گسترده برای پائین نگاه داشتن قیمت های اقلام 
ای. کاهش بیکاری. هم فعالیت بکند. 

فعلا به این نمی پردازم که چه شد که این اهداف به دست نیامد و اما 
پرسش این است که اگر این عوامل درست بودند که بودند (و هنوز هم 
هستند) آنگاه این بر گرده 5 مدافعان این استراتژزی قتل عام اقتصادی 
است تا با بررسی واقعیت های این جوامع نشان بدهند که اوضاع تغییر 
کرده است و به همین دلیل این نگرش جدید (خصوصی سازی) لازم 
است. مادام که این چنین نکنند. این نسخه جدید دکتر ۳1۳۲آبه این 
می ماند که در نبود یک شکسته بند حاذق و يا به خاطر خرابکاری 
یک شکسته بند نادان» دست و پای شکسته را منبعد به جای کچ 
2 باید قطع کرد. و این دقیقا همان سیاستی است که در زمان 
آقای رفسنجانی در ایران آغاز شد و دردوره ی آقای خاتمی نیز ادامه 


یافت و آکنون در دوره ی اقای احمدی نژاد هم دقیقا دنبال می شود. 


و اما چرا این چنین شد؟ پرسش بسیار مهمی است که پاسخ بسیار 
گسترده تری می طلبد. ولی می توان به اشاره گفت که گذشته از بی 
کفایتی سرمایه سالاری. اشکال اساسی این نگرش این بود که به 
ساختار طبقاتی دولت های عمد‌نا دست نسانده در این جوامع توجهصی 
نداشت. در نتیجه پی اه این نساست ها ای شتد: کته اد لکت هتا :کار 
عمل خدمتگزار اقلیت ناچیزی از برگزیدگان شدند. این دیگر برای 
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پین خیری نداشت. برای شاه سابق و اعوان و انصارش و برای دار 
ودسته آقای مارکوس در فیلیپین و يا حتی همین اکنون برای کسانی 
که از کیسه مناسبات خویش با جمهوری اسلامی کیسه های گشادی 
دوخته آند. «خیلی بر کت» داشت و برکت داردا 


برای ادامه بحث اجازه بدهید از یک مثال ساده شروع کنم. اگر ایران 
به تعاقب نسخه های دکتر ۷1۳ آسوبسیدها را در ایران حذف کند. 
خسن مین ات ۱ لته اکنون مي, انم که ۵ اعلت. معوارد. ایس 


جنین شده ۱۳ 


تردیدی نیست که هزینه های دولت کاهش می یابد ولی در عین 
شهری و ۵۱ درصد خانوارهای روستائی زیر خط فقر فرار می گیرند. 
یعنی هزینه های خوراکی این خانوارها «کمتر از هزینه یک تغذیه 
نرمال » می شود 9 به این تر ئیب. «اين گروه اژ خانوارها دجار سوء 
تغذیه می شوند .» در دنباله این نکته توجه شمارابه جدول زیر 


درصد خانوارهای زیر خحط فقر براساس قیمت های تعد بل شده 
در ۱۳۶۸ (۴) 





زیر مواجه خواهیم بود: 
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#این رقم باید اشتباه باشد چون با تعدیل قیمت ها- یعنی رفع یارانه 


ها (سوبسیدها)- این میزان کاهش نمی یابد. 


لازم به یادآوری است که همان گونه که در گزارش آمده است. فرض 
بر این است که تمامی کالاهای خریداری شده تبدیل به کالری مبی 
گردد. در حالیکه در واقعیت زندگی جریان جز این است. یعنیء «عملا 
در یک کیلوگرم گوشت تنها ۲۰۰ الی ۴۵۰ گرم گوشت خالص وجود 
دارد .«به همین دلیل «میزان کالری مصرفی خانوار مواجه با 
بزرگنمائی می شود که درنتیجه خط فقر با کم برآوردی مواجه می 
گردد.» 


پس اگر ارقام بالاء درصد خانوارها ی زیر خط فقر را کم برآورد می 
کند. آیا در این چنین جامعه ای حذف سوبسید چیزی غیر از کوشش 
براخ: اد کشن.علتی امیت؟ گفتتی انست. که تنها هر مورد نان ابراتی 
ها گرفتار سوء تغذیه نیستند و حتی در ۰۱۳۲۶۷ حدودا ۵۳/۱ درصد 
از کالری مورد نیاز روزانه خانوارهای روستائی از نان تامین می شده 
است . حالا در نظر بگیرید که حتی محققان وابسته به مجلس در باره 
ی توزیع درآمدها در ایران چه نوشته اند؟ یعنی اگر بخواهیم 
محاسبات بالا را برای سال ۱۳۷۵ و یا حتی ۱۳۸۷ انجام بدهیم, 
تردیدی نیست که گستردگی فقر بسی بیشتر شده است. پس به 
سئوال پیشین برگردیم: يا در چنین جامعه ای می توان و با می 
بایست همه چیز را به دست بازار سیرد؟ 


اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم. 


بازار ارز را در ایران در نظر بگیرید. در بخش قبلی از تک نرخی کردن 


پس از مدتها بی ثباتی» بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت که از اول 
سال ۱۳۷۲ سیاست تک نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را 
به دست بازار آزاد بسیارد. فعلا کاری به نخوه ی اجرای این سیاست 
ندارم که با منتهای درهم آندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز 
تشدید بحران بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه 
سالاری است که برای شناورشدن نرخ ارز عرضه کنندگان و متقاضیان 
فعالی باید در بازار باشند تا شناورشدن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما 
پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت. از سوئی عرضه کننده ی 
تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار های نفتی را به بازار 
سرازیر می کند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند که بیشتر 
در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می کنند. البته دلیل اصلی 
خروج سرمایه هم بخاطر ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست 
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که عمدتا نتیجه ی حاکمیت و 
خیره سری های مراکز متعدد 
قدرت است و با عدم حاکمیت 
قانون در جامعه تشدید می 

شود. به علاوه این نکته نیز 
موضوع با اهمیتی است که 

بانک مرکزی در بدترین 

شرایط ممکن به حذف 

کنترل از بازار ارز و پذیرش 

نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ 

شناور اقدام کرد. در دو سه 

سال پیش تر بر همگان روشن 
بود که درآمدهای ارای تخنشی. یی 

یافت. ولی هزینه های ارزی رو به افزايش بود. به سخن دیگر. بدهی 
خارجی ایران چندان دور نبود که مسئله اف بشود که شد. دراین 
چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی به چنین کاری دست نمی 
زند. ولی متاسفانه در ایران به طور دیگری عمل کردند. اگر چه 
آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست. ولی آمارهای 
دولتی به قدر کفایت گویا هستند: 


میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دلار 


طبق برنامه قرار بود دولت در یایان این سه سال فقط ۸۴ میلیارد 


دلار کسری ارزی (بدهی) داشته باشد. ولی چجون نزدیک به ۱۱ 
میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و بعلاوه ۰ ۱/۲ میلیارد دلار بیشتر 


مه مه 


از برنامه هزینه شد. مقدار کل کسری برای همین سه سال ۲۰/۵۸۵ 
میلیارد دلار شد. به این مقدار باید ۱۲ میلیارد دلار بدهی باقی مانده 


از قبل را اضافه کنیم که درآن صورت کل کسری برای همین سه سال 
۵ میلیارد دلار می شود. برای سال ۱۲۷۱ هم می دانیم که ۶/۱ 


میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت » پس می توان گفت. در 


مه مه 
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زمانی که بانک مرکزی برای 
شناور کردن نرخ ارز مشغخول 
به تصمیم گیری بود. حدودا 
۶ تیار در کشتره: ره 
اگر نگوئیم بدهی ارزی داشت. 
است که بانک مرکزی نمی 
تزاشست باسشفوی فتعاشیان 
ارز باشد. ولی پرسش اصلی 
کماتان عاقی .می هاند کي ور 
ین وضع چرا به تبعیت از 
۲ کنترل را از نرخ ارز 

برداشتند؟ با این همه. از طرفی بانک 
مرکزی در نیمه دوم اسفند ۱۳۷۱ گشایش اعتبار ارزی را متوقف کرد 
و از طرف دیگر در هفته ی اول فروردین ۱۳۷۲ سیاست 1۷1۲ آفرموده 
را به اجرا گذاشت. و اما نتیجه این درهم اندیشی ها این شد که: 


- واردکنندگان ایرانی که برای پرداخت بدهی های خود به ارز نیاز 
داشتند. از بانکها به بازار سیاه که نام گمراه کننده اش "بازار شناور ارز 
" شد. پرتاب شدند. فشار تقاضا در شرایطی که عرضه محدود بود. 
باعث بالا رفتن قیمت دلار شده و به همرآهش. برای مردم عادی تورم 
تباصا امه لته فیم دا هدوت اس ار ارس 
ریال نباید غافل ماند. سیاست پرداران بانک مرکزی برای تامین 
نیازهای ریالی دولت. به فروش دلار دست زدند و البته که هرچه ارزش 
ربال کمتر باشد- یعنی به آزای هر دلار ربال بیشتری بتوان به دست 
آورد- به نفع دولت است که می تواند درآمد ربالی بیشتری کسب 
کند. و این گونه بود که در فاصله کوتاهی. ریال ایران از ۷۰ ربال به 
۰ ریال رسید (البته مدتی پیش تر 
خبردار شدیم که از مرز ۱۰۰۰۰ ریال هم گذشت). برای این که عمق 
این فاجعه ی مالی روشن شود بد نیست اشاره کنم که هر سنتی که 
معادل ۰/۷ ریال بود به جائی رسید که هر سنت معادل ٩۰‏ ریال شد 


ازای هر دلار به نزدیک به 


(یعنی ۱۲۸ بار تنزل ارزش ریال). این اگر نیمی از بدبختی باشد نیمه 
ی دیگر این بود که برای اقتصادی چون ایران که برای نان شب و کفن 
مردگانش وابسته به واردات است چنین میزان تنزل ارزشی باعث لجام 
ست ی و کات اک ای و با ۵ 
نظر بگیرید که مثلا ده دلار قیمت داشته باشد. اگر از هزینه های 
وارداتی صرف نظر کنیم این محصول به ۷۰۰ ربال به دست مصرف 
کننده می رسید و حالا همان کالا ٩۰۰۰۰‏ ربال در می آید و این 
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یعنی تورمی نزدیک به ۱۳۰۰۰ درصدا! گفتن دارد که تورم بللا 
هميشه یکی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزبع درآمدهاست. این 
احتمال جدی هم وجود دارد که بانک مرکزی مخصوصا به همین 
صورت برنامه ریزی کرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم 
آورد و پس آنگاه ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال ۱۳۷۱ 
تعین و اعلام نماید. بی سبب نبود که رئیس سابق بانک مرکزی که 
مستول اجرای این سیاست بود در یک میز گرد گفت: «اگر شما 
بخواهید قیمت یکسانی برای ارز داشته باشید باید اراده کنید و شرط 
خاصی برای ۱ نیست .»4 

با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام شده در فروردین ۱۳۷۲ به 
منابع ارزی نیاز داشت که بانک مرکزی فاقد آن بود و از سوی دیگر. به 
سیاست و برنامه ای منظم نیاز داشت که به فول رئیس کل بانک 
مکاح تشرط حاصن فرا ان تمهت مثر این ار یی امتهاع 
هراس انگیز این خرابکاری اقتصادی نمی پردازم ولی گفتن دارد که 
اگر چه به فاصله کوتاهی ریال با ۳۰۰۰ در صد کاهش ارزش روبرو شد 
و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به طور کلی با کمبود نقدینگی 
مواجه نمود» ولی بانک مرکزی به تبعیت از سیاست های مخرب 1۷۳ 
به سیاست انقباضی رو آورد و کوشید مقدار نقدینگی را کنترل کند. 
یا سم 9و ساموت فترد برع رده 
که هک ها وی سا ساسا ساب 
گفت که تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از 11۷۳وضعیتی پیش آورده 
و کت اعمال سایت شا ی هس رای ریت عم ترا 
صددرصد درست باشد. چون موجب باز هم بیشترشدن تورم می شد. 
در حالیکه سیاست انقباضی هم باعث تعمیق رکود شده بود. به سخن 
دیگر, از سال های پیش گرفتن این سیاست به این سو اقتصاد ایران 
گرفتار مشکل «تورم توام با رکود (96281121101)» شده است با همه 
ی یی آمدهای مخربی که این وضعیت برای مردم ایجاد می کند . 
بررسی اجتناب پذیر بودن این بحران آکنون دردی را دوا نخواهد کرد. 
آنجه که اهمیت دارد این است که مسئولان سیاست های پولی و مالی 
دولت نمی دانند چگونه باید از این مخمصه خلاصی یافت. در شکل و 
شیوه ی اداره ی بانک مرکزی تغییراتی صورت گرفت. آقای هاشمی 
خایش را یراق ۸سال ه آقای شاتی اه اکنین هم سالی. بت 
که آقای احمدی نزاد برای اجرای همان سیاست های ورشکسته می 
کی نان ای الم کر دار که مت اس اس 
به صورت یک بحران بی اعتیاری بین المللی درآمد. ولی واقعیت؛ به 
نظر من این است که بخش مهمتر گرفتاری های اقتصادی ما این 
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بدهی ها هم گرچه مذاکراتی را آغاز کرده بودند ولی برای مدتی 
کوشیدند به سیاست «شتر دیدی» ندیدی» رو بیاورند که نتیجه اش 
کم شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایه از ایران 

یعنی کوشیدند دامنه و تأثیر بدهی ها را باتغییر مفهوم بدهی و فقط 
با حرف و ادعا تخفیف بدهند. مهندس باهنر ادعا کرد که «نتعهد 
خارجی بدهی محسوب نمی شود و با آن تفاوت دارد» و صد البته 
کشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست. کل مبلغفی 
که عقب افتاده است وباید پرداخت شود ۷ الی ۸ میلیارد دلار است .» 
سردبیر «رسالت» اما مدعی شد که «تعهداتی حدود ۲۸ میلیارد دلار 
برای کشوری مثل ایران که دارای منابع غنی مانند نفت است یک 
معضل حل نشدنی نیست .«یعنی باز رسیدم به نفت. رئیس 
شایعه پراکنی ها و بورس بازی ها شکل گرفته است.. این مسئله 
نگران کننده ای نیست .» و این همه در حالیست که متوسط ارزش 
دلار که در آذرماه ۱۳۷۲ حدودا ۱٩۳‏ تومان بود برای هفته دوم اسفند 
۲ قرار بدهیم. تا هفته اول اسفند ۱۳۷۲ ارزش ریال نسبت به 
نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت و اگر ارزش دلار را درجند ماه 
گذشته مد نظر داشته باشیم که این رقم از ۱۰۰۰ تومان هم بیشتر 


0 
۰ 
سد. 


ادامه دارد... 





امریکا. اسیای شرقی و جهان 


گفتگوی رابرت برنر با حیونگ سیونگ جین 





نشتریه‌ی «سامان نو» در پی یک مصاهبه کتبی با رابرت برنر جیونی: اد رسانه‌ها و تحلییران بحران اخیر رایه عنوان نک بحران 


۵ ۳ 2 بت ۰ 6۱ 
درباردی بحران کنونی جیهان سرمایه‌داری بود. رفیق برنر به فاطر مالی قلمداد کرده اند» ایا شما با این توصیف موافقید! 


تلللابه یرستتن‌های «ستاهان نو» با مصاحبه‌ای که در تاریق ۷ رابرت برنر: قابل درک است که تحلیلگران بحران فروپاشی بانک‌ها و 
بازار اوراق بهادار را نقطه عزیمت خود قرار داده‌اند. اما مشکل 
اینجاست که آن‌ها از این فراتر نرفته‌اند. از رئیس خزانه‌داری پلسون و 
۱ ۱ ِ رئیس بانک مرکزی برنانکی گرفته تا رده‌های پایین استدلال می کنند 
انخلیسی این تُفنکه در پایان برکردان امده است؛ تیا را را ی ی 


فوریه ۹ ما ممله « سی)-یاسیفیک » انجام داده بود. منن 


این مصاحبه را برای برگردان دراقتیار ما گذاشت. لینک 


توضیح داد. در عین حال ء ایشان ادعا می کنند که اقتصاد واقعی یایه 
قوی بوده و به عبارتیی میا اقتصادی در وضعیت وی فرار دارند. 
نظری گمراه کننده تر از این وجود ندارد. منشاء اساسی بحران وی 


ات رای تس ار رای ی بر ۲۸ 


کاهش تحرک اقتصادهای پیشرفته از سال ۱۹۷۳ و به خصوص از سال 
۳ میلادی است. عملکرد اقتصادی در ایالات متحده. اروپای غربی 
و ژاپن به طور پیوسته از یک دور (چرخه) اقتصادی به یک دور دیگر 
برحسب تمامی شاخص های رایج اقتصاد کلان وخیم‌تر شده است. 
(تولید ناخالص داخلی. سرمایه گذاری. دستمزدهای واقعی و غیره) از 
همه گویاتر دور اقتصادی ( که از سال ۲۰۰۱ آغاز و تا سال ۲۰۰۷ 
میلادی ادامه داشت). با تفاوت زیاد ضعیف‌ترین دوره‌ی پس از جنگ 
و و ی رک دی کم یک بو اک ور 
زمان صلح انجام گرفته است. 


جیونگ: شما چگونه تضعیف درازمدت اقتصاد واقعی از سال ۱۹۷۲ را 


که در اثرتان آن را «رکود طولانی» نامیده‌اید» توضیح می‌دهید؟ 


و پایدار نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری از اواخر دهه ۶۰ است. با توجه به 
تنزل قابل توجه رشد دستمزدهای واقعی طی این دوره. عدم موفقیت 
در بهبود نرخ سود چشم گیرتر است. 

عامل عمده و اصلی (گرچه نه تنها عامل). کاهش نرخ سود. گرایش 
مدأوم به ظرفیت مازاد در صنایع تولیدی جهانی است. آنجه که رخ داد 
این بود که فدرت‌های صنعتی یکی پس از دیگری به بازار جهانی وارد 
شدند. الماند زاین و کشورهای نازه ضتعتی .شفه شمال شرف اسساء 
حال توسعه. کالاهای مشابهی را تولید می‌کردند که قبلا توسط تولید 
کننددگان اولیه تولید شده بودند. تنها تفاوت این بود که کالاهای جدید 
ارزانتر بودند. نتیجه عرضه بیش از تقاضا در صنایع یکی بعد از دیگری 
بود و بدین ترتیب این امر موجب کاهش قيمت‌ها و به تبع آن سودها 
کرده بودند. با خونسردی صنایع خود را رها نکردند. آنها تلاش کردند 
با رجوع و اتکاء به ظرفیت خود برای ابداع و تسریع سرمایه گذاری در 
امر تنها به افزايش بیش از حد ظرفیت منحر شد. 

کمترین مازاد را بدست آوردند. بنابراین انها هیچ گزینه‌ای جز کاهمش 
و کند کردن نرخ رشد کارخانه. تجهیزات و استخدام خود نداشتند. 
می‌داشتند در حالیکه دولت‌ها نیز رشد هزینه‌های اجتماعی را کاهمش 
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داده بودند. آما نتیجه حذف تمامی این هزینه ها مشکل درازمدت 
تقاضای آنبوه بو د . ضصعف مدام تقاضای آنبوه سرچشمه‌ی بلاواسطه‌ی 


ضعف دراز فتف ادصضان بود. 


جیونگ: در واقع بحران موجود با ترکیدن حباب تاریخی مسکن آغاز 
شد که یک دهه کامل در حال توسعه بود. نظر شما در مورد اهمیت 


این موضوع چیست؟ 


پرثر: مسئله حباب خانه‌سازی بایستی در ارتباط با توالی حباب‌های 


قیمت دار ایس فیصفه شوه موی کهاقتضاه از اواسط. دهتم. «ه 


کید 


۹ 5 ‌ 
۶ 9 ٩ 


۳۷ 0۱00 
۱۱ ۵ 


۲۱۴۱۷۸۷/۱ ۷۷۵۲۳۱۲ 





منحده در شکل گیری این حباب‌ها بسیار مهم ات 


از آغاز رکود طولانی» مقامات اقتصادی دولت تلاش کرده‌اند از طریق 
ترغیب به وام‌گیری دولتی و خصوصی غلبه کنند. نخست ۰ آنها به 
کسری بودجه دولتی روی آوردند و از این طریق از رکودهای واقعا 
عمیق بحرانهای اقتصادی واقعا عمیق جلوگیری کردند. اما به مرور 
زمان. دولت‌ها با همان مقدار وام به رشد هر چه کمتری دست می- 
یافتند. در نتیجه. به منظور دفع بحرانهای عمیقی که در طول تاریخ به 
آفت نظام سرمایه‌داری مبدل شده بودند. آنها باید سقوط به سوی 
رکود را می‌پذیرفتند 

کر آوانل شهه 8*۰ ووات‌های ارویایی و آبالت مصحته آمرنکایه هیر 
کلینتون, تلاش کردند با کنار گذاشتن سیاست بدهی» در جهت 
بودجه‌های متعادل حرکت کنند. نظر این بود که به بازار آزاد اجازه 


دهند بر اقتصاد حکومت کند. اما به دلیل آنکه سود دهی هنوز بهبود 


۱ 7 


نيافته بود. کاهش کسری بودجه ضربه‌ی بزرگی به تقاضا وارد کرد و 
منجر به بروز بدترین رکودها و کندترین رشد در دوران پس از جنگ 
رنف سالهای 9۹۱ تِ میلادی) شد. مقامات ابالات متحده به منظور 
توسعه مجدد اقتصادی. به اتخاذ رویکردی که ژاین در اواخر دهه ۸۰ 
میلادی پیشگام آن بود. روی آوردند. بانک مرکزی با پائین اوردن 
نرخ‌های بهره» وام گرفتن را آسان کرد تا افراد را به سرمایه‌گذاری در 
بخش دارایی‌های مالی ترغیب کند. با افزايش فوق‌العاده‌ی دارایی‌ها 
شرکت‌ها و خانوارها با افزايش جشمگیری در ثروت خود مواجه شدند 
(کت کم وه کاعل ین :ها می‌توانستند به میزان هنگفتی 
وام بگیرند. سرمایه‌گذاری و مصرف خود را به طور وسیع افزایش 
دهند و اقتصاد را به پیش برانند. 


بدین شکل بدهی‌های خصوصی جایگزین بدهی‌های دولتی شد. آنچه 
را که می‌توان «کینزگرایی قیمت دارایی» نامید جایگزین «کینزگرایی 
سنتی» شد. بنابراین ما طی ۱۲ سال اخیر شاهد نمایش فوق‌العاده‌ی 
یک اقتصاد جهانی بوده‌ايم که در آن تداوم انباشت سرمایه تابع امواج 
تاریخی احتکار است و سیاستگزاران دولتی به دفت سبب‌ساز و 
توجیه‌گر آن بوده‌اند. نخست حباب تاریخی بازار سهام در اواخر دهه 
۰ میلادی. سپس حباب‌های بازار مسکن و اعتبار از اوایل سال 
۰ میلادی . 


جیونگ: شما در پیش بینی بحران کنونی و همچنین بحران اقتصادی 
سال ۲۰۰۱ پیشگام بودید. چشم‌انداز شما در ارتباط با اقتصاد جهانی 
چگونه است؟ آیا پیش از پایان سال ۲۰۰۹ میلادی وضع اقتصاد 
جهانی بدتر خواهد شد یا بهتر؟ آیا انتظار دارید که بحران کنونی به 
وخامت «بحران بزرگ» باشد؟ 


رابرت برنر: بحران کنونی از بدترین بحران پیشین پس از جنگ ( بین 
سالهای ۷۹ و۸۲ میلادی ). جدی‌تری است و احتمالاً با بحران بزرگ 
برابری می‌کند» گرچه نمی‌توان به طور واقعی به آن پی برد. پیش- 
بینی کنندگان اقتصادی به میزان وخامت این بحران» کم بها داده‌اند. 
چرا که آنها قدرت اقتصاد واقعی را دست بالا گرفته و میزان وابستگی 
ای ی که ها مه ات اسر 
نگرفته‌اند. در ایالات متحده طی دور تجاری اخیر (بین سالهای ۲۰۰۱ 
مایا ره هشال دای ریم ول من 
از جنگ را داشته است. در میزان اشتغال در بخش خصوصی هیچ 
افزایشی دیده نمی‌شود. افزایش تعداد کارخانه‌ها و ماشین‌آلات یک 
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گمان نمی کنم که در مقابل صم 
فراردادن جنبه‌های واقعی و مالی بحران 
مفید باشد. همانگونه که تاکید کردم. 


این بحران » بحرانی مارکسی ۷12۵1712۳ 


است. جراکه ربشه در سقوط و شکست 
عدم افزایش درازمدت نرخ سود دارد 
که منشاء اصلی کاهش گسترده انباشت 
سرمایه تاکنون است. 





سوم پایین‌ترین سطح پس از جنگ بوده است. دستمزدها ی واقعی 
عمدتا ثابت ماندند. برای نخستین بار از زمان جنگ دوم جهانی درآمد 
متوسط خانواده افزایش نیافته و رشد اقتصادی کاملا از طریق مصرف 
شخصی و سرمایه‌گذاری در امر مسکن به وسیله‌ی سهل‌الوصول بودن 
و افزايش قیمت خانه امکان‌پذیر شده است. کارکرد اقتصاد علی‌رغم 
محرک‌های قوی اقتصادی از طرف حباب مسکن و کسر بودجه عظیم 
دولت بوش ضعیف بود. خانه سازی به تنهایی موجب یک سوم رشد 
تولید ناخالص داخلی و نیمی از افزایش اشتغال در فاصله‌ی سال‌های 
۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی بوده است . بنابراین انتظار می‌رفت که با 
ترکیدن حباب مسکن مصرف و سرمایه گذاری کاهش يابند و اقتصاد 


ناگهان سقوط کند. 


حیونگ: بسیاری ادعا میی کفتت. ‏ بحران نوی یک نمونه اژ «بحران 
مینسکی» است نه مارکسی 1۷12171880 با این استدلال که 
ترکیدن حباب احتکار مالی نقشی محوری در این بحران ایفا نموده 


رابرت برنر: گمان نمی کنم که در مقابل هم قراردادن جنبه‌های واقعی 
و مالی بحران مفید باشد. همانگونه که تاکید کردم» این بحران . 
بحرانی مارکسی 1۷1211810 است. چراکه ريشه در سقوط و شکست 
عدم افزایش درازمدت نرخ سود دارد که منشاء اصلی کاهش گسترده 
انباشت سرمایه تاکنون است. در سال ۲۰۰۱ ۰ نرخ سود برای 


شرکتهای غیرمالی ایالات متحده آمریکا به یائین‌ترین میزان پس از 


1۱ 


توقف سرمایه گذاری و استخدام نداشتند که به نوبه‌ی خود مشکل 


ی 
رشد فوق‌العاده کند در خلال دوراقتصادی است که به پایان رسید. 


معهذاء به منظور درک سقوط اقتصادی کنونی. باید رابطه‌ی بین ضعف 
هرچه بیشتر اقتصاد برای حفظ واگشت و اتکای بیشتر دولت به 


تفت بای ات اسان ایام دافم رس 


شرط اصلی برای ایجاد حباب مسکن تداوم وام کم هزینه است. ضعف 
اقتصاد جهانی - به خصوص پس از بحران های ۱۹۹۸ - ۱۹۹۷ و 
۷۱ مازمم خرید یه ولا وبظ کفی‌های ایا 
شرقی به منظور پاتین نگاه داشتن ارزش ارزهای خود و رشد مصرف 
در ایالات متحده موجب کاهش غیرعادی و درازمدت نرخ های بپره 


5 
۰ 
سد. 


در عین حال. بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره کوتاه مدت را به 
پائین ترین سطح بعد از دهه ۵۰ میلادی رساند. بانک‌ها به علت وام 
ارزان تمایل داشتند به محتکران وام‌های بیشتری عرضه کنند که 
سرهانة کار انیا کیمت ۵ آیی‌های ماوت ۵ کوت کین ال مره 
بهره‌ی قرضه‌ی دولتی (نرخ بهره‌ی اوراق قرضه) را کاهش می‌داد. 
درنتیجه. به طور مشخص فیمت خانه افزايش یافته و بازده مربوط به 


اوراق قرضه خزانه ایالات متحده کاهش یافت. 


اما به دلیل آنکه بهره‌ی اوراق قرضه دائماً کاهش می‌یافت موسساتی 
ضررهایی متحمل شدند. بنابراین. 9 موسسات آماده سرماأیه گذاری 
وسیع در اوراق بهاداری بو دند که پشتوانه‌ی ان‌ها رهن مشکوک 
مسکن بود که بعلت ریسک زیاد. قیمت‌های فوق‌العاده بالایی داشتند و 
بهمین دلیل این موسسات این ربسک زیاد را نادیده می‌گرفتند. در 
واقع انها نمی‌توانستند به میزان کافی از این اوراق بهادار خریداری 
کنند. خرید اوراق بهادار با یشتوانه‌ی رهنی به صادر کننددگان این اوراق 
اجازه می‌داد که با افراد بیشتری با ضمانت و صلاحیت کمتر وام 
بدهند. حباب مسکن به ابعاد تاریخی رسید و توسعه‌ی اقتصادی ادامه 
پیدا کرد. 

اما در واقع این توسعه نمی‌توانست برای مدت زمانی طولانی ادامه یابد. 
هنگامیکه قیمت خانه سقوط کرد. اقتصاد واقعی با رکود مواجه شد و 
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بخش مالی دچار بحران گردید. چرا که رشد هردوی آن‌ها به حباب 
مسکن وابسته بود. آمروزه رکود. بحران مالی را بدتر می‌کند. چرا که به 
بحران خانه‌سازی شدت می‌بخشد. بحران مالی نیز به علت دشواری 
دست‌یابی به اعتبارات. رکود اقتصاد واقعی را تشدید می‌کند. این 
تعامل شدت‌یابنده بین بحران در افتصاد واقعی و بخش مالی سقوط به 
پایین را برای سیاست‌گذاران غیرقابل کنترل می‌کند و امکان بروز 


فاجعه را آشکار می‌سازد. 


پاسداری پلیس ضدشورش در پشت درهای بسته نشست سپامداران کلان شر کت های سرمایه 





حیونگ: حتی اگر کسی بپذیرد که سرمایه‌داری پس از جنگ در 
دوره‌ی ۷۰ وارد دوران رکود اقتصادی طولانی شده است. به نظر می- 
آید تهاجم سرمایه‌داری نثولیبرالی از دهه ۸۰ در جلوگیری از وخیم- 
شدن رکود غیرقابل انکار باشد. 


رابرت برنر: اگر منظور شما از نتولیبرال چرخش به طرف امور مالی و 
مقررات‌زدایی است من فکر نمی کنم به اقتصاد کمکی کرده باشد. اما 
اگر منظورتان حمله تشدیدیابنده‌ی کارفرمایان و دولت‌ها به 
تردیدی وجود ندارد که از بدترشدن سقوط نرخ سود جلوگیری کرده 
است. اگر منظور این است تهاجم کارفرمایان نه در دوران به اصطلاح 
تکولنیرال در دهه: *۸فیلاهی بلکة کیتر کرانی. و کر اغتاز سفوط 
سوددهی آغاز شد. بعلاوه. مورد مذ کور منجر به بهبود نرخ سود نشد و 
تنها به معضل تقاضای انبوه دامن زد. در نهایت. تضعیف تقاضای کل. 
مراجع اقتصادی را وادار ساخت تا به اشکال موثرتر و خطرناک‌تر 
محر ک‌های اقتصادی «کینز گرائی قیمت دارائی »». که منحر به فاجعه- 
ی کنونی شد. 


جیونگ: برخی استدلال کرده‌اند که الگوی جدید «مالی‌سازی» با 
«سرمایه‌داری با هدایت بخش مالی» موجب تقویت باصطلاح «سرمایه 
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منیل) بین دهه ۸۰ و زمان 
کنونی شده است. شما در 
ارتباط با تز «مالی‌سازی» و 
«سرمایه‌داری با هدایت بخش 
مالی» چه فکر می کنید؟ 


بیشتر کرده است. 
رابرت برنر: در واقع ایده‌ی 
مذکور یک تناقض است. چرا 
که به طور کل استنناء‌های 
مهمی مانند وام‌گرفتن مصرف- 
کننددگان وجود دارد. سودآوری 
مالی دائم به سودآوری دائم در 
اقتصاد واقعی وایسته است. برخی دولت‌ها به رهبری ایالات متحده در 
واکنش نسبت به سقوط نرخ سود در اقتصاد واقعی بام قررات‌زدایی 
چرخش به طرف بخش مالی را ترغیب کرده‌اند. اما به دلیل ادامه‌ی 
رکود در اقتصاد واقعی نتیجه‌ی اصلی مقررات‌زدایی تشدید رقابت در 
بخش مالی بوده است که سوداوری را دشوارتر تشویق به احتکار و 
ریسک را بیشتر کرده است. 
مدیران اجراتی اینوست‌منت بانک‌ها و هج‌فاندها توانستند به به ثروت- 
های افسانه‌ای دست يابند. چون حقوق آن‌ها به سودهای کوتاه‌مدت 
وابسته بود. آن‌ها قادر بودند از طریق توسعه دارائی‌های شرکت با دادن 
اعشیان و انز ایشم رسک سودهای موفدا بالایی را تشفيم. کفتند, آب اب 
روش اقتصادی دیر یازود. به زیان سلامت مالی درازمدت خود آن 
شرکت‌ها انجامید و باعث سقوط چشمگیر بزرگترین اینومست‌منت 
بانک‌ها در وال استریت ٩/۲۳66‏ ۷۷211 شد. 
هر رشد و توسعه به اصطلاح مالی از دهه ۷۰ میلادیء به سرعت با 
یک بحران مالی نابودکننده پایان یافت و مداخله‌ی قابل ملاحظه‌ی 
دولت برای کاهش بحران يا جلوگیری از ورشکستگی 1211016 را به 
دنبال داشت. این امر درباره‌ی پیشرفت قرض‌های جهان سوم در دهه- 
ی ۷۰ و ۸۰ میلادی, افزايش پس‌اندازها و وام جنون خرید سهام با 
کمترین میزان سیرده و حباب املاک تجاری در دهه‌ی ۸۰: حباب 
بازار سهام در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ٩۰‏ میلادی؛ و البته حباب‌های بازار 
مسکن و اعتبارات در سال‌های ۲۰۰۰ ۰ صادق بود. 
بخش مالی تنها از این نظر پویا به نظر می آمد که دولت‌ها آماده بودند 
تا هرجایی از آن حمایت کنند. 
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مدیران احرائی ابنوست‌منت بانک‌ها و 
هج‌فاندها توانستند به به تروت‌های 





ادامه دارد... 


به دلیل ادامه‌ی رکود در اقتصاد واقعی 
نتبجه‌ی اصلی مقررات‌زدایی تشدید رقابت 
در بحش مالی بو ده است که سود آوری ر 
دشوارتر تشوبق به احتکار و ریسک را 


هج فاند ۲۲۵026 
۸۵ موسبه‌های مالی 
خصوصی با سرمایه‌های 
هنگفت که از طرف افراه 
بسیار ثروتمند یا بانک‌ها 
ی می‌شود. هدف این 
موسسه‌ها خرید و فروش 
سهام. اوراق قرضه. مشتقات 
مالی» ارز و غیره... (معاملات 
احتکاری) که همراه با ریسک 
زیاد و منافع فراوان است. در 
سال ۱۹۹۰ در سراسر جهان. ۱۲۷ هج فاند وجود داشت با سرمایه- 
هایی معادل ۸/۵ میلیارد دلار. اما تا سال ۲۰۰۶ تعداد آنها به ٩۰۰۰‏ 
عدد رسید و سرمایه‌شان بالغ بر ۱/۱ بیلیون دلار می‌شد. 
۲- بانک‌های سرمایه‌گذاری 20165 ]10۷۲۵59]0060: بعد از 
بحران ۱۹۲٩‏ و تحت تأثیر آن در سال ۱۹۳۳ طبق قانون گلاس 
استیگال ۸۲ ۱۲6۵221 21255 تقسیم کاری بین بانک‌ها به 
وجود آمد که پیرو آن بانک‌های بازرگانی ۱0۳060۲0/21) 
5 به دریافت سیرده و دادن اعتبار اختصاص یافتند و تحت 
کنترل بانک مرکزی کار می‌کردند. اما بانک‌های سرمابهگذاری 
5 /1۳0۲۷۵9]11061 به نشر و معامله اوراق بهادار می‌پرداختند 
بت تظارت نک کر ار ات امن سیم مات بات کی 
بیشتر مختص انگلستان و آمریکا بود و ژاپن هم بعد از جنگ جهانی 
دوم آن را پذیرفت. در قاره‌ی اروپا این تقسیم کار در نظام بانکی کمتر 
دیده می‌شود و بانک‌های عام ۵0165 10170۳521 کلیه خدمات 
بانکی را انجام می‌دهند. در دهه ۸۰ با گسترش بازارهای مالی جهان و 
معاملات اوراق بهادار بانک‌های بازرگانی نیز با ایجاد موسسات وابسته 
که تحت کنترل بانک مرکزی نبودند به نشر و معاملات اوراق بهادار 
اقدام کردند. 


منبع: 
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سر سخن 

۵ ۱ سوسالسم تا ار خصام بت اه رت ماه 
مرده بود. این نظریه در واقع در ابتدا تحت نام دیگری همچون دوره ی 
انتقالی بین سرمایه داری و سوسیالیسم در دهه ی ۲۰ قرن بیستم. 
تحت حمایت بوخارین و استالین ظهور کرد. سپس در دهه ی ۲۰ با 
دقت فراوان فرموله شد و مورد حمایت سوسیال دموکرات های دوران 
پس از جنک و همچنین استالینیست های اواخر استالینیسم قرار 
گرفت. شکست استالینیسم و سوسیال دموکراسی هر دو می تواند به 
روشنی گویای شکست تئوری سوسیالیسم بازار باشد. 

بهرحال پیروزی علنی سرمایه داری. بسیاری از مارکسیست های 
قدیمی را متقاعد به بکارگیری بازار همچون یک مولفه ی اجتناب 
نایذیر هر نوع اقتصادی. نموده است. (۱) لذا این تئثوری ادامه حیات 
داده است. گر چه در فضایی با حمایت اندک تر. مقاله ی حاضر 
برآنست که مستدل نماید که مفهوم سوسیالیسم بازار یک امکان 





تاریخ 
ای که کش اه کر ری هگا 
وسیع و بی در و پیکر بکار گرفته تاه نت از سهولت استدلال را 


مناظر ه تبسن سوسبالیست ها 


سوسبالیسم بازار که از اغان بازار تحت سوسیالیسم وجود ِ است را. فراهم آورده 

است. پرودون آنارشیست و مخالف اصلاح ناپذیر کارل مارکس از نیمه 

بخش دوم دهه ی چهل قرن نوزده طرح جامعه ای را داد که احتمالاً نخستین 

نمایه ی بازار سوسیالیستی با جزئیات کامل بود. این نکته نیز باید 

دیوید شوایکارت. حیمز لاول هیلل تبکتین گفته شودکه مارکس بسیاری از بهترین آثارش را درنقد و مخالفت با 


َِ گاه ها ی ای( ۱ 
و برتل اولمان دید ناه های پرودون دوسبه ۲( 


ِِِ از فقر فلسفه که در ۱۸۴۷ انتشار یافت تا گروندریسه که در ۱۸۵۷ 
بر تردان: سرر اراکلی نوشته شد. مارکس به نقد و رد نظریات پرودون می پردازد. هنگامی 
اکتبر ۲,۶ که مارکس از سیستم کار مزدوری همچون یک سیستم جبر اقتصادی 
۱ سخن می گوید (۳. بروشنی خواستار براندازی بازار نیروی کار و به 
مشکل. خود سوسیپالسم بازار است همراه آن خود سرمایه می شود. همزمان با آن. وی تلاش پرودون را 
که می خواهد کار مزدوری و سرمایه را برانداخته اما بازار را حفظ 
نماید. به سخره می گیرد. 
هیلل نیکتین (در مخالفت) اساس کار خطیرمارکس را می توان همچون راهنمایی که تضاد ارزش 
مبادله را با نیاز اسان و چگونگی الغاء ضروری انرا نشان می دهد. در 
نظر گرفت. این دیدگاه در میان همه ی مارکسیست ها تا ظهور دو 
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واقعه بطور مطلق پذیرفته شده بود» کد نجستین نشو نمای جریانی 
بود با اعتقاد اصلاح سیستم از درون. که درسال ۱۹۱۴ بر سوسیال 
آنانی اطلاق شد که به اصلاحات تدریجی سرمایه داری اعتقاد داشتند. 
این تنها می توانست به آن معنی باشد که بازار و مولفه های 
سوسیالیستی می باید برای مدتی. اگر که نه برای همیشه. همزیستی 
داشته باشند. هنگامی که آقای ویلیام هارکورت سیاستمدار لیبرال 
انگلیسی و مشاور خزانه داری سابق. در پایان قرن نوزده اعلام نمود که 
ما اکنون همه سوسیالیست هستیم او قطعا از چیزی سخن می گفت 
که می توان آنرا سوسیالیسم بازار نامید. به بیانی دیگر دو ایده ی 
حرکت تدریجی به سمت سوسیالیسم و رفاه اجتماعی تحت کنترل 
دولت. مورد پسند اقشار متوسط جامعه از پایان قرن نوزدهم به بعد 
بود. آنگاه ترکیبی ازاین ایده ها از جانب برخی ازمارکسیست های 
سابق جذب شد. در عین حال اگر ما سابقه ی مفهوم سوسیالیسم بازار 
را بدین شکل پیگیری نمائیم» در می یابیم که اين ایده تا هنگام ظهور 
استالینیسم چه از نظر روشنفکرانه و چه از نظر سیاسی به یک نظریه 


ی جدی تبدیل نشد. 


واقعه ی دوم ظهور اتحاد شوروی بود. همه ی جناح های حزب 
کمونیست شوروی به وجود نوعی بازار تا مدتی بعد از الغاء سرمایه 
داری» اذعان می کردند. پرسش واقعی» که بحث های داغی حول آن 
انجام گرفت این بود که آیا چنین بازاری ضرورتاً مخالف مژلفه های 
سوسیالیستی و همچنین برنامه ریزی مرکزی است؟ جناح چپ به 
رهبری ترتسکی و پرئوبرآژینسکی استدلال می نمودند که بازار و برنامه 
رفوغن عا نکدییر. کر لبیگ. هستند:. هر اقتضاد ان تفر تضادی 
بوجودآمده بود که یکی از طرفین باید برنده می شد. بوخارین و 
استالین از ۱۹۲۳ به بعد همزیستی بازار و برنامه ریزی رابه نوعی 
تعاون» می نگریستند. البته همانگونه که می دانیم استالین در ۱۹۲۹ 
از بوخارین گسست و علیه بازار اعلان جنگ داد. بوخارین حتی به 
روشنی ۰ نظریه ی وجود بازار در جامعه ی سوسیالیستی را ردکرد. 
پرتوبرآژینسکی و بوخارین هر دو. همچنان که البته همه ی 
مارکسیست ها از آن ببعد. اعلام نمودند که قانون ارزش تحت 
سوسیالیسم وجود نخواهد داشت. در بحث حول این موضوع در 
کمونیسم آکادمیک. هم گرايش چپ وهم گرایش راست. هر دو اين 
امر را بطور کامل تائید نمودند. آنها شدیداً با دیدگا ه های حقیقتا 
مغشوش استپانوف - سکورتاووف. پوکروفسکی. بوگدانوف و دیگران . 
که به نظر می رسید معتقدند که نوعی از بازار برای هميشه به حیات 


ادامه خواهد داد به مخالفت برخاستند. (۳) در هر حال. بوخارین» هم 
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از نظر دفاع مصممانه اش از همزیستی بازار و برنامه ریزی مرکزی و 
هم مخالفت کینه توزانه اش با نظرگاه های جناح چپ . که همزیستی 
ملایمتری در مورد بازار ارایه دادند. گویای رشد یک تمایل عمیق 
ريشه ای سوسیالیسم بازار تحت شرایط استالینی و عامل روی کرد به 
بازار و تئوریزه نمودن مشتاقانه ی آن از سوی استالین وبوخارین بود. 
این همان تمایل بود که در دوران گرباچف مجددا ظهور نمود. هنگامی 
دوران به شکلی بی رحمانه بوسیله تناقضات درون خودش در مدتی 
کوتاه به پایان برده شد. 

جزئیات تئوریزه شده ی نظریه ی سوسیالیسم بازار در اواسط دهه ی 
لانگ بویژه استدلال می نمود که لودویک وان میسس اشتباه می کرد 
برنامه ریزی ناممکن است. استدلال وی در سطح اقتصاد صرف باقی 
ماند و از همین رو آیده ی تداوم بازار را چه در کاربرد نظریه ی خود و 
تواند نوعی از پول و نوعی از ارزش را بکار گیرد. و بنابر آن » یک مدل 
برای سوسیالیسم بازار ساخت. علت اصلیی که شرکت کنندگان در ابن 
بحث را قادر به ارایه ی این نظریه کرد در موجودیت اتحاد شوروی و 
ارتباط اند کی با عصلگره: شوه فر ان مان داشته اما رای بخ 


بود. 

هنگامی که کشورهای استالینیستی اروپای شرقی آغاز به انفجار 
تمودتت: افشاری. از ۰ کاهان. نمياسی. رنه جر ختیتی. از ستوسالستم 
استالینی بود بابه میان آوردن پول» حسابرسی سود و زیان و خصوصی 
سازی بخش تولیدی کت ار کرم اقتصاد. در ات شکل. سرمایه دار 
از سوی مرکز کنترل می شود ودولت محدوده هایی برای بازار کارفایل 
نخبه گان سیاسی و سرمایه داری منتهی می شود. سرشناس ترین 
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شرایط از زمانی تغییر کرده است که آغاز تجزیه ی اتحاد 
جماهیرشوروی سوسیالیستی راء بسیاری در غرب . نمونه ی بی 
اعتباری خود سوسیالیسم پنداشتند. آنان به این نتیجه رسیدند که 
سوسیالیسم مورد نظر مارکسیست ها ناکارآمد و غیرعملی است. پس 
بازار باید بازسازی شود. بسیاری از آنان که در اروپای شرقی در گذشته 
حامیان سوسیالیسم بازار بودند. به این نتیجه رسیدند که این شیوه 
شکست خورده است و تنها سرمایه داری مطلق قابل اجرا است. در 
خود اتحاد شوروی وضع مغشوش بوده است. اقتصاددانان بسیاری از 
سای سس اه نا اه ای مک ات ار ار 
سوسیالیستی پشتیبانی نمایند. همچنان که یکی از شرکت کنندگان 
در کنفرانسی که در مسکو به بررسی نوع کهنه تر این مقوله اختصاص 
داشت. چنین استدلال نمود: نظریه ی بازار تحت سوسیالیسم همچون 
"کباب یخ" می ماند. (۶) 


بنابراین دو خط فکری روشن در تاریخ سوسیالیسم وجود داشته است. 
--۳ مار کسیسم بازار را نفی می نماید در حالیکه دیگری پا 8 
مصالحه می نماید. در عین حال برخی "مارکسیست ها" نیز در برخی 
موارد بازار را پذیرفته اند. اینها در تلاش بنیاد نهادن مکتب جدیدی 
بودند که بسیاری آنرا غیرمار کسیستی و حتی کاملا ضد مارکسیستی و 
غیرانسانی تلقی نمودند. همچنان که استالینیسم بود. 


تعار یف بازار و سوسیالیسم 


ما با تعریف بازار و سوسیالیسم آغاز می نمائیم و آنگاه به تفاوتهای 
میان سوسیالیسم بازار و مارکسیسم خواهیم پرداخت. آشتی ناپذیری 
مارکسیسم با بازار بر دیدگاهی استوار است که سرمایه داری» و لاجرم 
به همراه آن ارزش و بازار نیز رو به انحطاط است. علاوه بر آن» ظهور 
بورو کراسی» در زمان حاضر نه ناشی از نیروهای سوسیالیسم بلکه ناشی 
ازخود بازار است. کوتاه سخن این که. از نظر من بوروکراسی زمانی 
رشد می یابد که شیوه ی گذشته دارد می میرد و شیوه ی نوین هنوز 
قادر به برقرار کردن خود نیست. طبیعت دقیق بوروکراسی وابسته به 
ویژگی انتقال است. در انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم. 
بورو کراسی بوسیله ی مقوله آی شبیه بازار به دولت تحمیل می شود 
که در غیراین صورت مبتنی بر نیاز خواهد بود. بازار از جانب 


سم 


اقتصاددانان معمولی که یشتیبان ان هستند. همچون محیط اقتصادی 


یک اقتصاددان مارکسیست نمی تواند انرا به این شکل تعریف نماید. 
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وی باید انرا فضای عملکرد قانون ارزش تعریف نماید و يا نقطه ای که 
ارزش ها دران تعیین می شود. بنابراین بلافاصله در همین جا یک 
تناقض وجود دارد. برای یک مارکسیست. بطور مثال. مبادله بخودی 
خود بازار نیست مگر این که ارزش در میان باشد. (یعنی تولید و 
مبادله ارزش ها. م ). بنابراین دادن کوپن هایی به مردم که تنها قادر 
به مبادله 32 به کااح: مشحصی است. نشانه گ بازار تست ترا 
وجود بازار می باید پول. و مبادله ی ارزش با ارزش وجود داشته باشد. 
یک سیستم مبادله ی پایایای. که کارخانه ها تولیدات خود را برای 
خوراک. با مزارع تعاونی مبادله نمایند نیز یک سیستم غیربازار است. 
برای یک اقتصاددان سرمایه داری» بهر حال مسئله ی عمده وجود 


خریدار وفروشنده بدون اعتناء به ماهیت مبادله است. 


درباره ی ماهیت سوسیالیسم نیز یک چنین عدم توافقی وجود دارد. 
برای یک اقتصاددان معمولی. سوسیالیسم معمولاً به معنی ملی 
کردن است. دراین مورد اقتصاددانان نئو کلاسیک و استالینیست ها هم 
عقیده اند. برای یک مار کسیست ضداستالینیست. سوسیالیسم براساس 
میزان برنامه ریزی جامعه برآورد می شود. برنامه ریزی در اینجا به 
معنی تنظیم آگاهانه ی جامعه بوسیله ی همکاری خود تولیدکنندگان 
است. به بیان دیگ کنترل مازاد تولید از طریق یک پروسه ی 
مستحکم دموکراتیک در دستان اکثریت جمعیت باقی می ماند. برای 
ااشیت ها اه مس تس شیرتا شا کر 
شکلی ازپیش هماهنگی اخذافت تولیت کنتد کام. است: از .نظر. انان اند 
کی ی ات هی ای ای 

تفاوت حیاتی بین یک جامعه ی ماقبل سوسیالیست و یک جامعه ی 
مس اس سا اه کار ات دا تا تسس ها ار ور 
سوسیالیسم بجای عملی تحمیلی به خواست اولیه ی انسان تبدیل می 
شود. فروش نیروی کار منسوخ شده و کار ضرورتاً به عملی خلاق 
تبدیل می شود. تقسیم کار به دو شکل حل می شود. هرکس در بیش 
از یک شغل کار می کند و هر کس در اداره ی موّسسه ها و همچنین 
کل جامعه مشارکت می نماید. هیچ کسی دیگری را کنترل نمی کند. 
این روشن است که سوسیالیسم بازار دارای معانی بسیارمتفاوتی برای 
مار کسیست ها و غیرمار کسیست ها است. برای غیرمار کسیست ها 
سوسالیسم ار بدمعتی افتضانی است که وسعا سل شوه است ه 
ای مها اس سای ماع مین 
برای یک مار کسیست ام سوسیالیسم به مفهوم الغاء فروش نیروی کار 
و بنابراین کارگر است که هم اقتصاد و هم موسسه ها را کنترل می 
نماید. اين بدان معنی است که بازاره کار را کنترل نمی کند و نمی 
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تواند یک بازار سرمایه وجود داشته باشد. ارزش و پول وجود خارجی 
ندارد. ومختصر این که برای یک مارکسیست. سوسیالیسم بازار یک 
توصیف بی معنی است. 

برخی استدلال می نمایندکه بازار قبل از سرمایه داری موجود بوده 
است. بنابراین بعد از سرمایه داری نیز ادامه ی حیات خواهد داد. در 
این برداشت بازار را می توان از افتصاد مبتنی بر آنباشت و سود جدا 
نمود. از نقطه نظر مارکسیسم. بازار البته قبل از سرمایه داری وجود 
داش اما یبا یر کال تانق این نشکا نا تع س‌مانه دار اند 
شدند. قبل از سرمایه داری بازار بشدت محدود بود. سیستم اجتماعی 
آن زمان. بازار را همچون امکان ثانوی اقتصاد بکار می برد. برای 
سوسیالیست های طرفدار بازار, بازار امکان ثانوی اقتصاد نیست بلکه 
شیوه ی اصلی عملکرد آن است. پیش از ظهور سرمایه داری, انواع 
متفاوتی از بازارهای عمده و خرده فروشی موجود بود. اما نه نوع تولید 
انبوه کالایی. خرید و فروش یک امر دوره ای بود. در نتیجه. روشن 
است که در حالیکه مبادله ی ارزش برقرار بود. اما مبادله براساس 


امک 506۸ 0۸/2 
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است که بازار نمی تواند از مناسبات اجتماعی خود. یعنی کار و سرمایه 
جدا شود. سیستم های مبتنی بر تولید محلی يا خانگی و خراج 
سلطنتی نمی توانند بازاری مناسب برای تولید انبوه داشته باشند. 
جامعه ی مابعد سرمایه داری چنان بخشی از نیروی کار مترقی را دارد 
که می تواند مناسبات بازار را از بین ببرد. بنابراین اشکال پیشاسرمایه 
تمه ها متا که هر فسه عم شاستالیتیست طمی یاف نشانی 
ان چیزی است که پیش خواهد امد. هنگامی که یک بازار اساسا 
اتوپیایی. به جامعه ای بدون توجه به مناسبات اجتماعی آن حقنه 
شود. عملکرد بازار در بخشهای دیگر اقتصاد ضرورتاً به اشکال مالی و 
بورو کراتیک و جنایی خواهد بود. بازار تنها هنگامی می تواند عمل 
نماید که نیروهای تولیدی تا حد معینی تکامل یافته باشند ونه بیش از 
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آن. 


تفاو تهای بین مار کسیسم و سوسیالیسم بازار 
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عدم توافق ها حول دو نقطه ی اساسی است. نخست. برای یک 
مارکسیست. سوسیالیسم باید درتلاش از بین بردن کار مجرد 
وهمچنین تقلیل فردکارگر به ضمیمه ی ماشین و یا روند تولید باشد. 
برای یک مارکسیست. کارگر باید ارباب تولید باشد. در این شرایط 
کارگر به جهت احساس مسئولیت برای سیستم. موّسسه و واحد مجزا 
کار می کند و به این جهت که کار وی به شکلی روزافزون منحصر 
بفرد و خلاقه می شود. زمان کار وی وسیله ای می شود که وی از 
طریق آن انسانیت خود را ارضاء می نماید. چنین رژیمی از نظر درآمد 
و مدیریت برابری طلب و از نظر مناسبات اجتماعی انسان دوست 


بالاتر دی صیرای ارام مقام شغلی. دادم بای ظرقداران باتاه 
کارگر در وحله ی نخست مصرف کننده ای است که سطح زنددگی 
تقلیل کارگر به سطح ماشین رقابت» ضد برابری طلبی و ضدانسانی 
است. طرفدار سوسیالیسم بازار مدعی خواهد شد که انچه تصویر شد. 
اشتغال کامل و امکانات برابر از طریق تحصیلات و بهداشت رایگان را 
برای همگان تضمین خواهد کرد. بالا رفتن مهارت ها که مورد نیاز 
تولیت استه: همختین یه کار و ان فشت امین تست هون مشاعل 
کارامد و ممکن در شرایط مدرن است و هر چیز دیگری به عنوان 
خیالی بودن. راه به استالینیسم و يا بدتر از ان خواهد برد. به ما گفته 
سلنه انست ۸5 بورو کراسی. نخبه گرایی. عدم کارا تین 9 تضادهای دائمی. 


داشته باشد بدین جهت که تقلیل دستمزدها به حداقل. جذابیت 


تقلیل نفرات ارتش ذخیره کار مالیات بر سود. ومالیات برثروت که 
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مولفه های سوسیالیسم بازار تلقی شده اند. اجرا شود سرمایه دارها 
تمایل اندکی به سرمایه گذاری و کارگران تمایل اندکی برای کار 
خواهند داشت. همان طور که مارکس تاکید می کند سرمایه داری 
جبر برای ایجاد جذابیت کارکرد سیستم. ناعافی است. در عین حال 
تحت کنترل سرمایه دار رسمی است و می باید با سرعت ماشین کار 
0 


تم یک اس نمسای ونان اف ات 
نیازهای مستقیم انسان استوارباشد. کلمه ی "نیاز" باید بطور وسیع 
دربرگیرنده ی همه ی جوانب علایق انسان از فرصت فراغت تا خلاقیت 
باشد؛ و اين البته به سادگی به عنوان رضایت مصرف کننده محدود 
نمی شود. مبادله ی ارزش. قیمت وهمچنین پول بخودی خود در یک 
جامعه ی سرمایه داری و هر نوع بازاری. هدف هستند. هیچ ارتباط 
ضروربی بین تراکم سرمایه و جمع کردن ثروت با سعادت بشر وجود 
فرظ که و مات دوک ی ی ی 
صنعت و فنآوری شده است. این به معنی افزايش قدرت و منفعت 
مادی برای کسانی که ابزار تولید را کنترل می نمودند. بود. هر نوع 
دست آوردی برای کسانی که ثروتی نداشتند» تنها از طریق مبارزات 
بی شمار بدست می آمد. بنابراین تبدیل ثروت اندوزی به هدف. 
انحراف ارزش های انسان در حد نایودی انسانیت و جامعه است. این 
استدلال را می توان با جزئیات بسیار مفصل تر توضیح داد. 

ثروت اندوزی مستقیماً با دموکراسی درتناقض است از آنجایی که 
نیازمند سرمایه دار و يا مدیری است که دستورات را صادرنماید. 
رقابت آنهایی را که خود دراطاعت ازهدف ثروت اندوزی به رقابت می 
پردازند مجبور به ضدیت با شرایط کار انسانی تر و محصول با کیفیت 
بهتره می نماید. اين استدلال که. رقابت به شکلی به رضایت مصرف 
کننده منجر می شود. مشکوک است. ثروت آندوزی» تنها بدین معنی 
است که قیمت ها براساس بازار در حداکثر ممکن خواهند بود. رقایت 
سالم مورد نظر اقتصاددان معمولی. نه هرگز وجود داشته است و نه 
می تواند و داشته باشد. نتیجه تنها می تواند این باشد که 
تولید کننده. بازار خاص خودش را شکل خواهد داد. او تنها کالاهایی را 
به بازار عرضه خواهد کرد که سوداورند و آنگاه بطور تدریجی آنها را 
طوری متمایز خواهد کرد که ثروتمند کالای با کیفیت را دریافت 


خواهد کرد و کارگر عادی کالاهای بنجل را. 
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اهداف در جامعه ای همچون جامعه ی فعلی که بی برنامه است. به 
شیوه ای هرج و مرج گونه حاصل می شوند. ثروت آندوزی و بنابراین 
تراکم سرمایه تنها در شرایطی بسیار خاص به ترقی جامعه. که برضد 
آدام اسمیت همین دست نامرثی را تحت شرایطی که ثروت اندوزی 
منتهی به بخش های تولید تسلیحاتی بیشمان بیکاری عمدی انبوه. و 
نابودسازی مازاد مواد غذایی در حالیکه میلیون ها انسان گرسنه در 
جهان وجود دارد نیز می بیند؟ پاسخ سوسیالیست های طرفدار بازار ‏ 
يا اقتصاددانان طرفدار رفاه این است که بازار باید با وظایف اجتماعی 


سئوال این است که آیا انطباق ارزش مبادله وارزش مصرف زمان ادام 
اسمیت تحت شرایط مدرن قابل تکرار است؟ این البته بحث کهنه ای 
است که می گوید ثروت اندوزی و طمع فردی خود به خود به نفع 
همه است. روشن است که اگراین گفته حتی بخواهد حقیقت داشته 
باشد. باید شرایط ویژه ای موجود باشد. تراکم سرمایه معادل با طمع 
نیست. بلکه حود یک پدیده ی ویژه است: چرا بشریت آگاه باید خود 
را تابع تراکم سرمایه که در تقابل رشد علمی و یاهرچیز بدرد بخور 
کنکورد» ضرورتا هیچ چیزی به ثروت واقعی نوع بشر نمی افزاید. در 
رساندن به محیط زیست.حتی منفی هم باشد. حرفی دراین که 
استالینیسم بدتر بود» نیست . ممکن است جنین باشد اما استالینیسم 
تراکم سرمایه گرچه به بهای زندگی میلیون ها نفره به صنعتی شدن 
جهان خدمت نمود. اما جیزی را حاصل نمود که درآن مقطع به هیچ 
دیگر. ممکن است ثروت واقعی ما تحت همان عملکرد مشابه. تنزل 
نماید. 


می توان پیش تر رفت و استدلال نمود که ارزش مبادله و ارزش 
مصرفی و يا مال اندوزی با نیازهای انسان» مستقیماً در تقایل هستند. 
واین به چند دلیل حقیقت دارد. 

۱ منابع اجبارا؛ نابرابر و برخلاف نیازهای اکثریت جامعه توزیع 
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تولید مواد خوراکی بیشتر و در نتیجه ایجاد کمیابی ساختگی مواد 
غذایی. و اين اگر که درآمد ها قطبی شوند. همواره متداول خواهد بود. 
بنابراین ثروتمند قادر به پرداخت مبالغ هنگفتی برای خرید مجسمه 
های مصنوعی خواهد بود در حالیکه فقیر قادر به خرید مواد غذایی 


نخواهد بود. 

ٍ- ثروت آندوزی به خودی خود منابع را تلف می نماید. 
ساختمان هام اشرانی. که ولا ها مالی کوان شسکتی. کرده انق. عود 
ماهيتاًنشانگر منبع عظیمی است که بلعیده می شود. تورم ارزش 
مبادله به تولید ارزش مصرف منجرمی شودکه بشریت را ارضاء نمی 
نماید. 


- توسعه ی سرمایه همچون هدف. در عصر نوین تنها از طریق 
تکامل تولید کالاهایی قابل حصول است که کاملاً بی مصرف اند. گرجه 
توسط خود سرمایه تعربف و توجیه می شود. در حالیکه نیازهای 
مصرفی و نیازهای واقعی بشر وجود دارد. این تناقض خود را در تولید 
نوع "شوروی" در جاثی که کیفیت نازل کالا گویای این تناقض بوده با 


یافت. 


۴ رقابت ممکن است از انحصار و بورو کراسی بهتر باشد اما این 
هنوز تلف کردن منابع با چند باره سازی کالاهای مشابه است. این 
استدلال عجیبی است که بگوییم یک سرمایه دار تنها هنگامی لیاقت 
تولید ارزش مصرفی باکیفیت خوب را خواهد داشت که بخواهد پول 
فش .ار س‌ما یه داد هنن تست نود که نطر می رستن. کف تکنه:بر 
برنامه ریزی آرزش مصرفی با شیوه ی عقلانی. به علت نبود چند باره 
سازی کالاهای مشابه» بسیار ارزانتر وبا کیفیت تر خواهد بود. 

در جایی که بازار غالب است. یک منطقه. کارخانهه کشور و غیره می 
توانته با خلایل ستنل پولن هتکفتی پدست. ورف رای مان هخا 
این که به بازار نزدیک است ویا دارای منابع قابل ملاحظه ای از مواد 
خام است. اين موضوع قابل قبول خواهد بود تا هنگامی که نوبت 
پاداش برسد. سرمایه دارهای منطقه ی غنی. پاداشی بالا و سرمایه 
دارهای مناطق فقیر پاداش اند کی دریافت خواهند نمود. در حالیکه 
در هر دو مورد همان کالا تولید شده و شدت و ساعات کار کارگر به 
یک اندازه بوده است. و نتیجه این خواهد بود که کار و پول به سمت 
منطقه ی دیگر سرازیر خواهد شد. حتی اگر منطقه ی (برای مثال) 
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فقیر از نقطه نظر زیست محیطی و غیره برای تولید اين نوع کالا 
مناسب تر باشد. 


ممکن است بنظر برسد که بین دیدگاه های تئوریکی متفاوت ما نمی 
تواند بحثی صورت پذیرد چرا که زمینه ی مشترکی موجود نیست. 
ات ها موه درم ات نف امه سس اس 
واقعی که هدف نهایی هر سوسیالیستی است. باشد. مسلماً زمینه ی 
مشترک نظری وجود ندارد. تحت اوضاع جدید برای یک مارکسیست. 
بازار خارج ازمناسبات سرمایه داری نمی تواند موجود باشد. مگر در 
شرایطی ویژه و برای زمانی محدود. مانند چین امروز. بازار یک 
مکانیسم ویا تکنیک نیست بلکه یک مناسبات مشخص اجتماعی است 
بین کار و سرمایه. بنابراین راه حل سوسیالیسم بازار حتی در برنامه 
احتمالی هم وجود ندارد. تنها دو سیستم امکان وجود دارد سرمایه 
داری و سوسياليسم. البته ممکن است سیستم های ناپایداربسیاری در 
دوران انتقالی از سرمایه داری به سوسیالیسم وجود داشته باشند. اگر 
سوسیالیسم بازار امکان پذیر بود. آشکال کنترل کارگر توسط آن. 
اه را ام ود کم ار متا موس سم اس 

در پایان. یک سوسیالیست ثابت قدم باید ضرورت گرا باشد. به بیان 
دیگر او باید استدلال نماید که سوسیالیسم دارای ویژگی های ضروری 
مربوط به خود است که برنامه ریزی بنیادی ترین آن می باشد. بازار 
مخالف آن است از این جهت که به کارگران اجازه ی تنظیم آگاهانه ی 
اقتصاد را نمی دهد. و متکی به عملکردهای خلق الساعه و هرج ومرج 
وت اج انیت که ذر اون کسانی. که رما هرا رن هس تماحتق: 
بیشترین نقش را دارا هستند. در اینجا بحث واقعی در مورد ماهیت 


خود سرمایه داری مطرح می شود. 


سرمابه داری چجیست؟ 


اگر کسی سرمایه داری را همچون تجمع اتفاقی خواص تلقی کند. 
آنگاه این یک موضوع عمل گرایانه خواهد بودکه آيا می توان برخی از 
خواص بازار را از سرمایه داری گرفت و به سوسیالیسم پیوند زد. 
هواخواه بازار دیگری ممکن است سرمایه داری را همچون ترکیبی از 
خواص بنیادی تلقی نماید که هیچ راهی برای تغییر آنها وجود ندارد. 
در چنین حالتی راه حل عقلانی برای اصلاح کردن سرمایه داری تلاش 
در جهت محدود نمودن وجوه بد آن است. از طرف دیگر اما اگر 
سرام دا ی هون یی فانک ام ان عم 
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به نابودی کرده است تلقی شود. آنگاه مسئله شکل متفاوتی می یابد. 
یعنی مسئله ی الغاء قانون ارزش و خود بازار مطرح می شود. از این 
نقطه نظر بازار در حال زوال است و بدون آینده. سوسیالیسم نمی 
تواند با یک جریان مشرف به موت ترکیب شود. بلکه باید مرگ کامل 
آن را اعلام نمائیم. (۷) 


دوره ی انتقالی (گذار) 


در هر حال یک نقطه ی تلاقی برای طرفین این مباحثه وجود دارد. 
نورد ع تاربخی بین سرمایه داری و سوسیالیسم هنوز گستره ی 
نامکشوفی است. دوره ی انتقالی به سوسیالیسم ضرورت اجتناب ناپذیر 
بازار نخواهد بود؟ دردوره ی انتقال به سوسیالیسم. بازار از گذشته به 
بقای خود ادامه خواهد داد. گرجه بسیاری از مارکسیست های 
کلاسیک معتقدند که به تدریج نایدید خواهد شد. اختلاف بین 
اختلافهای نظری این دیدگاه ها است. (۸) در کنفرانس آکادمی 
نمودند که تحت سیستم سوسیالیسم. بازار نمی تواند وجود داشته 
باشد. )٩(‏ در آن جا کم و بیش به وضوح دیدگاه های متفاوتی در مورد 
نقش بازار وجود داشت. بوخارین انرا ضرورتا اشتی ناپذیر با برنامه 
ریزی و يا تکامل به سمت سوسیالیسم تلقی نمی کرد. تروتسکی 
نظر ترود ۹ ه۰۰ ۱ نظر 
پر توب اژینسکي نیز بود. (۱۱) این مبحت نه بحت عده ام خارج اژ گود. 
بلکه بحث نیروهایی بود که درگیر مسائل یک دوران انتقالی واقعی 


بو دند. 
برای شروع» تروتسکی منکر این نبود که بازار یک امکان است. وی به 


بین ما و سرمایه" می دید. (۱۰) 


کشاورزی روستایی ایزوله شده. نیازمند به سرمایه تجاری خواهد شد. 


۰ 


و سرمایه تجاری با سرمایه جهانی به معامله خواهد پرداخت و تحت 
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شرایط ضعف نسبیء سرمایه ی جهانی به طور اجتناب ناپذیر 
غالب خواهد شد. (۱۲) می توان همین استدلال را در مورد 


بازار بطور اجتناب ناپذیری سرمایه بوجود می آورد و سرمایه 
ماهیتاً مناسباتی بین المللی است. از آنجایی که سرمایه هم اکنون 
حاکم بر بازار است بر هر کشور فرضی سوسیالیستی نیز حاکم 
خواهد شد. حتی از این هم بیشتر اگر تمام جهان هم 
سا یت و لا تس تشد ند ۶ 
بازارهای دیگری خلق کند. بازار باید تولید کننده و مشتری بیابد 
که که به ازاء پول به تهیه و يا خرید کالا تحت شرایط رقابت 
بپردازد. یک نهاد مبتنی بر بازار ممکن است ورشکسته شده و یا 
موقعیت خود را در بازار از دست بدهد. در حالیکه نهاد دولتی بافی 
می ماند. چرا که توسط دولت حمایت مالی می شود. به این علت 
حکومت های سوسیال دموکرات بخشهای دولتی خود را محدود می 
ایا ها توص ای ات تاه ات قر اه ۱ 
این بخش ها امتیازها و ضعف های خود را دارند و هر دو بین المللی 
اند. بنابراین هر کدام از آنها باید جهت ایجاد شبکه ی ویژه ی خود 
تلاش نماید. در اینجا شرایط حتی پیچیده تر است: هر کدام باید در 


جهت بیرون رآندن دیگری تلاش نمایند. 


هنگامی که هر دو بخش «دولتی و خصوصی) با هم همکاری نمایند. 
نتیجه ی عملکرد هر دو بدتر خواهد بود. بخش دولتی با بستن فرارداد 
براساس رشوه به فساد خواهد گرایید در حالیکه بخش خصوصی 
براساس درآمد تضمین شده و در نتیجه بدون رقابت عمل خواهد 
نمود. رشوه کاری بین بخش دولتی و خصوصی مسئله ای نیست که 
در دهه ی ۱۹۲۰ ظهور کرده باشد. آنها تحربه ی کافی در پیش نگری 
نتایج دراز مدت همزیستی انم دس جا تاه از ات مان 
رسواتی های رشوه خواری بخش دولتی ذاتی شده است. در جائیکه 
پاداش در بخش دولتی محدود و در بخش خصوصی تقریباً امحدود 
ب کا ان ی در ی ساب ارس امس انم 
"شیرینی " از پیمانکاران خصوصی شان خواهند بود. در ایالات متحده. 
قیمتهای بالای نامعقولی که به بخش خصوصی تولیدات نظامی, برای 
اقلامی مانند پیچ پرداخته می شود. تبدیل به جوک ملی شده است. از 
ایتالیا گرفته تا ژاپن» دولتمردان متهم به دریافت رشوه از پیمانکاران 
خصوصی جهت واگذاری قراردادهای دولتی شده اند. این حقیقت که 
بخش عمده ی این پولپا به مصرف احزاب این دولتمردان می رسد. 
گویای فساد سیاسی همگانی است. یک نمونه ی معمول و استاندارد. 
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ناپذیری خود را اسیر شبکه ی فاسد رشوه خواری در تقلب و ترجیح 


جایی که بوروکراتها تصمیم گیرنده ی مسایلی باشند که منافع 
سرشاری برای دیگران ایجاد می کند. فساد اداری اجتناب ناپذیر می 


شود. 


و پلیس ملی جهت کنترل این نوع فساد ایجاد نماید. تاریخ هفتاد سال 
کت آها نشان دهنده ی نارسائی های اف شیوه فا یس تن : چرا کد 


آنان خود موضوع رشوه خواری قرار می گیرند. زیرا که این قبیل 


اعضاء کمیته هستند. همچنین» چاره ای برای جلوگیری از دادن 
پاداش و انتصاب کارمندان بازنشسته ی دولت در مقام سطح بالای 
شرکت خصوصی وجود ندارد. شرکتهای خصوصی از رفتار دوستانه ی 
کارمند کمیته ی فوق الذکر تا زمان بازنشستگی رسمی اش برخوردار 
شده و به شکل پاداش پوشیده ی آتی. پس از پیوستن وی به هیثت 


مدیره» ات قبیل شر کت های حصوصی اژ اطلاعات داخلی 9 ارتباطات 
آن کارمند بازنشسته دولتی در جهت ادامه ی دریافت معامله ی 


بازار منجر به بوروکراسی می شود 
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رشد بوروکراسی بدین معنی است که این نوع از رشوه خواری در 
بخش خصوصی نیز رایج است. رئیس هیثت مدیره معمولا در مورد 
قراردادهای چند میلیونی اگر که نه چند میلیاردی» تصمیم گیرنده 
است. دادن هدیه و امتیازاتی چند برای موفقیت شرکت کننده در 
مناقصه امری مشکل نیست. ضرورتاً این نباید رشوه ی مستقیم باشد. 
می شود برای مدير دولتی ناراضی در شرکت خود و يا شرکتی دیگر 
بعد آز سپری شدن زمانی مناسب شغل بهتری دست وپا کرد. رشد 
بوروکراسی همان وضعیتی را در بخش خصوصی ایجاد می نماید که 
در بخش دولتی. 


سوسیالیسم بازار تنها می تواند این پاسخ را بدهد که بوروکراسی باید 
بوسیله رقابت و رشوه از طریق پلیس حذف شود. این استدلال شبیه 
عمل کانیوت شاه است که به امواج دریا فرمان بازگشت می داد. 
تاریح قرن بیستم. تاریخ رشد مداوم بوروکراسی با مشحصه ی رسوایی 
های مالی در بخش دولتی است. هر جایی که بخش خصوصی و 
بورو کراسی درجوار هم وجود دارند. اولی دومی را از طریق قدرت مالی 
و پا با صراحت بیشتر از طریق سرمایه. تابع خود می نماید. حتی 
هتکامی که کار اند ها تقطیل می شوش کت مالک به سا کی رنه 
بیشتری می نماید. فورد. جنرال موتورز » دو پونت ۰ آی-سسی-آی. 
گلاکسو و آی- بیم ۰ همه نمونه های شرکتهای غول آسایی 
هستند. گرچه تاسیسات هرکدام ممکن است کوچکتر و کوچکتر 
شوند. رقابت» هم مزایای تولید درسطح وسیع و هم سازمان برنامه 
ریزی آنان را نابود می نماید. هزینه ی تحقیق. ماهیت تولید درازمدت 
تاثیر سرمایه گذاری درازمدت. و دوران طولانی بازدهی» موسسه های 
کوچک رقیب را غیراقتصادی و تلف کننده» می نماید. 

: طرح موسسه های متعدد کوچک که در بازار به رقابت 
بیردازند. که هیچکدام آنها نیز نفوذ قابل ملاحظه ای بر آن نداشته 
باشند. طرحی خیالی است. بجز نمونه ی شناخته شده ی کشاورزی 
وفستا + یت بارارع اقا هر کر وخود: کار تذاشته است. از 
زمان ظهور کمپانی های غول آسا و پایداره مانند جنرال موتورز در 
آمریکاء دالمیر بنز در آلمان» میتسوبیشی در ژاپن و بانکهای عظیم و 
بسیار قدرتمندی مانند دویجه بانک درآلمان و سیتی بانک در ایالات 
متحده. رقابت تنها به چند کمیانی در هر صنعت محدود شده است. 
این واقعیت که | ی-بیام و جنرال موتورز اکنون در حال نزول 
هستند. تنها گویای این است که در آینده ی نزدیک رهبران جدید 


المللی 


بازار ظاهر خواهند شد. این واقعیت دارد که رقابت بین 
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بیشتری وجود دارد. این اما یک پدیده ی موقتی است. منطق شرایط 
حاعیر شر تساه سوام ما زا سای رات مشصرند مت اتعصا, 
جهانی سوق می دهد. تعداد معدودی شرکت هوایپیمایی و تعداد 
یی فرکت اوستل سارع* بو کل سس خر غاب 
خواهند شد. در تحت چنین شرایطی این نظریه که رقابت. بورو کراسی 
و فساد مالی را حذف خواهد نمود» متعلق به این جهان نیست. 

این استدلال هواخواهان بازاره که بورو کراسی تحت سوسیالیسم و يا در 
دوران انتقالی اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد به همان اندازه که 
به سوسیالیسم منتسب می شود به سوسیالیسم بازار نیز منتسب است. 
این انتقاد. اگر که درست باشد. از این نظر که ضربه ی مرگباری به 
خود نظریه ی سوسیالیسم وارد می نماید» بسیار مهم است. تفویض 
قدرت به سطح واحد محلی و نهایتاً به فرد» تنها ابزار کنترل 
بورو کراسی است و اگر این غیرعملی است پس سوسیالیسم هم 
غیرعملی می باشد. 


مشهورترین استدلال درموردمبارزه با بورو کراسی در دوران انتقالی 
متکی به نظریه ی شوراها است. در امپراتوری روسیه. بین فوریه و 
اکتبر ۰۱۹۱۷ قبل از اينکه بلشویک ها قدرت را بدست گيرند. شورای 
نمایندگان کارگران و دهقانان به یک منبع قدرت جایگزین تبدیل شد. 
از آنزمان به بعد هر انقلاب مردمی چنین شوراهای کارگران را ایجاد 
نموده است. اگر سوسیالیسم جامعه ای است بدون کار مجرد. که 
کارگر مجبور به کارکردن برای دیگران تحت دستورالعمل عام نیست. 
پس کارگر باید رئیس خودش باشد. این تنها در صورتی امکان پذیر 
اننت. که کار کر راه هامی ای کتترل یرت مویسته آی: که:قران: کر 
می کند وهمچنین زندگی سیاسی جامعه اش. در اختیار داشته باشد. 
انتخابات پنج سال یکبار اعضای مرکزیت» کافی نیست. این ضروری 
است که انتخابات کوتاه مدت تریء هم برای ساختار دموکراتیک 
مرکزی و هم برای هر مقامی که رهبری دیگران را بعهده دارده انجام 
شود. تنها در آن صورت است که بوروکراسی از بین می رود. کل 
مسئله ی بورو کراسی نیاز به پژوهش و کندو کاو بیشتری دارد. 


بورو کراسی. نخبه گرایی. و دموکراسی 


ی کهنسال است که در امپراتوری رم و حتی از آن پیش تر در مصر 
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می رسد. کسی در باستانی بودن این پدیده نمی تواند شک کند. این 
اما بخودی خود پاسخ سئوال نیست. چرا حکومت هاء کمپانی های 
بزرگ و بویژه دولت های متمرکز بوروکراسی را رواج می دهند. 
بوروکراسی را می توان به اشکال متفاوتی توضیح داد. اگرصرفاً یک 
بناتتا. اخصداعی. میتنم ور سلسله هوای. که پراسانی وین سدع 
عمل می نماید. تعریف شود. یک سوسیالیست بازار آنرا همه جا خواهد 
یافت. این البته تعریف کامل این پدیده نیست. مشخصه ی کلیدی 
بوروکراسی» وجود یک مقام است که در واقع از کنترل شده خارج 
است. و دارای قدرت تصمیم گیری در حوزه ی خاص مهارت خود می 
باشد. بوروکراسی در زمان و مکانی ظاهر می شود که راه دیگری برای 
کنترل مازاد تولید وجود نداشته باشد. در عصر نوین» دولت منتخب 
قاعدتً باید ساختار بوروکراتیک خود را کنترل نماید. این ساختار اما 
چنان قدرتی بدست آورده است که توان دولت ها در کنترل آن 
محدود است. علت این است که بوروکراسی تبدیل به گسترده ی 
بخشی ازطبقه ی حاکم به شکل صریح تری از دولت گشته است. به 
بیانی دیگر» بخش فرماندهی کارمندان دولت خود به سادگی حوزه ی 
یکی اه طنقهی حاگ انست. که مانتد ۵ از استقلال در باه هزات 


من معتقدم که بوروکراسی در زمان و مکانی ظهور می نماید که 
مدیران مازادتولید. جای آنهایی که می باید کنترل کننده آن باشند را 
می گیرند. و این درمقاطع خاصی از تاریخ رخ می دهد. در دوران 
انتقالی از یک شیوه ی تولیدی به شیوه ای دیگر بطور متال. شیوه ی 
کنترل مازاد تولید نیز تغییر می نماید. تحت این شرایط مدیربت مازاد 
تولید معمولا شکل گذشته ی خود را قبل از بدست آوردن شکلی 
جدید» از دست می دهد. و این به کارگزاران امکان می دهد که بطور 
ی مسا ود ال سا سا ای ی ماه ام 
ولاجرم "آرزش"» هستیم. و در نتیجه مازاد تولید دیگر بسادگی از 
طریق ارزش کنترل نمی شود. تنظیمات بوروکراتیک اداری لازم است 
تا ارزش اضافی از گسترش و تناسب لازم برخوردار باشد. مالیات 
بردرآمد. آشکال تمرکز يافته و ملی شده ی پول. صنایع ملی شده. 
اشکال تنبیهی کنترل کار و نیروی کار همه شیوه های مدیریتی 
ضروری برای تضمین استخراج مازاد تولید تحت چنین شرایطی 
هستند. در عین حال در درون موسسه ی تولیدی» حسابدارها» تحلیل 
گران کامپیوتری. بخشهای روابط صنعتی. و غیره همه تبدیل به 
بخشی از گروه مدیریتی می شوند که جهت کنترل سود. حیاتی اند 
صقن بزلزدی وین مان دج سای ی ود زاب 
سود به اهدافی با نامگذاری ویژه. همچون حجم فروش در جهت 
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دهند. در جریان همه ی این ها نقش سرمایه دار بطور مدام تنزل می 
یابد. در مورد اتحاد شوروی» مدیران به گروه حاکم مبدل شدند چون 
هیچ گروه دیگری که در شرایطی باشد که بتواند قدرت را در دست 
گیرد. وجود نداشت. مدیران در انجا به شکلی استننائی مستقل از 
در تاریخ منحصر به فرد نبوده است. 


شیوه ی تولید آسیایی مورد دیگری است که در آن کل شیوه ی 
تولید» دچار یک کنترل نامتعین بر مازاد تولید خود بود. تا جایی که 
اگر تولیدکننده ی مستقیم. مالک زمین خود بود. می توانست مازاد 
تولید خود را کنترل نماید. مالک قانونی زمین مستبد شرقی (شاه. 
سلطان وغیره...) بود اماء جهت دریافت بخشی و یاحتی همه ی مازاد 
تولید به مالک زمین مالیات می بست. و مستبد در مقابل باید به 
مدیران دولتی و روحانیون که برای جریان تولید ضروری بودند. سهمی 
می پرداخت. دستگاه بورو کراسی که مازاد تولید را از طریق مالیات 
بیرون کشیده و به مصرف عمومی می رساند. آزموقعیت خود جهت 
کسب استقلال نسبی از همه ی طبقات .استفاده می نماید. حتی 
مستبد شرقی» کنترل کمی بر آنها داشت. چرا که تنها با کمک آنها 
می توانست. مازاد تولید را تصاحب نماید. 


نتیجه گیری از این بحث در مورد بوروکراسی پیچیده است. از یک سو 
وی انیا ایو دی تال تشاب را 
بهمان اندازه پرهزینه است. تنها از طریق اعمال آشکال دموکراسی 


دوران انتقالی برای تکمیل جنبش گذار از شیوه ای به شیوه ی دیگر 
تولید. یکی از ضروریات است. بنابراین. وجود یک دموکراسی کامل و 
مستقیم. که بنیاد اساسی سوسیالیسم است. ناممکن است. در عین 
حال الغاء قانون ارزش, تصمیم در مورد مازاد تولید را به آشکالی از 
تنظیم های آگاهانه می سپارد. که اگر این آشکال دموکراتیک نباشند 
بطور اجتناب ناپذیری باید بوروکراتیک باشند. تمام ماهیت دوران 
انتقالی. الغاء تدریجی ارزش در جهت برفراری برنامه ریزی است. در 
این نقطه. سوسیالیست بازار ممکن است مدعی شود که به دو علت 
حقانیت وی ثابت می شود. او می تواند بگوید که او بر حق است چرا 
که دموکراسی مستقیم تنها در موسسه های تولیدی کوچک همچون 
کیبوتص ها عملی است ونه در کشوری بزرگ و مناسبات پیچیده و 
طبعاً نه برای کل جهان. به اين گفته می توان پاسخ داد که منظور من 
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تصمیم گیری همه جانبه نیست. بلکه مورد نظر من تنها اینست که 
حصول است. انتخابات می تواند برای مدت کوتاه باشد. انجام انتخابات 
هر چهار یا پنج سال یکبار به انتخاب شونده قدرت فراوانی می دهد. 
اما اگر آنها تنها برای یکسال انتخاب شوند. باید به قولهای خود عمل 
نمایند وگرنه مجدداً انتخاب نمی شوند. پارلمان های سالانه یک 
شد. دوم این که می توان همه ی نمایندگان را قابل عزل از جانب 
انتخاب کنندگان نمود. سوم این که می توان مقام های دارای 
مسئولیت را دوره ای (نوبتی-م) نمود» که بنابران هر کس در عمل می 
تواند مقام مسئولیت داری را بعهده بگیرد. چهارم این که امعان 
تحصیلات عالی را ۹ هر کسی که قادر به استفاده از ام ی فراهم 
کرد. این نکته آخر بویژه از اهمیت فراوانی» باتوجه به اين استدلال که 
مردم عادی به علت نداشتن مهارت های مورد نیاز. قادر به حکومت 
ستسالنیت ار الزاها تخته گرا تسين فر اشها استدلال کواهن 
نمود که برخی مهارت های بورو کراتیک. مانند مهارت های یک 
افتضاههای» جیار سخیته کر از. انست. که مبدم. غاقعم از ان سر 
درآورند. اما بهر حال هرکس برای درک این که در اقتصاد چه می 
گذرد نیاز به کسب تخصص های یک اقتصاددان را ندارد. با نابرابری 
های بنیادی. اقتصاددان همچنین بیشتر تمایل به محافظه کاری و 
جانبداری از گروه حاکم خواهد داسس در حالیکه نایرابری های کمت 
هستند. همجنین قابل پرسش است که آیا مهارت های اقتصاددان 
برای یک سوسیالیست بازار بعنوان یک دموکرات و سوسیالیست 
و امکان تحصیلات عالیه همگانی ادامه ی حیات خواهند داد اشاره 
ملاحظات عقلانی است. و این نیاز به نوعی قید و بند دارد. 

یک کشور با سطح زندگی بالا ممکن است به اندازه کافی کالای 
مصرفی داشته باشد که نیاز به سهمیه بندی نداشته باشد اما دارای 
چنان فن آوری که ماشین را جایگزین کار تکراری نماید. نباشد. 
عقلانی و دستگاه بورو کراسی باید ادامه حیات دهد. حقیقت کوچکی 
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که در سوسیالیسم بازار موجود است. در این جا است. بازار همچون 
یک دستگاه جبر اقتصادی می تواند مردم را مجبور به کار و برپایی 
ملاحظات عقلانی اما نابرابر پولی نماید. چنین بازاری هیچ نسبیتی با 
سوسیالیسم ندارد. اما ممکن است در اوان دوران انتقالی جهت 
بالابردن سطح عمومی تولید تا هنگامی که بازار بکلی ملغاء شود. 
ضروری باشد. مسئله ی حیاتی در این جا چنین مطرح است که آیا 
چنین دوره ای کودک را قبل از تولد خفه نخواهد کرد؟ 

با ورشکستگی نهایی انقلاب روسیه. این سئوال برای کنکاش مجدد 
مطرح است. برخی معتقدند که بلشویک ها با عدم اجرای شیوه های 
جدید دموکرأتیک که می توانست بوروکراسی رشد یابنده را شناسایی 
ونابود نمایند. کودک خود را خفه کردند. لنین و تروتسکی آگاهانه در 
مورد شیوه های سرمایه دارانه ی رشد بازدهی تولید از جمله 
تیلوریسم» هشدار داده بودند. شیوه های دموکراتیک کنترل تا سال 
۰ بسختی وجود داشت و آنهایی نیزکه باقی مانده بودند. در دوره 
ی نپ ‏ از میان برداشته شدند. شاید گناه از لنین و تروتسکی بودکه 
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سوسیالیسم در یک کشور را بویژه درکشور عقب مانده ای چون 
روسیه. غیرممکن می دانستند. بر اساس این دیدگاه آنها روسیه را 
صرفاً پایگاهی جهت کمک رسانی به انقلاب واقعی تری که در آلمان 
قریب الوقوع می پنداشتند تلقی می کردند. با یادگیری از گذشته ما 
می توانیم سئوال کنیم که ایا بهتر نبود اگرآنها به نوعی سوسیال 
دموکراسی بجای سیستمی که توسط دستگاه بوروکراسی مضمحل 
گشت رضایت می دادند. 

در این نقطه تفاوت میان یک سوسیالیست بازار و یک مارکسپست 
روشن است. مار کسیست معتقد است که بوروکراسی از بطن خود بازار 
ظهور می کند. یک گروه اجتماعی از کارمندان که با کسب مقام و 
قدرت خود از ساختار بازاره به شکل نیرویی مستقل از طبقه ی کارگر 
خود را سازمان می دهد. بورو کراسی بخشی از مناسبات گذشته است و 
در مناسبات نوین جایگاهی ندارد. 


بنابراین» غفلت از نابودی بوروکراسی. برای پروژه ی سوسیالیستی در 


شوروی مرگ اور بود. 


بنظر می رسد در اینجا یک سرگشتگی لاینحل وجود دارد. برای غلبه 
بر جامعه ی کهن و بوروکراسی ناشی از آن» رژیم جدید ناچاراز بکار 
گرفتن روش های سخت گیرانه است. اما خود این روش هاء قدرت را 
به بورو کراسی منتقل می نماید. در یک کشور پیشرفته. به همراه 
کشورهای پیشرفته ی دیگر که به همان راه می روند» روش های 
سخت گیرانه تنها جهت تصرف قدرت و دفاع از خود. ضرورت خواهد 
داشت. دموکراسی می تواند بلافاصله بکار انداخته شود. این بهترین 
شرایط ممکن است. در یک کشور عقب مانده و يا کشور پیشرفته ی 
در محاصره و مورد تهاجم توسط همسایکان متخاصم. و یا در شرایط 
جنگ داخلی. تنها شکل محدودی از دموکراسی امکان پذیر است. 
بنابراین غفلت تاریخی اتحاد شوروی می تواند تکرار شود. به بیانی 
دیگر, دوران گذار باید نوعی باشدکه بوروکراسی درآن از بین برود. 
دقیقاً به این جهت که پدیده ی جامعه ی کهن است و نه جامعه ی 


نوین. 


تناقض ذاتی بازار و سوسیالیسم 


دو بخش تناقض وجود خواهد داشت. بخش بازاره کارگران را از طریق 
بیکاری و جذابیت مالی کنترل خواهد نمود در حالیکه بخش برنامه 


۱ 


ریزی این شیوه ها را بتدریج بنفع کار خلاق و چرخش کار و همچنین 
مشارکت همگانی در مدیربت. حذف خواهد کرد. افیا این بدان 
معنی انیت ه:تخش زار قر آیتدا پيشتر ود انتیا مت کارامن خهاهد 
بود. رژیم بهر حال ضرورتاً در جهت حذف بیکاری خواهد کوشید و 
بخش همگانی همه ی تلاش خود را در این جهت خواهد کرد. درعین 
حال رژیم حداقل دستمزد را تضمین نموده و بیمه ی بیکاری در 
سطح بالایی خواهد بود. کنترل امنیت محیط کار جدی بوده و تفاوت 
دستمزدها از طریق سیستم مالیاتی که براساس برابری طلبی عمل 
خواهد نمود. به حداقل خواهد رسید و مقام زن از طریق سیستم 
گسترده ی نگهداری و تربیت کودکان. تعطیلات بارداری قبل و بعد از 
وضع حمل, ارتقاء ترجیحی برای تضمین برابری جنسی بیشتر 
تضمین خواهد شد. نتيجه این خواهد بودکه بخش بازار الزاما دیگرتوان 
رقابت بین المللی نخواهد داشت. سطح پرداخت واقعی آن بالا خواهد 
بود. درعین حال قادر نخواهد بود کارکنان را با جبر اقتصادی و یا 
بیکاری به کار وادارد. کارکنان بطور اجتناب ناپذیر همان امتیازها و 
حقوق کارکنان بخش همگانی را در جهت انتخاب مدیران و تعیین 
سس ها ای گراهت مد 


از طرف دیگ یک سیستم ناموفق دوران انتقالی درخواهد یافت که 
بازدهی کار تولیدی در بخش دولتی پاتین تر و در بخش بازار بسیار 
بالاتر است. به جهت این که کارکنان در بخش دولتی انکیزه ای برای 
کار کردن ندارند اما در بخش بازار جذابیت مالی برقرار است. در این جا 
به روشنی ممکن است تفاوتهای بین رفتار سوسیالیست بازار و 
سوسیالیست را دید. یک رژیم انتقالی زمانی موفق است که برابری 
طلب باشد. چرا که حمایت همگانی را دارد و اين تا زمانی ست که در 
بالاترین سطح دموکراسی باقی بماند و در تلاش بالابردن سطح زندگی 
وی ات رها کی قای در بر سرب نی موس[ 
انجایی که بصورت دموکراتیک و براساس حق عزل انتخاب شونده 
است. حمایت همگانی را بهمراه داشته و همگان در مشکلات مملکت 
مشارکت خواهند داشت. تنها دراین زمان است که حکومت قادر به 
درپیش گرفتن تدابیر ضروری برای بالابردن بازدهی تولید خواهد بود. 
این تدابیر در اساس به معنی گسترش اشکال محدود بازاری است که 
با کیفیت های پیش گفته همراه باشد. اما برعکس اگر سیستم. 
حمایت همگانی را به همراه نداشته باشد. شرایط بدتر خواهد شد. 
دیدگاه سوسیالیسم بازار تنها می تواند به معنی گسترش بازار و در 
نتیجه کنترل مدیریت غیرانتخابی باشد. مدیریت سیستم را اداره 
نخواهد کرد مگر اینکه پاداش بیشتری از کارکنان دریافت نماید و 


بنابراین. این راه حل به گسترش عدم برابری و تنزل دموکراسی منجر 
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می شود. چنین سیاستی ممکن است در کوتاه مدت در بالابردن تولید 
موفق باشد اما حمایت اکثریت را که مجبور به کار سخحت رن در 


امد کمتر ۷ ازدست خواهد داد. 


کارآیی و سوسیالیسم بازار 


این گره بحث است. بعد از سقوط استالینیسم این فکر مطرح شد که 
گرچه سوسیالیسم ناموفق بود اما اشتفال کامل, خدمات اجتماعی, رفا 
اجتماعی» تحصیلات رایگان و حداقل دستمزد را تضمین و تامین می 
نمود. از طرف دیگر چنین استنباط می شود که بازار موفق است و می 
تواند در طی مدتی» سطح بالای زندگی را برای همگان فراهم آورد. 
بنابراین بنظر می رسد که ثمره ی ازدواج بازار و سوسیالیسم مورد 
ادعاء بهترین هردو را ارایه می دهد. در حقیقت این ازدواج مانند 


را ای رس ساسها رصاه ات 


۰ ۰ 


در ابتداء سوسیالیسمی که پیش بینی شده است سوسیالیسم نوع 
اتعاق. شیرفی می. باشد. که شباهت اندکی یه موسبالیسم اس 
دقیق تر این است که استالینیسم نامیده شود. یک جامعه ی 
سوسیالیستی آن است که تولیدکنندگان مستقیم در آن حکومت 
کنند. وجود یک عده از نخبه گان که مازادتولید و يا بخشی از 
مازادتولید را کنترل می کنند. چنان که در همه ی کشورهای 
استالینیست از چین تا اتحاد جماهیر سوسیالیستی سابق و کوباه 
یم ات تا جات سای که اه مت شا ۳ 
با سوسیالیسم دارند. نکاتی که اکنون به نظر مثبت می رسند در رابطه 
با رژیمی که موفق به اجراء آنها شد. عمیقاً معیوب بودند. سیستم 
مان بای وهی آعتاسی از له کی ری 
متفاوت بود. و برای اکثریت در سطح یائینی قرارداشت. تحصیلات نیز 
به همین شکل. نبود بیکاری تنها بعلت عدم کاراتی رژیم بود و در 
تا اک سم دا ات وی تا 
بر رژیم بود که اجراء و تداوم آنها را تضمین کرد. این از مشخصه های 
ضروری سیستم استالینی نبود بلکه وسیله ای بود برای ادامه ی بقاء. 
البته دراستخدام بودن بهتراز بیکاربودن است اما این مسئله تنها برای 
انتخاب میان استالینیسم و بازار مطرح است و نه انتخاب بین 
تلهم مموعاسم بای موباسم ال یل ری کا 
اجتماعی» یک هدف ضروری است که تنها هنگامی به درستی دست 
بافتنی است که اشتغال کامل از طریق کارخلاق همگان فراهم آمده 
باشد. این تروتسکی بودکه آشاره کرد که . رسیدن به اشتغال کامل از 
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به این علت که استالینیسم پول حقیقی نداشت (و درنتیجه همچنین 
ارزش و هرآنچه که از پس آن می آید. یعنی کار مجرد) محاسبه بی 
کات متکل ری رفک بر در کش ی یمان 
اقتصادی براساس اطلاعات بسیار محدودی گرفته می شد. به این 
جهت است که فرض می شود که سوسیالیسم نیز به همان گونه نارس 
خواهد بود. در عوض گفته می شود که بازار از طریق پول و قانون 
عرضه و تقاضاء شیوه ی قابل قبولی برای محاسبه و سیستمی کارآمد 
برای تصمیم گیری و تهیه ی نیازها خواهد بود. 

در هر صورت سوسیالیسم بازار نمی تواند کارآمد باشد. بجز مسایلی 
که در بالا بحث شد. سوسیالیسم بازار از مشکلات خود بازار هم رنج 
می برد. بازار در یک کشور با اقتصاد پیشرفته ضرورتاً موجد تضاد میان 
کارگر و سرمایه دار و کارگر و کارفرما است. در شرایط اشتغال کامل 
انگیزه ی مالی کند می شود بویژه هنگامی که کار غیرخلاقه و موهن 
و مخاطره آمیز برای جسم و روح باشد. و اين واقعیت سرمایه داری 
مدرن است و نه سوسیالیسم بازار فرضی. در نتیجه کارگر تنها درحد 
انجام وظیفه کار خواهد کرد. اقتصاد سرمایه داری مدرن به تولید آنبوه 
کالاهای با کیفیت بالا که مورد درخواست مصرف کنندگان است نمی 
پردازد. کالا های ارزانتر از کیفیت نازلی برخوردارند. کالاهای گرانقیمت 
تر یا دچار اشکالات پیش بینی نشده ای می شوند و يا عمداً طوری 
ساخته می شوند که زود مستهلک شوند. حتی مواد غذایی مصرفی 
ذازای اشکالات: ف آواتن هسفته که محر که آنها کسب سود است: فانعته 
اخید مواد‌غذای. ‏ (راویل در پرستانیا نمونه .ی خویی است. در ایخ 
باره و اقبات شده است: که ناشی از عدم کنترل موازین است. دولت به 
شرکت های تولید کننده اجازه داده بود که درجه ی حرارت را کم 
کنند و مواد تحلیل برنده را که از ورود سموم به سلسله ی غذایی 
انسان جلوگیری می نمایند. حذف نمایند. در نتیجه تأوئلبه گاوها و 
از آنها به انسانها منتقل شد. دولت به منظور کاستن از هزینه هایش و 
سیردن وظیفه ی خود به دامدان از تعداد کاهش یافته ی بازرسان 
سلاخ خانه ها و دام داری ها بازهم کاسته بود. نیاز به کاهش هزینه 
هاء بالا بردن فروش و در نتیجه افزایش سود. تضاه اجتناب ناپذیری 
بین منافع مصرف کننده و تولید کنندگان مواد دامی ایجاد می نماید. 
هیچ دولتی قادر به حل موفقیت آمیز اين تضاد نیست. فاجعه ی 
بربتانیا؛ تنها حادترین نمونه ی آن چیزی است که در همه جا جریان 
دارد. مصرف هورمون های خطرناک» سموم کشنده ی جانوران موذی. 
کودهای شیمیایی و خوراک دامی خطرناک بخشی از کشاورزی و 
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کننده با گماردن تعداد زیادی بازرس باکفایت و مقاومت در برایر 
افزودن هر ماده ی خارجی به مواد کشاورزی و خوراکیء دفاع نماید. 
سود چنان ناچیز خواهد شد که تولید کنندگان مواد کشاورزی - دامی 
این موارد برقرار شود و کشاورزی براساس نیاز برنامه ریزی گردد. انگاه 
کارگر مصرف کننده می تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی را ترجیح 


اختصاص منابع کافی را تامین نمایند. این استدلال به چندین دلیل 
درست نیست. بازار تنها در پاسخ پول علایم خود را هویدا می کند. 
بنابراین کسانی که پول ندارند قادر به نشان دادن خواسته ها و 
نیازهای خود از طریق بازار نیستند. در عوض آنهایی که مقدار زیادی 
پول دارند» علاقمندند پول خود را خرج آن چیزهایی کنند که مایلند. 
در نتیحه قیمتها صعود می نمایند. بازار همواره 2 پولدار تولید 
خواهد نمود چرا که این بهتربن راه پولدارشدن و کسب سود خوب 
برای فروش باز هم بیشتر به ثروتمندان می پردازند. آنها همچنین 
ازدولت می خواهند که نها را در هنگام مشکلات سر پا نگه دارد چون 
آنها عده زیادی را در استخدام دارند. کمپانی سازنده هواییمای کنکورد 
نمونه ی این مسئله است. این کمیانی جهت ادامه ی تولید با کمک 
دولت کارگری (حزب سوسیال دموکراتیک انگلستان- م) سر پا ماند 
اما از هنگام تکمیل شدن, این هواپیما انحصارا در خدمت پروتمندان 


بوده است و منابع ارزشمندی برای استفاده ی ثروتمندان به هدر رفت. 


بازار انواع اتلاف ها را داراست و در هر سطحی از کارآمدی که باشد 
باید برای عملکرد. دارای بیکاری باشد. بازار باید هنگامی که سطح 


بیکاری وماشین های استفاده نشده بالابرود. دجار بحران ور کود دوره 


ای بشود. رقابت بطور غیرضروری باعث دوباره کاری و حیف ومیل 
منابع شده و بر علیه تقسیم کار عاقلانه تر عمل می کند. رقابت بین 
کشورها می باید به ماشین عظیم نظامی و جنگ های دوره ای منجر 
شود. و همچنین نیروی خلاقه ی کسانی را که در استخدام دارد بی 


بحث برای یک بازار خبالی 
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اقتصاددانان مایکل آلبرت و رابین هاهنل معتقدند که یک رشته از 
قیمت ها يا هزینه ها ی غیرپولی را می توان به یک جامعه ی 
سوسیالیستی انتقال و از آن استفاده نمود. آنها همچنین معتقدند که 
بجای رقابت» می توان از فشارهمگن برای استخراج بهترین عملکرد از 
مردم. استفاده کرد.آنها رقابت را ویرانگر و همبستگی را چیزی مثبت 
که باید تشویق شود.تلقی می نمایند. (۱۴) از آنجایی که سرچشمه ی 
هزینه ها زیر سئوال می ماند. تعجب آور نیست که برخی آنها را متهم 
به بازآفرینی بازار می نمایند. به یک معنی اين دقيقآهمان چیزی است 
که آنها کرده اند چون آنها هزینه ها را براساس نوعی عملکرد بازار قرار 
داده اند. آنچه که واضح است این است که فرضیات آنها با مارکسیسم 
کلاسیک بسیار متفاوت است. 


این مسئله باید مورد تاکید قرار بگیرد که مارکسیسم ارزش خاصی 
برای همبستگی قایل نشده است. البته مارکسیسم مخالف رقابت است 
شا ری تست اک ی اس فا ی 
رشد اجتماعی کردن کار ناپدید می شود. مارکسیسم همچنین از آنجا 
شروع می شود که وفور نسبی آمکان پذیر است و بنابراین محاسبه ی 
هزینه می تواند به تدریج حذف شود. هنگامی که ماشین هاء ماشین 
ها را تولید می نماید و فن آوری قادر است وفور منابع نیرو و مواد 
خام را تضمین نماید. هزینه ها به صفر تنزل می نمایند. تحت چنین 
شرایطی رقابت بی معنی خواهد شد. این موضوع که نوع بشر به ناچار 
منابع را نابود خواهد کرد پس بنابراین فشار همگن مورد نیاز خواهد 
مجسم می کند که از سوی جمع جاسوسی می شوند و یا اینکه هر 
کسی از تخلف نسبت به دیگری می هراسد چرا که ممکن است نتیجه 
ی زبان آوری برای خود وی داشته باشد. البرت و هاهنل از یک جنبه 
باشد و پا نباشد. مشکل اینجاست که اکثریت جامعه ممکن است با 
ترجیح دهند. برای همکاری مشتاقانه و با کفایت باید انگیزه ان قوی ثر 


از اخلاق وجود داشته باشد. 


آیا رقابت یک وسیله ی ضروری است؟ 


علت تعاون این است که همکاری و برنامه ریزی برای دستیابی هر 


۳ 


کس به هدفش ضروری است. رقابت در نهایت برای کسانی که دران 
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همکاری نه عللی که آلبرت و هاهنل به آن اشاره می نمایند. از این 
نقطه نظر رقابت چنان تاریخ مصرفش گذشته است که استفاده ی از 
ان معادل استفاده از سیستم ارباب و رعیتی و با کار بردگان است. که 


به وضوح بدون بازده و نا کارآمد خواهد بود. 


: پیش از ظهور استالینیسم. رقابت برای اغلب مردم» به جز 
حاصل در صنعت خود را برای خود تضمین می کردند. اقتصاددانان ان 
را به عنوان ابزاری برای پائین نگه داشتن قیمت ها و هزینه. توجیه 
می نمودند. تکامل منطقی رقابت به اشکال مختلف انحصار. درهر حال 
از جانب دولت پذیرفتنی نبود. وعلت در تهدیدی بود که متوجه خود 
سرمایه داری با نابود کردن سرمایه داران کوچکتر بود. بعد از جنگ 
جهانی اول و حتی پس از آن یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. استراتژی 
ترجیحی طبقه سرمایه دار ایجاد و یا حفظ بخش رقیب درسرمایه 
داری بود. اگر رشد سرمایه داری بعد از جنگ دوم جهانی به همان 
کندی قبل از جنگ باقی می ماند. بخش رقیب به هر حال محکوم به 
قنا بود. با توجه به تمایل سرمایه به سوی انحصار دوره ی پس از 
گشت و به امید جلوگیری از این تمایل تشویق صنایع رقیب به یک 
هدف آگاهانه مبدل شد. و اين شامل ابقاء کشاورزی کوچک و 
به بیانی دیگر رقابت آمروز یک رقابت تصنعی است و در طی مدتی 
نایدید خواهد شد. و این بدین معنی است که رقابت مدرن نیز اگر که 
به شکل تصنعی برقرار شود. رقابت نخواهد بود. و این برای هر کسی که 
خرده فروشی که زمانی رقابت بسیار گسترده بود. اکنون محدود به 
بخش های خاصی مانند دکان سرکوچه و يا کالاهای مصرفی ویژه 
شده است. ۳1 جه ارزش اخلاقی انهایی ر که اژ قانون جنگل حمایت 
مدرن برای خودش شیوه ی کاملا ماهرانه ای در رابطه با ماهیت 
نموده است. و با استفاده از نمودارها و معادلات» تجزیه وتحلیلی ارایه 
داده است که جنان پاکیزه است که واقعیت خود را از دست داده است. 
نظریه ی بی معنی رقابت بی نقض را ارائه داده است که هرگز وجود 


اافین ففا هس .اه نت اس له هقی اف : ات 
9( 7 و ی واتکر 
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اقتصاه مرن غملکوه این دافعیکه ۱ یل تفن کته ۶ کشت: تماید 
که سیستم ما واقعاً چگونه کار مبی کند. البته واضح است که قادر به 
چنین کاری نیست. دنیای واقعی زدوبندها و معاملات مبتنی برارتشاء 
از یکسو و عملکرد بوروکراتیک آميخته با انگیزه ی سود از طرف دیگر 
منجر به انتقاد از سرمایه داری خواهد شد که آن اقتصاد حاضر به 


استالینیسم همچون شکل دگرسان "سوسیالیسم بازار " 


اندکی به ماهیت واقعی استالینیسم عطف توجه نموده اند که آیا 
پذیرش اقتصاد دهقانی و نپ » پیش امد. استالین اساسا عمل گرا بود 
سیستم سلسله مراتب و بازار پا برتری جویی. همه از مفهوم بازار 
گرفته شده بود. نیروی کار از حالت کلابودن در دوره ی استالین 
خارج شد اما نه کاملاً به خواست وی. او ترجیح می داد کارگران برای 
بدست آوردن کار و حقوق بیشتر باهم به رقابت برخیزند و اينکه این 
چنین نشد نتیجه ی مقاومت طبقه ی کارگر بود. تحت استالینیسم. 
واقع استالینیسم نه اقتصاد بازار ونه اقتصاه برنامه بلکه نوعی بازار 
غیربازار بود. 


نظریه ی ساختمان سوسیالیسم در یک کشور که اساس استالینیسم 
اه هی دای وه کی ان تست ها سوه که 
مار کسیست ها را که حاضر به پذیرش روش استالین نبودند. به تخیلی 
بودن متهم می کردند. سوسیالیسم يا یک سیستم جهانشمول است و 
با هیچ چیز. 

سوسیالیسم نمی تواند به شکل گام به گام. مانند کودکی که با یک پا 
بدنیا بیاید و روز بعد پای دیگرش رشد یابد. بوجود بياید. این واقعیت 
که موجودیت یافتن یک جامعه ی نوین مشکل است به این معنی 
نیست که جایگزینی برايش وجود دارد. مثلاً یک درجه پائین تره که 
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نزول سرمایه داری و غیرممکن بودن تغییر وضعیت به بازار 


ابااشگان با کشت بهسیستمبازار قر کشور‌های اسالینیست هست ۹( 
۵ ۱ نس‌مایة جاری خرحال ول قایل احیاه جر کشم‌هاي. که 
کالایرستی را از دست داده اند. خواهد بود؟ من زمینه ی پاسخ به این 
سئوال را از قبل با اشاره به این که سرمایه داری مدرن در مورد آشکال 
سرمایه داری بالغْ دچارکمبود است. فراهم کرده ام. رقابت محو شده 
است. دولت ها نقش اساسی در رهبری اقتصاد دارند. بخش های 
مبتنی بر نیازهای ضروری بزرگ و در حال گسترش اند ارتش ذخیره 
بیکار یا اندک است ویا اصلاً وجود ندارد و پول ملی شده و در کنترل 
وت ات ی هر خانی. که بانک اسها سل ات متیر آیخ 
مسئله ی امکان حرکت از استالینیسم به طرف شکلی از سرمایه داری 
در حال نزول, باید کنار گذاشته شود. نمونه ی منطبق بر سرمایه داری 
پیش گفته. تنها کشور آمریکا می تواند باشد زیرا که کشوری است که 
ماع حهان شمان دارعم. مکی مه ان, است: کهقو ان محر 
تولیدات نظامی قطعاً برای حفظ اقتصاد. محوری است. بخش های 
حساس اقتصاد. مانند کامپیوتر و اتومبیل سازی. در اختیار شرکت 
های محدودی است. رقابت کنترل شده است. بیشتر سهام در اختیار 
شرکت های بیمه و بنیادهای بازنشستگی است. و بزرگترین شرکتها و 
بانکها توسط بورو کراتها اداره می شوند. 

تغییر جهت به چنین اقتصادی. از اقتصادی که در اتحاد شوروی سابق 
وجود داشت شامل حفظ بخش های نظامی و همچنین دیگر مجتمع 
های بزرگ تولیدی که موجود است. می باشد. تنها تفاوت واقعی 
درمیلیون ها کارگری خواهد بودکه به عنوان مازاد از کار اخراج 
خواهند شد. چنین بیکاری عظیمی و البته ارتش ذخیره ی کار برای 
روسیه بسیار متفاوت از آمریکا که دارای نرخ رسمی ۷ درصد است. 
خواهد بود. در حقیقت. ایلات متحده تنها از طریق تقسیم نیروی کار 
به گروه های قومی در مناطق کنترل و حفاظت شده ی شهرهای 
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هار شتا نی مسا ۶ منوا استه ای اط جر 
اتحاد شوروی سابق وجود ندارد. بنابراین از نظر سیاسی داشتن چنین 
سطح بیکاریی درانجاه غیرممکن خواهد بود. از اين بیشتر این که 
چنین حرکتی احتمال نابودی بخش عظیمی از خود نخبه گان و چه 
ا ستار برت) سفم مک اقتات یت 


انتقال اقتصاد روسیه استالینیستی به سوی بازار ممکن نیست مگر 
بهمراه آسیب های فراوان برای طبقه ی کارگر دقیقاً به این جهت که 
ایده ی بازار در دنیای مدرن غیرممکن است. ممکن است مطرح شود 
که ای ما اه ام که شوایس اس ی را 
چنین بازاری تنها هنگامی امکان هرنوع عملکردی خواهد داشت که 
رقیب آن نیز حاضر باشد. به بیانی دیگرء کارگران باید کنترل خود را 
بر جامعه و نخبه گان برقرار نموده و هر نوع امتیازی را از بین ببرند. 
در تحت چنین شرایطی بازار محدودی که شرایط الغاء آن به تدریج 
فراهم شود. ممکن است عمل نماید. یک سرمایه داری حقیقی چاره 
ای به جز مقابله با طبقه ی کارگر ندارد. این شاید غیرقابل اجتناب 
باشد. هر برنامه آی که ادعای ضرورت بازار را بدون اینکه نخست 
ضرورت برانداختن نخبه گرایی و هرنوع امتیازداری و همچنین 
برقراری قانونی که هیچکس نباید درآمدی بیشتر از درآمد یک کارگر 
ماهر داشته باشد را مطرح نماید. هم سرمایه دار خیال پرداز و هم ضد 
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برنامه ریزی و ارزش قابل اختلاط نیستند. آنهاتی که تا حالا سعی در 
اختلاط این دو ازطریق سوسیال دموکراسی و استالینیسم کرده اند. 
مخلوط شان از نظر تاربخی زمان کوتاهی دوام آورده است. این دو 
سیستم شامل عناصر مختلفی بودند ونتایج متفاوتی را ببار آوردند. 
هردوی آنها با هم به آخر خط رسیده اند. هیچ کدام از آنها آینده ای 


۳" 


ادامه دارد... 


بادداشت ها: 


۱- مثلا نگاه کنید به دیان السون(۳۱:01 عصمهزر) 


1۱ 


"سوسیالیسم بازار و یا سوسیالیزه کردن بازار." نیو لفت ریویو ۰۱۷۲ 
نوامبر بت دسامبر ۱۹۸۹۸ ص‌‌ ۴۴۳-۲ . دیأن السون سعی نموده اتتفت 
نمونه ای از جامعه ی سوسیالیستی را که برمبنای قیمت عمل می 
دیدگاه وی جامعه ای است که عملکرد اگ برمینای بازار کنترل شده 
وهمراه با کار مردوری ات 

۲- حمحل:۳:0۱ .۳.[ : نظریه ی عمومی انقلاب در قرن ۰۱٩‏ 


۳ 


ووع۳۳ متا 1989 . نگاه کنید بویژه به مقدمه آن از روبرت 
گراهام. سوسپالیسم بازار یکی از نظریه هایی است که یرودون از ۱ 
دفاع کرده است که هم بجاو هم بحث انگیز است." در خود کتاب وی 
به وضوح از بازار حتی تا حد حمایت از یک نوع خالص تر رقابت دفاع 
کرده است . او می گوید: " پایمال کردن رقابت همچون پایمال کردن 
خود آزادی است." ص ۵۰ 
۲ > ۵۲۱: گروندریسه. آثار منتخب» جلد ۲۸ ص ۲۵۱: 
".. ایجاد ثروت بطور عام تنها از طریق کار اجباری. بردگی» و یا کار 
اجباری غیرمستقیم یعنی کار مزدوری» امکان می یابد." 
۴ " مناظره در رابطه با مسئله ی اقتصاد 
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مببآیس : تیه لعلظ زماوعجل توزیصی‌صجصم . ومع ۱۷ 


اه ۱۱ 


6 ۸۱66 
صعنلعن‌می وزسجنا همه صعالش لندن ۰.۱۹۸۲ نوو پروفسوری 


از دانشگاه گلاسکو بود که بهمراه والدین منشویک خود در اوایل دهه 


۵- عاصنموع ه عنومومی۳( عو ] 


اما همواره با روشنفکران آزادی خواه در شرق در ارتباط بود. 

۳ نسخه ای قدیمی از این نوشته به روسی ترجمه وبه همراه 
جوابیه ای مقدماتی از ۰ 0611607 ۷1.۷(برای سمیناری که حول آن 
در نتوین افتضاه: | کادمی علوم در خسامیر ۱۱۵ اهر مسعن تشکیا, 
شده بود» منتشر شد. 

ه نگاه کنید به نوشته ی من. در باره ی تنزل» در نشریه 
تقد هب ۲ 


0 نگاه کنید به 7« معط[ : مافصمطامج‌طوامع۲:۳ بظر .۳۲ 
5 أانتشارات دانشگاه کمبریج » کمبریج ۱۹۶۵. 


۹ب نگاه کنید به هم هزماوعط اون یتصتتججوومکز 


تام ۷ جلد ۰۲ ۱۹۲۵ ص ۳۵۷ 


متام .. ,م12 قطن افطل ‌‌گهتومصمه 
۱ ی یر کی ۵و 
دوازدهمین کنفرانس حزب تحت عنوان لول 0189015 نپ را 


چنین توضیح می دهد: "نپ تائید یک نظم قانونی برای عرصه ی 
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مبارزه ی ما و سرمایه ی خصوصی است.." پیش تر او ادعا کرده بود 
که بازار برای همه ی کشورهایی که در دوران انتقالی به سوسیالیسم 
به سر می برند» بنیادی است. و درعین حال او به شکلی کاملاً روشن 
آنرا بکار بردن "شیوه ها و نهادهای سیستم سرمایه داری" دانست که 
به محض ابقاء شیوه ی نوین سوسیالیستی برنامه ریزی» تمرکز و 
محاسبات. ازبین خواهد رفت . ص ۲۱۰ . برای بررسی دیدگاه های 
تروتسکی ۱ مقطع و بعد ازآن . نگاه کنید به لصه طن101[ 


ر55ع۲( وعزاتصجمویا ۲ رومام[ موم ۵۶ فوع10 عمط 1 برهن) 


1995 
۱- عاعصع‌طمودامع: نوشته ی فوق. 
۲ 07[ اج سحترانی در نوازدهمین کنکره عن 


خی ی یک ۱ کی تلا شم فا که 
9 آسیایی روسیه در آهمیت دادن به برقراری سرمایه ی تجاری. 
حیاتی بوده است. و این که. تحت نپ خطر اینکه سرمایه ی تجاری به 
فراهم نمودن پایه های بازگشت به سرمایه داری منجر شود. بیش از 
ای وی مه ی ی ۱ سا 
ضرورت اخراج کارگران زن و مرد روبرو خواهیم شد ... و شکی نیست 
که تغییر ماهیت دادن به بیکاری » موجد بدترین .غیرواقعی ترین و 
پرهزینه ترین شکل تامین اجتماعی خواهد بود" 

مایکل آلبرت و رابین هاهنل : بسوی آینده 
مشارکتی برای قرن ۲۱ ۲۵۲۵۵۵۵00۲7۰ :۳۵۳2۵۲0 عناوم [ 


-ْ 


۳ : اقتصاد 


نام رصع ۳1۳9۲ اجه[ معط عم فعنمومطم ۳ 
67 1991 ,طمتووظ , وقع۲ع۳ لط۲. 


۵- برای بررسی دقیقتر بازار در اتحاد شوروی و تغییر شکل آن 
بعد ازاستالینیسم. نگاه کنید به 6 ۵۶ عصنوزدی نصن116 ۲1۰ ۳۰ 


که مرمع لمعن‌نام مط هم ورحوو بروونا معط طا ونوتی 


سا عم عم‌تفطاه وم رحجع‌وری مطو‌متوم وزوزبا ۵ 
تمومن‌مصه‌صا مه 20مظ مط1: 1992 رطملصومله ۷۲۵۲ 
مط ]1 :9-32 ,1991 مصیال ر23 منامتانت) ‏ .وموطلل) 
7 ناوات رطوتلی‌نویت ماطتفوممها وه ۵ 
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این نظر که تکامل نیروهای مولد در قاره آروپا از چارچوب دولت 
ملی فراتر رفته دیگر واقیت شناخته شده ای است. کارتل ها و بنگاه 
های اقتصادی بین المللی. کنترل خود را بر بخش های مهمی از 
اقتصاد ارویایی پیوسته گسترش می دهند. صنعت آلمان - 
آشکارترین نمونه را مثال می زنیم - نمی تواند در مرزهای سنتی 
دولت آلمان» باقی بماند. این صنعت در گوهر خود توسعه طلب است. 
اعم از آنکه این توسعه طلبی راه فتوحات نظامی خشن به سوی شرق 
را پیش گیرد - چنانکه در طی جنگ های اول و دوم جهانی صورت 
گرفت يا به راه فتوحات بازرگانی مسالمت آمیز به سمت غرب برود 
رام کهیس از سک مات دی ات زره و یمه ی 
سا سا سای هار ان تن 
معناء می توان گفت که حرکت به سوی ادغام اقتصادی ارویای غربی از 
راه بازار مشترک برآیند تمرکز سرمایه داری در مقیاسی بین المللی 
است: کوشش سرمایه داری برای آشتی سطح تکامل نیروهای مولد و 
درجه ی تمرکز انحصارگرانه با بقایای دولت ملی. سرمایه داری با ایجاد 
منطقه ی گسترده تری که در آن کالاهاء سرمایه و کار» آزادانه گردش 
کنند. صنعت را از دستکم بخشی از موانعی که کارتل های مالتوسی. 
دیوارهای تعرفه و ملی گرایی اقتصادی کوته نگر در سال های بین دو 
نی بر آن تحمیل کرده بودند رها می سازد: 
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سرمایه داری بین المللی و 
"فر| ِ ۱ « 


برگردان: پرویز بابابی 


وبراستار: ابوب رحمانی 
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اما بازار مشترک تنها برآیند تمرکز سرمایه نیست؛ همچنین محرکی 
برای مرحله ی جدید در تمرکز سرمایه در قاره و فراسوی آن است. 
اکثر بنگاه های بزرگ اروپای غربی عمدتا آب به آسیاب بازار ملی شان 
می ریزند؛ سهم صادرات آنها به ندرت متجاوز از ۳۵ درصد است. البته 
اند ک استثئناء‌هایی مانند صنایع پولاد بلژیک و لوکزامبورگ يا تراست 
فیلییس در هلند وجود دارد. اما در مورد شاخه های اصلی تولید 
عموماء از جمله ماشین های عظیم و بخش های کالاهای مصرفی 
بادوام قاعده حکم مبی کند. 

طی ده سال توسعه ی اقتصادی سریع در اروپای غربی با آغاز 
جنگ کره. مساله ی اندازه ی نسبی تولید واحدها واقعا بالا نرفت. 
آهنگ کلی توسعه چنان بود که یک بازار فروش به وجود آمد. تقاضا 
عموما با شتاب تر از عرضه بالا رفت: رقابت شدت نداشت. بدین سان. 
در مرحله ی نخست بازار مشترک. میان سال های ۶۲ - ۱۹۵۸ نه از 
فرایند نیرومند تمرکز خبری بود و نه از یک توسعه ی سریع کارتل 
های محدود کننده. درست است که اتحادیه های کارفرمایان» تمامی 
شاخه های صنعتی را با اتحادیه های تجاری کارتل - مانند در بر می 
گرفت ۱ ]. اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم. آنها به انجام هیج 


اقدامی برای تقسیم بازار با محدودکردن تولید ناگزیر نبودند. 


به نظر می رسد که سال ۱۹۶۲ خط انفصال میان این نخستین 
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مرحله سرخوشی عمومی و مرحله بعدی در توسعه بازار مشترک بوده 
است. یعنی هنگامی که مشکلات آغاز گردید. طی رونق عمومی 
پیشین» ظرفیت های مولد- چنانکه در ۱۹۶۲ نشان دادیم- در یک 
رشته از بخش های کلیدی. به روشنی از تقاضای موثر فراتر رفته بود 
[ ۲ ]. مازاد ظرفیت آغاز به پیدایی کرد و رقابت شدت یافت. بنابراین 
بهینه سازی و تمرکز, آهنگ آنها را تسریع نمود. و سمت منطقی تی 
که تمرکز سرمایه داری پیش گرفت به سوی استقرار شرکت ها و 
واحدهای تولیدی تی بود که ثه با ابعاه هر بازار ملی بلکه با ابعاد بازار 


سه شکل تمرکز سرمایه داری 


ان یمه فک کر تساه مت وه و عم هر سم 
شکل در بازار مشترک اروپا اتفاق می افتاد: نخستین این ها درهم 
آمیزی موسسات ملی موجود است که چشم گیرترین شان تاکنون 
ادغام دو تراست در ایتالیاء ادیسون و مونته کانتینی. ادغام دو تراست 
شیمیایی مهم فرانسوی حصصعحصلطبه‌ار عصنولا؛ توافق نامه ی 
همکاری نزدیک میان دو تراست عمده ی اتومبیل آلمان غربی: 
فولکس واگن و دملر - بنز بوده است. دومین اینها ادغام (یا در اکثر 
موارد باید به درستی گفت جذب) شرکت های ملی در کشورهای 
گوناگون بازار مشترک توسط شرکت های بزرگ آمریکایی بوده است: 
اانظ وعصنحل۷]2 و اولیوتی توسط جنرال الکتریک. و اخیرا 
خررتارش. کت متام خازادم اکلیدر کاخانه ها فبات روط 
تراست آمریکایی جنرال موتورز که اعلام شده ولی هنوز مورد تائید 
قرار نگرفته است. 

سومین مورد. ادغام شرکت های ملی کشورهای بازار مشترک در 
واحدهای جدیدی است که در آنها دیگر سرمایه های ملی مسلط 


حد ب 


نیست و اکنون سرمایه. کم و بیش به طور مساوی در دو » سه و یا 
چند کشور عضو بازار مشترک پراکنده است «حتا در چند مورد. 
سرمایه ی کشورهای دیگر اروپایی مانند بریتانیاه سویس, سوئد و حتا 
سرمایه اسپانیایی در این امر مشارکت دارند). مهم ترین نمونه ها در 
این حوزه عبارت بودند از ادغام دو تراست مهم تحهیزات و مواد 
عکاسی در قاره - تراست بلژیک 672670)و تراست آگفای آلمان 
غربی-+ ادفام گروه مالی فرانسوی اشنایدر و گروه مالی بلژیکی 
صندح‌صلو توافق نامه همکاری نزدیک میان بزرگ ترین تراست 
شیمیایی فرانسوی ۳0۱168 - 096طعلو تراست آلمانی بایر و جز 


آنها 
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ظهور سرمایه آمریکایی در داخل بازار مشترک اروپه خواه به شکل 
ضمایم مستقیم جدید کمپانی های آمریکایی و خواه از راه درهم 
آمیزی یا جذب واحدهای اروپایی موجود. در آخرین تحلیل همواره 
نشان می دهد که بدین وسیله بخشی از بازار مشترک از دست 
سرمایه ی اروپایی گرفته می شود (مگر برای جاری شدن محصولات 
جدید در آن بازار و سپس تا حدّی که اين ها به خودی خود بازار را 
برای محصولات آرویایی موجود کاهش ندهند). غیرواقع بینانه است که 
فرض کنیم سرمایه ی اروپایی واکنش نشان نخواهند داد و از خود در 
برابر این فرایند دفاع نخواهند کرد. با وجود آنکه ما اینجا با فرایند 
تشدید رقابت سرمایه داری بین المللی مواجه هستیم. ادغام شرکت 
های اروپایی و آمریکایی. در ۹٩‏ درصد موارد» در واقعیت به معنای 
شکست سرمایه ی ارویایی در نتیجه ی این رقابت است. منطقا نمی 
توان فرض کرد که سرمایه داران اروپایی شکست خود را به گونه یی 
اجتناب ناپذیر خواهند پذیرفت و اینکه دستکم کوشش نخواهند کرد 
از آن جلوگیری نمایند. از سوی دیگر اينکه چرا حرکت درهم آمیزی 
مالی و صنعتی به طور عمده نمی تواند شکل ادغام شرکت ها یا 
واحدهای ملی موجود به خود بگیرد بلکه بیشتر به صورت تاسیس 
شرکت ها و واحدهای مبتنی بر هم تنیدگی بین المللی سرمایه خواهد 
بود. سه علت ذکر شده است. در وهله ی نخست. در برخی صنایع. 
مبلغ سرمایه گذاری و خطر فرسودگی فنی در برابر سرمایه ی صرف 
شده که تخمین زده شده است - نگوییم در مقابل آنکه ارزش گذاری 
شده است - چنان است که تحولات بعدی در این شاخه ها در مقیاس 
ملی امکان پذیر نمی شود. متال بارز را می توان در صنعت هواپیمایی 
ارائه داد. که تنها می تواند با مبادرت به سرمایه گذاری مخاطره آمیز 
مشترک انگلو - فرانسوی («مثلا کنکورد). از امکانات فنی عقب نیفتد. 
و مورد دیگر. صنعت فضایی است که تنها پروژه ی واقع بینانه در این 
بخش. ۲10 به همکاری میان تمامی قدرت های سرمایه داری 
ارویایی وابسته است؛ چه رسد به توسعه ی صنعت هسته پی که عدم 
امکان آن بر مبنای بخش خصوصی اثبات شده است. در واقع بدون 
ابتکار دولتی و سرمایه گذاری دولتی سخنی از صنعت هسته ای در 
غرب در میان نمی آمد. اکنون صنعت هواپیمایی و فضایی دلایل 
بارزتری از گفته ی قدیمی مارکسیستی ارائه داده اند که در عصر ما 
نیروهای مولد آشکاراء از هردو مرز مالکیت خصوصی و دولت ملی فراتر 
رفته اند. دوم اين که. مساله ی رقابت بین المللی شدید به ویژه رقابت 
مان اتکی ای وسیمت اوای غرس ج مر ری بای 
آهنگ تندتری از ابداعات فنی تحمیل می کند که گروه های مالی 
ملی سنتی از عهده ی آن بر نمی آیند. هزینه ها و مخاطره ها چنان 
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بزرگ است که یک تصمیم اشتباه 
ممکن است کل ذخایر برخی از شرکت 
های عمده يا بانک های سرمایه گذار را 
فرو بلعد. اصل گستردن ریسک ها و 
کاهش هزینه های ثابت منطقا به ایده 
اه مت اس میب مد 
گرایشی که باروش مرسوم مشورت 
کردن در مورد مسایل بزرگی که یک 
صنعت ویژه با آن روبروست تسهیل 
می شود؛ روشی که در سالهای آغازین 
بازار مشترک تثبیت شد. سوم این که. 
باز برای اینکه آهنگ سرعت با 
انحصارات آمریکایی غول آساء حفظ 
گردد. ایجاد واحدهای مالی و مولد 
درون بازار مشترک با چنان ابعادی که 
آشکارا فراسوی دسترس هر تراست 
ملی است» ضروری می شود. در عرصه 
ی رقابت بین المللی. سرمایه داری 
آمریکا هنوز از سودهای سرسام آور ناشی از صرفه جویی های مقیاس 
برخوردار است. برای خنثاکردن اين مزای؛ برای شرکت ها و واحدهای 
عمده بازار مشترک لازم خواهد بود که درعرض چند سال مقیاس شان 
را دو يا سه برابر سازند. باز در اینجا ادغام بین المللی پاسخی آشکار 


قدرت دولت ملی با "فراملیتی" 


در نگاهی صوری به نصٌ پیمان رم بازار مشترک یک منطقه ی 
تجاری آزاد با تعرفه های خارجی مشترک است. نمونه تریخی یی که 
به ذهن می رسد 201]۳767610آلمانی در ۱۸۶۷ است که پارلمانی 
ویژه با انتخابات غیرمستقیم داشت که آخرین مرحله به سوی شکل 
گیری دولت متحد آلمان بود. بازار مشترک اروپا به خودی خود. 
چیزی جز وسیله تسهیل توسعه ی تجارت نیست و تاثیر آن بر 
اقتصادهای ملی شش کشور عضو هنوز از این حدود فراتر نرفته است. 
نه سطح فیمت. نه گرايش های کلی تکامل افتصادی و نه جابجایی 
صنعت. به هیچ وجه با ظهور نهادهای بازار مشترک به طرزی قطعی 
شکل نگرفته است. اما با رشد درهم تنیدگی بین المللی سرمایه درون 


شش کشور عضو نیروهای جدید و چشم گیری در کار هستند که می 
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توانند کاملا این وضع را تغییر دهند. 
نشان دهیم که در نتیجه افزایش 
در دو عرصه مهم اتفاق خواهد افتاد. 
امروز دولت نه تنها به دلیل دفاع از 
مالکیت خصوصی در برایر طبقات 
زحمت کش. بلکه همچنین به دلیل 
کوشش در تضمین سودهای انحصاری 
در برابر تهدیدات بحران های اقتصادی 
| شدید. ابزار اصلی قدرت طبقه بورژوا 
تلقی می شود. تا زمانی که سرمایه 
| گذاری صنعتی کشوری عمدتا ملی 
| است. دولت اساسا آلت اجرای منافع 
سرمایه گذاری در کشوری عمدتا 
کشوری نیمه مستعمره رو به روییم که 
دولت در انجا اساسااز منافع سرمایه گذاران خارجی دفاع می کند. اما 
اگر مهم ترین کارخانه ها و بانک های شش کشور بازار مشترک نه در 
تملک ملی و نه در تملک سرمایه داران خارجی بلکه در تملک ترکیبی 
از سرمایه داران شش کشور باشد. وضع از چه قرار خواهد بود؟ بدیهی 
است که از دیدگاه منطق بورژوایی در این صورت دولت باید ابزار 
مجموعه این سرمایه داران باشد. اما ایا می توان به طور موّثری از 
منافع مجموع سرمایه داران آلمانی» فرانسوی - ایتالیایی - بلژیکی - 
هلندی در چارچوب منلا دولت ایتالیا يا هلند دفاع کرد؟ بدیهی است 
که خیر. مساله را ساده تر بیان کنیم. بااقدامات مالی و اقتصادی ای 
که تنها از سوی دولت های ایتالیا و هلند اتخاذ می شود نمی توان به 
رکودی پاسخ گفت که خطر تبدیل شدن به بحران شدید در شش 
کشور را با به خود حمل می کند. به این رکود - تا انجا که شرایط 
اقتصادی هنوز چنین راه حل موقت را امکان پذیر می سازد- تنها می 
توان با سیاست های مشترک پولی» مالی و اقتصادی اتخاذ شده توسط 
تمام شش کشور پاسخ گفت. به عبارت دیگر» رشد درهم تنیدگی 
سرمایه ۵1881086108درون بازار مشترک و ظهور واحدهای 
بزرگ و ادغام شده ی بانکی و صنعتی که عمدتا در تملک طبقه ی 
سرمایه دار ملی نیستند نشان دهنده وجود زیرساختار مادی برای 


ظهور ارگان های قدرت دولتی فراملی در بازار مشترک است. هرچه 
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درهم تنیدگی سرمایه بزرگ تر باشد تمایل برای انتقال دادن برخی 
قدرت های معین از دولت های ملی شش کشور به سوی واحدهای 
فراملی بازار مشترک نیرومندتر خواهد بود. از سوی دیگر هرچه بیشتر 
کالاها؛ سرمایه و کار در میان کشورهای بازار مشترک آزادانه تر گردش 
کت کریی به ار کت انم هرچه ودنک بر ند کروه اعلی 
مصرف کنندگان(یا به بنادر یعنی جایی که محصولات صادره به ماوراء 
دریاها بارگیری می شود) بیشتر خود را بر موسسات سرمایه داری 
بزرگ تحمیل خواهد کرد.این به قلب صنعتی بازار مشترک وزن مسلط 
می دهد: منطقه ای تقریبا قابل تشخیص به مثلث پاریس - آمستردام 
تغییر در منبع مواد خام جدید «جنانکه مثلا گرايش حاضر به سوی 
شیمیایی بزرگ آلمانی "بادیشه آنیلین" طراأنص۸ 201106[قصد 
خود را به انتقال دادن کارخانه عمده و دفاتر عمده تجارتخانه از 
معامداوعز1۳ سرا به آنتورپ اعلام کرده است. در این جا تراست 
های شیمیایی جهان اکنون در حال بنای کارخانه های عظیم به 
منظور ارضاء نیازهای کشورهای بازار مشترک اند. به همین گونه. 


تمرکز سرمابه ی بین المللی در بازار مشترک تا چه حد بیش 


بلافاصله این پرسش پیش می آید: این حرکت درهم تنیدگی درون 
بازار مشترک تا جه اندازه نیرومند است؟ امروز به چه نقطه ای رسیده 
ات السته:بایسم انم است که تاره اعار کار اشت و انم ان تا کنون بر 
موقعیت اجتماعی - اقتصادی جهانی در کشورهای بازار مشترک 
حاشیه یی بوده است. بدون تردید امرون کارخانه ها و بانک های پنج 
کشور بزرگ بازار مشترک هنوز عمدتا ملی هستند.[۳] داده های 
آمایی کار این فبته: ا کارا نایستنده انن. آما خنانکه از یک رهم 
وابسته به حکومت فرانسه برمی آید. در طی چند سال گذشته. سرمایه 
گذاری خارجی کمتر از ۱۰ درصد سرمایه گذاری جاری در ماشین 
آلات و تحهیزات صنعت فرانسه بوده است. در مورد سرمایه ی خارجی 
در آلمان غربی که در نتیجه ی شکست نظامی و اشغال. از همه جا 
متمر کزتر است. دویجه باندز بانک تخمین می زند که در یایان ۰.۱1۹۶۳ 
کل سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های آلمانی قریب سه هزار 
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ان کشور بوده است. در صنایع اتومبیل» نفت وتحهیزات الکترونیک. 
عین حال. حرکت به سوی درهم تنیدگی بین المللی شرکت های 
مالی» صنعتی و بازرگانی اغاز شده است و امروزء به عللی که در بالا 
نشان داده شد. دارد سرعت می گیرد. این حرکت. هم با گرايش های 
توسعه های نوسرمایه داری و هم با رکودهای نوسرمایه داری در پیوند 
است.[۴]. یک نمونه ی بارز: ایجاد یک گروه مالی بین المللی است [۵] 
که در زمینه ی اجاره دادن تحهیزات صنعتی به بنگاه های منفرد (فن 
نسبتأ جدید) در کل اروپای غربی تسلط دارد. نمونه ی دیگر ایجاد یک 
شرکت صادراتی مشترک از سوی هشت تراست شیمیایی اروپایی است 
که سه تای آن ها فرانسوی» سه آلمانی» یک ایتالیایی و یک بلژیکی 


ِ 
هسنند. 


هرچه مرحله ی کنونی تشدید رقابت و رکودهای ملی منزوی در 
کشورهای بازار مشترک ادامه یابد- فرانسه و ایتالیا چنین رکودی را در 
تمام مدت ۱۹۶۴ و ابتدای ۱۹۶۵ از سر گذرانده اند: آلمان» هلند و 
بلژیک هم آکنون دارند چنین رکودی را تجربه می کنند- حرکت به 
سوی یک تمرکز بین المللی سرمایه در چارچوب شش کشور 
نیرومندتر خواهد بود. هنگامی که یک رکود عمومی در هر شش کشور 
آغار شود (و اين به نظر ما ظاهرا اجتناب ناپذیر می نماید) "لحظه ی 
تصمیم گیری" برای بازار مشترک فرا خواهد رسید. بازار مشترک در 
آن زمان يا به وسیله نیروهای "دفاع ملی از خود" طبقات بورژوازی 
ملی کشورهای مربوطه. از هم گسیخته خواهد شد. که معنای آن 
دستکه شک های رکشت به تاسخالس اتصادین و مایت گرم و 
جز آن خواهد بود. یا به سوی اقدامات ضد رکود در مقیاس بازار 
مشترک پیش خواهد رفت که در این صورت نهادهای فراملی» برخی 
کار کردهای پولی و مالی ی دولت های ملی را به عهده خواهند گرفت. 
بدین ترتیب یک پول واحد رایج در بازار مشترک و یک نظام مالیات 
گیری یگانه در اين بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود. ظهور آنها به 
معنای آثبات قطعی این واقعیت خواهد بود که در نگاه گروه های 
رهبری بورژوازی اروپای غربی» قدرت دولتی فراملی یک وسیله ضد 
رکود کارآمدتر از دولت ملی است. مبارزه ی میان این دو گرایش به 
وسیله قدرت نسبی نیروهای بورژوازیی ذینفع يا مخالف با تنیدگی 
سرمایه ی بین المللی در لحظه خاص تصمیم گیری. تعیین خواهد 
شد. به اين دلیل. امروز پیش بینی های مشخص در باب نتیجه آن 
مبارزه ناممکن است. و دوراندیشانه هم نیست که آمروز اعلام کنیم که 


1۱ 







77 


۹ 


ل 


1 3 و 
‌ < لیب 


ما ا ‏ و ۱ ۱( 


بازار مشترک غیرقابل برگشت شده است. آزمون اصلی, زمانی است که 
رکود عمومی در اروپای غربی روی دهد. تا اين اتفاق نیفتد بسیار زود 
ات ی که ی يم که ایک اه ان کی اسان 
غالب خواهد شد. در طی رکود فرانسه و ایتالیا در ۰۱۹۶۴ برخی 
اقدامات, نوعا خصوصیت حمایتی داشتند (مثلا به نفع صنایع اتومبیل 
ایتالیا و صنعت بخچال سازی فرانسه). این اقدامات تنها از این رو 
بحران شدیدی را در بازار مشترک سبب نشدند که اقداماتی محدود 
بودند در برابر رکود محدود. در صورت رکود عمومی. تصور برگشت 
عمومی به سوی اقدامات حمایتی که موجب فروپاشی بازار مشترک 
نشودء بسیار دشوار است. 

بحران عمومی صنعت پولاد که کشورهای بازار مشترک با آن دست 
به گریباننده نشان خوبی از نوع تنش هایی است که در صورت وقوع 
یک رکود عمومی» سریعا درون بازار مشترک رخ خواهد داد. تاکنون 
مقامات بالای جامعه ی ذغال و پولاد به عنوان یک وسیله ی موثر 
مبارزه با بحران. کاملا ناتوان بوده آند: به همان سیاق. که سابقا از 
جلوگیری, توقف یا تا کندکردن زوال عمومی در صنعت استخراج 
ذغال ناتوان بودند. ذینفع های سرمایه داری از این ناکامی آگاهند و 
حرفی در این مورد به میان نمی آورند [۶]. تحت راهنمایی حکومت 
های ملی. نقشه های بهینه سازی در دست تهیه يا اجرا شده است؛ در 
بت اه ایا که هر 
کارتل بین المللی ترکیب می کنند. اما کارآمدی این نقشه های ملی. 
با توجه به مرحله ای که درهم تنیدگی سرمایه ی بین المللی به آن 
رسیده» بسیار محدود است. اگر ن)طن)تابه تحمیل یک انضباط بین 
المللی بر اعضاء خود توفیق نیابد. ممکن است به زودی از هم فرو 
پاشد. ولی در مقابل این» پارلمان اروپا در استراسبورگ پیش از این 
آشکارا تقاضای یک پول واحد اروپای غربی (یورو - فرانک) را مطرح 
کرد. مشورت های میان وزرای دارایی شش کشور بازار مشترک در 
مورد یک کاسه کردن نظام مالیاتی به آهستگی ولی مستمر در جریان 
است. بحران پولی بین المللی. که فرانسه نسبت به آن» موضعی 
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وت از سایر کشورهای بازار مشترک دارد. به نظر می رسد مانع 


۱ ار وهی و رتور سابع ۳ هم وم جر 333 


فراملیت ها و رقابت امریکا 


این تصادفی نبود که پرزیدنت دوگل آن بحران به یادماندنی را در 
۵ پیرامون مسئله تامین مالی ی سیاست کشاورزی مشترک 

)دامن زد. گزینش این "نقطه گسست" عطاهح عصللمه: 
بیان گر کاهش سریع اهمیت رأآی دهقانان در انتخابات فرانسه نسبت 
تست بای کی رها ملس طبار مت که 9 
دوگل بود. نقشه ی اولیه کمیسیون بازار مشترک تمرکز بودجه های 
ما تست هی نخان ورد که از خن مداد 
خاص روی واردات کشاورزی از کشورهای خارج از بازار مشترک 
حاصل می شد. اگر نقشه اولیه کمیسیون موفق شده بود. ارگان های 
فراملیتی. بودجه هایی به مبلغ ۲۱۳۰۰ میلیون دلار در اول زانویه 
۲ فصو بت وا قاط سار کت هام ای 
مستقل شده بودند. دوگل در نظر داشت به هر قیمتی از این امر 
اجتناب ورزد. اما هدف دوگل در حفظ حاکمیت فرانسه. و استقرار 
سیادت آن کشور بر قاره اروپا شکست خورده به نظر می رسد زیرا او 
با مخالفت با درهم تنیدگی میان صاحبان صنایع فرانسوی. آلمانی و 
ایتالیایی. فقط زمینه ای را تدارک می بیند که آنها توسط امریکایی ها 
بلعیده شوند! سرنوشت بنگاه های عمده فرانسوی برای ساختن 
کامپیوترهای الکترونیک - ماشین های بول نا که جذب جنرال 
لکتریک شده اند و اگر به موقع با بتگاه های ایتالیایی, انگلیسی و 
المات غربی درهم تنیده شده بودند. می توانستند مسلما مقاومت کنند 
نشان دهنده ی چنین وضعی است. 1۷۱ دوگل میان دوراهی 
ضدآمریکایی بودن و مخالفتش با فراملیت گرفتار است. انگیزه برای 
تمرکز سرمایه که اکنون دارد یک خصلت بین المللی رو به تزایدی به 
خود می گیرد. سرانجام مقاومت او را درهم خواهد شکست. 

از ۱۹۶۴ به بعد. کمیسیون فراملیت بازار مشترک ارویا مبارزه ی 
سامان مندی را برای جلب توجه سرمایه داران اروپایی نسبت به 
وجود تفاوت سهمگین در اندازه و مقیاس میان موسسات عمده ی 
آمریکای شمالی و اروپای غربی آغاز کرد. در ۰۱۹۶۴ میان ۱۰۰ شرکت 
ز بزرگ ترین شرکت های جهان سرمایه داری. ۶۵ آمریکایی. ۵ 
ژاینی» ۱۱ انگلیسی و فقط ۱٩۰‏ موّسسه از کشورهای بازار مشترک 


سس 
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بودند. بزرگ ترین کمپانی تولید اتومبیل در بازار مشترک. ۵ مرتبه 
کمتر از بزرگ ترین کمپانی اتومبیل سازی در آمریکا اتومبیل تولید 
می کند. اگرچه اکنون مجموعه ی صنایع اتومبیل سازی بازار 
مشترک میزان تولیدشان تقریبا به ۷۰ درصد تولید اتومبیل در آمریکا 
می رسد. بزرگ ترین تراست پولاد در آروپای غربی برگشتی ۳/۵ برابر 
کمتر از بزرگ ترین تراست آمریکایی دارد و الا آخر توأم با اين تفاوت 
در مقیاس, تفاوت در پرداخت های نقدی و استخدام برای پژوهش 
است. که در عصر انقلاب مداوم فنی» مسابقه ی عمده ای در مبارزه 
رقابتی است. طبق یک مطالعه ی اخیرا منتشر شده توسط )ار 
هزینه ی پژوهش و توسعه در ۰۱۹۶۲ سرانه. به ٩۳/۷‏ دلار در آمریکا 
در مقابل ۲۳/۵ در بریتانیا و یک معدل به سختی ۲۰ دلار در بازار 
مشترک بالغ می شود؛ پرسنل درگیر در پژوهش در آمریکا به ۱۰/۴ 
نفر در هر هزار نفر جمعیت. در بریتانیا ۶۸۱ نفر و در مقابل» معادل 
کته ۲ نع و ار هفتت ن. هام است ور ۱۳۵ سداعه شنق. که 
۴ بیلیون دلار در آمریکا صرف تحقیق شده است. در مقابل ۵/۸ 
بیلیون در اروپای غربی. از جمله بریتانیا. به این دلایل. کمیسیون بازار 
مشترگ کوشید فرابند درهم تنیدگی و تمرکز را نه فقط از طریق 
الا یر موه منم تفوق کی شاه 
چارچوب قانونی برای ایجاد به اصطلاح شرکت های اروپایی را تدارک 
ببیند. این به معنای ایجاد نوع تازه ای از قانون تجاری قابل تعمیم به 
شش کشور بازار مشترک به طور کلی است که برای آن دیوان داوری 
بازار مشترک مرجع حقوفی عالی خواهد بود. کوشش ها در عین حال 
برای ایجاد یک بازار مالی اروپایی به عمل می آید که فدراسیون 
بانکداران کشورهای بازار مشترک از آن دفاع می کند. این نشانه ای از 
نوعی گرایش است که در نزد مارکسیست ها به عنوان سازگارشدن 
روبنای حقوقی با روابط مالکیتی تغییر یافته. معروف است. یعنی 
پیدایی نوعی مالکیت سرمایه داری که از حدود دولت ملی قدیم در 
قاره ی اروپا فراتر می رود. [1۸. 


این به هیچ وجه یک بازی ایدئولوژیک از سوی کمیسیون بازار 
مشترک فراملی به دلایل خود اشکار 
مستقیم طبقه ی سرمایه دار به طور جدی به همان جهت کشیده می 


0 نیست. نمایندگان 


شوند. آتحادیه ی رسمی کارفرمایان درون بازار مشترک 

12 ع وعزوتال صا قمع متواتا) )1/۲1 
ر اقنل ۱۱/۵ تن تفس ار دا دا .هار ار 
مشترک تسلیم کرد که در آن قانونی را مطالبه نمود که درهم تنیدگی 
بین المللی بنگاه ها را تسهیل نماید» و نیز در آن آشکارا اعلام نمودند 


که افزايش وسعت موّسسات باید به منزله ی یکی از اهداف اساسی 
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جامعه ی اروپایی مورد نظر قرار گیرد. یادداشت دیگری در همان 
موضوع در تابستان ۱۹۶۶ انتشار یافت. بر همین منوال. اتاق بین 
الفللی. تا ای شر اکتیر ۱۳۵ اعلامبه آي.سشتتر رن که در ار 
حذف تمامی موانع قانونی و مالی برای تمرکز یا سرمایه گذاری 
مک تم سا سارت ۱ 


۰ مه 14 2۱ 14 ۳۹ ۸ 
یک بازار مشترک از يا "بسته ؟ 


مسأله تعرفه های کمرکی بازار مشترک باید بر همان معیار گراییش 
بنیادی مورد ملاحظه قرار گیرد که درهم تنیدگی بین المللی سرمایه 
را تبیین می کند: نوآوری فنی پرشتاب و رقابت روزافزون بین المللی. 
از همان آغاز. صنایع ملی مختلف درون بازار مشترک خود را در موضع 
دص تا اس سای مکی «۲ حه رباف اند 
الما غربی عادت داشتند که تعرفه ها را سبک بگیرند و به بیرون. به 
بزارجهانی نگاه کنند؛ صنایع ایتالیایی و به ویژه فرانسوی برعکس 
عادت به حمایت تعرفه های سنگین و اساسا رو به سوی بازار داخلی 
داشتند. کشورهای اخیر ناگزیر برای حمایت شدید علیه رقابت با 
کشورهای خارج از بازار مشترک هیاهو به راه انداختند. پیمان رم به 
آنها حمایت محدود از طریق تعرفه ی مشترک داد که گر چه نازل تر 
از تعرفه ی ملی خودشان بود اما به طور قطع بالاتر از تعرفه های سابق 


کشورهای تجارت ازاد سننی بو د. 


های خارجی بازار مشترک. البته تفاوت هایی در ظرفیت رقابتی نیز 
وجود دارد. و از این تفاوت ها به طور اجتناب ناپذیر نتایجی در مورد 
زج با از سشت که ار با سسته یه دشست: می. اند ترا ضفعت 
فرانسه. که در ابتدای بازار مشتر ک ضعیف تر. کمتر متمرکز و به لحاظ 
فنی عقب مانده تر بود» پایان دادن به حمایت درون بازار مشترک» یک 
ضربه ی شدید وارده بر صنعت وسائل سرد کننده در رقایت با ایتالیا | 
۰ تا حدی چنین ترس هایی را تابید کرد. اگرچه کوشش در تمرکز 
و تخصصی کردن که به طور جدی از سوی رژیم گلیستی حمایت شد. 
برخی نتایج به بار آورده است. اما این امری بدیهی است که صنعت 
فرانسه. در حالی که مایل نیست سودهای بسیار واقعی بدست آمده از 
بازار مشترک را رها سازد[ٌ ۰۱۱ حاضر نبوده و نخواهد بود در 
درازمدت هر توسعه ای خارج از مرزهای بازار مشترک را بر عهده 
گیرد. به این دلیل. صنعت فرانسه و حکومت فرانسه به پافشاری روی 
نیاز به یک حمایت گمرکی واقعی علیه ورود کالاهای صنعتی از 
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مناطق رقابتی خارج ادامه می دهند و مایل نیستند در جهت توسعه 
بازار مشترک به سوی هر کشور صنعتی مهم حرکت کنند «گرچه آنها 
گنجاندن کشورهایی نظیر اسپانیا را می پذیرند که هیچ تهدید جدی 
در رقابت صنعتی به شمار نمی ات الما غربی خود را در وضعی 
متفاوت می یابد. صادرات المان به خارج از بازار مشترک ارویا بسیار 
مق کر از صای ان ها اد فش که ات ضنعت آن. شون هن شاه 
کامل. خود را قادر به رقابت با هر کشوری از جمله خود صنایع آمریکا؛ 
می دهد. میان ۱۹۵۸ و ۰۱۹۶۵ صادرات ماشین آلات و تجهیزات 
حمل ونقل از رقم سالانه کمتر از ۴ بیلیون به بیش از ۷ بیلیون دلار 
افزايش یافت؛ صادرات مواد شیمیایی از کمتر از یک بیلیون به بیش از 
۲ بیلیون رسید. این ارقام دارند به ارقام ایالات متحده نزدیک می 
درباره نقشه های گسترش بازار مشترک به سمت بریتانیا. کشورهای 
با حنتا کانادا و آمریکا باشد: یک منطقه ی تجارت آزاد 
لب" ایجاد هراس نماید: باز با یک پارادوکس عجیب. نقشه های 
حمایتی فرانسه «(که در این عرصه به نحو زیبایی با شاکله های سیاسی 
دوگل تطبیق می کند). تقریبا محکوم به شکست است. صنعت 
امریکایی که توسط تعرفه های گمرکی بالاء به بیرون ماندن از بازار 
مشترک تهدید می شود. به سادگی این سد حمایتی را با برقراری 
کسبته کار توف مها انار مق ک ویر مهم ۱۱۱ اوت ات 
یک کشور عضو بازار مشترک. در سال های اخیر بیش از پنج کشور 
دیگر عضو این بازارء سرمایه 30 آمریکایی را به حود جذب کرده تفت : 
در واقع آمر, دوگل در عین حال که بر سر وصداهای ضدامریکایی خود 
به نفع بازگشت به استاندارد طلا افزوده. به آرامی سرمایه گذاری 
آموتکا ه خراسته را توق رده است:: ۱۳۱ 


سوسیالیست ها و بازار مشترک 


موضع سوسیالیست ها نسبت به بازار مشترک می تواند به بهترین 
وجهی از موضع سنتی مارکسیستی نسبت به تمرکز سرمایه داری 
تا را سب ها هدر تست ها فان شس از 
کوچک نیستند؛ در عین حال. آنان درک می کنند که کوشیدن و 
حمایت کردن مصنوعی از کسب و کار کوچک علیه تمرکز سرمایه 
داری» سیاستی ارتجاعی است. بنابراین سوسیالیست ها اشاره می کنند 
که بلعیده شدن کسب و کار کوچک به وسیله ی تراست های بزرگ. 


از نشانه های فرایند اجتناب ناپذیر سرمایه داری است که این باید 
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فشار به نفع مالکیت های اشتراکی وسائل تولید را افزايش دهد. 

با همین دورنماء» از دیدگاه مار کسیستی این بی معنا است که قدرت 
های بورژوایی فراملی بر دولت ملی ترجیح دارد و يا باید از دولت 
بورژوازی ملی علیه رشد قدرت های فراملی دفاع کرد. هر دو گرایش. 
تمرکز سرمایه و کهنه شدن دولت ملی. در قاره اروپا نشانه های نضج 
بیش از حد شرایط برای راه حل های سوسیالیستی هستند: نیاز به 
افتصاد طبق نقشه و مبتنی بر مالکیت اشتراکی در چارچوب فدراسیون 
سوسیالیستی اروپا (که البته نباید به شش کشور بازار مشترک محدود 
شود). اما این رویکرد کلی به مسأله به طور خود به خود پاسخی به 
مسائل تاکتیکی ناشی از ترکیب کنونی و کشاکش گرایش ها نسبت به 
برنامه ریزی اقتصاد ملی از یک سوء و درهم تنیدگی بین المللی 
سرمایه (با پیدایی موازنه قدرت های فراملی) از سوی دیگر, فراهم نمی 
کند. برای پاسخ دادن به این مسائل تاکتیکی» ضمن اجتناب از دام 
های دوگانه ی جزم گرایی و مصلحت جویی, باید یک سلسله گرایش 
های پایدار مبارزه طبقاتی در اروپای غربی را مورد ملاحظه قرار داد که 


دستکم برای دوره ای تاریخی معتبر خواهند بود. 


۱ تکامل افتصادی. اجتماعی و سیاسی در اروپای غربی 
همچنان طبق قانون رشد ناموزون تعیین می شود. درجه ی ادغام 
اقتصادی کشورهای سرمایه داری اروپای غربی. ضمن حفظ تمایل به 
افزایش, در آینده نزدیک و متوسط چنان نخواهد بود که به موازنه ی 
کامل تحولات افتصادی, اجتماعی و سیاسی در این کشورها بیانجامد. 
‌ با وجود تفاوت های تاریخی در ساختار و در پویایی جنبش 
های کارگری در کشورهای گوناگون اروپای غربی» رشد ناموزون 
اجتماعی. اقتصادی و سیاسی در این کشورها. تحولات ناموزونی در 
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رابطه 14 نیروهای طبقات و فرصت های ناموزون برای تسخیر قدرت اژ 


سوی طبقه کارگر و گذار به سوی سوسیالیسم پدید می اورد. 


۲ امتناع از بهره گیری از شرایط مطلوب زمانی برای گذار به 
سوی سوسیالیسم در مقیاس ملیء به بهانه ی آماده نبودن شرایط در 
کشورهای همسایه. تنها به یس و سرخوردگی طبقه ی کارگر در آن 
کشور و بدین سان سرخوشی ارتجاع در مقیاس ملی و بین المللی 
منجر خواهد شد. تحت شرایط معین. انتر ناسیونالیسم به این معنا 
نیست که سوسیالیست ها منتظر بمانند تا "شرایط " در همه جاو در 
لحظه ی واحد مساعد شود (که در حقیقت ممکن است به معنای 
انتظاری درازمدت باشد!). انترناسیونالیسم. برعکس» مستلزم بهره 
گیری از فرصت های مطلوب پیش آمده برای گذار سوسیالیستی است 
و این به بهبود شرایط به نفع سوسیالیسم در کشورهای همسایه پاری 
خواهد رساند. این نکته را لنین در همان سپیده دم ۱۹۰۱۷ علیه 
منشویک ها عنوان کرد و دلیلی وجود ندارد که آمروز در بازار مشترک 
موضع دیگری اتخاذ گردد. 

1 بنابراین سوسیالیست ها باید به کار برای سرنگونی سرمایه 
داری در چارچوب مرزهای کشور "خودشان درون بازار مشترک تا 
زمانی که این به لحاظ عینی امکان پذیر است ادامه دهند (یعنی تا 
زمانی که درهم تنیدگی بین المللی سرمایه. ادغام اقتصادی بین 
المللی و رشد قدرت های فراملی به نقطه ای نرسیده که دیگر درهم 
شکستن سلطه ی مالکیت خصوصی و دولت بورژوایی بر منابع آن 
کشور در مقیاسی ملی ممکن نباشد). آنگاه ابعاد بین المللی آن مبارزه 
اساسا از طریق مساعی جنبش کارگری سایر کشورهای عضو برخواهد 
خاست. برای جلوگیری از کوشش سرمایه ی بین المللی و نهادهای 
بازار مشترک اروپا به لحاظ فشارهای اقتصادی يا تهدید نظامی 
کشوری که در آنجا طبقه ی کارگر قدرت را به دست آورده است. 
آهنگ و طیف این اقدام دفاعی به رابطه ی نیروها و حضور سازمان 
هایی بستگی خواهد داشت که قادر به رهبری طبقه کارگر به آن 


۰ ناتک 


۵ بنابراین سوسیالیست ها ضمن حفظ رویکرد سنتی کلی 
خود نسبت به مالکیت اشتراکی. ملی کردن. کنترل کارگری و تسخیر 
قدرت سیاسی باید از تمامی امکانات موجود جهت آموزش کارگران 
برای بین المللی کردن مبارزه ی طبقاتی ناشی از رشد روزافزون 
گرایش سرمایه به بین المللی شدن. سود جویند. این از جمله مستلزم 
هه ات ای هی ۲ سس ای امک 
زیرا در این حالت کارگران با یک کمپانی بین المللی واحد و مبارزه 


1 


بهره برداری کارفرمایان از تفاوت های بین المللی دستمزدها خواهد 
شد. ما به عنوان نخستین گام در این جهت به یک هماهنگی بین 
المللی مزدها و مطالبات دیگر در میان کارگرانی که به استخدام 
تراست: یا کمیانی. :ای در شی. اند رسد تدای تیار »4 
گفتن ندارد که تضادهای میان یکپارچه شدن کامل اتحادیه های 
کارفرمایی در سطح کلان در بازار مشترک و بخش بندی ملی و 
ایدئولوژیک نومیدانه ی اتحادیه های کارگری» به تضعیف جانب 
کارگری موازنه ی نیروهاء میان کارفرمایان و کارگران در بازار مشترک 
انجامیده و خواهد انجامید. 


هنگامی که فرایند یکپارچگی و درهم تنیدگی سرمایه و 
رشد قدرت های فراملی به نقطه ای رسیده است که کمیت به کیفیت 
تبدیل می شود و هنگامی که کارگران شش کشور عملا با طبقه ی 
کارفرمای "اروپایی" جدیدی روبرویند. کل مبارزه برای سوسیالیسم 
ناگزیر به ابعاد بین المللی تازه ای ارتقا می یابد. بدین سان, باید 
امیدوار بود که مرحله تدارکی مورد اشاره در بند ۵ به قدر کفایت به 
کار آید که شرایط مطلوب برای این شکل جدید مبارزه برای 
سوسیالیسم را ایجاد کند: در غیراین صورت. ممکن است دستکم در 
نخستین مرحله ی آن به نزول جدی این مبارزه منجر شود. بنابراین 
نباید به مشکلات سهمگین بر سر راه همکاری بین المللی در یک 
مبارزه سیاسی کم بها داد حتا اگر به تفاوت ها در زبان و سطوح 
تمرکز مورد نیاز برای چنین مبارزه ای آشاره کنیم. اما هنگامی که 
شرایط عینی هیچ چاره ای را باقی نمی گذارد. سوسیالیست ها به 
جای آنکه سرشان را زیر برف پنهان کنند تا حقایق را نبینند ناگزیر 
نیازهای تازه ای را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. 


ژانویه ۱۹۶۷ 


بادداشت ها 


, طی نخستین سالهای بازار مشترک. سالانه بطور متوسط 
حدود یک هزار انجمن و نهاد تجاری در پهنه اين بازار تاسیس شدند. 
یک فهرست راهنمای تمامی انجمن های کارفرمایی و انجمن های 
تحاری ایجاد شده در بازار مشترک از ۰۱۹۵۸ ۸۵۱۲ صفحه را شامل 
می شود. قراردادهای تجاری انحصاری دوجانبه میان بنگاه های 


قرب | 2 تا شس کی ۳۶۰۰۰ مورد اعلام هه انس 


۲ تا ی ای ۱۰ 
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فولاد تأنأنلکلهاست که در آن سرمایه فرانسوی و بلژیکی جایگاهی 


۴ نگاه کت یه ماله میت در ساسالیست: رسست: ۱۹۶۲ 

۵ اسامی بانک هایی که درهم ادغام شده اند آمده است. به 
متن انگلیسی مراجعه کنید. 

۶ سندی که اخیرا توسط انجمن کارفرمایان پولاد بلژیک پیش 


نویس شده. ن)لن)تلرا "تقریبا شکست کامل " تلقی می کند. 


اکونومیست ۱٩‏ نوامبر ۱۹۶۶ نشان می دهد که مذاکرات 
برای ایجاد یک کامپیتر الکترونیک آنگلو - فرانسوی که مخفیانه آغاز 
شده بود. در پایان ۱۹۶۵ بدون نتیجه پایان یافته است. البته آنها می 
توانند دوباره آن را آغاز کنند. یعنی روزی که بریتانیا به بازار مشترک 
ملحق شود. چنین دورنمایی یکی از نیروهای اصلی است که سرمایه 
داری بریتانیا را به سوی آن "راه حل" برای مسائل جاری خودش می 
کشاند. عامل دیگر ترس از ادغام وافعی تراست های عمده اروپایی 
است. در این صورت بنگاه های بربتانیایی میان غول های آمریکایی و 
بازار مشترک خرد می شوند. این دو چشم انداز و ترس . دعوت های 
هارولد ویلسون (نخست وزیر وقت بریتانیا) به تشکیل یک "جامعه فنی 
اا سهه یوه ا کا ا ه ا ته ص سا 
مهارت" :100-01 اروپای غربی و آمریکای شمالی را کاهش 
که در پاریس سخن می 
گفت. بر اهمیت الحاق بریتانیا به بازار مشترک برای تقویت مبارزه 
علیه سلطه فنی آمریکا پای فشرد. او افشا کرد که ۷۵ درصد داروهای 


۰ 1 2 ِ 
دهد. اخیرا سر پاول جامبرز ی 


توزیع شده از طریق خدمات درمانی بریتانیا تحت جواز فروش 
آمریکایی به فروش می رسد. 

۸ روزنامه پومیه لوموند رشته مقالات سرگرم کننده ای را به 
قلم *پاول فابرا" زیر عنوان: ( 8ع0 عصتعل ععند۳ عصعصصمومن) 
ععصهع۵6 ۳۲0 0016165) انتشار داد که مشکلاتی که "شرکت 
های اروپایی" برای استقرار خود در چارچوب قانون های موجود 
تجارت در نظام های ملی تا روبرو هستند را نشان می داد (۲۹ 
ژوئن ۱۹۶۵). همچنین تحقیقی که اخیرا در همین روزنامه منتشر 
شده است (۲۰ و ۲۱ نوامبر ۱۹۶۶) نشان می دهد که هنوز راه زیادی 
ی ها ای ای اه ات 

آباران و سوئیزی" در کتاب خود سرمایه انحصاری متذکر می شوند که 
اصطلاح "کورپراسیون چند ملیتی" یا "شرکت چند ملیتی" را نخست 


"دیوید لیلینتال" به کار برد و سپس به صورت گسترده ای با گزارش 
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ویژه در بیزینس ویک انتشار یافت (ص. ۱۹۲). رئیس مکمل اروپایی 
بای ژاک عو:ا۷121508170(طی سخنانی در بروکسل در ماه 
اکتبر ۱۹۶۶ تحلیل صادقانه ای از "شرکت چند ملیتی " به عمل آورد. 
او خواستار سرمایه چند ملیتی ی شد که ترجیحا توسط افرادی از 
"شهروندان " کشورهایی رهبری شود که این سرمایه در آنها مستقر می 
شود) 01۲56 12 126 مح ], پازدهم اکتبر ۱۹۶۶). اگر کسی 
"بنگاه های چند ملیتی" آمریکا را مورد بررسی قرار دهد. اين بسیار 
دور از واقعیت است؛ که ابدا "چند ملیتی نیستند بلکه کاملا زیر 
سلطه سرمایه آمریکایی قرار دارند. اما اس در پیوند با بنگاه هایی کد 
سرمایه داران کشورهای گوناگون بازار مشترک برپا می دارند» توصیف 
. تولید وسایل سرد کننده در فرانسه از ٩۱۲۰۰۰‏ در ۱۹۶۰ و 
۰ در ۱۹۶۱ به ۸۳۴۰۰۰ در ۱۹۶۲ و ۹۵۳۰۰۰ در ۱۹۶۳ 
کاهش یافت. این ارقام در ۱۹۶۴ با ۱/۵۶ میلیون واحد بهبود یافت. در 
طی همان دوره صنعت وسایل سردکننده در ایتالیا شاهد توسعه 
محسوسی بود: ٩۹۷۷۰۰۰‏ واحد در ۰۱۹۶۰ ۱/۵۳ میلیون در ۰۱۹۶۱ 


۲ موی هر و ۱ موی بر ۱۱۸۰۲ میلیون کر 
۴ 


۱۰ میان ۱۹۵۸ و ۱۹۶۵ (نه ماهه نخست). صادرات سه ماهه 
فرانسه به کشورهای بازار مشترک از ۲۸۴ میلیون دلار به ۹۸۷ میلیون 
دلار صعود کرد یعنی ۳۷۷ درصد. افزايش های مقایسه ای برای 
ضادرات بلزیکت: ۲۷۸ قرضد .یرای صادرات المان, غریی. ۲۵۲ فرضد 
بود. صادرات به کشورهای بازار مشترک فقط ۲۲ درصد کل صادرات 
فرانسه در ۱۹۵۸ شامل گردید؛ برای سه ماهه نخست ۱۹۶۵ این رقم 
به چهل درصد کل صادرات فرانسه رسید. برای آلمان غربی» سهم بازار 
مشترک در کل صادرات فقط از ۲۷/۲ درصد در ۱۹۵۸ به ۲۵/۲۵ 


درصد در سه ماهه نخست ۱۹۶۵ بالا رفت. 


۱ . یک تحقیق توسط کمیسیون )تآبرآورد می کند که 
شرکت های تابع آمریکایی ۲۴ درصد تولید اتومبیل» ۱۵ درصد 
لته تک و ۱۶ رصت یت سم بازار شیر که .گر 
۱۶۵ انجام دادند. 


2 من ۱۳ خسامیر ۱3۳۶ 





اهمیت کنونی مارکس. ۱۵۰ سال بعد از گروندر بسه 
گفت و گوی مارچلو ماستو با اریک هابسیام 


برگردان: ابوب رحمانی 


تاریخ گفتکو: ۱۶ سیتامیر ۲۰۰۸ 


اریک هابسبام ت«عحاودام[۳ 6 یکی از بزرگترین تاریخ نگاران 
زنده بشمار می رود . او رئیس "بربک کالج" در دانشگاه لندن و 
پروفسور "نیو سکول" برای پژوهش های اجتماعی در نیویورک است. 
از جمله ی آثار فراوان او می توان از کتاب های سه گانه (تریلوژی) 
در باره "قرن طولانی نوزدهم" یاد کرد که عبارت اند از عصر انقلاب: 
اروپا ۱۸۴۸- ۱۷۸۹ (۱۹۶۲) ؛ عصر سرمایه: ۱۸۴۸-۱۸۷۴  ۱۹۷۵(‏ 
عصر امیراتوری: -۱٩۱۴‏ ۱۸۷۵ (۱۹۸۷ و کتاب بسیار معروف عصر 
نهایت ها: قرن کوتاه بیستم ۱۹۱۴ - ۱۹۹۱ (1۹۹۴. 


این گفتگو توسط مارچلو ماستو 
است. مارچلو ماستو ویراستار کتاب "درباره گروندریسه ی مارکس: 
مبانی نقد اقتصاد سیاسی" است که توسط انتشارات روت لژ 
6 در سال ۲۰۰۸ در لندن و نیویورک انتشار یافت. 


ماو ماأ[م۳27انجام گرفته 


ی موم 


پرسش ۱) م. ماستو: پروفسور هابسبام. دو دهه بعد از ۱۹۸۹ یعنی 
فامی که با شاب مارکسی با فرتوقی شنم وان ام خوا 
باز گشته است؛ رها شد ه از حصار عقاید استبداد‌ی که در اتحاد 
شوروی به دور او کشیده بودند و رها شده از زنجیر مارکسیسم 
لنینیسم" مارکس با منتشرشدن جدید آثاراش نه تنها مورد توجه 
روشنفکران بلکه مرکز توجه و علاقه ی جمع بسیار وسیع تری فرار 
گرفته است. در واقع در سال ۲۰۰۳ مجله فرانسوی نول آبزرواتور 
6۷۵۵۲ 0۱۷۵۱[ یک شماره از مجله را با عنوان: *کارل 
مارکس - متفکر هزاره سوم؟" به اواختصاص داد. یک سال بعد. در 
یک نظرسنجی در آلمان که با حمایت کمپانی تلویزیونی زد دی أف 
1۳انجام شد و هدف آن تعیین مهم ترین فرد آلمانی در طول تاریخ 
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بود. یانصد هزار نفر به مارکس رآی دادند. آو در رده بندی عمومی. 
نفر سوم و در رده بندی آهمیت کنونی داشتن. نفر اول شناخته شد. 
سپس در سال ۰۲۰۰۵ اشپیگل هفتگی. تصویری ازمارکس را بر روی 


جلد خود چاپ کرد و بر بالای آن نوشت: "شبحی باز گشته است." در 
همان هنگام. شنوندگان برنامه ی موسوم به "در زمان ما" در ایستگاه 
۳ رادیو بی بی سی (رادیو ۳) در یک نظرسنجی. مارکس را به عنوان 
بزرگترین فیلسوف برگزیدند. 

شما در گفت و گویی که به تازگی با جکیز اتالی 
ااتا اسکیت. کفتتقه کت این است. که سرمانة قاران نی از 
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دیگران در حال کشف مجدد مارکس بوده اند" و گفتید که شگفت زده 
شدید وقتی که جورج سوروس ۰ 50۳05 706786)سرمایه دار و 
سیاست مدار لیبرال به شما گفت: "من بتازگی مارکس را مطالعه کرده 
ی رای وهی که درس ات3 

علل رونق دوباره مارکس- اگر چه بطور اندک و تا حدی مبهم - 
چیست؟ آیا احتمالا آثار او فقط مورد علاقه ی متخصصان و 
روشنفکران قرار خواهد گرفت و او در دروس دانشگاهی هم چون 
متفکری درخشان در کلاسیک مدرن. که هرگز نباید فراموشش کرد. 
معرفی خواهد شد يا اين که در آینده. "تقاضا برای مارکس" یک بار 
دیگر از لحاظ سیاسی نیز به وجود خواهد آمد؟ 

ا. هابسیام: شکی نیست که در دنیای سرمایه داری علاقه به مارکس 
احیا شده است. اگر چه شاید هنوز در کشورهای اروپای شرقی که به 
تازگی به عضویت "اتحادیه ارویا" در آمده اند وضع چنین نباشد. 
احتمالا هم زمان شدن صد و پنجاهمین سالگرد انتشار مانیفست 
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سم 


در دوره ی رشد سرسام اور 
"جهانی سازی" بازار آزاد» احیا 
ی علاقه به مارکس را شتاب 


بحشیده افتت: 


مارکس. ماهیت اقتصاد جهان در 
وپنجاه سال پیش بر اساس 
تحلیل خود از خانسة 
بورژوایی " پیش بینی کرده بود. 
ای تفه ۳ 


۰ ۰+ 4 
۰۰ 


نیست که 
سرمایه داران باهوش, به ویژه در 
بخش سرمایه مالی جهانی شده 
تحت تاثیر مارکس قرار گیرند. دلیلش این است که آنها بتا بر لزوم 
بیش از دیگران از ماهیت اقتصاد سرمایه داری و بی ثباتی آن» جایی 
که خودشان در آن فعالیت می کردند. آگاه بودند. اکثریت چپ 
روشنفکر نمی دانست که با مارکس چه باید بکند. این اکثریت. با 
فروپاشی پروژه ی سوسیال دموکراسی در بیشتر دولت های آتلانتیک 
شمالی و گرویدن عمومی دولت ها به ایدتولوژی بازار آزاد و نیز با 
فروپاشی نظام های اقتصادی و سیاسی ای که مدعی بودند از مارکس 
و لنین الهام گرفته اند. روحیه اش را از دست داد. آن به اصطلاح 
"جنبش های اجتماعی نوین» مانند فمینیسم. يا ارتباطی با حرکت 
سا ی هک ای ی ان تا 
دارد با این حرکت هم سو باشند) ویا این که باور به گسترش مداوم 
کنترل طبیعت از سوی انسان که هم سرمایه داری و هم سوسیالیسم 
سنتی بر سر آن هم نظر بودند را به چالش می کشیدند. در همان حال 
تقسیم و ضعیف شده. اعتباراش را به عنوان عامل 
تاربخی در تغییر اجتماعی آن گونه که مورد نظر مارکس بود از دست 
داد. این نیز هست که از ۱۹۷۸ به این سو بیشتر جنیش های مهم و 
رادیکال» اقدام به عمل مسقیم که لزوما مبتنی بر مطالعه و تحلیل 
نظری نبود را ترجیح داده اند. 

البته این به آن معنی نیست که مارکس دیگر به عنوان متفکر بزرگ 
کلاسیک شناخته نخواهد شد. اگر چه به خاطر دلایل سیاسی. بویژه 
در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیاً که زمانی دارای احزاب کمونیست 
قدرت مندی بودند. حمله ی شدید روشنفکرانه علیه مارکس و تحلیل 
مارکسیتی وجود داشته است که اوج آن شاید در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ 


"پرولتا و ی 2 
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حهانی شدن وحود دارد و بر گشت نایپذبر است. 
مگر به بهای فروپاشی جامعه انسانی. حقیقت 
این است که مارکس جهانی شدن را به عنوان 
یک واقیعت تشخیص داد و همچون یک 
انتر ناسیونالیست. در اصل از آن استقبال کرد. 
چیزی که او به نقد آن پرداخت - و ما هم باید 
نوعی از جهانی شدن بود که 
بوسیله ی سرمایه داری 


تمام طول زندگی اش پژوهش 
گری تیزهوش و خستگی ناپذیر 
بود که بهتر از هرکس دیگر در 
زمان خود. توسعه ی سرمایه 
تحلیل کرد. او دریافت که 
پیدایش یک اقتصاد جهانی و 
سرمایه داری است. و پیش بینی 
کرد که این روند» ان گونه که 
نظریه پردازان و سیاست مدران 
لیبرال. یزش را می دادند. تنها توسعه و رفاه بوجود نمی آورد بلکه 
هم جنین تضادهای حشونت بار بحران های اقتصادی و بی عدالتی 
اجتماعی در ابعاد گسترده ایجاد می کند. در دهه ی گذشته ما شاهد 


بو جود آمده بود. ۱ 


تخرای.هالی در سای یی کفتر استان. .۱۱۱۲ آعار نگ تجرام 
اقتصادی آرژانتین در ۲۰۰۲- ۱۹۹۹ و مهم تر از همه شاهد بحران 
وام های نامرغوب مسکن 
۶ در آمریکا آغاز گردید و اکنون به صورت بزرگترین بحران مالی 
بعد از جنگ جهانی دوم در آمده است. بنابر این آیا درست است 


6 0111۳6 حتاطبوده ایم که در 


اگربگوييم روی آوری دوباره به مارکس. همچنین» ريشه در بحران 
جامعه ی سرمایه داری و تداوم توانایی مارکس در توضیح تضادهای 
زرف جهان امروز دارد؟ 

ا, هابسبام: اينکه آیا سیاست های چپ در آینده. مانند جنبش های 
تیوبآلنستن و گموخستی قديم نک بار در از یل هام مار کنو 
الهام خواهد گرفت يا نه. بستگی به این خواهد داشت که چه بر سر 
سرمایه داری جهاتی می آید. این امر نه تنها شامل مارکس بلکه شامل 
چپ به عنوان یک ایدئولوژی و پروژه منسجم نیز می شود. همانطور 
که شما به درشتی کفنید. از انجا که .رز اور به مار کی غمذتا مس 
باید بگویم اساسأ- پایه در بحران کنونی جامعه ی سرمایه داری دارد. 
چشم اندان بیش از آنجه که در دهه ۱۹۹۰ بود» امید وارکننده است. 
بحران مالی کنونی که ممکن است در آمریکا به صورت رکود اقتصادی 
فزر که قارا ند نشانگ شکست اعتفاد به:,بازار آران خهانی. استه: و نی 
دولت امریکا را مجبور می کند که دست زدن به اقدام دولتی که از 
دهه ۱۹۲۰ به این سو به فرآموشی سپرده شده بود را مورد بررسی قرار 
دهد. فشارهای سیاسی هم اکنون دارد تعهد و تسلیم دولت های از 
لحاظ اقتصادی نیولیبرال را به جهانی سازی نامحدود بی کنترل و بی 
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عدالتی های گسترده که ناشی از گذارهمه جانبه به اقتصاد بازار بوده 
اکنون مشکلات عظیمی برای ثبات اجتماعی بوجود آورده و در 
بالاترین سطوح دولتی باعث ایجاد تردید شده است. 


روشن است که هرگونه "بازگشت به مارکس" اساسا بازگشتی خواهد 
بود به تحلیل مارکس از سرمایه داری و جایگاه آن در تکامل تاریخی 
انسان. و این امر بیش از هر چیز شامل تحلیل او از بی ثباتی بنیادین 
توسعه ی سرمایه داری است؛ توسعه ای که از راه بحران های 
اقتصادی ادواری و خودانگیخته و دارای جوانب سیاسی و اجتماعی. 
تداوم می یابد. هیچ مارکسیستی برای یک لحظه نمی تواند آنچه را که 
ایدئولوژیست های نیولیبرال در ۱۹۸۹ استدلال می کردند. باور کند: 
اینکه سرمایه داری لیبرال خود را برای همیشه تثبیت کرده و اینکه 
تاریخ به انتها رسیده است. در واقع هیج نظام روابط انسانی هرگز نمی 
تواند قطعی و نهایی باشد. 

پرسش ۲ م ماستو: ایا فکر می کنید که نیروهای روشنفکری و 
سیاسی چپ جهانی که در پیوند با سوسیالیسم در فرن جدید. از خود. 
پرسش گری می کنند. اگر ایده های مارکس را کنار بگذارند به این 
ترتیب یک رهنمای بنیادین برای بررسی چگونگی دگرگون ساختن 


واقیعیت امروز را از دست خواهند داد؟ 
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, هابسیام: هیچ سوسیالیستی نمی تواند ایده های مارکس را کنار 
بگذارد؛ زیرا باور مارکس به این که سرمایه داری باید با شکل دیکری 
از جامعه. جایگزین شود برپایه ی آرزو و خواست نبود. بلکه مبتنی بر 
تحلیل جدی توسعه تاریخیء به ویژه. در عصر سرمایه داری بود. پیش 
بیتی واقحی اه ۵ر مورن این که یک نظام اجشماعا مذیریت تدم و با 
برنامه ریزی شده. جایگزین سرمایه داری خواهد شد هنوز منطقی به 
نظر می آید. اگر چه او یقیناً به عناصر بازار که در هر نظام (ویا نظام 
های) یساسرمایه داری باقی خواهند ماند. کم بها داد. از آنحا که 
مارکس اگاهانه از نظریردازی در مورد آینده خودداری کرد نمی توان 
او را مسئول روش خاصی که ین آن اقتصاد سوسیالیستی" 
زیرعنوان "سوسیالیسم واقعا موجود " سازماندهی شد. دانست. 

فرسته ات سس ما ای ی تساه 
ای می خواست بدون استثمار و بدون از خودبیگانگی؛ جامعه ای که 
در آن همه انسان ها بتوانند توانایی های خود را به تمامی تحقق 
بخشند. اما مارکس این آرمان را پرصلابت تر از هرکس دیگر بیان کرد 
و سخن اش هنوز الهام بخش است. 

مارکس, اماء به عنوان یک الهام دهنده سیاسی به میان چپ بر 
اه کت ری ان که در و که تعاس 
نباید چون برنامه ی سیاسی امرانه و با چون توصیف شرایط واقعی 
دنیای سرمایه داری امروز برخورد کرد. بلکه باید با روش او در فهم 
ماهیت توسعه ی سرمایه داری هم چون رهنما مواجه شد. ما نباید 
فراموش کنیم که مارکس به این نرسید که ایده خودش را بطور 
منسجم و کاملا سروسامان بافته ارایه دهد؛ اگر چه انگلس و دیگران 
کوشش کردند جلد دوم و سوم کتاب "سرمایه را از دل دست نوشته 
های مارکس تدوین کنند. اما همان طور که "گروندریسه نشان می 
دهد حتی کتاب تکمیل شده ی "سرمایه . تنها بخشی از طرح اولیه 
ی مارکس را - که شاید بتوان گفت بسیاربلندپروازانه بود - تشکیل 


"۳ داد. 


از سوی دیگر مارکس به میان چپ بر نخواهد گشت مگر این که 
گرايش کنونی در بین فعالان رادیکال در تبدیل (حرکت) ضد سرمایه 
انسانی. حقیقت این است که مارکس جهانی شدن را به عنوان یک 
استقبال کرد. چیزی که او به نقد آن پرداخت - و ما هم باید نقد کنیم 


- نوعی از جهانی شدن بود که بوسیله ی سرمایه داری بوجود آمده 
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بود. 


پرسش ۴) م. ماستو: یکی از نوشته های مارکس که بیشترین علاقه را 


۰ 


است. گروندریسه که بین سالهای ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸ نوشته شده . 
نخستین طرح مقدماتی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی و بنایراین. 
طرح اولیه کار بر روی سرمایه است. گروندریسه در برگیرنده ی 
در هیج جای دیگر از محموعه نوشته های ناتمام خود. توسعه نداد. به 
تنها به منظور خلاصه کردن نقد خود از مبانی اقتصاد سیاسی نوشت. 
بیش از هر نوشته ی دیگر او همواره بحث برانگیز بوده است. دلیل 


جاذبه ی دائمی این دستنوشته ها چیست؟ 


هستند) تأثیری این جنین بزرگ بر صحنه ی روشنفکری مارکسی 
داشتة است؛ این. دستنوشته ها اساسا تا قبل از دهه‌ ی ۱۹۵۶ جاب 
نشده باقی ماندند و همانطور که شما گفتید در برگیرنده ی نظرات 
توسعه نداد. این دست نوشته ها بخشی از پیکره ی عم دد گم 
مارکسیسم رسمی در دنیای سوسیالیسم شوروی را تشکیل نمی 
مردود بشمارد. بنابراین» این دست نوشته ها می توانست مورد استفاده 
را نقد کنند و يا بران بودند که بر گستره ی تحلیل مارکسیستی. با 
توسل به 
ضد مارکسیسم بودن متهم کرد. بیافزایند. به این ترتیب چاپ های 
۲۰ (یعنی خیلی قبل از سقوط دیوار برلین) 
پیوسته بحث انگیز شدند؛ و عمدتا به این دلیل که مارکس در این 
مورد بررسی فرار نمی گیرند. نمونه هایی آزاین مسایل را من در پیش 
مجموعه مقالات که شما گردآوری کردید 


متنی که نمی شد ان را به بدعت گذاری و یا 


دهه ی ۱۹۷۰ 9 


گفتار خودم بر کتاب 
(درباره گروندریسه ی مارکس, مبانی نقد اقتصاد سیاسی. ویراستار: م. 
ماستو) ۱ طرح کرده ام. 

ی ها با رش ار کدی ام کب کل ترس 
صاحب نظران در سطح جهانی به مناسبت صد و پنجاهمین سال گرد 
نگارش گروندرسیه به تحریر در آمد» نوشتید: "شاید اکنون زمان 
مناسبی برای بازخوانی گروندریسه باشد. اکنون که آن ملاحظات گذرا 
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به فسات ها چب .هراصع ای رک سای تست ۳ 
خروچف و سقوط میخائیل گورباچف برای ما کمتر محدوبت ایجاد می 
کند." شما سپس در تاکید بر ارزش بسیار زیاد این متن, نوشتید: 
گروندریسه "برای نمونه دربرگیرنده ی تحلیل ها و دریافت هایی در 
مورد تکنولوژی است که بررسی مارکس از سرمایه داری را بسیار فراتر 
از قرن نوزدهم می برد؛ به عصر و جامعه ای می برد که تولید دیگر 
نیازمند کار توده ای نیست؛ عصر اتوماسیون» عصر امکان فراعت و 
استحاله ی از خودبیگانگی و رن شرایط. این تنها متنی است که تا 
حدودی از اشاره خود مارکس در مورد آینده ی کمونیستی در کتاب 
ایدئولوژی آلمانی فراتر می رود. در یک کلام. این متن» بدرستی هم 
جون نماد انديشه ی مارکس در بالاترین درجه ی غنای 1 توصیف 
شده است." به این ترتیب نتیجه ی بازخوانی گروندریسه. امروز چه 
خواهد بود؟ 

اساسا اساسا سای که باس کب رنه 
متون بسیار دشوار» شناخت دارند از تعداد انگشتان دست بیشتر نباشد. 
اما بازخوانی و با بهتر بگویم خواندن این متون. امروز به ما کمک می 
کند که دوباره به مارکس بیاندیشیم: آنچه در تحلیل مارکس از سرمایه 
داری. عام است را ازآنچه که ویژه ی شرایط "جامعه بورژوایی" اواسط 
فرن نوزدهم بود از هم متمایز کنیم. ما نمی توانیم پیش بینی کنیم 
که اس یو و ای ام ان ها کا ‏ ی چم اه 
کت این اس شا تا بر تا موی واه و 

پرسش #) م.ماستو: در پایان و به عنوان پرسش نهایی. چرا مهم است 
که آمروزه مارکس را بخوانیم؟ 

برای هرکسی که به ایده ها علاقه مند است. چه دانشجوی دانشگاه 
باشد و يا نباشد» کاملا روشن است که مارکس یکی از متفکران بزرگ 
فلسفه ویکی از تحلیل گران بزرگ اقتصاد در فرن نوزدهم بود و 
چنین نیز خواهد ماند. و آن گاه که او در بهترین حالت خود ظاهر می 
شد. استاد نثر شورانگیز بود. هم چنین مهم است که مارکس را 
بخوانیم زیرا بدون آگاهی ازتاثیری که نوشته های این مرد بر قرن 
بیستم داشته ما نمی توانیم دنیایی را که امروز در آن زندگی می 
کنیم. بشناسیم. و سرانجام این که مارکس را باید خواند زیرا همان 
طور که خود او نوشت. جهان را عملا نمی توان تغییر داد مگر این که 


۳ 


۰ 


جهان و شناخت مشکلاتی که ما باید با آنها رو در رو شویم. 





دینامیسم حوادث انقلابی به طور مستقیم به وسیله ی دگرگونی سریع 
و شدید و پرشور در روان طبقات که همه ی آنها پیش از انقلاب شکل 
گرفته اند. تعیین می شود... توده ها با یک برنامه ی آزییش ساخته 
شده برای بازسازی اجتماع به پیشواز انقلاب نمی روند. بلکه هنگام 
رفتن به میدان انقلاب فقط به شدت احساس می کنند که دیگر نمی 


‌م 


توانند جامعه کهن را تحمل کنند. در هر طبقه. فقط پیشگامان ان 


بخش پایانی سلسله نوشتارهای "سوسیالیسم و معضل حزب طبقه 
کارگر" به بحث و جمع بندی تجربه ی چند دهه ی کنش ورزی 
گرايش های اصلاح گرا و انقلابی روسیه و برخی کشورهای اروپایی تا 
آستانه ی پیروزی انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷خواهد پرداخت. بررسی 
مداخله گری بلشویسم در راستای کسب رهبری شوراها و در دوران 
پرتلاطم پس از پیروزی انقلاب اکتبر نیازمند پژوهش دیگری است؛ 
اشتباه تاربخی حزب کمونیست (بلشویک سابق) در بستن مجلس 
موسسان. شکل گیری گرایش ها و بحث های مربوط به بستن پیمان 
له اس مات تحت دای وساست یی 
جنگی"» ترور سفید و ترور سرخ تشکیل بین الملل کمونیست. 
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غیرقانونی کردن حزب هاء برنامه ی اقتصادی نپ. غیرقانونی کردن 
"موقت" گرايش ها و جناح های درون حزب کمونیست» سرکوب 
شورش کرونشتات» نقش بین الملل کمونیست و شکست انقلاب های 
آلمان. چیرگی بورکراسی بر حزب کمونیست و بین الملل سوم 
واپسین مداخله های درون حزبی لنین. تشکیل اپوزیسیون چپ به 
رهبری تروتسکی و.. همگی در فهم انحطاط قدرت شورایی و درک 
نابودی *حزب کمونیست" به دست بورکراسی استالینی از اهمیت ویژه 
انب حوردار هستتد. آمیت است. که در استده‌ی نردیکه در سامان نها 
به بررسی و نقد این دوره از تاریخچه ی حزبی که لنین پایه گذاری 
کرد و به دست استالین نابود شد. به تفصیل پرداخته شود. 


دِ- د دِ 


آن فرآیند مبارزاتی که از ماه مارس ۱۸۹۸ در شهر مینسک و با حضور 
فقط ٩‏ نفر نماینده ی سازمان های محلی پترزبورگ مسکو کیف 
اکاترینوسلاو و بوند آغاز گردید سرانجام به منطق انقلابی سامان یابی 
نظری تشکیلاتی خود نزدیک می شد. هنوز چند ماهی از پانزدهمین 
سالگرد تشکیل "نخستین کنگره " ی حزب کارگران سوسیال 
دمکراتیک روسیه نگذشته بود که بلشویسم به مثابه جناح انقلابی آن 
تشکل. به یک حزب سیاسی دگردیسی کرد. بدین سان» حزب 
بلشویک حدود دوسال بعد با آغاز جنگ جهانی اول» وارد چالش 
جدیدی در جنبش سوسیالیستی شد. 


ای اا مص اب یی سا و 


الملل دوم و کرنش به ایدتولوژی ناسیونالیستی "سرزمین پدری* 


دست و بال بورژوازی آروپا را برای کشت و کشتاری که در تاریخ سابقه 
نداشت. بازگذاشته بود. درواقع» ورشکستگی سوسیال دمکراسی ثابت 
کرد که هر حزب سوسیالیستی که متشکل از توده ی ناهمگون و 
پیشکام طبقه کارگر را به دنباله روی از لایه های سازشکار و اصلاح 
می کند. واقعیت دهشتناک جنگ جهانی اول نشان داد که این گونه 
حاکمه 34 قدرت های ارویایی را ندارند. کتش ورزی جناح راست و9 
میانی سوسیال دمکراسی سبب شد که مبارزان سیاسی و نظریه 
پردازان جناح چپ به بازنگری در نگرش و باورهای سیاسی, نظری و 


۰ ۰ ۰ 
سا ۱ 1 ند 
۰ 
+ هه ۳۹ ۰۰ ۰ ۰۰ 


کتننتتت سوسیالیست های انقلابی از بین الملل دوم 


لنین تا پیش از آغاز جنگ جهانی اول. کارل کائوتسکی را به عنوان 
بزرگترین اندیشه ورز مارکسیسم پذیرفته بود. وی با آغاز جنگ. با 
ناباوری در جستجوی دلایل کنش ورزی خیانت "پاپ مارکسیسم" بود. 
بدین سان. لنین پیرامون چگونگی نظری و چرایی فلسفی موضع 
رهبری بین الملل دوم در برابر جنگ امپریالیستی به پژوهش جدی 
پرداخت؛ مطالعه ی نوشتارهای ۹ منطق " 9 "سخنرانیی هایی درباره 
ی فلسفه تاریخ" هگل در سال های ۱٩۱۴‏ تا ۴ سهم مهمی در 
این دوره از بازنگری نظری» فلسفی و زندگی سیاسی لنین داشت. 


سم 


پیش از این اشاره شد که تا پیش از ان تاریخ» لنین از منظر نگرش 
فلسفی به شدت تحت تأثیر نظریه های کائوتسکی و پلخانف قرار 
داشت. اما پژوهش لنین. پیرامون نظریه های فلسفی هکل زمینه ساز 
پیدايش یک نگرش نو در جهان بینی نظری و فلسفی وی شد. براساس 
این مطالعه هاء لنین مدعی شد که پس از سپری شدن نیم قرن از 
انتشار نظریه های مارکس» هیچ مارکسیستیء تاکنون مارکس را 
درست درک نکرده است! و بدون مطالعه ی تمام عیار کتاب منطق 


هگل. فهم سرمایه امکان پذیر نیست! (۲) 


مار ‌ کسیستی ۳ به ان هنگام. ار ی ۱ را درست در ک نکرده بو د۵» 


سس ایا این حکم در مورد حود او هم درست بود؟ 


پیشتر اشاره شد که "فلسفه یچ پراکسیس. بن مایه ی دید گاه فلسفی 


۱ 
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مارکس بود - البته اگر بتوان نوشتارهای مارکس درباره ی فلسفه را به 
عنوان "قلسفه ی مارکسیسم ارزیابی کرد - که به طور عمده در 
تزهایی در نقد فوترباخ و کتاب ایدئولوژی آلمانی طرح شده است. لنین 
- به همراه رزا لوکزامبورگ و تروتسکی - مهم ترین آثر فلسفی مارکس 
و انگلس به نام "یدئولوژی آلمانی" را نخوانده بود. "ایدئولوژی آلمانی" 
برای نخستین بار به طور کامل در سال ۱۹۳۲ میلادی و پس از مرگ 
لنین منتشر شد. بنابراین تلاش لنین برای درک فلسفه ی هگل تنها 
مبتنی بر آثار منتشرشده تا آن دوران بود و نقد مارکس به نظریه های 
فلسفی ایده الیسم هگلی ست ها که در بخش دوم کتاب ایدئولوژی 
آلمانی به تفصیل آمده بود را دربر نمی گرفت. افزون براین, از یک سو 
باید به پاد داشت که لنین تا مقطع آغاز جنگ جهانی اول هنوز به 
بسیاری از باورهای نظری و برنامه ای ربشه دار مکانیکی برآمده از بین 
الملل دوم و حزب های سوسیال دمکرات گرایش داشت. اما از سوی 
دیگر» بلشویسم متعلق به جناح چپ سوسیال <مکراسی اروپا بود و 
کل فعالیت خود را به قول لوکاچ. بر "فعلیت انقلاب متمرکز ساخته 
بود. نزد بلشویسم. اهمیت "پراکسیس پرولتاریا و نقش کارگران 
پیشرو در رهبری طبقه ی کارگر تعیین کننده بود. بلشویسم متبلور 
"درک" پراکسیس پرولتاریا بود و مداخله ی انقلابی لنین نیز جدای از 


۳ 


تولد حزب انقلابی 


گردید. به طور رسمی اعلام شد که فعالیت جناح بلشویک به شکل 
حزبی است. پلخانف و تروتسکی و رهبران چند گروه دیگر به این 
کنفرانس دعوت شده بودند. تروتسکی در این نشست شرکت نکرد و 
پلخانف به بهانه ی بیماری حضور نیافت. 


این کنفرانس در ۵ زانویه برگزار شد و به مدت ۱۲ روز ادامه داشت. در 
آغازه وای دی زوین که از منشویک های مخالف انحلال حزب و از 
طرفداران پلخانف بود بیانیه ای را خواند که در آن تأأکید شده بود که 
است. خواندن این بیانیه اعتراض بسیاری از حاضران در کنفرانس را 
برانگیخت. البته مدتی بعد خود زوین به بلشویک ها پیوست و پس از 
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ یکی از ۲۶ کمیسیار بلشویکی بود که در شهر باکو 
توسط انگلیسی ها کشته شد. به هرحال. جدایی کامل سازمانی 
بلشویسم آنقلابی از منشویسم سازشکار و اصلاح گرا در کنفرانس پراگ 


1۱ 








انگلس و کلارا زتکین 


ابه کست تا سا توص تفس توق کل بایان 


۰۰ 


نيافته بود. روندی که هنوز ادامه داشت! 


کز مور مسأله ی سازماندهی» لنین براین باور بود که می بایست 
درهای حزب را بر روی بهترین عناصر جنبش سوسیالیستی - کارگری 
باز گذاشت و از طریق ایجاد نهادهای گسترده و توده ای جدید طبقه 
کارگ کسانی که به مسایل سیاسی علاقه نشان ميی دهند را به سوی 
حزب کشاند. کمیسیون ویژه ای برگزیده شد تا قطعنامه ی مربوط به 
سازماندهی حزبی را تهیه کند. تا آن هنگام گروه کوچکی از فعالان 
زیرزمینی تقریباً تمام کارهای حزبی را انجام می دادند. اما تصمیم 
گرفته شد که فعالان حزب. کارگران شاغل در کارخانه هاء اعضای 
اتحادیه ها و سایر نهادهای کارگری را به مسئولیت بیشتری در 
مشارکت و ابتکار عمل در آمور حزب بلشویک ترغیب کنند. در همان 
حال, تأکید جدی شد که ترکیب بندی فعالان کمیته های مخفی 
نوبتی باشد تا میزان ضربه پذیری در برابر پلیس کاهش یابد. به موازات 
ی ه قت. که ماه مر سای کر ها ای 
علنی و مبارزه برای کنار گذاشتن لیبرال ها و به دست گرفتن ابتکار 
عمل توسط سوسیالیست ها ضرورت دارد. دخالت عناصر انقلابی در 
تشکل ها و سازمان های علنی» نخستین گام مهم در این راستا بود. در 
این کنفرانس به نقش پراهمیت نشریه ی حزب رابوچایا گازتا (روزنامه 
ی رسمی کارگران) به عنوان نشریه ای "سازمانده" تأکید شد. 

نکته ی مهمی که در اين کنفرانس مطرح شد این بود که برخی از 
اعضای "کمیته "های فعال در داخل روسیه نسبت به سازمان های 
مهاجران و تبعیدیان خارج از روسیه دیدگاه درستی نداشتد و حتا 
خواهان انحلال آنها بودند. 


این تشکل انقلابی با سامان دهی فعالیت آشکار در سازمان های 
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گوناگون متشکل از توده ی مردم از یک سوء و کار مخفی سیاسی (و 
نظامی) از سوی دیگر به تدارک و سازماندهی جدی مبارزه مشغول 
بود. 

قرار بود که این کنفرانس با حفظ کامل مسایل امنیتی برگزار شود. 
لنین در ۱٩‏ اکتبر ۱1٩۹۱۱‏ در نامه ای به آنتون نیمک به ضرورت حفظ 
کامل مسایل امنیتی و مخفی بودن این کنفرانس تأکید کرده بود. اين 
کنفرانس. لنین» زینوویف و کامنف را به عنوان اعضای کمیته ی 
مرکزی حزب برگزید. مدت کوتاهی پس از کنفرانس پراگ. به 
پیشنهاد لنین» استالین نیز به عضویت کمیته ی مرکزی بلشویک ها 


درامد. 


شخص دیگری به نام رومان مالینوفسکی نیز در کنفرانس به عضویت 
کمیته ی مرکزی حزب بلشویک درآمد. اما مالینوفسکی جاسوس 
پلیس مخفی روسیه تزاری (اخرانا) بودا او هم مورد تأیید لنین بود. 

جاسوس دیگری نیز به نام اس. رومانف » به نمایندگی از یک منطقه 
ی صنعتی مرکزی در کنفرانس پراک حضور داشت. رومانف با 
همکاری مالینوفسکی تمام وقایع کنفرانس را به پلیس گزارش می داد. 


البته منشویک ها درباره رومان مالینوفسکی بارها به لنین تذکر داده 
بودند» آما لنین توجه و دقت لازم را نکرده بود. وی این هشدارها را 
"کثیف ترین برچسب های زباله های روزنامه های صدسیاه" خوانده 
بود.(۲) 


مالینوفسکی برای لودادن هر بلشویک از دستگاه پلیس تزار مبلغ ۵۰۰ 
تا ۷۰۰ روبل و پا بیشتر - میزان پاداش بستگی به موقعیت و آهمیت 
فرد دستگیر شده داشت - دریافت می کرد. او پیش از این رئیس 
اتحادیه ی کارگران فلز کار سنت پترزبورگ بود. مالینوفسکی فردی با 
انرژی. باهوش و ماجراجو بود. وی از سال ۱۹۱۰ در خدمت پلیس بود. 
مالینوفسکی به عضویت فراکسیون بلشویک ها در پارلمان (دوما) نیز 


درامد. 


بی شک پلیس مخفی تلاش داشت. و در این کار هم تاحدود زیادی 
موفق بود. تا جاسوسان خود را در میان تمام اعضای گروه ها و سازمان 
های مخالف دولت تزار جای دهد. اما از منظر مسایل تشکیلاتی» نحوه 
ی برخورد لنین به "شایعه "ی جاسوسی یکی از کادرهای اصلی 
زد بیانگر این نکته بود که نباید بدون مدارک و شواهد کافی در درون 
یک سازمان سیاسی. و به ویژه تشکل مخفی انقلابی» کسی را متهم 
کرد. باید اشاره کرد که در جارجوب اغلب حزب ها و گرایش های 


۱ 7 









وجود داشت که یکی از وظایف 
اش رسیدگی به این گونه اتهام 
ها بود. برای نمونه. در سال 
۷ و, در آستانه ی وحدت با 
منشویک هاء کمیته ی مرکزی 
حزب دادگاه ویژه ی درون حزبی 
تشکیل داد تا نسبت به ادعایی 
که لنین علیه منشویک ها کرده 
بوده توضیح بدهد. بنابراین» این 
نوع کمیسیون هاء ضمن حفظ 
روابط سالم و ضوابط اصولی میان 
اعضای حزب. تا حدود زیادی 
جلوی تحریک های جاسوسان 
برهم زدن روابط سالم سیاسی 
میان اعضاه گسترش جو بی 
اعتمادی. و تخریب ساختار 
درونی حزب را می گرفت. 


به هرروی» تفاوت برخورد لنین 
در این دوره از تاریخ بلشویسم با 
مقایسه ی دوره ای که استالین 
برسرکار بود نیز از آهمیت فراوان 
برخوردار است. چرا که بورکراسی 
استالینی» بدون هیچ مدرکی. به صرف پرونده سازی های ساختگی و 
انگ زدن هایی از قبیل "دشمنان خلق . "جاسوس فاشیسم» "جبهه 
متحد ضدانقلاب تروتسکیسم و زینویفیسم و.. روشی را به نام 
"بلشویسم" رایج ساخت که هیچ سنخیتی با روش لنین نداشت. روش 
غیرکمونیستی که از سوی حزب های استالینیستی. همانند حزب توده 


انقلابی» صدمه های زیادی به سازمان داخل کشور حزب بلشویک زد. 
بسیاری از انقلایی ها دستگی تبعید و اعدام شدند. اماء مداخله های 
این جاسوسان جنبه های "مثبتی" نیز دربر داشت! رومان مالینوفسکی 
و دیگران برای رد گم کردن و حفظ موقعیت خود در حزب بلشویک 
مجبور بودند که وظایف سازمانی و حزبی خود را به خوبی انجام دهند. 
درواقعء دستگاه پلیسی تزار برای حفظ موقعیت و تقویت ماموران 
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فراگیرشدن خط سیاسی بلشویکی شده بود؛ 
سخنرانی های علنی مالینوفسعی از 
تریبون پارلمان. در پشتیانی از خط 
انقلایی بلشویک هاء در تبلیغ 
گزینه ی رادیکال سوسیالیستی 
میان توده ی مردم. اثر زیادی به 
جای می گذاشت. 

نکته ی جالب دیگر این بود که 
مالینوفسکی جاسوس در انتشار 
پراودای قانونی بلشویکی در سنت 
پترزبورگ هم سهیم بود. بعدهاء 
لنین با لحن فیلسوفانه ای در این 
باره اذعان داشت: 

خیانت مالینوفسکی به یقین 
باعث دستگیری» تبعید و کار 
اجباری و مرگ ده ها نفر شد. با 
این وجود وی در داخل روسیه بود 
و وظیفه داشت که به حزب کمک 
کند تا در به راه انداختن راودا 
روزنامه ی قانونی حزب کمک 
که اد یی مت تا ۸ 
زندان می انداخت و با دست دیگر 
برای فرار از شناخته شدن . به ساختن یک حزب انقلابی یاری می 
رساند. " (۴) 


سوسیال دمکراسی روسیه بدون بلشویسم 

پس از اتشعاب قطعی بلشویک هاء جناح منشویکی و چند گروه 
پراکنده ی بلشویک زیر عنوان "کمیته ی سازمان" با یکدیگر علیه 
بلشویک ها متحد شدند. تروتسکی در پراودای وین اقدام لنین را به 
شدت مورد انتقاد قرار داد. خشم تروتسکی هنگامی شدت یافت که 
متوجه شد که بلشویک ها از ماه آوریل همان سال. به انتشار نشریه ی 
روزانه | ی به نام پرآودا در شهر سنت پترزبورگ اقدام کرده اند. این 
کار یک "دزدی" آشکار بود. اين نکته روشن بود که لنین می خواهد از 
نام خوب پراودای تروتسکی که محبوبیت زیادی میان کارگران داخل 
روسیه به دست آورده بود. به نفع حزب جدید بلشویک بهره ببرد. 
تروتسکی به "سرقت و "غصب نام پراودا به دست "محفلی که فقط 
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در هرج و مرج و آشفتگی. زندگی و رشد می کند" تاخت و از سردبیر 
روزنامه ی بلشویکی خواست که در یک مدت معین نام روزنامه را 
تعبیر دهد ترونسکی کر ان تکام بر تداشست. که.سردییر برامدای 
ی ی ات که کر ی رای انیت اه مس 
جوگاشویلی نام داشت که مدتی بعد به نام استالین در تاریخ شهرت 
یافت. ایزاک دویچر براین باور است: که این دارست تست 1 این 
دزدی تنها به پای استالین نوشته شود. لنین با اين کار کاملا موافق 
بود؛ و در نامه ای که به سنت یترزبورگ فرستاد نوشت: "به شما 
توصیه می کنم که به تروتسکی در ستون "پاسخ به خوانندگان" چنین 
جواب دهید: به تروتسکی در وین: ما نامه های پر از دسیسه و نیرنگ 


پیش از انتشار "پراودای سنت پترزبورگ » بلشویک ها برای دوره ای 
کوتاه با نشریه ی پراودای وین به سردبیری تروتسکی همکاری کرده 
بودند. به آسانی می توان تصور کرد که لنین چگونه نزد خود به توجیه 
ان اف تخت ود کمته خن مر کزع. فراع دورن آغ يد اوه 
کمک مالی کرده بود. نام و شهرت روزنامه متعلق به حزب بود نه به 
تروتسکی؛ و چون حزب را بلشویک ها تشکیل داده اند. حق دارند که 
نام روزنامه را نیز تصاحب کنند (۶) 

البته این توجیهی بیش نبود. چرا که جناح لنین و گروه کوچک 
پیرامون تروتسکی» تا پیش از کنفرانس پراگ. هر دو گرایش هایی 
درون حزب سوسیال دمکرات روسیه بودند و بلشویک ها به عنوان 
"جناح علنی" آن حزب فعالیت می کردند و نه یک "حزب" جداگانه. 
به هرروی. پس از مدتی تروتسکی انتشار پراودای وین را متوقف کرد. 
اماب آندای تفوکی اوقت یه وه شرت وان دست سافت. 
نکته ی جالب این بود که تروتسکی به عنوان یکی از رهبران حزب 
کمونیست (بلشویک سابق» پنج سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر 
۷ در جشن دهمین سالگرد انتشار پراودا شرکت کرد و به همان 
مناسبت مطلبی نیز نوشت که در آن به چگونگی آغاز نشریه "پراودا" 
اشاره ای نکرده بود. 


انتخابات برای چهارمین دوما 
جنبش سوسیالیستی و طبقه ی کارگر» بررسی این تجربه ی انتخابات 


پارلمانیی اژ اهمیت و یژه ای برخوردار است. زیر همه ی نیروهای جدی 
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داشتند. البته جناح منشویک از موقعیت بهتر سازمانی برای پرداخت 
هزینه های مالی و تبلیغاتی برخوردار بود؛ چرا که علاوه بر هواداران به 
نسبت ثروتمندی که پیرامون منشویک ها گردآمده بودند» یارانه ی 
مالی جرب سوسیا دمک ات الما نیو بهه باری‌شان امه نفد, ندنوق 
سان. جناح منشویکی حزب موفق به انتشار یک نشریه روزانه ی 
قانونی به نام پرتو خورشید حصمه‌حأطصتاو گر دید. نشربه ی منشویکی با 
عوام فریبی به تبلیغ تحاد" برای نامزدهای انتخاباتی "غیرجناحی" 
پرداخته بود. رنه این راه کان باز تاب متبئی میان عناصر غیرحزبی 


۳ 


حزب بورژوالیبرال کادت نیز که به دلایل متعددی نگران شکست 
سنگین در انتخابات مجلس دوما بود. به چاره جویی پرداخت؛ در 
فوریه ی همان سال "بیان" «0»ع5 ارگان رسمی آن حزب اعلام کرد 
که نباید به هیچ حزبی در انتخابات رآی داد! کادت ها براین باور بودند 
که باید برای تقویت نهادهای قانونی و مدنی در جامعه ی روسیه در 
ات فد فت کند. ام ها خلفای ای را مس ویس یار 
رأی به "نیروهای مترقی " علیه "رتجاع " متمرکز ساخته بودند. 

باید اشاره کرد که با وجود این که گشایشی نسبی در فضای سیاسی 
ایجاد شده بود. اما هنوز پلیس تزاری فعال بود و چندین نفر از فعالان 
سوسپالیست را بازداشت کرد 

همان طور که گفته شد بلشویک ها «درست چندماه پس از اعلام 
تشکنل. حتب) تضسیم گر فد که در اتعطانات شر کت کته در آنج 
راستاء لنین با عجله به شهر کراکو رفت و از دور مراقب کارزار 
انتخاباتی حزب بلشویک گردید؛ بلشویک ها پلاتفرم انتخاباتی "حزب 
سوسیال دمکرات روسیه" را به صورت مخفی در سطح بسیار وسیعی 
در واحدهای تولیدی و صنعتی پخش می کردند. لنین می کوشید تا 
بلشویک ها به دام ایده ی *بلوک مترقی" غیرحزبی لیبرال ها نيفتند. 
لنین سرسختانه برای استقلال طبقاتی. سیاست سوسیالیستی و علیه 
عوام فریبی لیبرالیستی به مبارزه پرداخته بود. 

ستاد انتخاباتی بلشویک ها در دفتر قبایت تحریربه ی پرآودا بود. در 
این محل. جلسه های سازماندهی کارزار انتخاباتی با فعالانی که از 
واحدهای تولیدی و صنعتی مناطق مختلف می آمدند. برگزار می شد. 
هم زمان نیز جلسه های مخفی و زیرزمینی کادرهای حزب بلشویک 
برای ساماندهی و بسیج جنبش کارگری در حوزه های انتخاباتی 
شهرها در جریان بود. برای جلوگیری از شناسایی فعالان. بلشویک ها 
بتکارهاین را به. کار می. بردند. آنها به بهانه ی برگذازی پیک. نیک 


1۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۶۷ 


اح ای قرف تا مات سا 
امنیتی لازم. اهداف خویش را در عرصه ی فعالیت انتخاباتی 
سازماندهی می کردند. جنگل ها از دوجنبه امنیت لازم را برای 
بلشویک ها فراهم می کردند؛ از یک سو اگر پلیس حمله می کرد به 
راحتی می توانستند فرار کنند. از سوی دیگر جاسوسان تزار نیز می 
سای که رای ایکا ای ها 


سم 


ان ها را شناسایی کرده و مورد تهاجم قرار بدهند. 


در واقع . فعالیت سیاسی بلشویک ها تلفیقی بود از کار علنی و مخفیء 
و يا فعالیت قانونی و غیرقانونی؛ شیوه ی برخورد حزب بلشویک با دو 
نگرش متفاوت و رایج از سوسیالیسم نسبت به ساز و کار ری گیری 
برای انتخاب در نهادهای نمایندگی جامعه ی بورژوایی تفاوت داشت. 
یعنی چگونگی برخورد اصلاح گرایان و آنارشیست ها نسبت به 
"پار لمانتاریسم . 

از یک سو سازش کاران و اصلاح گرایان» از مقوله ی انتخابات برای 
نهاد پارلمان» ارزشی فرای طبقات اجتماعی می سازند و به "آزادی 
صوری سیاسی" بسنده می کنند و سرسختانه مخالف دمکراتیزه کردن 
کلیه ی امور اقتصادی, اجتماعی. فرهنگی. حقوقی, برقراری آزادی 
واقعی سیاسی و استقرار دمکراسی مستقیم توسط مردم هستند. 


از سوی دیگر انارشیست ها و برخی "چپ گرایان افراطی نیز هرگز و 
تحت هیچ شرایطی از راهکار شرکت در برخی کارزارهای انتخابات 
محلی با سراسریء آن هم فد امن ارایه 33 برنامه کاخ متفاوت. بر جسته 
کردن گزینه ی سوسیالیستی و افشای هیات حاکم بهره نمی برند. این 
دسته از چپ گرایان فراموش می کنند که مبارزه ی جنبش های 
کسب حق رای همگانی و دیگر حقوق دمکراتیک (حق تحزب. حق 
نجمع. حق تشکل. حق اعتصاب و9 .0( بوده است که در یک فوا ننق 
به زبانی دیگر پذیرش حقوق دمکراتیک در جامعه ی بورژوایی 
ارتباطی به دمکراسی پارلمانتاریستی نداشته است. (۷) 

اگر "ایدئولوژی حاکم در هر جامعه ای. ایدئولوژزی طبقه ی حاکم 
انقلابی در دورانی که هنوز بخش وسیعی از توده ی کارگر و زحمتکش 
نسبت به مشروعیت طبقه ی حاکم در پنداربافی بسر می برد و در 
شرانطی کف یه اط اتشایات .هر تن وقت. یک با مسایل سیاس, 


انتخابات برای حکومت های مر کزی و محلی روی آورد. 
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بی شک امر شرکت در انتخابات» یک اصل سوسیالیستی نیست» بلکه 
به عوامل متعددی بستگی دارد. تا هنگامی که شرایط اجتماعی و 
مبارزه ی طبقاتی در جامعه تغییر اساسی نکرده و به اصطلاح "دوران 
اتقلانی ق کرسیده استء ی وان به سقوله مر افکار انا ات در 
جامعه ی بورژوایی تنها از دیدگاه تحریم نگاه کرد. همان طور که اشاره 
شد. از این راهکار و تاکتیک نیز نباید یک ارزش مطلق فراطبقاتی که 
ویژه ی نگرش سازش کارانه و اصلاح گرایانه است ساخت و جایگزین 
راه برد استراتژی انقلابی کرد. تجربه ی تاربخچه ی سوسیالیسم 
انقلابی نشان می دهد که می توان با حفظ اصول آنقلابی و بدون توهم 
پراکنی پیرامون دمکراسی صوری بورژوایی» از هر فرصت سیاسی برای 
طرح برنامه و استراتژی سوسیالیستی میان توده ی پرولتاریا و مردم 
زحمتکش و ستمدیده استفاده کرد. بلشویسم دارای چنین ویژگی 


ارزشمندی بود. 


بیداری نوین 


لنین از شهر کراکو, پی گیرانه کارزار انتخابی بلشویک ها را زیر نظر 
داشت. روش برخورد بلشویک های درون روسیه. نسبت به ترفند 
"جبهه واحد نیروهای مترقی" که از سوی لیبرال ها و انحلال طلبان 
منشویک تبلیغ می شد. سبب نگرانی شدید لنین شده بود. لنین 
واهمه داشت که راه کار فریب کارانه ی "تحاد" بر روی برنامه ریزی 
اتقشاباتی بلشویکی. تاقیم مق گذان, البته سار و دسسته هی 
حوهای ای کت ای به خی ی و در که 
انتخاب اکثریت نمایندگان حزب های ضد سوسیالیستی را تضمین می 
کرد. کارگران و زحمتکشان. سرانجام با وجود تمام مشکلات نظام 
انتخاباتی تزاربسم و ترفندهای لیبرال ها موفق به انتخاب ۲۵۰۰ نفر 
در شهرها و روستاهای سراسر آمپراتوری روسیه شدند. نامزدهای عضو 
سوسیال-دمکراسی حدود ۵۴ درصد نمایندگان را تشکیل می دادند و 
اگر نامزدهای هوادار سوسیال دمکرات را به آن اضافه کنیم نزدیک به 
۰ درصد را در برمی گرفت. این پیروزی بزرگی برای بلشویک ها بود. 
اشاره شد که ساختار قانون انتخاباتی به ضرر حزب های سوسیالیستی 
بود. این قانون طوری تنظیم شده بود که در کارخانه های بزرگ. که 
معمولاً کارگران آگاه تر و مبارز تری داشتند و بیشتر تحت نفوذ 
بلشویک ها بودند. برای هر ۱۰۰۰ نفر یک نماینده در نظر گرفته شده 


بود! 


کارگاه های کوچک به طور معمول دربر گیرنده ی لا به ی عقب افتاده 
تر سیاسی کارگران بودند؛ این کارگاه ها به راحتی تحت نظر 
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۳ 2 ۴ رزا لوکز امبورگ 
1 
کارفرمایان فرار داشتند و کارگران مبارز را به سرعت اخراج و پاکسازی 


می کردند. افزون براین» قانون انتخابات طوری تنظیم شده بود که از 





به رغم تمام موانع انتخاباتی. بلشویک ها در اغلب کارخانه های بزرگ. 
اکثریت ارای کارگران را به خود اختصاص دادند. برای مثال: در شهر 
سنت پترزبورگ از ۸۲ نماینده ی منتخب کارگران» ۲۶ نفر بلشویک. 
وک ۵ ۲۷ ار نان کرحوی ان هرتار و 
سوسیال دمکرات بودند. 

البته پلیس تزاره بی درنگ دست به کار شده بود و بسیاری از 
نمایندگان کارگران را دستگیر کرد. در این راستاء کارفرمایان و مدیران 
نید در کاخانه هایی که‌تاشورک ها اکفریت ارای کارگران را به فست 


آورده بودند خواهان تجدید انتخابات شدند! (۸) 
پورش نظام تزاری به نمایندگان منتخب کارگران بهترین فرصت را به 
حزب بلشویک داد تا از تریبون همان پارلمان (دوما) استفاده کرده و 


به افشای فریب کاری انتخاباتی رژیم تزاری» دریوزگی اپوزیسیون 
بورژوایی و تبلیغ سوسیالیسم انقلابی بپردازد. 


فصلنامه سامان نو - شماره ٩۸‏ بهار و تابستان ۸۸ ۹ 


سوسیال دمکرات ها در انتخابات ۵۲ شهرشر کت کردند که ۲۲ نفرشان 
انتخاب شده بودند. منشویک ها موفق شدند که ۷ نفر را به پارلمان 
بفرستند که فقط ۲ نفرشان کارگر بودند. نمایندگان حزب بلشویک نیز 
در پارلمان دوما ۷ نفر بودند که همان طور که اشاره شد رمان 
برای اعضای بلشویک . حزبی که بیشتر اوقات مخفیانه فعالیت کرده 
بود. کسب تجربه ی مبارزه ی علنی و قانونی و تلفیق آن با فعالیت 


روی کرد پیشکامان کارگری به بلشویسم 


پیش زمینه ی تحول های درون جنبش کارگری - سوسیالیستی 
روسیه را باید از زاویه ای دیگر نیز مورد بررسی فرار داد. از منظر 
جنبش اعتراضی کارگران. سامان یابی مبارزه های کارگری از سال 
۲ به آرامی آغاز گردید. در ماه ژانویه (همزمان با کنفرانس پراگ) 
و فوریه رویهم ۴۲ اعتصاب از سوی بازرسان کارخانه ها گزارش شده 
بود. اما به طور ناگهانی» موج های اعتراض و اعتصاب کارگری در 
سرتاسر روسیه به راه افتادند. نخستین اعتراض مهم از معدن طلای لنا 
در سیبری که یکی از بزرگترین معدن های جهان بود» شروع شد. مادر 
تزار روسیه. گنت وبته و چندین وزیر حکومتی از جمله سهام داران 
این معدن به شمار می آمدند. در پایان ماه فوریه یک اعتصاب به خاطر 
افز انش دستمز۵ ۵ تشود. ش ابط کار در ان معدن بة راه افتاه. زهیر 
کمیته ی اعتصاب. کارگری به نام پی. ان. بتاشف بود. او عضو حزب 
جناح بلشویک بود. دولت مرکزی با ارسال نیروهای انتظامی و ارتش 
کوشید تا اعتصاب را با سرکوب کارگران پایان دهد. سربازان دولتی در 
تاریخ ۴ آوریل بر روی بیش از ۲۰۰۰ کارگر معدن آتش گشودند و 
۰ نفر را به قتل رسانده و نزدیک به ۲۵۰ نفر را مجروح ساختند. 
"یکشنبه خونین" دیگری به راه افتاده بود. گزارش های کشتار 
کارگران در سیبری یخ های ۵ سال اختناق را شکست و به سراسر 
روسیه دامن گسترد. در تاریخ ۷ و ۸ آوریل همایش های اعتراضی 
متعددی از کارگران در شهر سنت پترزبورگ به راه افتاد. چند روز 
بعد. وزیر کشور تزا در پاسخ به پرسش های مربوط به نقش حکومت 
مرکزی در کشتار معدن لناء باحماقت و در اوج ناباوری همگان. از 
تریبون علنی دوما (پارلمان) اعلام داشت که "همین طور بوده است و 
در آینده نیز خواهد بود". اعتراف وزیر کشور چون اخگری بر خشم 
فروخفته ی کارگران و توده ی مردم آتش زد. از تاریخ ۱۴ تا ۲۲ 


اوریل نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر فقط در شهر سنت پترزبورگ دست به 


اعتصاب زدند. در مسکو نیز از تاریخ ۱۲ تا ۲۰ همان ماه بیش از ۷۰ 
تاه تست در ماه آوریلء ره دهم نزدیک به ی ۷۰ اعتصاب با ماهیتی 
ها در ماه مه ۱٩۱۲‏ ادامه یافت؛ در اول ماه مه بیش از ۳۰۰ هزار 
شهر سنت پترزبورگ بیش از ۱۰۰۰ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست. 
میزان اعتصاب اژ آمار مربوط بد انقلاب ۱۹۰۵ بیشتر شده بود. به 
همان میزان نیز آگاهی طبقاتی و شناخت و درک سیاسی طبقه ی 
کار گر افزايش يافته بود. کارگران وزحمتکشان روسیه در اغاز انقلاب 
۵ برای دادخواهی از "پدر " تاج دار خود رو به سوی کاخ زمستانی 


"حکومت 0 می دادند. 


پس از کشتار معدن لنا همه چیز در اندک مدتی دگرگون شد. گزارش 
رئیس پلیس مخفی (اخرانا» در سنت پترزبورگ به درستی اوضاع این 
دوران را بیان کرده وت "واقعه ی لنا سبب لگ ۳ روحیه گروه های 


انقلابی محلی و کارگران کارخانه ها افزایش بیابد(٩)‏ 


افزایش روحیه ی انقلابی کارگران سبب دگرگونی وضعیت حزب جدید 
بلشویک در جنبش کارگری و به ویژه. جلب کارگران پیشرو (رهبران 
طبیعی) ۲ع20ع1 [200۲۵[طبقه ی کارگر به فعالیت سیاسی شد. 
در انقلاب ۰۱۹۰۵ همه ی جناح های حزب سوسیال دمکراتیک در 
توا مسا و یی میتی ی تون کید 
به ویژه جناح بلشویک در آن دوره نفوذ کمتری نسبت به دیگر جناح 
های سوسیال دمکراتیک میان کارگران و توده ی مردم داشت. اما 
اکنون اوضاع فرق می کرد و برعکس شده بود. بلشویسم در مدت 
بسیار کوتاهی نیروی اصلی سیاسی در جامعه و در میان طبقه ی 
کارگر شد. این "حزب " جدید به وقایع پرشتاب سیاسی و اجتماعی. 
واکنش سریع نشان می داد و توده ها ی کارگر را به اقدام های انقلابی 
تشتویق هی گرد سمل .مهم این تاترگتانی: در رقم سابان بای 
تعداد زیادی از لایه ی کارگران آگاه و پیشگام در صفوف بلشویک ها 
بود. همان طور که پیش از این نیز درباره ی این دوره ی تاریخی اشاره 
گردید. امیل واندروولد که به نمایندگی از هیأت اجرائیه ی بین الملل 


دوم به روسیه رفته بود» در گزارش خود به اين امر مهم اشاره کرد. 


ساقه های نهال نظریه ی لنینی مبنی بر سامان یابی متمرکز سیاسی 


1 


لایه ی پیشگام کارگری کم کم رشد کرده و تبدیل به شاخه های 
پرقدرت درخت تناوری برای دخالت در مبارزه های اقتصادی. 
اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر شده بود. در کنار این تحول بلشویسم. 
نیز ناکارآمدی منشویسم و نزول مداخله گری انقلابی برمبنای تشکل 
پابی سنتی حزب های سوسیال دمکرات - حزب متشکل از توده ی 
طبقه کارگر - هم به محک آزمایش تاریخی گذاشته شده بود. 

بلشویک ها با استفاده از نشریه قانونی ژوزدا 762012/قادر به ارایه ی 
بهترین رهبری سیاسی به توده ی مردم علیه رزیم تزاری بودند. 
واکنش سریع و هماهنگ بلشویسم و جایگاه رادیکال سیاسی آن. 
سبب ساز پیوستن کادرهای زیادی از صفوف مبارزان کارگری به حزب 
بلشویک و پیرو آن نفوذ سیاسی بلشویسم درمیان توده های کارگر و 


زايش و گسترش موج جدید اعتصاب های کارگری در ماه های آوریل 
و مه ۱۹۱۲ ثابت کرده بود که زمان بندی انشعاب و شکل گیری 
"حزب بلشویک ‏ از منظر تاریخی» عمل درستی بوده است. ادامه یابی 
فعالیت مشترک در چارچوب یک حزب سیاسی. و هماهنگی با 
منشویک هایی دودل. ناهماهنگ و بی نقشه. در دوران فرارویی 
خیزش های رزمنده ی کارگری و توده ای» بی شک منجر به زمین 
گیرشدن مداخله گری بلشویک ها می گردید. 


بدین سان. کارگران در اول ماه مه به سرعت شعارهای بلشویکی را 
جذب کردند: زنده باد جمهوری دمکراتیک؛ زنده باد سوسياليسم. 

لبته باید توجه داشت که از منظر استراتژی انقلابی و تکالیف انقلابی 
روسیه. در آن هنگام» لنین و بلشویک ها از تعاریف مکانیکی ريشه دار 
ار سل رانک کسبت رده مخ شین ۲ سای و 
"تزهای آوریل " ۷ و شعار "قدرت به شوراها ی لنین مانده بود. اما 
از منظر مبارزه ی سوسیالیستی طبقه کارگر» بلشویسم توانسته بود که 
به معضل نظری پیرامون شکل سیاسی (حزبی) سامان یابی طبقه ی 
کارگر پاسخ تاریخی بدهد. بی تردید. در این سامانه ی سیاسی» نقش 
تاریخی و نبوغ انقلابی لنین انکارناپذیر بود. 


نکته ی مهم دیگر درباره اعتراض ها و اعتصاب های آوریل و مه ۱۹۱۲ 
این بود که این جنبش تنها به مبارزه ی طبقه ی کارگر روسیه محدود 
نشد. کشتار معدن لنا جنبش دانشجویی را نیز به تحرک واداشته بود. 
دانشگاه ها به کانون مناظره ها و بحث های سیاسی. و گسترش 


باورهای رادیکال سوسیالیستی در میان جوانان جامعه ی روسیه 
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تبدیل شده بودند. جنبش اعتراضی حتا به پادگان های سربازی و 
ملوانی نیز کشیده شد. 

البته هنوز کار زیاد و خستگی ناپذیر سیاسی (تبلیغی - ترویجی) و 
مبارزه ی بی امان برای سامان یابی تشکیلاتی. و کسب هزمونی میان 
توده ی مردم باقی مانده بود. به ویژه» نیاز به نقد مداوم و مبارزه علیه 
توهم های بورژوادمکراتیک و افشای پنداربافی نسبت به نهادهای 
قانونی و رسمی لازم بود. رسانه های آپوزیسیون لیبرال با عام جلوه 
دادن "دمکراسی" و سخن پراکنی پیرامون مفهوم فراطبقاتی "مردم" 
هنوز به توهم پراکنی سرگرم بودند. لنین با درایت خود این معضل را 
می دید. نقد دمکراسی صوری و بورژوازی لیبرال از مهمترین کارهای 
سیاسی لنین در اين دوره به شمار می آید. اما پرسش اساسی این 
است که آیا بلشویسم توانسته بود طی مدت نزدیک به ده سال لایه ی 
مهمی از کارگران مبارزن آگاه و پیشگام واحدهای تولیدی و صنعتی 
روسیه را در صفوف تشکل سیاسی خود برای رهبری "نقلاب کارگری" 
سامان دهی کند؟ 


حزب و ارگان جدید 


ملوانان. دانشجویان و مردم زحمتکش به طور فزاینده ای روبه رشد و 
بلشویسم» برای جنبش سوسیالیستی و درک مفهوم لنینی حزب 


در پاییز ۱٩۰۱۲‏ نزدیک به ۵۰۰ نفر از ملوانان ناوگان های مستقر در 
دریای بالتیک دستگیر شدند. دستگیری و به دادگاه نظامی فرستادن 
ملوانان سبب شد که نفوذ کارگران مبارز و آگاهی که در صفوف حزب 
بلشویک سامان دهی شده بودند. به محک آزمایش گذاشته شود. در 
ات کی ۹ ای جر که یر زورک 
فراخوان یک اعتصاب را در اعتراض به سرکوب ملوانان داد. از این 
عصاب اسان که ملضاساد میت های اعتصاب و اعراشی هون 
شهرهای روسیه گسترش یافت. کارگران مراکز صنعتی شهرهای 
مسکو ریگاء رول. نیکلایف نیژنی» نوگورد. بردیانسک نیز به فراخوان 
بلشویکی پاسخ داده بودند. نقش تاریخی و نظریه ی بسیچ کننده ی 
کارگران متشکل پیشگام. پیرامون یک برنامه ی سوسیالیستی رادیکال 
- به ویژه در دوران رشد مبارزه های مردم زحمتکش - آشکار شده 
بود. این همبستگی طبقاتی نخستین گام در مسیری بود که به پیوند 
کارگران و ملوانان در انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ انجامید. 
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بلشویسم پس از سال ها مبارزه. نتیجه ی کنش ورزی های انقلابی 
خود را به چشم می دید. در روزهای نخست سال ۱۹۰۱۲ میلادی. تنها 
در شهر مسکو, بلشویک ها ۲۲ هسته ی کارگری داشتند. حزب لنین 
فارغ از سنگ اندازی های انحلال طلبان و راست گرایان حزب 


سوسیال, ,دمکرآت. روسیة. دو شرایط خیزش. جتیض کارگزی. | 
برافراشتن برجم مستقل کارگری به سرعت رو به رشد گذاشته و دامنه 
ی نفوذ خود را در کل طبقه کارگر گسترش داده بودند. ولی منشویسم 
به شدت نفوذ خود را در جنبش کارگری از دست داده بود. البته اوضاع 
سیاسی با شتاب زیادی متغیر می شد و حزب بلشویک به عنوان 
نهادی زنده و پویا می بایست خود را با شرایط جدید منطبق می کرد 
و به بازنگری و در صورت لزوم تغییر روش راه کارهای مبارزه می 


پیش زمینه ی انتشار پراودا 
بورژوالیبرال هاء با امکانات مالی زیادی که داشتند. موفق به انتشار 
نشریه ای پرخواننده به نام سورمنیک (معاصر) شده بودند. طیف 


ی لیبرال ها را می خواندند. از همین روی. مبارزه ی سیاسی با لیبرال 
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ها نیاز به یک نشریه ی فراگیر را برجسته ساخته بود. نشریه ی 
بلشویکی ژوزداء تنها میان لایه ی کوچکی از کارگران فعال توزیع می 
شد و توانایی واکنش سریع به وقایع روزمره ی سیاسی را نداشت. 

در کنفرانس پراگ تصمیم گرفته شده بود که از بهار ۱٩۱۲‏ نشریه ای 
به نام راباچایا توسط بلشویک ها منتشر شود. در ماه مارس همان سال. 
نشریه ی ژوزدا در شهر سنت پترزبورگ توسط ۱۰۸ گروه کارگری 
بلشویک و ۷ گروه کارگری منشویک پشتیبانی می شد. پس از کشتار 
معدن لناء و بالارفتن روحیه ی مبارزه جویی کارگران تعداد پشتیبانان 
نشریه به ترتیب به ۲۲۷ گروه بلشویک نسبت به ۸ گروه منشویک 


تغییر کرده بودا 


بلشویک ها از اواخر ماه آوریل به اندازه ی کافی امکانات مالی جمع 
آوری کردند تا یک نشریه ی روزانه را منتشر کنند. همان طور که 
پیش از این توضیح داده شد. این نشریه را "پراودا" نام گذاری کردند. 
نخستین شماره ی پرآودا در ۶۰ هزار نسخه منتشر شد. عنوان نشریه 
پراودا میان کارگران به خاطر شهرت خوب پراودای وین" شناخته 
شده بود و بلافاصله تبدیل به یک نشریه ی پرخواننده شد. در اوج 
اعتصاب هاء پراودا اسلحه ی موثری برای دخالت سیاسی و جهت دادن 
به جنبش اجتماعی بود. مطلب های این نشریه برای کارگران نوشته 
می شد و در کلیه ی کارخانه ها پخش می شد. کارگران برای پراودا 
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نامه نگاری می کردند و آن نشریه در سال نخست انتشار خود» حدود 
۰ نامه از کارگران دریافت کرده بود. آن نشریه یک ستون ویژه برا 
ی اعتراض های کارگری اختصاص داده بود و به طور مرتب درباره ی 
اعتصاب ها و اعتراض ها گزارش می داد. در واقع» پراودا تنها یک 
نشریه ی خبری کارگری نبود. بلکه نقش پراهمیت سازمانده مبارزه 
های کارگران را نیز ایفا می کرد که بر خرد جمعی مبارزان و کارگران 
تکیه می کرد. در لابلای صفحه های پراودا علاوه بر اطلاعات زیادی 
که در باره مسأله ها و مشکل های طبقه ی کارگر چاپ می شد. راه 
نمایی ها و شعارهای گوناگون که بخش قابل توجهی از آن ها توسط 
خود کارگران نوشته شده بود نیز منتشر می گردید. پراودا نشریه ای 
"برای" کارگران نبود» بلکه نشریه ی "خود"شان بود. لنین با توجه و 
دقتی ویژه» پروادا را زیر نظر داشت و به طور مرتب برای پراودا مطلب 
و ار که ام مار همه ۱۱ ار 


عافت سکم ۲۱۲ مار ان تور کب‌ که ع توشتارهای .تین فوده کر 
تمایل داشت. ماکسیم گورگی و سایرین را متقاعد سازد تا برای پراودا 


البته پلیس تزار نیز بیکار ننشسته بود. سانسور. جریمه. و یورش 
پلیس. انتشار پراودا را مختل می کرد. در سال ۱۹۱۲ حدود ۱۷ 
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درصد. و از ماه مه تا ژوئن ۱٩۹۱۲‏ حدود ۴۰ درصد. و از ژوئیه تا 
سیتامیر همان سال نیز نزدیک به ۸۰ درصد شماره های نشربه ی 
پراودای توقیف شدند. بلشویک ها برای گول زدن پلیس تزاری چندین 
بار نام نشریه را تغییر دادند؛ رابوجایا پراوداء پراودا تروداء سورنایا پراودا 


ی 


افزون براین» نبود امکانات کافی مالی در انتشار روزانه ی پروادا اشکال 
ادامه می داد. در سال ۱۹۱۲ نزدیک به ۶۲۰ گروه کارگری برای جمع 
افرخن. کمک مان باه تاودا فعالیت داشتتهه انیم مقر سال. ۱۱۱۲۲ 
به ۲۱۸۱ گروه کارگری رسید! پراودا با پول خرد کارگران به انتشار 
خود ادامه می داد. 

هزاران کارگر نوشتارهای پراودا را مطالعه می کردند و برای صرفه 
جویی در هزینه ی خرید. نشریه دست به دست می گشت. بدین سان. 
توده ی وسیعی از کارگران. پیرامون نظرها و سیاست های کارگران 
عضو حزب وظیفه داستنتنن. ۸9 هرماه مقدار معینی تداع پراودا اژ 
کارگران جمع آوری کنند و همین امر سبب یک نوع سازماندهی 
جمعی و ارتباط اندام وار سازمان کارگران پیشگام (حزب بلشویک) با 
بخش وسیع توده ی کارگر به دور این نشریه ی کارگری شده بود. در 
آغاز سال ۱۹۱۲۳ راودا نه تنها اندازه ی صفحه های خود را افزایش 
داد. بلکه آبونمان فردی و گروهی خود را نیز به طور چشم گیری 
کست واه: تاخت .۵ اسان سال. ۱۱۱۲ ایوتهان .ادا به. ۸2۵۱ 
رسید. بی شک این امر نشان از افزایش اعضای بلشویک و نفوذ حزب 
پیشگام میان توده های کارگر داشت. 


۰ 


چالش های لنین در حزب "لنین" 


با وجود موفقیت پراود؛ اما رابطه ی لنین با هیأت تحریریه ی پراودا 
چندان خوشایند نبود. چند نفر از اعضای هیأت تحریه. مخالف حملات 
لنین به "نحلال طلبان " بودند. استالین. دانیلف» لبدف. مولوتف 
ناخیمسون, آلمینسکی همگی مخالف این بودند که نشریه ی پراودا به 
اختلاف های گرايیش های درون حزب سوسیال دمکراتیک بپردازد. 
وضعیت حزب و جامعه ی روسیه تغییر کرده بود اما جمعی از کادر 
رهبری حزب لنین به درک موقعیت جدید نرسیده بود. لنین با 
شکیبایی می کوشید که شرایط نوین سیاسی را توضیح و تشریح کند: 
این موضعی "زیان آور ویران گر احمقانه است که اختلاف ها را از 


۰ 


کارگران پنهان کنیم (همانگونه که پراودا پنهان می کند)...اگر شما 
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خاموش بمانید. شما از این کار امتناع کرده اید؛ و نشریه ای که ممتنع 
بماند. نابود می شود . (۱۰) 


در اوایل سال ۱۹۱۲ یکی از بلشویک های آشتی طلب به نام ام.. 
فرومکین در نشریه ی بلشویکی ژوزدا خواستار یک پلاتفرم انتخاباتی 
مشترک سوسیال دمکراتیک شد و اشکارا از شعارهای انتخاباتی 
شدت یافت که به نشریه ی پراودا هم رخنه کرد. استالین در ان هنگام 
سردبیر پراودا بود و حتا یک مقاله از لنین يا زینویف که مربوط به 
استراتژی انتخاباتی حزب بود را منتشر نساخت. این مسأله باعث 
جنگ و جدال شدید درون حزبی شد. اگر به مجموعه نوشتارهای لنین 
در اين دوره مراجعه شود نزاع سیاسی لنین با "سردبیر پراودا به 
روشنی نمایان است. (۱۱) 

کرویسکایا نوشته است که: "برخی اوقات - ولی نه هميشه - مقاله 
های ایلیچ گم می شد. در موارد دیگری نگه داشته می شد و فقط بعد 
از مدتی تاخیر درج می شد. ایلیچ نیز نگران می شدء او نامه های 
خشم آلود به پراودا می نوشت. ولی اثری نداشت". (۱۲) 

در جریان کارزار چهارمین دوره ی انتخابات دوماء لنین به هیات 
"در زمان انتخابات... پراودا نمی داند که چگونه بجنگد. پراودا یورش 
نمی برد و نمی داند که چگونه کادت و انحلال طلب را به ستوه 
بیاورد . (۱۲) 

لنین به پراودا نوشت: "مضاکننده ی زین اکنون به عنوان یک نویسنده 
ی دایمی سیاسی پراودا و نوسکیا ژوزدا وظیفه ی خود می داند که در 
لحظه ی خطیری قرار دارد. لحظه ای برای فهمیدن ۸۵ سال فعالیت 
کردن, از جنبه های زیادی» یک لحظه برای مشخص کردن مسیر 
فعالیت ۵ سال بعدی". (۱۴) 

لنین به هیات تحریریه پراودا تاخت و از آن ها پرسید که اگر شایعه ی 
همکاری با انحلال طلبان درست باشد. کل این مسئولیت بر دوش 
پراودا ۱ پراودا نباید بذر بللاد تکلیفي ۱ ر درمیان مار ینت 3 ها 


چندی بعد» لنین نگران ناد یده گرفتن تصمیم های خرف شنت .گر 


در این دوران سرنوشت سازء بدون یک نامه و توضیح. نوسکیا ژوزدا 
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تعطیل شد. ردویدل کردن جمعی نظرها به طور کامل متوقف شد» و 
فعالیت گروهی سیاسی به تاریکی سپرده شد. بدون آنکه بدانیم که 
پس از این همه چه کسی را دارند کمک می کنند تا انتخاب بشود؛ 
آیا امکان ندارد که یک انحلال طلب باشد؟ من سخت موظفم که علیه 
این عرش کردم و زین وضعیتا غبرطیعی مب مستوایت کم 
چرا پراودا لجوجانه و به طور نظام مند. هرگونه اشاره به انحلال طلبان 
را هم در مقاله های من و هم در مقاله های دیگر همکاران حذف می 
کت را کفها شه ات ۱۱ 


از نامه های اعتراضی لنین می توان برداشت کرد که روزنامه ی پراودا 


را برایش نمی فرستادند و حتا دستمزد کارش را نمی پرداختند: 


*چرا پولی که به من بدهکارید را پرداخت نمی کنید؟ این تأخیر برای 
ما مشکل های رو ی ر به وجود آورده اف ۱۶۱ 


در نامه ای دیگر» لنین خواهان بازگردان مقاله های منتشرنشده اش 
می شود که بسیاری از آنها ناپدید شده بودند. سرانجام کاسه ی صبر 
لنین به سرآمد و نوشت: 

"ما یک نامه ی احمقانه و وقیحانه از هیأت تحریریه (پراودا» دریافت 
کردیم. ما پاسخی نخواهیم داد. از دست آنها (هیأت تحریریه) باید رها 
شد... ما از نبودن گزارش درباره ی برنامه ای جهت تجدید سازمان 
هیأت تحریریه بی نهایت نارحت شده ایم... ولی با این وجود بهتر است 
کف همه عن قدنمی ها اغراه شوه این کش از انقازه اهمست دار ۳ 
۷( 


مبارز ه ی لنین علیه هیأت تحریریه ی پراودا تا کنفرانس حزب در 
شهر کراکو ادامه یافت. لنین» سرانجام کنفرانس را متقاعد به پذیرش 
موضع سیاسی خود علیه انحلال طلبان و تصحیح خط سیاسی پراودا 
کرد. در پاییز ۱۹۱۲ لنین نامه ای به پراودا نوشت و به خاطر کارزار 
پشتیبانی از نمایندگان بلشویک در مجلس دوما تبریک گفت. 


بررسی این دوره از تاریخچه ی بلشویسم به خوبی حکایت از دمکراسی 
درون حزب بلشویک دارد. به ویژه باید به نقش لنین» و روش درست 
مبارزه ها و مداخله های درون حزبی او اشاره کرد؛ آن مفهومی که 
استالین و شرکا بعدها از لنینیسم ارایه و اشاعه دادند تا چه میزان 
با روش درست برخورد لنین با اختلاف های درون تشکیلاتیء بیگانه و 


در تضاد بود. 


بلشویسم و شکاف های طبقاتی و اجحتماعی 


تجربه ی مبارزه های سال های ۱۹۱۳ - ۰.۱۹۱۳ جلوه ی دیگری از 
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شکاف های درون طبقاتی درون تشکل های کارگری را برجسته کرد. 
در نوشتارهای پیشین به یکی از مهم ترین جنبه های تضعیف وحدت 
طنقه ی کار گر ی کات در سانمان ها "طیفاتی کا قراخ مانته 
اتحادیه هاء کمیته های کارخانه و شوراها اشاره هایی شد؛ اختلاف 
های تاربخی درون طبقاتی میان کارگران زن و مرد» ماهر و غیرماهر و 
کارگران متعلق به نژادهاء. مذهب ها و ملیت های گوناگون. از مهم 
ترین دلایل شکاف درون طبقاتی هستند. سنت های متعارض مبارزه 
خویاه ۲ ماه کااند ع. کا گایی که در بی. ها راون 
تولیدی و صنعتی شاغل اند. همواره از عوامل موّثر تاریخی شکاف 
اندازی هیأت حاکمه و بورژوازی میان کارگران بوده است. اماء معضل 
حزب انقلابی طبقه ی کارگر تنها به شکاف های درون طبقاتی محدود 
نمی شود. علاوه بر شکاف های متعدد درون طبقه ی کارگر اختلاف 
های بیشماری نیز در قشرها و طبقه های اجتماعی دیگر ستم دیده و 
استثمارشده «مانند دهقانان» سربازان» زنان» دانشجویان» ملیت ها و..) 
وجود دارند که به وحدت مبارزه های اجتماعی - سیاسی علیه دشمن 
واحد. لطمه های جبران ناپذیر تاریخی زده اند. 


تجربه ی تاریخی بلشویسم نشان داد که با سامان یابی سیاسی 
کارگران آگاه به منافع طبقاتی. و پیشگام در فعالیت های روزمره ی 
سیاسیء می توان به این معضل اساسی در جنبش سوسیالیستی چیره 
شد؛ چرا که حزب انقلابی و سوسیالیستی. حلقه ی پیوند کارگران 
پیشگام. آگاه و مبارز زن با مرد. شهری با روستایی» ماهر با غیرماهر 
ملیت فرادست با ملیت فرودست. سیاه با سفید. فلز کار با معدن چی 


بدین سان, تجربه نشان داد که کارگر پیشگام عضو یک تشکل سیاسی 
که نا ساکتار یی لفوسم‌ساهای دهی شده‌است:هامن اشاط « 
مداخله ی مشترک و هماهنگ و در نتیجه مبارزه ی موّثر در تمام 
سطوح جنبش کارگری (اتحادیه هاء کمیته های کارخانه و در هنگام 


پیدايش شوراهای کارگری) نیز خواهد بود. 


افزون براین. با سامان یابی کارگران پیشگام به دور برنامه ی 
سوسیالیستی» امر غلبه بر شکاف های متعدد موجود در جنبش های 
اجتماعی متعلق به بخش های استثمارشده و ستمدیده ی جامعه 
(زنان» دانشجویان» دهقانان» ملیت های تحت ستم وس با دخالت 
مشترک کارگران آگاه زن و مرد» ماهر و غیرماهر معترض به همان 
نابرابری ها نیز آسان تر خواهد شد. 
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دستگاه عصبی و مغز انسان فرض کرده و "جنبش و تشکل های 
طبقاتی کارگران " را اندام انسان به حساب بیاوریم. "بلشویسم " به مثابه 
حزب کارگران پیشگام و مبارزه همانند دستگاه عصبی و مغز انسان 
عمل می کند؛ رشته های جداگانه ی دستگاه عصبی» کنش و واکنش 
اجزای گوناگون بدن (یعنی ناهمگونی درون جنبش و تشکل های 
طبقاتی کارگران» را از طریق مغز (تجربه ی فشرده شده تاریخی 
پرولتاریا در عرصه ی جهانی و برنامه ی عمل مشخص متکی به 
استراتژی انقلابی - سوسیالیستی) هماهنگ می کنند. متصل می 
سازند و به حرکت. عمل مشترک و واحد هدایت می کنند. 


بنابراین» حزب پیشگام کارگری (تشکل سیاسی انقلابی) نیز جزیی از 
طبقه ی کارگر است که به صورت متشکل. مداخله ی انقلابی در 
جنبش و تشکل های طبقه ی کارگر اتحادیه. کمیته ی کارخانه و 
شورا) فعالیت می کند. درست به مانند دستگاه عصبی و مغز که جزیی 


های کارگری قرار گرفته باشند 
آن ها هیچ گونه منافعی» که از 
منافع همه ی پرولتارها جد 
باشد. ندارند... تفاوت کمونیست 
ها با دیگر جنبش های پرولتری» 
تنها در این است که آنها از 
طرفی در مبارزه های 
پرولتاریاهای ملل گوناگون. 
مصالح مشترک همه ی پرولتاریا راه صرف نظر از منافع ملی شان مد 
نظر قرار می دهند و از آن دفاع می کنند؛ و از طرف دیگر در مراحل 
گوناگونی که مبارزه ی پرولتاریا و بورژوازی طی می کند. آنان همیشه 
کمونیست ها در عمل. با عزم ترین بخش جنبش های کارگری همه 
ی کشورها بوده و هميشه محرک جنبش به پیش هستند؛ و اما از 
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لحاظ تئوریک» مزیت کمونیست ها نسبت به بقیه ی توده ی پرولتاریا 
در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری 
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مفهوم لنینی "سانترالیسم دمکراتیک" نیز به مثابه ی چگونگی جمع 
آوری و درک کنش های مجزای سلسله اعصاب انسان (ضرورت 
دمکراسی درون تشکیلاتی برای تبادل تجربه های مبارزاتی) و سپس 
واکنش یکسان اجزای همان بدن (دخالت انقلابی - سیاسی مشترک 
بر اساس برنامه ی عمل تمرکزیافته) بر محور پیوستگی یک سیستم 
عصبی ر(حزب پیشگام طبقه ی کارگر) برای هماهنگی» حرکت 
کردن» پیش روی يا عقب نشینی بدن (جنبش و تشکل های طبقاتی 
کارگران) معنا می یابد. با این حال. هرچند که رشته های عصبی 

جزیی از بدن انسان هستند. اما این بدن است 
که حرکت می کند و عامل تغییر 
است. نه رشته های عصبی! در عین 
حال» برای حرکت باهدف و با 
| نقشه ی بدن (سوسیالیسم) نیز 
نیاز به سیستم عصبی سألم 
(حزب آنقلابی و پیشگام طبقه ی 
کارگر) است. رابطه ی دیالکتیکی 
نشکل سیاسی و انقلابی پرولتاریا 
(حزب پیشکام طبقه ی کارگر) با 


شورا و..) برای سرنگونی نظام 
سرمایه داری» استقرار دمکراسی 
کارگری (یا دیکتاتوری انقلابی 
پرولتاریا) و گام گذاشتن در 
مسیر جامعه ی سوسیالیستی. 
رابطه ی لازم و ملزوم است. 


حزب پیشگام و نابرابری های اجتماعی 


عمل واحد يا برنامه ی عملء و "سانترالیسم" اعضای حزب پیشگام 
کارگری» پی آمد جمع بندی "دمکراتیک" کنش ورزی های جداگانه 
ولی مشخص» و پراکسیس تاریخی - جهانی متفاوت پرولتاریاه 
زحمتکشان و ستمدیدگان. و درک سیاسی آن پراکسیس (توسط 
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حزب انقلابی - سوسیالیستی). در کلیه ی عرصه های مبارزه ی 
طبقاتی پرولتاریاء زحمتکشان و ستمدیدگان است. بنابراین برنامه ی 
سوسیالیستی فراتر از مسایل ویژه ی طبقه ی کارگر است. .آن حزبی 
که متشکل از کارگران مبارز باشد با جلب انقلابی ترین فعالان 
برخاسته از مبارزه های جنبش های دهقانی» سربازی» دانشجویی. 
فمینیستی و ملل ستمدیده و.. به صفوف خود. در عین حال. عامل 
مداخله ی متحدانه در مبارزه ی جنبش های اجتماعی و طبقاتی 
(دهقانان. زنان» سربازان» دانشجویان» ستمدیدگان» ملیت های 
فرودست و...) و مانع جدی برای عمیق ترشدن شکاف های گوناگون 
تاریخی - اجتماعی به جامانده در جامعه ی طبقاتی نیز خواهد بود. 


تجربه ی جنبش سوسیالیستی در روسیه سرشار از این درس هاست؛ 
نطفه ی این تجربه از مبارزه با سازمان کارگران یهود (بوند) در کنگره 
ی دوم حزب سوسیال دمکرات روسیه شکل گرفت. "بوند" بران بود 
که لایه کارگران مبارز و سوسیالیست بهود را از بقیه ی حزب 
سوسیال دمکرات روسیه جدا کرده و درکنار لایه های محافظه کار و 
سازشکار کارگران بهودی سامان داده. و مجرای پیوند. کسب تجربه و 
کنش مشترک لایه های کارگران پیشگام روسیء اکراینی» لهستانی 
گرجی. آذری. ارمنی و. را با دیوار "مصنوعی" سازمان ویژه کارگران 
بهود. آن هم درچارچوب یک برنامه ی سوسیالیستی مسدود سازد. 
همان طور که پیش از این توضیح داده شد. در کنگره ی دوم حزب 
بل دگرات مسا اهر بقع نی بویت ها فا و 


مبارزه شد. 


دگردیسی بلشویسم از جناح علنی به یک حزب 


لنین در فوربه ی ۰۱۹۱۰ فراخوان یک کنفرانس ۹ اضطراری نا 
سریع و با هر هزینه ای" که شامل تمام عناصر انقلابی حزب سوسیال 
دمکرات روسیه باشد را داده بود. پس از مدتی جناح بلشویک به همراه 
منشویک های طرفدار حفظ حزب که پیرامون پلخانف گرد ات2 بودند 
برای تشکیل کته خن اجرایی روسیه " حزب اقدام کردند. اماء در 
تا لحظه ها پلخانف جا زد. لنین در باره ی رفتار پلخانف به 
لنین پس از کسب تجربه ی سال های بعد از ۰ ,با مشاهده ی 
تلاش های نا کامیی که برای تثبیت وحدت اصو لیی حزب سوسیال- 
دمکرات انجام می یافت. به جمع بندی جدیدی باور یافت. او سرانجام 
در بی تست تاه تشکیلاتی برآمد. فعالیت دو جناح سازشکار و 


۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۷۶ 


سم 


انقلابی حزب سوسیال دمکرات روسیه در آن دوره ی مبارزه طبقاتی 
مانند دو پاروزنی بود که در یک قایق نشسته بودند و هر کدام به 
سوی مخالف همدیگر پارو می زدند. بدین سان» تکوین نهایی و تقریبا 
ده ساله ی بلشویسم از یک "جناح" حزب سوسیال دمکرات روسیه به 
یک حزب سیاسی, بیانگر و نتیجه ی زایش و سامان یابی یک نظریه 
ی نوین در شکل سازماندهی سیاسی طبقه کارگر و نیروهای 


اما تروتسکی هنوز به این فرایند مهم تاریخی کم توجهی نشان می 


داد. در آن دوران (۱۹۱۲ - )۱٩۱۳‏ سوسیالیست ها می توانستند به 
پراودای بلشویکی. منشویک ها نیز روزنامه ای به نام مشعل (لوچ) 
مت هی کردنق. که پر نی کنر یا ان همکاری‌ شم کرد ایو 
بود و جنبش کارگری نیروی تازه ای کسب کرده بود. نسل تازه ای از 
انقلابی ها وارد صحنه ی سیاسی شده و به باشگاه های کارگری و 
سندیکاهای معدودی که هنوز فعالیت علنی داشتتتن رفت ه: امن داشته 
اشاره شد که هنر انقلابی بلشویسم در مقایسه با سایر تشکل های 
سوسیالیستی تلفیق کارامد از فعالیت علنی و مخفی بود و بدین سان. 
از این موقعیت جدید بیشترین استفاده را کردند. 


در این شرایط تاریخی است که زمزمه ی اتحاد تشکیلاتی دوباره اوج 
گرفت. در اوت ۱٩۱۲‏ کنفرانسی متشکل از "همه سوسیال دمکرات 
ها" در شهر وین فراخوانده شد. اما بلشویک های طرفدار لنین این 
کنفرانس را تحریم کردند. تروتسکی در سامان یابی این کنفرانس 
نقش مهمی داشت. شرکت کنندگان در این کنفرانس منشویک ها 
بلشویک های ماورای چپ. سوسیالیست های طرفدار تحریم. "تحادیه 
بهودیان " سوسیالیست» و گروه پیرامون تروتسکی بودند که اعلام 
کنفدراسیونی از سوسیالیست ها کردند که به نام "بلوک اوت" معرفی 
شد. سخنگوی اصلی این بلوک تروتسکی بود که پیگیرانه علیه "عمل 
مخرب " لنین موضع گرفته بود. ایزاک دویچر معتقد است که تروتسکی 
هرز هنک این تداشت. که. کتف انس غلیه-بلشه‌یک. ها ي انکیزه, آهاء 
او به خاطر خودداری لنین از شرکت در این کنفرانس و جلوگیری 
رهبر بلشویک از "وحدت » تصمیم به نقد بلشویک ها گرفت. دویچر 
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برای اثبات این نکته به نامه های خصوصی رهبران منشویک استناد 


سم 


در آن هنگام رزا لوکزامبورگ نیز موضعی شبیه به تروتسکی داشت. رز 


"با توجه به تمام این هاء اگر هر دو طرف آدو جناح بلشویکی و 
منشویکی ]| مجبور به فراخواندن یک کنفرانس مشترک بشوند. امکان 
حفظ وحدت حزب وجود دارد." (تأکید از رزا است) 

رز لو کزامیورگ در ماه اوت همان سال دوباره به ضصرورت حفظ وحدات 


ور خاتب سنسیال امک ان روسته ت کب کرد؛ 


که دوف معا یت دنو بگ فان من 
شرکت اعضای داخل روسیه است. همگی اعضای داخل روسیه خواهان 
آشتی و اتحادند. و آن ها تنها نیرویی هستند که می توانند خروس 
های جنگی خارج کشور را به سر عقل بیاورند . (۲۰) 


این تنها تروتسکی و رزا نبودند که خواهان اشتی بودند. در میان 
صفوف بلشویک ها نیز گرايش آشتی طلب هنوز فوی بود. تروتسکی 
بعدها نوشت که "این لنین بود که سرسختانه با وحدت مخالفت داشت 
و تاریخ ثابت کرد که حق با لنین بود. موضع صریح و روشن لنین 
مبنی بر گسست همیشگی از منشویک ها این تصور را در بسیاری از 
فعالان سوسیالیست به وجود آورده بود کد او با "فرقه گرانش ‏ حود. 
حزب سوسیال دمکرات روسیه را به سوی انشعاب دایمی سوق می 
دهد. واقعیت این بود که این تنها لنین نبود که در آن دوره مخالف 
انگیزه ی خود را به طور علنی به زبان نمی اوردند و از تروتسکی و 
دیگران پنهان می کردند. اکسلرود یکی از رهبران قدیمی منشویک 
چندی پیش از کنفرانس بلوک اوت " در نامه ای به تاریخ ۴ مه 


و ما عفن یکت رود 


فق این فداست مردام را از نامه ی پروسکن. کردم که او نها و 
رفقایمان در روسیه... کوچک ترین گرایشی برای درک واقعی و 
دوستانه جهت مبارزه ی دوجانبه علیه دشمن مشترک (لنین) 
ندارد. " (۲۱) 


ایزاک دویچر به درستی می نوبسد که موضع آشتی جویی میان تمام 
جناح های حزب روسیه. که تروتسکی در آن مقطع مبلغ ان بود را 
ای ای کص ای سوت 
تروتسکی بر سر وحدت با لنین در اختلاف بودند. به هرحال رهبران 
جناح منشویک یعنی مارتوف دان و آکسلرد گناه انشعاب را به گردن 
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ی ی ره 
ابراز می کرد. اما رهبران منشویک منظور خود را پنهان می ساختند و 
با مانم ها ماهراند و اند خکاری ای محرساند.ی شود به اتشیاب 
دامن می زدند. به عبارت دیگر هم لنین و بلشویک ها به طور علنی و 
هم مارتف» دان و آکسلرد و منشویک ها به شکل پنهان» توافق 
داشتند که انشعاب هم مطلوب است و هم اجتناب ناپذیرن و هر دو 
گروه تلاش های تروتسکی برای جلوگیری از انشعاب را جدی نمی 
گرفتند. (۲۲) 


پس از مدت کوتاهی مشخص شد که "بلوک اوت" برای اتحاد حزب 
سوسیال دمکرات به جایی نخواهد رسید. تروتسکی نیز سرخورده از 
تلاش های بی حاصل خود دجار افسردگی شد. درآن هنگام اوضاع در 
بالکان به شدت بحرانی شده بود و در سیتامبر ۱۹ اژ سوی سردبیر 
نشریه ی "آانديشه ی کیف به او پیشنهاد شد که به عنوان خبرنگار به 
ان منطقه برود. تروتسکی در ماه اکتبر هنگامی که به سوی بالکان می 
رفت از وقوع جنگ بالکان با خبر شد. این نخستین جنگ بالکان در 
امیرآتوری عثمانی دست به اتحاد زده بودند. تروتسکی در گزارش هایی 


که برای نشریه دهع کی می نوشت استعداد و توانایی 
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خود را به عنوان یک روزنامه نگار ورزیده ی جنگی نشان داد. او نگران 
بود که تضادهای انباشت شده ی اجتماعی. سیاسی و اقتصادی در 
بالکان» موجب سواستفاده ی قدرت های بزرگ شود و این مسئله بهانه 
اع, راهن اعار نی هر مب پات ارفا هقرفت خلت الا : 
تروتسکی جلوه هایی از سیاست های "میهن پرستائه ی" جناح راست 
خی موسل صت رای متفه کرد 

چندی بعد در بالکان جنگ دیگری در گرفت. در جنگ دوم بالکان 
میان تروتسکی با سوسیالیست مشهور اروپای شرقی. کریستین 
راکوفسکی که زادگاهش در بلغارستان بود. دوستی عمیقی شکل 
گرفت که تا سال ها ادامه یافت. راکوفسکی از دوستان نزدیک رزا 
لوکزامبورگ بود. آو در جنبش سوسیالیستی در شرق اروپا فعال بود و 
چهره ی برجسته ی جناح چپ آن جنبش به شمار می آمد. جنگ 
های بالکان و دوستی با کریستین راکوفسکی تأثیر بسیار ژرفی در 
نگرش تروتسکی نسبت به جنبش سوسیالیستی اروپا و گرایش های 
متناقض آن به جای گذاشت. در واقع تجربه ی جنگ های بالکان 





پیش زمینه ای بود برای درک بهتر دریوزگی رهبران حزب های 


جهانی اول. 
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کارگران پیشکام و جنگ جهانی 


جنگ جهانی اول. رسوایی پارلمانتاریسم بورژوایی و سوسیالیسم 
اصلاح گرای اروپایی را نشان داد. عده ای تحت تأثیر پیوند درازمدت 
لیبرالیسم و رفرمیسم براین باور بودند که انسان مدرن آن گونه پیش 
رفته است که با حفظ دیدگاه های متفاوت. می تواند بر بختک جنگ 
پیروز شود؛ جنگ میرانی از گذشته ی انسان وحشی است که دیگر 


امکان ندارد به وقوع بییوندد! 


این پنداشت خام بیش از هر جا در میان رهبران جناح راست بین 
الملل دوم و گرايش اصلاح گرای سوسیال دمکراسی ريشه دوانده بود. 
مسا قراس که وه ۱ میات خوار ستت هاق تفای ۱۸۳۸ 
در اروپاء و به ویژه کمون پاریس در ۱۸۷۱ می دانست و از مبارزه ی 
زیرزمینی سوسیالیست ها (به ویژه سوسیالیست های آلمانی در دوران 
بیسمارک) الهام گرفته بود. در گفتار به همبستگی بین المللی 
کارگران و نبرد آشتی ناپذیر طبقاتی سوگند می خورد؛ اما در کردار در 
این فرآیند ۶۰ ساله» نبرد طبقاتی را آرام آرام با همزیستی مسالمت 
آمیز و اصلاح گرایی پارلمانتاریستی جایگزین کرده و ناسیونالیسم 
کوته بینانه ی طبقات غیرپرولتری را جایگزین انترناسیونالیسم 


یکانگی سانتربسم و رویزیونیسم در کردار 

از اواخر قرن نوزدهم. کائوتسکی به عنوان مشهورترین نظریه پرداز 
"مارکسیسم" از جمله سوسیالیست هایی بود که علیه "رویزیونیسم" 
برنشتاین مبارزه کرده بود. اماء تجربه ی جنگ و انقلاب چیزی دیگری 
را درباره ی این دو شخصیت سیاسی نشان داد؛ هم سویی سیاسی 
نسبت به جنگ و یگانگی تشکیلاتی درچارچوب حزب سوسیال 
دمکرات مستقل آلمان علیه انقلاب ۱۱۹۰۱۸ این یگانگی دوباره ی 
سیاسی اتفاقی نبود و پیش زمینه ای نظری - فلسفی داشت. 

برنشتاین معتقد بود که سرمایه داری به تدریج به سوسیالیسم استحاله 
خواهد کرد. پس بنابراین سوسیالیست ها باید روش انقلابی مبارزه که 
فرآیندی به ناگزیر خشونت آور است را کنار گذاشته و در انتظار پی 
ام ان رود کبشم آلیته رای با معضای باعل 
مستقل " نهادهای بنيادین نظام سرمایه داری روبرو بود؛ چرا که به زعم 
او برای رسیدن به سوسیالیسم. کارتل ها و شرکت های بزرگ می 
بایست مستقل از کنش ورزی سوسیالست ها تکامل یابند. برنشتاین 


پاسخ قانع ان ان فد این پرسش نداشت که اصولا جرا انسان میی 
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باید برای تغیین پیکار کند؟ البته. برنشتاین» حل این مساله را به 
اخلاقیات واگذار کرده بود. 


کائوتسکی نیز این بحتثت ر مطرح میی کرد که نایودی سرمایه داری 
امری اجتناب ناپذیر است. از منظر کائوتسکی» در فرآیندی که در 
پیش روی جنبش سوسیالیستی است. به نقطه ای خواهیم رسید که 
تضادهای جامعه ی سرمایه داری» خود انجنان تکامل می یابند که راه 
گریزی برای نظام سرمایه داری بافی نمی گذارند؛ تقدیرگرایی و تکامل 
انسان (پرولتاریا) دیدگاه مارکس شده بود. بی شک. کائوتسکی براین 
باور بود که در دفاع از مارکسیسم انقلابی و علیه رویزیونیسم برنشتاین 
مبارزه می کند. اما به رغم این پنداشت. کائوتسکی» در یک نقطه ی 
سوسیالیستی. به باور این دو نظریه پرداز نام دار نظام سرمایه داری به 
خاطر ماهیت خود به سوی "تکامل" می رود و به ناگزیر استحاله" 
میی بابد. و در نتیحه. سوسیالیسم "اجتناب نایذیر " میی گردد. پس 
بنابراین طبقه مّ کار گر نمی بایست حود را به مخاطره بیندازد 9 گم 


مخالفت با کنش ورزی مستقیم و انقلابی پرولتاریاء نقطه ی اشتراک 
این دو نظریه پرداز بانفوذ در جنبش سوسیالیستی اروپا بود. پی آمد 
نظربه پردازی تکامل گرایانه ی کائوتسکی و روبزیونیستی برنشتاین 
نکردند. علیه جنگ اول جهانی و اتش افروزی نظام جهان سرمایه 
داری برنخاستند و مستقیم و غیرمستقیم بر شیپور میهن پرستی 
دمبدند. درست به مانند رفتار نرون» امیراتور دیوانه ۹ رما درست 


سرگرم بود! 


جنک و تحول در جنش سوسیالیستی 

اغلب رهبران حزب های سوسیال دمکرات وابسته به بین الملل دوم تا 
شامگاه جنگ جهانی در ۱۹۱۴ در گفتار به مارکسیسم. 
ای اس ای کم اور و 
و پشتیبانی این رهبران از بورژوازی "خودی اتوریته ی اخلاقی و 


سیاسی شان درهم فرو ریخت. 


لنین در هنگام اغاز جنگ در آتریش بود. امیراتوری آتریش - 
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مجارستان با روسیه ی تزاری وارد جنگ شده بود و مهاجران و 
پناهندگان روسی مورد پی گرد شدید قرار می گرفتند. لنین از جمله 
کای سی ست لیس اوافت که ناسا مات سار 
دمکرات های اتربشی و حزب سوسیالیست لهستان آزاد شد. لنین به 
شو‌تیس وفت و تا افریل, ۱۹۱۷ در ان تجاماند: اه کر آغان خن خانت 
تاریخی رهبرانی همچون کائوتسکی به آرمان های انترناسیونالیستی را 
باور نکرده بود. اما با محرز شدن این خیانت بزرگ. به مبارزه آشکار 
روی آورد و به نقد "خیانت کاران فرصت طلبی" که بین الملل دوم را 
نابود کرده بودند» پرداخت. در این دوره از حیات سیاسی لنین آثار و 
مداخله گری اش از وفاداری زرف به آرمان های انترناسیونالیستی 
طبقه کارگر و مارکسیسم آنقلابی نشان دارد. او تنها رهبر مهم 
سوسیال دمکراسی در اروپا بود که شعار شکست طلبی انقلابی را 
مطرح کرد؛ طبقه ی کارگر هر کشور درگیر در جنگ می بایست برای 
شکست تطانی دولت شوه شعالیت می: کرد کا نک آنی تالیستی به 
جنگ داخلی تبدیل شود. بدین سانء او براین باور بود که می بایست 
بر روی خرابه های بین الملل دوم که بیشتر رهبران آن به کارگزاران 
امپریالیسم درآمده اند. بين الملل نوینی برای رهبری مبارزه ی انقلابی 
طبقه ی کارگر در عرصه ی جهانی ساخت. 


تروتسکی نیز به هنگام شروع جنگ در آتریش بود. قرار بود که در ۱۵ 
آوت کنگره بیست و پنجمین سال بنیان گذاری بین الملل دوم در وین 
برگذار شود. اما چراغ زندگی بین الملل دوم با حمایت از جنگ آنهم 
درست در آستانه ی جشن بنیان گذاری بیست و پنج سالگی . برای 
او و دیگر سوسیالیست های انقلایی خاموش شد. 


۳" 


تروتسکی در آن هنگام تازه از سفر بلژیک بازگشته بود. او در برو کسل 
به همراه مارتف و پلخانف» درخواستی به "دفتر بین الملل دوم" 
فرستاده و تقاضا کرده بود که در منازعه های درون حزب سوسیال 
دمکرات روسیه مداخله کند. اما آغاز جنگ. پلخانف را به آن سوی 
جنگ جهانی همه چیز را زیر ورو کرده بود؛ مشروعیت سیاسی دفتر 
اساسی گرفته شده بود.تروتسکی در وین شاهد آن بود که بخش 
و بر روی طبل جنگ امپریالیستی می کوبند. او با پاری دوست 
آتریش قصد بازداشت مهاجران روسی را دارد. چند ساعت بعد. 


تروتسکی به همراه خانواده اش بار سفر بست و به شهر زوریخ در 
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سوئیس رفت. 

چندی بعد بوخارین هم که به مدت کوتاهی در وین زندانی شده بود 
به زوریخ رفت. کارل رادک سوسیالیست که به خاطر تبلیغات ضد 
نظامی گری از آلمان اخراج شده بود نیز به سوئیس عزیمت کرد. 
کشور سوئیس که در جنگ بی طرف بود به صورت پناهگاه انقلابیان 


۳ سایر سوسیالیست های اروپایی صد جنگ در آمده بود. 


تروتسکی در طی اقامت کوتاه خود در زوریخ که حدود دو ماه طول 
کشید. جزوه ی "جنگ و انترناسیونال" را نوشت که نخستین بیانیه ی 
مفصل درباره ی سیاست ضد جنگ به قلم یک سوسیالیست روسی 
بود. تروتسکی تأکید می کرد که وظیفه ی سوسیالیست ها این است 
کف صام یات کات ام تدای ۱ ی سوم 
موجود يا ایجاد توازن تازه ای بین امپریالیست ها نبود. او براین باور 
بود که هدف سوسیالیست ها باید صلحی دمکراتیک و بدون تصرف 
خاک دیگران و پرداخت غرامت جنگی باشد: این صلح باید حق تعیین 
سرنوشت ملت های مغلوب اروپا را امکان پذیر کند؛ فقط قیام ملل 
رزمنده علیه حکم رانان خود می تواند چنین صلحی را امکان پذیر 
سازد. در واقع» تروتسکی رسیدن به صلح دمکراتیک را به وقوع انقلاب 
متصل می کرد؛ بدون قیام توده های ستمدیده و انقلاب کارگری. 
صلحی درکار نبود. تروتسکی در پاسخ به سوسیالحمکرات های 
آلمانی که از آلمان هوئنتسلرن علیه روسیه تزاری این "ژاندارم اروپا" 
به عنوان یک رسالت تاریخی پیشرفته پشتیبانی می کردند. نوشت ما 
سوسیالیست های روسی: 


در نبرد خود علیه حکومت تزاری» که در آن اتش بسی نمی شناسیم 
از نظامی گری هاپسبورگ ها يا هوئنتسولرن حمایتی نخواسته ایم و 
پیشرفت اقتصادی درآمده است. بلکه به میهنی تازه. نیرومندتره و 
پایدارتر علاقمند است: به جمهوری متحد کشورهای اروپا به عنوان 
شالوده ای برای کشورهای متحد جهان. پرولتاریا فقط سازمان 
لنین به هنگام رسیدن به سوئیس با اصطلاح "کشورهای متحد ارویا" 
مخالفت کرد. او فکر می کرد که تروتسکی انقلاب روسیه را تنها به 
عنوان بخشی از قیام همزمان در سراسر اروپا تلقی می کند. رادک نیز 
از منظری دیگر مخالف شعار تروتسکی بود. رادک معتقد بود که 
"نیروهای تولیدی اروپا و جهان هنوز به اندازه ی کافی رشد نکرده اند 
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نسم 


تا بتوان آن نیروها را برپایه ی سوسیالیستی بین المللی سازمان داد. 
در نوامبر ۱۹۱۴ ترجمه ی آلمانی "جنگ و انترناسیونال" نوشته ی 
تروتسکی انتشار یافت و از طریق سوسیالیست های سوئیسی به آلمان 
فرستاده شد. مخالفان جنگ در آلمان از اين جزوه استقبال فروان 
کردند و به توزیع وسیع آن پرداختند. کسانی که اين جزوه را پخش 
می کردند مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند و خود تروتسکی نیز به 
خاطر توهین به "مقام سلطنت" در یکی از دادگاه های آلمان غیاباً به 
زندان محکوم شد. 

تروتسکی در اواخر ماه نوامبر ۱۹۱۴ به عنوان خبرنگار جنگی روزنامه 


۹ ۰ 1 به پاریس رفت. در آن هنگام. مار تف در پاریس بو د. 

۰ ۰ ۰ 3 5 مه ی 4 ۲ ۰« ظ 
های انترناسیونالیست" نامیده بودند. او روزنامه ای به نام گولوس (ندا) 
منتشر می کرد. لنین درباره ی روزنامه گولوس نوشت: 


"گولوس پاریسی در حال حاضر بهترین روزنامه ی سوسیالیستی اروپا 
است. هرقدر که من مکررتر و بیشتر از مارتوف فاصله گرفتم. به همان 
اندازه قاطعانه تر باید بگویم که وی اکنون دقیقاً همان کاری را می 
کند که یک سوسیال دمکرات باید بکند." (۲۴) 


مارتف نیز به گرمی پاسخ لنین را داد و از انتشار نشریه ی "سوسیال 
ی تا که ار ها و هه 
اهمیتی را از دست داده اند." (۲۵) 


اما حوادث بعدی نشان داد که دیگر اتحاد مجدد بین این دو رهبر 


نشریه گولوس مارتف فقط چند هفته پس از رسیدن تروتسکی به 


۰ 
‌ 


تروتسکی در آن هنگام نوشته بود که رفرمیسم سوسیالیستی به صورت 
‌< بحش مکما نظم کهن 9 شریک جرم جنایات ان درامده انیت 9 از 
نگرشی انترناسیونالیستی نوشت که نبرد علیه "تحریف کنندگان میهن 
پرست مارکسیست " تنها جنبه ی منفی وظیفه ای است که در پیش 
روی وجود دارد. جنبه ی مثبت و سازنده ی آن دربرگیرنده ای این 
امر مهم است که می بایست "نیروهای بین الملل سوم گرد هم ایند . 
(۲۶( 


بی تردید. روند فکری تروتسکی رو به سوی انطباق با انديشه ی لنین 
داشت. لنین همین انديشه را کمی زودتر بیان کرده بود. (۲۷) 
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مارتف نیز در آغاز با اين عقاید هم نظر بود. اما پیش از تعطیل شدن 
رهبر برجسته ی منشویسم به دامن ناسیونالیسم و دفاع از جنگ 
درغلتیده بود. و از سوی دیگر مارتف و آکسلرود به عنوان مدافعان 
انترناسیونالیسم. با هواداران میهن پرست منشویک خود در تضاد 
افتاده بو دند. البته منشویک های مخالف جنک نیز اژ نتیحه کی 
های دامن گستر انقلابی لنین و تروتسکی مبنی برایجاد یک بین الملل 
سوسیالیست تسبت انه: خنک جهانی. تنها دچار اشتباهی فاحش شده 
اند! اما این حزب ها خواهند توانست که اشتباه خود را جبران کنند و 
بنابراین. نیاز به ایجاد یک بین الملل نوین و "فرقه ی مصفا"ی جدید 
در فوریه ۱۹۱۵ به طرد نهایی آن ها روی بیاورد و در مسیری گام 


بگذارد که دو سال بعد به پیوند با لنین و ورودش به حزب بلشویک 
بینحامد. 


کنفرانس پراگ» جنگ جهانی اول. و ورشکستگی کامل سوسیال 
دمکراسی لنین را برای هميشه از پاران دیرین خود یعنی پلخانف و 
مارتف گسست. اما پیش زمینه ای برای تروتسکی شد تا به ضرورت 


هنگام مرگ بدان باور داشت. 


وقوع جنگ جهانی برای تروتسکی سبب ساز یک گسست ناخوشایند 
سیاسی از رفیق دیرینه ی خود پارووس نیز گردید. پیش از اين گفته 
شد که پارووس در تدوین نظریه ی انقلاب مداوم تروتسکی سهم 
اساسی داشت. سال های پیش از جنگ. پارووس با درخشش بی 
نظیری بر تحلیل کهنگی دولت ملی و تشریح گزینه ی انترناسیونالیسم 
پرولتری سخن رانده بود. بدین سان» تروتسکی انتظار داشت که 
پارووس همانند رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت موضعی 
انترناسیونالیستی و ضد جنگ بگیرد. اما با آغاز جنگ جهانی. پارووس 
همدلی خود در پشتیبانی از رهبران راست گرا و رسمی سوسیالیست 
آلمان را اعلام نمود و از 1 بدتره در بالکان به سود خود و حکومت 
الفاه مبادرت به معامله های تجارتی وسیع کردا! 


تروتسکی در باره پارووس با فروتنی نوشته بود که شخص او و دیگران 
پیش از وقوع جنگ تا چه میزان از پارووس آموخته اند و تا چه اندازه 


سیاسی در بالکان پرسه می زند . هنگامی که اندکی بعد پارووس در 
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شهر کینهاک یک "موسسه جامعه شناسی" دایر کرد که گمان مبی 
تروتسکی بود که به همه ی سوسیالیست های ارویا هشدار داد که به 
دوست دیربن قطع کرد. پس از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ پارووس 
کوشید تا با تروتسکی نزدیک شود و حتا پيشنهاد همکاری به حکومت 
شورایی را داد اما تروتسکی پاسخ او را نداد. 

جنگ جهانی تمام اختلاف ها 9 جناح بندی های انقلابیان ر در عرصه 


ی جهانی و به ویژه روسیه زیرورو کرده بود. 


مرحله ی نوین 

تروتسکی چندی بعد همکاری خود را با نشریه انترناسیونالیستی ناشه 
اسلووو شروع کرد. سازمانده اصلی نشریه یک منشویک قدیمی بود به 
نام آنتونوف -وسینکو. او در انقلاب ۱۹۰۵ یک افسر تزاری بود که در 
رأس دسته خود سر به شورش گذاشته و به مرگ محکوم شده بود. 
ولی او توانسته بود که فرار کند و به مبارزه ی مخفی روی آورد. 
آنتونوف - اوسینکو کسی بود که در قیام اکتبر ۱۹۱۷ فرماندهی گارد 
سرخ در حمله به کاخ زمستانی را به عهده گرفت و وزیران کرنسکی را 
بازداشت کرد. بدین سان, او از جمله "منشویک های قدیمی" بود که 
به انقلاب بلشویکی پیوسته بودند. 


آنتونوف - اوسینکو از تروتسکی و مارتف دعوت کرد تا سردبیری 
نشریه ناشه اسلووو را بیذیرند. تروتسکی در ابتدا نیذیرفت زیرا تصور 
می کرد که این روزنامه در خدمت هدف های منشویکی است. ولی 
سرانجام شرکت در سردبیری را پذیرفت. و در حالی که با مارتف در 
کشمکش دائمی بود. نبوغ روزنامه نگاری انقلابی خود را چنان نشان 
داد که نشریه ناشه اسلوو به قلمرو نشریه ی شخصی تروتسکی مشهور 
شد. (۲۸) 


لوناچارسکیء بلشویک "خداجو ء که تازه از لنین جدا شده بود با این 
نشریه همکاری می کرد و کوشش داشت تا میان تروتسکی و مارتف را 
آشتی دهد. ریازانف مشهور و لوزوفسکی نیز از همکاران این نشریه به 
حساب می آمدند؛ لوزوفسکی رهبر آینده ی بین الملل اتحادیه های 
کارگری سرخ. در آن زمان مدیر اتحادیه ی کارگری کوچکی از کلاه 
دوزان بهودی در پاریس بود. 

مانوئیلسکی بلشویک تحریم کننده و رئیس آینده کمینترن استالینی 


نیز از جمله همکاران این نشریه بود. چیچرین (کمیسیار امور خارجه 
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ام و ی از ماه ها اه اروت اسان 
کولنتای و موئیسی اوریتسکی که هردو از منشویک های سابق بودند 
نیز با این نشریه همکاری می کردند. آن ها از "میهن پرستی 
سوسیالیستی " تنفر داشتند و چندی بعد به صفوف بلشویک ها 
پیوستند. رادک. راکوفسکی و مایسکی از دیگر همکاران ناشه اسلووو 
بودند. تئودر روتشتاین» سفیر آینده ی حکومت شوراها در ایران نیز 
جزو نویسندگان این نشریه بود. به قول ایزاک دویچر به ندرت می 
ره راد که ی کی دا هی 


اعضای تحریریه این نشریه. بیانگوی گرايش های گوناگونی از جنبش 
سوسیالیستی روسیه و اروپا می شدند اما در یک چیز همداستا 
بودند؛ مخالفت با جنگ و مبارزه علیه "میهن پرستی سوسیالیستی . 
در آن دوران. دو نشریه ی "سوسیال دمکرات" لنین» و "ناشه اسلووو" 
تروتسکی دو سنگر مارکسیستی ضد جنگ و بازتاب انترناسیونالیسم 
پرولتری بودند. به هرحال. علاوه بر کولنتای منشویک. موضع 
انترناسیونالیستی لنین باعث شد که لوناچارسکی. مانیوئیلسکی و 
لوزوفسکی به صفوف حزب بلشویک بازگردند. اما تروتسکی هنوز به 
این ضرورت تشکیلاتی نرسیده بود. 





در این دوران حادثه ای مهم رخ داد که سنگ زیربنای ایجاد حزب 
کنفرانس زیمروالد. 


کنفرانس زیمروالد 


در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۱۵ یک کنفرانس در روستای زیمروالد در 
نزدیکی شهر برن کشور سوئیس برگذار شد. چگونگی سامان یابی این 
کنفرانس از اين قرار بود که چندماه پیش از آن. یکی از سوسیالیست 
های ایتالیاتی به نام آوردینو مورگاری تلاش کرده بود که از طریق 
واندرولده بلژیکی (رئیس بین الملل دوم) نشست هیأت اجرائیه آن 
نهاد را برگذار کند. اما موفق نشده بود. مورگاری ناامید نشده و به 
واندرولده پيشنهاد کرد که دستکم کنفرانسی از حزب های سوسیال 
دمکرات در یک کشور بی طرف برگذار کند. با این پیشنهاد هم 
موافقت نشد. بدین سان» مورگاری به تروتسکی. مارتف و چند 
سوسیالیست سوئیسی ضد جنگ پیشنهاه کرد که کنفرانسی مستقل 
از بین الملل دوم سازماندهی کنند. (۲۹) 


رهبران سرشناس ضدجنگ جنبش کارگری اروپا از فراز سیم های 
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خاردار و سنگرهای خونین" به یکدیگر دست دوستی دراز کرده بودند. 
بدین سان. حرکتی اغاز شد که سرانجام به ایجاد بین الملل سوم 
(کمینترن) انجامید. 


۸ نماینده از یازده کشور بی طرف و در حال جنگ در زیمروالد گرد 
ام ها کي لاسام همست نی کارا کشت وهی 
زندان بود را خواند. گروه نمایندگان فرانسه به خاطر ضعف جنبش 
ضدجنگ در آن کشور کم اثر بود و تنها چند رهبر سندیکالیست 
فرانسوی به زیمروالد آمده بودند. کربستین راکوفسکی و کولارف از 
تالکان آمده نویه تباید کاتی از کقور‌های ستاو سونسی: هلند: 
ایتالیا و چند کشور دیگر حضور داشتند. لنین به نمایندگی از 
بلشویک هاء و آکسلرود به نمایندگی از منشویک ها در کنفرانس 
حضور يافته بودند. پیش از کنفرانس سوسیالیست های روسی گرد هم 
جمع شدند تا در باره انتخاب نمایندگان خود بحث کنند. نشریه ناشه 
اسلوود سه نماینده که بیانگر سه گرایش از سوسیالیست های روسی 
ضد جنگ درون آن نشریه بود به زیمروالد فرستاد: مارتف منشویک 
تست مواسکی. دسا انیت ها تفیگ داشت. و 
تروتسکی که به هیچ جناحی تعلق نداشت. لنین در صلاحیت این 
هیأت تردید کرد و سبب شد که مانوئیلسکی به نفع تروتسکی کنار 
رود. کنفرانس تروتسکی را پذیرفت و به او حق ری کامل داد. 

اشاره شد که شرکت کنندگان در کنفرانس زیمروالد از طیف های 
گوناگون ضد جنگ جنبش سوسیالیستی آمده بودند. اکثربت 
کنفرانس از صلح طلبان تشکیل می شد. اقلیتی کوچک نیز به دور 
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ترجه این کر امه نوت لکین می کوشید. که شیر کت ند کارن در 
کنفر انس را به موضعی ار طلبانه در برایر دولت های در حال 
جنگ محاب سازد 9 شعار "جنگ امپریالیستی ر به جنگ داخلی 
مبدل سازند" را برگزینند و ضرورت ایجاد بین الملل سوسیالیستی 
جدیدی را اعلام کنند. اکثریت حضار این پیشنهاد را رد کردند. 
تروتسکی در بیشتر اوقات با تبیین موضع لنین موافق بود اما شعار 
جنگ آبدون غالب و مغلوب" پایان گیرد و اين به نفع سوسیالیسم 
است. درواقع. شعار صلح تروتسکی با دیگر صلح طلبان فرق می کرد و 
جنبه ای "انتقالی" داشت؛ تنها انقلاب و سرنگونی دولت های اروپایی 
از منظر ضد جنگ تروتسکی. انقلاب و صلح رابطه ای دیالکتیکی 
داشتند. او پافشاری مبی کرد که باید از اختلاف ها گذشت تا کنفرانس 
یک صدا جنگ امیریالیستی را محکوم سازد. بهر روی» کنفرانس با نظر 
تروتسکی موافقت کرد و مسئولیت نوشتن بیانیه ی کنفرانس را به وی 


سم 


بیانیه زیمروالد از تشریح اوضاع اروپا - اروپایی که بر سر آن جنگ بود 
کارگران همه ی کشورها را مخاطب قرار داده بود که از میهن پرستی 
تعضب لو یش کسبت. کنتن و ند: کشتار بایان دهتت: آما نا وجوق 
لحن تاثیر گذار و تکان دهنده ی این بیانیه. نتیجه گیری ان دجار 
ابهام بود. بيانیه ی کنفرانس زیمروالد به شعار بلشویکی تبدیل جنگ 
نوین نیرداخته بود. کنفرانس بیانیه را به اتفاق آراء پذیرفت. البته 
گروه پیرآمون لنین» چند قید و شرط برای ثبت در صورت جلسه ارایه 
کرد. در پایان کار کمیته ای بین المللی انتخاب شد تا هسته ی ایجاد 


بین الملل سوم را پی ریزی کند. 


سرمایه داری دولتی و تغییر در ترکیب اجتماعی طبقه ی کارگر 

پیش از این اشاره شد که دولت های سرمایه داری شرکت کننده در 
جنگ برای سروسامان دادن موثرتر آمور افتصاد جنگی به خریدن و 
دولتی کردن رئوس اصلی بخش های خدماتی و صنعتی اقتصاد روی 
آوردند. در واقع» نتیجه این فرآیند چیزی به جز جایگزینی "سرمایه 
داری دولتی"» به جای مالکیت خصوصی بر روی مهم ترین بخش 


های اقتصاد سرمایه داری نبود. در واقع» دولت به عنوان بزرگترین 
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کارفرماء جایگزین صاحبان خصوصی بیشتر واحدهای بزرگ تولیدی و 
تفت ده .توق همین آمر سیب در که اعلپ سا رعه های. کار گرجن 
1 رویارویی مستقیم با نهادهای دولتی بیانجامد. 


نطفه های آمر دولتی کردن افتصاد در برخی از کشورهای پیشرفته ی 
اروپا پیش از اغاز جنگ شروع شده بود. اما وقوع جنگ جهانی شتابی 
زیاد به این فرآیند داد. این دوره ای است که نیازهای اقتصاد جنگی 
سبب شکوفایی در فن آوری صنایع نظامی برای قصابی هرچه کارآمدتر 
سربازان. کارگران و زحمتکشان اروپا گشت؛ از یک سو استفاده از فن 
آوری جدید نیاز چندانی به نیروی کار متخصص نداشت؛ کارگران 
ساده کارهایی که به طور سنتی در اختیار کارگران ماهر فرار گرفته 
بود را با استفاده از فن اوری نوین انجام می دادند. از سوی دیگر 
میلیون ها کارگر مرد از واحدهای تولیدی و صنعتی کنده شده و به 
جبهه ها برده شده بودند؛ به جای آن ها میلیون ها کارگر زن استخدام 
شده و به کار مشغول بودند. تغییر ترکیب طبقاتی و بهره بری از فن 
اوری نوین به ویژه. بیشترین تأثیر خود را بر روی کارگران فلز کار 
گذاشت. در قرن نوزدهم میلادی صنایع ذوب آهن و فلز کاری نیازمند 
مهارت نیروی کار کارگران فلزکار بودند. لازم به ذکر است که کارگران 
فلزکار سازمان دهی بهتری نسبت به کارگران غیرماهر و از بقیه ی 
کارگران دستمزد بالاتر و شرایط بهتری داشتند. از این روی. فلزکاران 
برای حفظ وضعیت خود در میان صفوف طبقه ی کارگر به شدت 
محافظه کار شده بودند و از ورود کارگران غیرمتخصص (و به ویژه 
زنان) به اتحادیه ها جلوگیری می کردند. 


با فراگیرشدن "سرمایه داری دولتی" و استفاده از فن آوری نوینء 
بیشترین زیان در میان لایه های طبقه کارگر» گریبانگیر فلز کاران شده 
بود. بدین سان» در یک فرآیند سه چهار ساله». فلزکاران محافظه کار 
چند دهه ی پیش, تبدیل به پیشکامان و مبارزان طبقه ی کارگر در 
وی رت ره الما ۵ روست ‏ با طرای 
شدن جنگ جهانی. این دگردیسی در سایر بخش های طبقه کارگر 
نیز دیده شد؛ پیدایش و گسترش کمیته های کارخانه نتیجه ی چنین 
فرآیندی بود. رهبری کمیته های کارخانه به طور عمده در دست 
فلز کاران که مبدل به پیشگامان طبقه ی کارگر شده بودند. افتاده بود. 
با پیدایش کمیته های کارخانه. بورکراسی اتحادیه های کارگری نیز 
که به طور عمده طرفدار سیاست های اصلاح گرایانه ی حزب های 
سوسیال دمکرات بود. به چالش جنبش رادیکال کارگری کشیده شده 
بود. رهبران بورکراسی اتحادیه های کارگری همواره تلاش داشتند تا 
کارگران به مسایل سیاسی جلب نشوند و در راستای باورهای سوسیال 


دصسصسصسصسپسپچو 


های سیاسی گام بردارند. اما جنگ جهانی اول و سیاست مبارزه ی 
کارگران علیه جنگ امپربالیستی. پیوند خواسته های سیاسی و 
اقتصادی را در کانون مبارزه های تشکل های کارگری گنجانده بود. 
مبارزه پیرامون خواسته های "سیاسی" ضد جنگ. تا حدود زیادی به 
شکل گیری و توان مندی لایه ی رهبران طبیعی طبقه ی کارگر 
(قشر پیشکام و مبارز) یاری رسانده بود. این لایه اغلب کل مبارزه های 
توده ی طبقه ی کارگر را رهبری می کرد. کارگران رادیکال و آگاه 
سراسر اروپا با چشمان خود همکاری رهبران سازشکار و اصلاح طلب 
اغلب اتحادیه های کارگری و حزب های سوسیال دمکراتیک با دولت 
های سرمایه داری و "خودی" در قتل عام کارگران را می دیدند. با 
وجود این که رهبری مبارزه های کارگری و کمیته های کارخانه در 
اغلب کشورهای اروپایی (روسیه. آلمان» بریتانیه ایتالیا و فرانسه) در 
دست. به ویژه فلزکاران. بود اما به جز حزب بلشویک در روسیه. چشم 
انداز روشن رهبری یک تشکل سیاسی سوسیالیست ضد جنگ. در 


ملاحظاتی پیرامون مفهوم روشنفکران و کارگران پیشکام 

مفهوم کارگر "پیشگام" از جمله مفاهیمی است که باید مورد بازنگری 
جدی در ادبیات سوسیالیستی قرار گیرد. معمولا رسم بوده است که 
اگر کارگری به عضویت یک سازمان سوسیالیستی در بیاید. وی را به 
عنوان کارگر پیشگام معرفی می کنند. از منظر مارکسیسم انقلابی, 
مفهوم کارگر پیشگام فراتر و متفاوت تر است از عضویت در این حزب 
و یا آن سازمان مدعی سوسیالیسم! بی شک بسیاری از کارگران عضو 
تشکیلات سوسیال دمکراتیک. استالینیست پا فرفه های ریز و درشت 
چپ. که با ادبیات سوسیالیستی آشنایی کافی هم داشته اند ولی در 
مبارزه ی طبقاتی نقش بازدارنده ای برای طبقه ی کارگر ایفا کرده 
اند را نمی توان به عنوان "پیشگام" طبقه ی کارگری ارزیابی کرد. 
تجربه نشان داده است که این دسته از کارگران» به خاطر پیروی از 
سیاست های اصلاح گرایانه. اراده گرایانه و جانشین گرایانه ی حزب و 
سازمان شان حتا از توده ی طبقه ی کارگری که ایدئولوژی طبقه ی 
حاکم را پذیرفته است» "عقب تر" بوده و حتا کنش ورزی بدتری 
دا اه کا را ات و نب سا مات 
آلمان» روسیه. بریتانیا و فرانسه که برای دفاع از "سرزمین پدری" 
قیصرء تزار پادشاه و جمهوری داوطلبانه به جبهه های جنگ جهانی 
اول می رفتند. قطعاً کارگران پیشگام نبودند؛ اصولا تجربه نشان داده 


است که بخش قابل توجهی از کارگران پیشگام در دوران اغازین 
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جنبش های طبقاتی و اجتماعی در عضویت هیچ یک از حزب های 


ایران نیز بی نهایت با ارزش است. از یک سو کارگران پیشگام که 
اغلب در هیچ حزب 9 گروه "سوسپالیست " عضوبت اه در فرا نکن 
اماء از سوی دیگ کارگران کمونیست عضو حزب طراز نوین توده 
با "سازمان پرافتخار" فدایبان اکثریت تنها به تبلیخ ایجاد سندیکا 


+ 


۳ 


بسنده می کردند» و يا از آن بدتره به سرکوب جنبش مستقل کارگری. 
کارگری عضو انجمن های اسلامی سرگرم بودند. 


از منظر سوسیالیسم انقلابی این نبرد میان کار و سرمایه است که 
تعیین کننده نقش و "تعریف" کامل تر طبقه ی پرولتر است؛ این 
کافی نیست که تعریف طبقه را تنها منوط کنیم به کسانی که صاحب 
وسائل تولید نیستند و مجبور به فروش نیروی کار به صاحبان وسائل 
تولید هستند. جایگاه آن ها در مبارزه ی طبقاتی میان اردوی کار و 


آن کارگر آلمانی که طرفدار نازیسم است. آن کارگر سفیدپوستی که 
طرفدار آپارتاید و نژادپرستی افریقای جنوبی است آن کارگر 
صهیونیست اسرائیلی که مدافع سرکوب مردم و کارگر فلسطینی است. 
و آن کارگر حزب الهی که در انجمن های اسلامی به جاسوسی و 
سرکوب همکاران خود مشغول است. و یا حتا کارگر اعتصاب شکنی 
که در صفوف فشرده ی کارگران شکاف ایجاد می کند. هرچند که 
همگی به عنوان کارگر استثمار می شوند و نیروی کار خود را به 
سرمایه داران می فروشند. ولی خودشان در سنگر اردوگاه سرمایه 
علیه سنگر اردوگاه پرولتاریا قرار می گیرند. 


کی و کار که دیهان کل ی وا تا کا راو 
می زند. توده ی کارگر را به حرکت وامی دارد» اعتصاب به راه می 
اندازد, هدایت اشغال کارخانه را به عهده می گیرد». رهبری سازماندهی 
مبارزه ی مخفی يا علنی علیه کارفرمایان و سرمایه داران را به دست 
می گیرد. و هیأت حاکمه را به چالش می طلبد. حتا اگر هنوز در 
"ذهن" اش اسیر باورهای مذهبی و ناسیونالیستی باشد. اما "در عمل" 
و در مبارزه ی طبقاتی. یک کارگر پیشکام ارزیابی می شود. کارگر 
پیشگام حلقه ی لازم و حیاتی ارتباط میان برنامه ی عمل و کنش 
تقلابی یک سازمان سیاسی سوسیالیستی» با جنبش توده ای و مداغله 
ی تشکل های فراگیر (اتحادیه. کمیته کارخانه و شورا) طبقه ی 
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کا گرم و خاک است. یرام اد مظر سویساليسم انقلای, سانگاه 
طبقات و نیروهای اجتماعی در مبارزه ی طبقاتی نیز مهم است. 


مفهوم "روشنفکر ‏ انقلابی 


۳ وم #6 وه 9" # 
در جنبش سوسیالیستی همواره بر سر نقش "روشنفکران در ساختار 


۰ ۳ 4 ۰ 44 ۳۹ ۰2 ۰ 
خوانده 06512عع6111آو انديشه ورز 0116001801]آبه یک معن 


درس خوانده ها در میانه ی قرن نوزدهم تنها لایه های بالای اجتماعی 
را دربرمی گرفتند. فقط فرزندان ثروتمندان و طبقات میانی قادر به 
سوادآموزی و تحصیل در دانشگاه ها بودند. در صورتی که از میانه ی 
فرن بیستم به بعد تعداد قابل توجهی از فرزندان کارگران و طبقات 
اجتماعی فرودست نیز درس خوانده اند و موفق به کسب رده های 
بالای تحصیلی و دانشگاهی شده اند و در طیف اینتلجنتسیا قرار گرفته 
اند. 

از منظری دیگر باید تأکید کرد که هر اندیشه ورزی لزوما "روشنفکر" 
به معنای واژه ی انتلکتوئل نیست! بسیاری از به اصطلاح انديشه 
ورزان» نه تنها "روشنفکر نیستند بلکه بسیار تاریک اندیشند! کافی 
است به ادبیات نظریه پردازانی از قبیل دکتر شریعتی. دکتر مطهری. 
جلال آل احمد. شجاع الدین شفا و دکتر سروش مراجعه شود. این 
نکته در مورد نظریه پردازان مدعی "چپ گرایی" نیز صادق است؛ 
چگونه می توان افاضات "روشنفکرانه ی" ایرج اسکندری و احسان 
طبری و دهها تحصیل کرده ی دیکر در پشتیبانی از استالینیسم را 
فراموش کرد. در حالیکه در همان هنگام. کارگر سوسیالیستی چون 
پوسف افتخاری در زندان رضاشاه به افشای بورکراسی ضدکارگری 
حاکم در شوروی پرداخته بود؟ بنابراین مفهوم اندیشه ورزی مترادف 
با مفهوم "روشنفکری" نیست! 


اصول واه جن روشتفی. میدل بف بان آم, که است. ا غفه. ام 
نویسنده» هنرمند» تحلیل گر و دارای آموزش های عالی ی فضل 
قدرت طلبانه ی خود را وارد صفوف جنبش کارگری کنند. عده ای که 
فکر می کنند تافته ی جدابافته ای هستند و از نگرش قیم مابانه و 
جهان بینی خرده بورژوای خود مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا را تبیین و 
تعیین می کنند. بی شک. تجربه نشان داده است که بخش قابل 
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توجهی از بورکراسی حزبی و آشرافیت کارگری از میان این فشر برمی 
خیزد. افزون بر این» ترکیب اجتماعی طبقه ی کارگر از قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم میلادی نیز تاکنون دارای دگرگونی اساسی شده 
است. هم اکنون بخش قابل توجهی از کارگران دارای تحصیلات 
متوسط و حتا عالی اف نت 

به هر حال. حرکت "سرمایه" سبب می شود که به طور مداوم جامعه 
ی طبقاتی به سمت و سوی دو اردوگاه اصلی کار و سرمایه تجزبه 
گردد. مبارزه ها و اعتصاب های چند دهه گذشته پرفسورهاء دکترها و 
استادهای دانشگاه های کشورهای پیشرفته علیة بورش به حفوق 
شغلی و خصوصی سازی های نهادهای عالی آموزشی و پیوستن به 
جنیش کارگری بیانگر این دگردیسی است. بنابراین» مفهوم "اردوی 
هستند و از استثمار نیروی کار کارگران تروت آندوزی ِ" تن 
تکنوکرات. بوروکرات» و رهبران بوروکرات اتحادیه های کارگری و... 
بنابراین آیا بهتر نیست که به جای واژه ی عام "روشنفکر" جهت 
پژوهش گر بورژوا يا سوسیالیست استفاده شود؟ 

به قول مانیفست کمونیست: 

شودء جریان تحزیه ای که در درون طبقه ی حاکم 9 تمام جامعه ی 
کهن انجام می پذیرد» چنان جنبه ی پرجوش و شدیدی به خود می 
گیرد که بخش کوچکی از طبقه ی حاکم از آن روگردان شده به طبقه 
ی انقلابی» یعنی طبقه ای که آینده از آن اوست» می پیوندد... اکنون 
نیز بخشی از بورژوازی و یا عده ای صاحب نظران [ایدئولوگ های| 
بورژوازی. که توانسته اند از لحاظ نظری به درک جنبش اجتماعی نائل 
آیند. به پرولتاریا می گروند". (۳۱) 


نکته ی بسیار مهم دیگری در این نقل قول وجود دارد که درباره 
مفهوم آگاهی است که باید به آن از منظر "سوسیالیسم. و معضل 
حزب طبقه ی کارگر" نیز توجه ویژه داشت: صاحب نظرانی که از 
بورژوازی بریده اند. از لحاظ *تئوریک" به درک و گاهی" جنبش 


دصسصسصسپسپچ 


اجتماعی (جنبش کمونیستی) نائل می شوند که پیش از آنها توسط 
طبقه ی انقلابی (پرولتاریا) به راه افتاده بوده است. به عبارت دیگر 
اگاهی کمونیستی از جنبش اجتماعی طبقه ی انقلابی (پرولتاریا) 
بیرون آمد و سپس توسط صاحب نظرانی که از بورژوازی بریده بودند و 
به پرولتاریا پیوسته بودندهم درک شد. بنابراین نظریه ی "آوردن 
اگاهی سوسیالیستی از بیرون به درون پرولتاریا درست نیست. اگر 
درون فعالیت خود طبقه ی کارگر به دست آمده است. پس بنابراین 
اگاهی چیزی نیست که باید از "بیرون " از طبقه ی کارگر به درون آن 


برده شود. 


انقلاب فوریه ۱۹۱۷ 


جنگ جهانی اول تمام اروپا را زیرورو کرده بود. سوسیالیست های 
انقلایی در اروپا به امید انقلاب فعالیت می کردند تا به جنگ 
امیرپالیستی خانمه دهند. وضعیت روسیه مانند آتش زیر خاکستر بود. 
تس از اراهش تسبی,ماه های, تدامیر ۵ قسامیر ۱۹۱۲۶ جتدیی اعتضاب 
مهم در ژانویه ۱۹۱۷ آغاز شد. در دسامبر ۱۹۱۶ کار تولیدی در حدود 
٩‏ کارخانه در شهر پتروگراد (سنت پترزبورگ سابق) در آثر نبود 
سوخت و ۱۱ کارخانه دیگر به خاطر قطع نیرو متوقف شد. خطوط راه 
آهن در معرض فروپاشی قرار داشتند. گوشت نایاب و آرد کمیاب بود. 
صف های دراز تهیه ی نان یک امر عادی شده بود. گزارش های 
مربوط به شکست های پیاپی در جبهه ی جنگ مرتب به شهرهای 
روسیه می رسید. آتش زیر خاکستر کم کم زبانه می کشید و "فرایند 
مولوکولی انقلاب" به نتیجه ی منطقی خود نزدیک می شد. انقلاب 
ناگهانی فوریه در روسیه همه را غافلگیر کرد. 

فرآیند انقلابی مانند فشارهای انباشت شده ی لایه های زیرزمینی 
است که تا هنگام وقوع زلزله پنهان می مانند؛ تروتسکی چند هفته 
پیش از انقلاب به آمریکا رفته و در فکر اقامت طولانی در آن کشور 
بود. در ژانویه ۱۹۱۷ در شهر زوریخ» لنین رهبر حزبی که با آرزوی 
"فعلیت انقلاب" تمام زندگی سیاسی خود را سپری کرده بود. و بهتر از 
هر کس دیگر به اوضاع روسیه آشنا بود. در یک سخنرانی ابراز داشت 
که "شاید ما نسل پیرتر دیگرنیروهای تعیین کننده ی انقلاب آینده را 
به چشم خود نبينيم." (۲۲) 
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زمزمه شایعه ی صلح جداگانه ی تزار با قیصر آلمان به گوش می 
رسید. اما به قول لنین» حزب کادت و لیبرال ها در همکاری با سرمایه 
داران فرانسه. انگلستان و روسیه کوشش می کردند که صلح جداگانه 
ی میان تزار و قیصر صورت نگیرد. 

لیبرال های *یلوک مترقی" ملتمسانه تزار نیکولوس را از انقلاب مي 
ترساندند و خواهان اصلاحات بودند. از یک سوء شایعه های مربوط به 
آبروریزی های دربار سلطنتی. باند راسپوتین. و حکومت زمینداران - 
سلطنت طلبان دست راستی "صد سیاه اوضاع سیاسی جامعه را به 
شدت درهم ریخته بود. از سوی دیگر شرایط بسیار سخت زندگی. 
ژرفای بحران اقتصادی و کابوس جبهه های جنگ وضعیت زندگی 
مردم را بیش از اندازه وخیم ساخته بود. 

از ماه ژانویه ۲۷۰ هزار کارگر دست به اعتصاب زدند که فقط ۱۷۷۲ 
هزار نفرشان در شهر پتروگراد زندگی و کار می کردند. اعتصاب ٩‏ 
ژانویه بزرگترین اعتصاب در پتروگراد بود که در سرتاسر دوران جنگ 
اعتصاب کارگران لطمه های زیادی به صنایع جنگ وارد می کرد. 
اعتصاب همراه با برگذاری راه پیمایی ها و همایش های کارگری بود. 
نیروهای ارتش و پلیس برای سرکوب جنبش کارگری در پتروگراد 
متمرکز شدند اما دیگر توانایی مقابله با جنبشی که هر روز گسترده تر 
می شد را نداشتند. لیبرال هایی از قبیل رودژینکو وحشت زده به تزار 
التماس می کردند که به تمدید مدت دوما (یارلمان) پرداخته و کابینه 
و هت مک ها بر کود. کار مه ها سا 
جنگی اکثریت داشتند در ۱۴ فوریه ۱۹۱۷ - روز آغاز کار دوما - به 
کارگران پتروگراد توصیه کردند که به کاخ تورید محل اجلاس دوما 
رفته و "همبستگی خود را با پارلمان و اپوزیسیون لیبرال نشان دهند. 
بلشویک ها اما با نقد سیاست منشویکی مبنی بر همکاری طبقاتی با 
هیأّت حاکمه. خواهان یک روز اعتصاب در همبستگی با سالروز دادگاه 
نمایندگان بلشویک شدند. بیش از ٩۰‏ هزار کارگر از ۵۸ کارخانه ی 
پتروگراد به دعوت حزب بلشویک پاسخ مثبت دادند و دست از کار 
کشیدند. کارگران با شعارهای مرگ بر جنگ. مرگ بر حکومت و زنده 
باد جمهوری به خیابان ها آمدند. فراخوان منشویکی بی پاسخ مانده 
بود و هیچ کارگری به سمت و سوی کاخ پارلمان "دوما" نرفت. 
ردژینکو مجبور شد تا اعتراف کند که راه پیمایان به فراخوان 
منشویکی برای حمایت از اجلاس دوما بی اعتنا بودند. نفوذ تاثیر گذار 
حزب بلشویک در میان جنبش کارگری رفته رفته نمایان می شد. 
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به محله های کارگری وایبورگ و ناروا فرستادند. این حرکت تبدیل به 
زدن جرقه ی آغازین آتش شورش های اجتماعی شد. اعتصاب در یکی 
از قسمت های کارخانه یوتیلوف در ۱۸ فوریه به خاطر افزایش 
دستمزد و بازگرداندن کارگران اخراجی آغاز شد که همه ی انقلابیان و 
کارگران متشکل در سازمان های سوسیالیستی را غافلگیر کرد! در 
مدت کوتاهی ۲۰ هزار نفر از کارگران این کارخانه ی بزرگ دست به 





ایجاد کمیته ی اعتصاب زدند به خیابان ها ریختند و از سایر کارگران 
یاری خواستند. در ۲۲ فوربه مدیران کارخانه یوتیلوف دست به اشتباه 
بزرگی زدند و درهای کارخانه را بستند. در واکنش به این عمل. ده ها 
هزار کارگر عصبانی به خیابان ها ریختند. در همان هنگام» هزاران نفر 
از زنان کارگری که در خیابان های یخ زده و در صف های جیره بندی 
تاررهتتگی بودتت بیر به. کار کرام عیوستند: برکست: تصادفه مدای | رم 
روز ( ۲۳ فوریه به تقویم قدیم روسی و ۸ مارس به تقویم جدید) هم 
زمان بود با روز جهانی زن. بدین سان, زنان و جوانان که به طور 
سنتی در جنبش های اجتماعی نقش بازدارنده را ایفا می کردند. 
این بار در نقش پیشتاز جنبش کارگری ظاهر شدند. این وافعه سبب 
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شگفتی بسیاری شد. (۴۲۲) 

در روز ۲۳ فوریه همایش های کارگری علیه جنگ. هزینه ی بالای 
زندگی و شرایط سخت کار و زندگی برای زنان کارگر سامان دهی شد 
که منجر به آغاز موج جدیدی از اعتصاب ها و اعتراض ها شد. زنان 
نقش بسیار مهمی در این حرکت های اعتراضی ایفا کردند. زنان کارگر 
در خیابان ها به راه افتاده بودند و از سایر کارگران می خواستند که به 
جنبش آن ها بپیوندند. پرچم های سرخ برافراشته شده بود و 
شعارهای مرگ بر جنگ مرگ بر گرسنگی و زنده باد انقلاب در 
خیابان های پتروگراد طنین انداز شده بود. در روز ۲۳ فوربه بیش از 
۰ هزار کارگر اعتصاب کردند؛ یعنی بیش از نیمی از طبقه ی کارگر 
پتروگراد. برای سر کوب جنبش کارگری نیروهای پلیس و ارتش به کار 
گرفته شدند اما کارگران دیگر هراسی از آن ها نداشتند. انقلاب آغاز 
شده بود. فروپاشی تزاریسم دو نوع از "حکومت" و قدرت نمایی دو 
طبقه ی متخاصم را در برابر یکدیگر قرار داد. جمهوری پارلمانتاریستی 
متکی بر دوما (پارلمان) و نطفه های جمهوری شورایی متکی بر 
سوویت (شورا) . نخستین حکومت موقت به رهبری پرنس لوف تشکیل 
کی انا رت اصای در ست ای سرت سم لیب ال کات 
میلیکوف بود. درواقع» هدف اصلی آنها ایجاد سلطنت مشروطه بود و به 
خاطر ژرفای آنقلاب. قدرت نمایی بزرگ شوراها و فروپاشی دستگاه 
نظامی و انتظامی تزار توانایی اجرای سیاست خود را نداشتند. شوراها 
در فرمانی که در روز اول مارس ۱۹۱۷ منتشر شد تمام رتبه بندی 
های نظامی را ملغا ساختند. دستور برگذاری انتخایات در تمام 
واحدهای نظامی برای انتخاب کمیته ها صادر کردند و نقش محوری 
سربازان را شوراها به رسمیت شناختند. 

اما شوراها در آثر عدم وجود یک رهبری انقلابی سوسیالیستی قدرت را 
اه ان ات ان مسا ها اه که 
بودند. ایجاد شرایط قدرت دوگانهه ضعف نظام کپن و قدرت نمایی 
ساختار نوین اجتماعی را نمایان ساخته بود. اماء این ساختار. هنوز 


فافد سازمان هدایت گر و رهبری سیاسی لازم بود. 


پیش زمینه ی انقلاب 


شعار "ترویجی* ۲088008حلنین مبنی بر "جنگ امپربالیستی را 
تفگ ها ی کیقیا کم در ای قم کار ی ۱۹۱۱۳ ۱۳۹۱۵] 
از اهمیت خاصی برخوردار بود. هرچند که در آن سال هاء فراگیرشدن 
توده آی چنین شعاری به نظر امکان پذیر نبود. ولی طرح چنین 
شعاری حاکی از انترناسیونالیسم پرولتری و چشم انداز انقلابی گری 


میان مدت بلشویسم بود. افزون براین» بلشویک ها تنها به شعار بسنده 
نمی کردند. فراکسیون نظامی بلشویک متشکل از سربازان و افسران 
دون پایه ی عضو حزب در جبهه های جنگ. پادگان ها و ناوگان ها 
به تبلیغ این شعار. افشای جنایات کشورهای امپربالیستی و 
سازماندهی مخفی پرداخته بودند. یکی دوسالی باید می گذشت تا 
اوضاع جنگی به ویژه در روسیه و سپس آلمان, به اهمیت تاریخی 
رح این فا ممت وس با ال ۱ ۱۳۱۱۲ 
هنگامی که اوضاع جبهه های روسیه به هم ریخته بود و سربازان دسته 
دسته فرار می کردند» برای دامن زدن به جنگ *داخلی و شرایط 
انقلابی پیش زمینه ی لازم فراهم شده بود. سربازانی که از جنگ و 
کشت و کشتار جهان سرمایه داری بیزار شده بودند و مسلحانه در 
خیابان های پتروگراد (۳۴) و مسکو و دیگر شهرهای روسیه پرسه می 
زدند آمادگی و توانایی اين را داشتند که سلاح های خود را برروی 
ژنرال ها و هیأت حاکمه در روسیه نشانه روند. 


با فروپاشی تزاریسم. بلشویسم آمادگی سازمانی لازم برای تبیین اوضاع 


دائم رو به تغییر شرایط انقلابی و تدوین بهترین راه کار در راستای 
"تمام قدرت به شوراها" و رهیافت انقلاب سوسیالیستی را داشت. می 
دانیم که لنین در کنفرانس زیمروالد شعار "جنگ امپریالیستی را به 
جنگ داخلی تبدیل کنیم را می داد و تروتسکی نیز شعار "صلح را 
طرح کرده بود. اما پرسیدنی است که چرا بلشویک ها در اوج کا تن 
انقلایی سال ۱٩۱۷‏ شعار صلح را به عنوان یکی از "سه نهنگ 
بلشویکی " تبلیغ می کردند؛ نان صلح و آزادی. آیا شعار صلح با شعار 
حکومت بورژوایی کرنسکی که بعد از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ به قدرت 
رسیده بود با صلح مخالف بود و به ادامه ی جنگ پافشاری می کرد. 


"سرمایه جهانی" خسته شده و به دنبال گزینه ای می گشتند که 
چشم انداز پایان جنگ را به آن ها نشان دهد. تنها حزب بلشویک بود 
که مجهز به تحقق چنین چشم اندازی بود. کنش و واکنش به موقع 
بلشویکی بود که *تحلیل مشخص از شرایط مشخص " داشت و از تکرار 
شعارهای انتزاعی و ذهنی پرهیز می کرد. حزب بلشویک به خوبی 
درک می کرد که در آن مقطع تاربخی با توجه به واقعیت وخیم 
اوضاع جبهه ها و تنفر سربازان از ادامه ی جنگ. کمبود نان و قحطی 
مواد خوراکی که ناشی از درهم فروریزی خطوط راه آهن و راه ها بود. 
همگی شرایطی را فراهم ساخته است که با طرح سه شعار نان» صلح و 
آزادی به بسیج ملوانان و سربازان علیه جنگ و ایجاد همبستگی با 
کارگران و دهقانان فقیر برای سامان یابی "جمهوری شورایی " برسند. 
با خودداری حکومت موقت از ختم جنگ. حزب بلشویک می گفت: 
ملوانان و سربازان» برای رسیدن به "صلحء راهی به جز "جنگ داخلی" 
و نبرد طبقاتی برای تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگران 
سربازان و دهقانان فقیر ندارند. حزب پیشکام کارگری - سوسیالیستی 


آماده ی رهبری توده ی طبقه کارگر و زحمتکشان متشکل در 
شوراهای کارگری. سربازی و دهقانی بود. بلشویک ها شعار پروپاگاندی 
(ترویجی) "جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی تبدیل کنیم" سه 
سال پیش را هم زمان تبدیل به شعار آژیتاسیون (تهیجی - تبلیغی) 
"صلح" در هنگام پرتلاطم و توفانی دوران انقلابی کرده بودند؛ کارگران 
و زحمتکشان اگر صلح می خواهید باید جنگ امپریالیستی را به جنگ 
داخلی تبدیل کنید. بدین سان» یکی از گام های مهم برای بسیج و 
همبستگی کارگران و سربازان علیه نظام طبقاتی برداشته شد. اما چند 
هفته ی نخست پس از فروپاشی تزاربسم» نشان داد که برخی از 
رهبران انقلابی حزب بلشویک نیز دچار سردرگمی سیاسی هستندا 


ِ" نک ۲ 9 ۱ ِ ۳ ۳۷ 
ورود لنین 2 تزهای اوریل این وصعیبت را عیبر داد. 
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برخی از لنینیست های متاثر از تاریخ سازی ساختگی دستگاه 
استالینی. براین باوراند که بلشویسم از آغاز مجهز به یک برنامه. 
تاکتیک» استراتژی و ساختار تشکیلاتی دقیق بود. این حزب 
کوچکترین اشتباهی را مرتکب نمی شد و بدون سپری کردن دوران 
کودکی» یک شبه از آزمایشگاه تاریخ بالغ به دنیا آمد! اما فرآیند 


ی وی ات ای انیت 3 


حزب انقلابی و استراتژی انقلابی 


زایش دوباره شوراها و سقوط ناگهانی تزاربسم همگان را شگفت زده 
کرده بود. رشد ناگهانی جنبش رادیکال توده ی طبقه ی کارگر و 
فروپاشی تزاریسم سبب شد که شوراهای کارگران و سربازان تازه 
سامان یافته . قدرت سیاسی را تحویل نمایندگان هیأت حاکمه 
بورژوازی لیبرال و "سوسیالیست "های اصلاح گرا بدهد. این درست 
بود که حزب بلشویک در فرآیند ۱۵ ساله ی خود توانسته بود لایه ی 
مهمی از پیشکام طبقه ی کارگر روسیه را در درون خود ساماندهی 
جر هو م۱ رگ نی رفن سای نود 
بلشویسم در آستانه ی انقلاب فوریه هنوز گرفتار مرحله بندی های راه 
بردی و مکانیکی نهادینه شده ی سوسیال دمکراتیک در جنبش 
سوسیالیستی اروپا بود. تز لنین مبنی بر "دو تاکتیک در سوسیال 
دمکراسی در انقلاب روسیه " همچنان پایه ی دخالت ورزی استراتژیک 
کادرهای حزب بلشویک به شمار می آمد. 


توده های کارگر هر روز رادیکال تر می شدند اما حزب بلشویک هنوز 
استراتژی روشنی برای دوران پس از فروپاشی تزاریسم نداشت. در 
اعلامیه ی کمیته ی مرکزی حزب بلشویک که بلافاصله پس از 
پیروزی قیام فوریه منتشر و در ارگان رسمی شورا چاپ شد. آمده بود: 
"کارگران کارگاه ها و کارخانه هاء و همچنین نیروهای شورشی باید 
ما ار ی ی میت 
انتخاب کنند". "حکومت موقت انقلابی" چیزی به جز حکومت 
بورژوایی نبود. در واقع این فراخوان "بلشویکی تفاوت چندانی با 
موضع همیشگی منشویک ها نداشت. فراخوان رهبری داخلی حزب 
بلشویک. برای سامان یابی مستقل طبقه ی کارگر در دوران انقلابی و 
تسخیر قدرت توسط شوراها صادر نشده بود. آن رهبری می کوشید تا 
بری مه سای سارت اک اه وک الا نا 
متکی بر شوراهاء نقش مخالفان وفادار به حکومت موقت را بازی کند. 
گواه این ادعا جلسه ی کمیته ی اجرایی در روز بیست و یکم مارس 
است که بحث اصلی برسر چگونگی تحویل قدرت به بورژوازی بود و 


۱ 
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بس, و علیه تشکیل حکومت بورژوا صدایی برنخاست. در صورتی که از 
سی و نه نفر عضو کمیته ی اجرایی» یازده نفر از اعضاء و یا از نزدیکان 
به حزب بلشویک بودند. به ویژه این که سه نفر از اعضای سازمان 
مرکزی حزب بلشویک یعنی زالوتسکی. شلیاپنیکوف و مولوتف در این 
جلسه حضور داشتند. افزون براین. بنا بر گزارش شلیاپنیکوف در روز 
بعد در شورا از ۴۰۰ نماینده ی حاضر تنها ۱٩‏ نفر بر علیه انتقال 
قدرت به بورژوازی رآی دادند و این امر در حالی اتفاق افتاد که ۴۰ 
نماینده از حزب بلشویک در نشست شورا حضور داشتند. از آن مهم 
تره روش رأی گیری در این جلسه ی شورا بدون اين که پیشنهاد 
مخالف و روشنی از جانب بلشویک ها ارایه شود. همانند شیوه های 
پارلمانی انجام یافت و نشریه های بلشویکی نیز اعتراضی نکردند. در 
روز چهارم مارس ۱۹۱۷ دفتر کمیته ی مرکزی حزب بلشویک 
پیرامون ماهیت ضدانقلابی حکومت موقت و لزوم رفتن به سوی 
"دیکتاتوری دمکراتیک طبقه ی کارگر" قطعنامه ای به تصویب رساند. 
(تأکید از من است) اما این قطعنامه نیز رهنمودی برای کنش انقلابی 
ارایه نمی داد. کمیته ی پتروگراد حزب از این موضع فراتر رفت و 
اعلام کرد که با آشنایی به قطعنامه ای که شورا درباره ی حکومت 
موقت صادر کرده است. این کمیته دربرایر قدرت حکومت موقت 
نخواهد ایستاد. البته کمیته ی یتروگراد موضع خود را مشروط کرده 
بود. 

هردو قطعنامه ی کمیته ی مرکزی و کمیته ی پتروگراد. راه کار 
روشن و دقیقی در جهت مقابله با راه برد شوراهاء که قدرت را تسلیم 
حکومت موفت (بورژوا) کرده بود. ارایه نمی کردند. 

ما پایه های حزب بلشویک و کارگران پیشگام متشکل در آن از همان 
آغا به نبرد با حکومت موقت می انديشیدند. کمیته ی منطقه ی 
کارگری وایبورگ شهر پتروگراد حزب بلشویک همایش هایی با شرکت 
هزاران کارگر و سرباز برگذار و قطعنامه هایی صادر کرد که همگی به 
تسخیر قدرت سیاسی به دست شوراها ات داشتن. لسن : 
یکی از شرکت کنندگان فعال اين همایش های کارگری نوشته است: 
"حتا یک جلسه هم وجود نداشت. یک جلسه ی کارگری هم وجود 
نداشت» که چنین قطعنامه ای را از ما (بلشویک ها) قبول نکند. فقط 


کت ۲۵۸۳ 


هنگامی که یکی از قطعنامه های کارگران منطقه ی وایبورگ که 
محبوبیت زبادی میان کارگران کسب کرده بود به چاپ رسید و به 


صورت پلاکارد درآمد. کمیته ی پتروگراد حزب بلشویک آن را تحریم 


1۱ 


کرد و کارگران وایبورگ مجبور به تسلیم شدند. موج انقلابی فروپاشی 
تزاریسم توده ی طبقه ی کارگر را به شدت رادیکالیزه کرده بود اما 
رهبری آن هنگام رادیکال ترین حزب و گزینه ی سیاسی. هنوز از نظر 
راه بردی» در چنگال نظری ريشه دار سوسیال دمکراتیک برخاسته از 
بین الملل دوم دست و پا می زد. بدین سان» یک راه برد کارآمد 
سوسیالیستی با چشم انداز روشن مبارزاتی در میان لایه ی پیشکام 
کارگری در روسیه وجود نداشت. به رغم مبارزه ی درازمدت بلشویسم 
علیه منشویسم. اما درباره ی محتوای اجتماعی و دورنمای گسترش 
انقلاب موضع کادر رهبری حزب بلشویک روشن نبود. شلیاپنیکوف از 
رفیران ناویک می زد 

"ما نیز مانند منشویک ها معتقد بودیم که در حال عبور از دوره ی 
ازهم گسیختگی مناسبات فئودالی هستیم و تصور می کردیم که 
طولی نخواهد کشید که به جای این مناسبات انواع "آزادی های* 
خاص روابط بورژوایی ظاهر خواهند شد. " (۳۶) 

پراودا در نخستین شماره ی خود نوشته بود که "مسئله بنیادین همان 
ایجاد یک جمهوری دمکراتیک است . 


بی ارادگی و عدم چشم انداز روشن سیاسی رهبران حزب در پایتخت 
تاثیر مخرب خود را در شهرستان ها نیز گذاشته بود. یکی از گزارش 
های شعبه ی حزب بلشویک در ساراتوف حاکی از این بود که "حزب 
ما پس از مشارکت موثر در فیام. اینک نفوذ خود را در میان توده ها از 
دست داده است. و از این حیث. منشویک ها و سوسیال رولسیونرها بر 
حزب ما پیشی گرفته اند. هیچ کس نمی دانست شعارهای بلشویکی 


چیست... تصویری بس ناخوشایند بود." (۲۷) 


جناح چپ بلشویک و به ویژه کارگرانی که تمایل به بلشویسم داشتند 
تمام توان خود را به کار می بستند تا علیه این روند به مبارزه برخيزند. 
اما انا هنوز به داشتن یک راه کار و ره یافت راه بردی (استراتژیی) 
که تفسیر بورژوایی بودن ماهیت آنقلاب را به پرسش بگیرد و خطر 
تنها ماندن طبقه ی کارگر را منتفی کند مجهز نبودند و "دندان به 
بلشویک شکل گرفته بود. این تشتت و بی ثباتی در مقاله های پراودا 
بازتاب می یافت. پراودا از یک پارچه کردن نگرش های متناقض درون 
حزبی ناتوان بود. با ورود کامنف و استالین که از تبعید امدند و نشریه 
پراودا را به دست گرفتند به مراتب وضعیت حزب بدتر شد. این دو نفر 


9 مورانوف (نماینده حزب در دوما) ات تحربربه ی قدیمی پراودا که 
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موضعی چپ گرایانه نسبت به آن ها داشتند برکنار کردند» و در 
پانزدهم مارس ۱۹۱۷ زمام آمور روزنامه بلشویکی را به دست گرفتند. 
هیأت تحریربه ی جدید ضمن اعلام برنامه ی سیاسی خود نوشت که 
رکه ان یت ات ۱ سا ای سس در ها 
ارتجاع و ضدانقلاب بایستد" حمایت خواهند کرد. بدتر از آن» موضع 


ضد جنگ قبات تحریربه ی جدید پراودا بود: 


مادام که ارتش المان از امپراتور فرمانبرداری می کند. سرباز روسی 
تحت فشار قرار داد تا این حکومت ناگزیر شود... در ترغیب همه ی 
آن زمان همه ی سربازها باید در سنگرها به جنگ ادامه دهند!" 

موصع خی کامنف 9 استالین در واقع. موصع "دفاع طلبانه " 
کائوتسکی در المان زان لونگوئه در فرانسه و مک دونالد در انگلستان 
حکومت را "ترغیب " به اتخاذ سیاست های صلح جویانه کنند. بهرحال 
این موضع لنین نبود. زیرا لنین مردم را به واژگونی فرمانفرمایی 
امپربالیسم فرامی خواند. 

هیات تحریریه پروادا حتا از این هم بدتر موضع گرفت و موضع 
شنکینت طلنی. لنین. بعتی. کت روستة به میج اک تیر 
راب اتکی موه کت از رفران سوک نی 


نو یسد: 


روزی که نخستین شماره ی پراودای دگرگون شده منتشر شد. دفاع 
طلب ها از خوشی در پوست نمی گنجیدند. تمام کاخ تورید (مکان 
پارلمان)» از بازرگان های کمیته ی دومای دولتی گرفته تا قلب 
دمکرات های انقلابی. یعنی کمیته ی اجرایی, لبریز از یک خبر واحد 
بود: پیروزی بلشویک های میانه رو و عاقل بر بلشویک های تندرو. در 
همان کمیته ی اجرایی» اعضاء کمیته به ما لبخندهای زهرآگین می 
زدند... هنگامی که نسخه های آن پراودا به کارخانه ها رسید. اعضاء و 
حامیان حزب در بهت و حیرت فرو رفتند. و دشمنان حزب آنباشته از 
خشنودی و سرور شدند... خشم مسئولان محلی از اندازه بیرون بود. و 
هنگامی که کارگرها دریافتند که پراودا به دست سه تن از هیأت 


تحریریه ی پیشین روزنامه ] کامنف استالین و مورانف [ که از سیبری 


باز گشته بودند. افتاده است. خواستار اخراج آن سه تن از حزب 
شدند." (۳۲۸) 
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اعتراضی شدیدی که از منطقه ی کارگری وایبورگ (کانون نفوذ حزب 
بلشویک) به دفتر روزنامه می رسید. شد: 


"گر این روزنامه نمی خواهد اعتماد کارگران را از خود سلب کند. باید 


جفدهای بور؛وا بتاباند * 


مات ط به. شکلي. محتاظانه قر برخورد کته با در مداست. ید 
تغییری فدان. کامف, انستالین و مورانف حفا تسين مقاله من نید که 
از خارج رسیده بود را نیذیرفتند. آنان در همه ی جبهه ها به راست 


چرخش کرده بو دند. 


سیاست حزب در سراسر روسیه به ناچار از سیاست پراودا پیروی می 
کرد. بلشویک ها در کنفرانس شوراهای منطقه ی شهر مسکو از 
قطعنامه ی "جنگ" سوسیالیست های میهن پرست پشتیبانی کردند. 
و سرانجام در کنفرانس سراسری شوراهای کشور که مرکب از 
نمایندگان ۸۲ شورا بود و در اواخر مارس و اوایل آوریل برگذار شد. 
بلشویک ها به قطعنامه ی رسمی کنفرانس در باره ی مسئله ی قدرت 
که توسط دان از رهبران منشویک) طراحی شده بود رای موافق 
دادند. این توافق غیرعادی سیاسی با منشویک ها سبب شد تا گرایش 
پردامنه ای برای اتحاد سازشکاران و فرصت طلبان با انقلابیان 
سوسیالیست به وجود بیاید. در ایالت ها؛ بلشویک ها و منشویک ها 
سازمان های خود را در هم ادغام کردند. گرایش کامنف - استالین 
حزب بلشویک به مثابه جناح چپ گروه فشار بر دمکراسی پارلمانی 
مداخله گری می کرد. 


1 


تعدادی از اعضای کمیته ی مرکزی حزب بلشویک در خارج از روسیه 
به سر می بردند. این عده به وسیله ی ارگان مرکزی حزب یعنی 
روزنامه ی سوسیال دمکرات نقش مغز اندیشمند حزب را به عهده 
داشتند. همه ی آمور رهبری به دست لنین و با معاونت زینویف انجام 
می پافت. نقش کروپسکایا همسر لنین به خاطر آمور دفتری و منشی 
گری بسیار پراهمیت بود. این عده با کمک نزدیک به هفتاد نفر 
بلشویک تبعیدی دیگر تمام آمور عملی خارج از کشور را به عهده 
داتتن: 

اشاره شد که انفجار انقلاب فوربه همه را غافلگیر کرده بود. لنین و 
یارانش در سویس» کشوری که در جنک جهانی بیطرف بود. گرفتار 
شده بودند و امکان بازگشت به روسیه ممکن نبود. لنین بیشتر خبرها 
و گزارش های دست دوم را از طریق روزنامه ها دریافت می کرد. او در 
اعتماد. حمایت نکردن از حکومت جدید. ظن ویژه به کرنسکی» تسلیح 
طبقه ی کارگر یگانه تضمین است. انتخابات فوری برای دومای 
انتخابات دوما به جای شوراء جنبه ی موقت داشت که آن نیز به 


۳" 


اما نکات دیگر که با شفافیت بیان شده اند جهت کلی حزب را در آن 
دوران انقلایی نشان می داد. در همان اوان لنین نامه های از راه دور 
مشهور خود را برای چاپ در پراودا می فرستاد: وظیفه ی مبرم 
حکومت و طبقات برای مردم نان. صلح و ازادی نخواهند اورد؛ 


بزودی لنین دریافت که حکومت موقت با پاری سوسیالیست های 
اصلاح گرا و وطن پرست موفق به فریب کارگران برای وانمود ساختن 
وم ی بش که حالص یآ تس جر ون ۲۳ 
مارس نامه ای مملو از نگرانی نوشت مبنی براین که "گر حزب ما در 
این فریب بزرگ کوچکترین مشارکتی بجوید خود را تا ابد بی آبرو 
خواهد ساخت و با این کار حکم مرگ سیاسی خود را امضا خواهد 
کرد... من ترجیح می دهم که با هر عضوی از اعضاء حزب. حال هر که 
می خواهد باشد. قطع رابطه کنم و تن به وطن پرستی سوسیالیستی 
ندهم... . (۴۰) 


روی سخن لنین. به ویژه. به سوی سه نفر اعضای هیات تحریریه ی 
پرآودا یعنی کامنف. استالین و مورانف بود. 
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لنین برای رفتن به روسیه راهی به جز مسافرت از طریق المان 
نداشت. همان کشوری که با روسیه در جنگ بودا! ۳ لنین موفق 
شد توافق دولت آلمان را برای اجازه ی عبور از آن کشور به دست 
بیاورد. شرایط عبور از آلمان با وسواس خاص گذاشته شده بود: لنین 
خواستار مصونیت کامل سیاسی در ی سفر شده بود؛ معافیت 
مسافرهاء گذرنامه ها و جمدان هایشان ژوقبدی بیج وی ۳ 
سراسر سفرء و هیچ کس حق ورود به "قطار در بسته را نباید داشته 
باشد. در عوض, لنین و بلشویک ها تعهد کردند که برای آزادی 
آلمانی و آتربش - محا راز زندان 
تلاش کنند. دلیل اصلی توافق دولت آلمان برای عبور بلشویک ها از 
خاک ان کشفر الیتة. یر .قیحری, بود..سناست. مداران. الماتی. ی 

امیربالیستی به جنگ داخلی مبارزه می کت اعا ی دای ار 
روسیه به معنی تضعیف و خارج شدن قوای نظامی یکی از محورهای 
اصلی جنگ علیه آلمان بود. لنین در بدرودنامه ای که برای کارگران 
سوئیس تهیه کرد. اعلامیه ی ارگان مرکزی بلشویک ها که در پاییز 
۵ انتشار یافته بود را به یادشان آورد: اگر انقلاب حکومت 
جمهوری خواهی حکومت 
خواستار ادامه ی جنگ امپریالیستی باشد. بلشویک ها به دفاع از 
حیطه ی آن جمهوری تن نخواهند داد. اکنون چنین وضعی پیش 
امده است. "شعار ما عدم حمایت از حکومت (موقت) گوچوف - 


اما عبور قطار دربسته از کشور المان برای اعتبار لنین و بلشویسم در 
رن وس هت بو رکفت 


شکی نیست که میهن پرستان جاروجنجال فراوانی در روسیه به پا 
خواهند کرد. و ما باید برای مقابله با آن جارو جنجال آماده باشیم " 


تعدادی از غیرنظامیان های روسیه 


پیش بینی کروپسکایا درست از آب درآمد. چندی بعد کارزار گسترده 
ای از سوی سلطنت طلبان. لیبرال ها و حتا سوسیالیست های میهن 
که یی ی ات و از اای اس طا کرو 
جالب این بود که یک ماه بعد از عبور "قطار دربسته ی لنین از 
آلمان. مارتف و آکسلرود رهبران منشویک "ضد جنگ" هم از همان 
یی 42 مسا | نقنن: اما کمتر کسی ا طفی هیا میت | 
جاسوس نامید! 

هنگامی که قطار لنین به فنلاند. که در آن زمان جزو امپراتوری روسیه 
بود» رسید چندین هزار کارگر و سرباز به استقبال وی به سوی ایستگاه 
شتافتند. یک لشکر زرهی هوادار بلشویک ها برای قدرت نمایی» همه 
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ی زره پوشهای خود را به پیشواز لنین فرستاده بود. او به محض ورود. 
پرخاش کنان رو به سوی کامنف یکی از سه عضو هیأت تحریریه ی 
پرآودا کرد 
۳۱( 


و گفت: این مزخرفات چیست که در پراودا می نویسی؟ ( 


لنین بت درنگ نبرد علیه جناح راست حزب را آغاز رن ها قه: کل 
دیدگاه انترناسیونالیستی رهبر حزب بلشویک در واژگان سخن ورزی او 


رفقا. سربازان» ملوانان» و کارگران عزیز. خوشحالم از اینکه پیروزی 

انقلاب روسیه را به شما تبریک نبا و به شما پیش گامان ارتش 
بین المللی طبقه 1 کار گر سلام دهم... 

به 1 سا کال کشت سای ها اه 


ن ساعت دور نیست که مردم 


دست شما به ثمر رسیده. جدید در تاریخ گشوده است. جاوید 


نان اتقلاب سوم الیستی ضیاتی آ, 
منافع منافع طبقه ی کارگر و انقلاب جهانی هستند. 


سوخانف که در این سخنرانی لنین شرکت داشت. می نویسد: لنین 
اصلاحات قانونی ارضی را یکسر شست و کنار گذاشت. هیمن طور بقیه 
ی سیاست های شورا را. او از تصرف منظم زمین به وسیله ی دهقانان 
سخن گفت و از این کار دفاع کمن ان کفبه فذرت» مت 
(موقت) را به حساب بیاورد؛ لنین گفت: ما نیازی به جمهوری پارلمانی 
نداریم. ما دمکراسی بورژوایی نمی خواهيم. ما نیاز به هیچ حکومتی 
نداریم مگر شورای نمایندگان کارگران. سربازان و دهقانان . (۴۲) 


لنین با زبرکی خاص خود. در سخنرانی پس از ورود به روسیه. تز 
جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی روسیه تبدیل کنیم را با اشاره به 
کارل لیبکنشت به امپریالیسم آلمان نیز تعمیم داد. کشوری که زمینه 
ی سفر او را به روسیه را فراهم کرده بود! آما برای لنین دفاع از اصول 
انترناسیونالیستی مهم ترین وجه سوسیالیسم انقلابی بود و برسر آن 
سازشی,نمی کرق. وجه مفمی از آصزل آکتونا‌الیسم پراکزی که 
توسط برخی از رهبران حزب بلشویک رنگ باخته بود. 

تاکید لنین بر اصول انترناسیونالیستی برای درس گیری جنبش 
سوسیالیستی ایران و جهان اهمیت ویژه دارد. سازمان ها و گروه هایی 
که به بهانه ی مبارزه با رژیم ایران» انترناسیونالیسم کارگری را فراموش 
می کنند و با امپریالیسم آمریکا و رژیم های جنایت پيشه ی سرمایه 
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نقش رهبری 


ها ناویا اسب گر بسا 9 ۶ 
(در غیاب لنین) از سانسور و پاکسازی های بعدی استالینی به جا 
مانده» نشان از تنافض زرف درون حزبی بر سر ماهیت حکومت موقت و 
جنگ جهانی دارد. بخش عمده ی رهبری حزب نیم نگاهی به حکومت 
موقت داشت. در کنفرانس سراسری نمایندگان ۸۲ شورای روسیه 
رهبری حزب (از جمله کامنف و استالین) به قطعنامه ی سوسیال 
رولوسیونرها و منشویک ها درباره ی ماهیت حکومت موقت رآی دادند. 
کنفرانس دیگری با شرکت بلشویک های سراسر روسیه در پتروگراد 
برگذار شد. این کنفرانس هم زمان با بازگشت لنین پایان گرفت. به 
قول تروتسکی» خواندن گزارش های این کنفرانس - که تا زمان 
نوشتن کتاب تاریخ انقلاب روسیه هنوز منتشر نشده بودند - باعث 
شگفتی می شود که چگونه امکان دارد حزبی که نمایندگان اش این 
ارگ دنه صا هنت ماسعته شو‌اهان. کا کادد دهتانان ققیر ه 
سربازان را در کسب قدرت سیاسی رهبری کرد؟! 

در میان کنفرانس بلشویک ها.ء نشست مشترکی نیز با شرکت 
نمایندگان منشویک که در کنفرانس شوراها شرکت داشتند. برگذار 
شد تا درباره ی مسئله ی برخورد به جنگ گفتگو کنند. در این 


همایش مشترک. لیبر. یکی از پرشورترین رهبران منشویک میهن 
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منشویک می نهادیم کنار بگذاريم و فقط از دیدمان نسبت به جنگ 
حرف بزنیم." ویتنسکی بلشویک نیز اعلام کرد که یکایک کلمه های 
لیبر را تایید می کند. همه ی بلشویک ها و منشویک های 
کنفرانس بلشویکی که گفته شد با ورود لنین به روسیه هم زمان شده 
بود» چنین گفت: 

قدرت میان دو سازمان (شورا و حکومت موقت) که هیچ یک از ان دو 
تفسیم شده اند. شورا ابتکار عمل را در دگرگونی های انقلایی به دست 
گرفته است؛ شور رهبر انقلابی مردمی البت: ۸45 قیام کرده اند 9 
فتاه ار ین اف با 9 ففق تست که هم ی فتوحاتی را 
ایفاء می کند که عملاً به دست مردم انجام گرفته است. این وضع هم 
جنبه های مضر دارد و هم جنبه های سودمند... فعلا به سود ما نیست 
که رویدادها را به ضرب زور احداث کنیم و دفع قشرهای بورژوا ر؛ که 


خواه ناخواه در آینده از ما خواهند برید» پیش بيندازيم." (۴۳) 


م 


موضع استالین حاکی از این بود که در آن شرایط سرنوشت ساز 
انقلابی» اختلاف های طبقاتی میان بورژوازی و پرولتارباه و میان شورا و 
حکومت موقت را می بایست به کنار می گذاشتند. او رابطه ی میان 
طبقات متخاصم را تنها عبارت از تقسیم کار می دانست؛ به عبارتی 
دیگر. کارگران وسربازان باید انقلاب را به ثمر می رساندند و بورژوازی 
آن انقلاب را تثبیت می کردا وی نتیجه می گرفت "تا آنجا که 
حکومت موقت اقدامات انقلاب را تثبیت کند. باید حمایت اش کنیم. 
اما آنجا که دست به اعمال ضدانقلابی می زند. حمایت از او جایز 


شش ۱۲ 


استالین در روز ۲٩‏ مارس گزارش خود را تسلیم کنفرانس کرد. روز 
بعد. سخنگوی رسمی شوراه؛ه سوسیالیست مستقلی به نام استکلوف؛ 
ضمن دفاع از همین حمایت مشروط از حکومت موقت. پا را فراتر از 
گلیم "تحکیم کنندگان" انقلاب که در حکومت موقت حضور داشتند 
گذاشت و از مخالفت با اصلاحات اجتماعی. هواخواهی از سلطنت. پناه 
دادن به نیروهای ضدانقلاب و جهانخواری امپربالیستی. ستایش کرد! 
سخنرانی استکلوف. بلشویک ها را به شدت ترساند و از خیر حمایت از 


حکومت موقت گذاشتند. استالین که روز قبل تصویر مطلوبی از 
"تقسیم کار" میان حکومت موقت و شورا ارایه داده بوده مجبور شد 
که نکته ی مربوط به حمایت از حکومت موقت را حذف کند. 
گرستیسکن که بلافاصله پس از کتقرانس به مشفویک ها پیوستطه بد 
درستی گفت که در خصوص اقدامات عملی هیچ گونه اختلافی میان 
او تست تا کی مه کي اعرای ی 
کرد یکی از بلشویک های قدیمی بود که مدتی از حزب جدا شده بود. 
وی کراسیکوف نام داشت. کراسیکوف با لحنی طعنه آمیز از کنفرانس 
پرسید: "یا این است آن دیکتاتوری طبقه ی کارگر که شما در 
استقرارش می کوشید؟" (۴۳) 

در کنفرانس کسی به حرف کراسیکوف گوش نداد. سرانجام کنفرانس 
در قطعنامه ی خود "دمکراسی انقلابی " را مامور ساخت تا حکومت 
ای سای سا کب ی کی وس ند 
به بیانی دیگر» "حزب طبقه ی کارگر را به هیأت معلم اخلاق بورژوازی 
در افرگ (۴۵) 


روز بعد به پيشنهاد تسرتلی منشویک» که رهبری گروه حاکم در شورا 
را داشت. به بررسی اتحاد بلشویک ها و منشویک ها پرداختند! 


استالین با این پیشنهاد کاملاً موافق بود: 


تا اس کار را تست که سا اف تفس بش 
اتخاه بایان فطعامه ی زیم رولب کشا ماخ بذیر است ۴۶۶ 


مولوتف. که بعدها از مهره های اصلی رژیم استالینی و بورکراسی شد. 
اد ما سا که یه ات ی بر تا ۸ 
وسیله ی کامنف و استالین از هیأت تحریریه برکنار شده بود» چنین 
گفت: تسرتلی برآن است که عناصر نامتناجس را با یکدیگر متحد کند. 
او خود خویشتن را زیمروالدیست می خواند. اتحاد براین مبنا خطا 


ی 


اما استالین مصرانه براین باور بود که "بیهوده است که ما سریعتر اژ 
زمان بدویم و بکوشیم اختلاف های آینده را پیشاپیش از میان برداریم. 
حیات حزبی بدون اختلاف نظر وجود ندارد. ما اختلاف های جزیی 
درون حزب را تحمل خواهيم کرد." ۴۷ نکته جالب در این عبارت 
این است که استالین وجود اختلاف نظر درون حزبی را به رسمیت 
درون حزبی که بعدها با انواع و اقسام برچسب هایی از قبیل 
فرا کسیونیسم توسط رزیم استالینی نادیده گرفته و سرکوب شد. اما 
نکته ی اساسی تر در آن مقطع تاربخی چیز دیگری بود؛ آیا اختلاف 


های میان منشویسم و بلشویسم پس اژ سیری شدن ۱۵ سال نجر به 


۱ 


ی مبارزه ی طبقاتی جزیی بودند؟ آن هم در دوران انقلابی پس از 
فروپاشی رژیم خودکامه ی تزار و به وجودامدن شرایط قدرت دوگانه 
میان شورا (سوویت) و پارلمان (دوما)؟ 


بازگشت تروتسکی 


پلیس نیروی دریای انگلستان در همان روزی که لنین به روسیه 
بازگشت. در آن سوی اقیانوس اطلس. تروتسکی و همراهانش را در 
بندر هالیفکس کانادا بازداشت کرد. تروتسکی به همراه ۵ نفر دیگر از 
سوسیالیست های مهاجر قصد داشت که از آمریکا به روسیه بازکردد. 
کارزار گسترده ای از سوی جنبش بین المللی سوسیالیستی. برای 
آزادی تروتسکی که به خاطر رهبری شوراهای کارگری در انقلاب 
۵ در جنبش سوسیالیستی شهرت جهانی داشت. به راه افتاد. پس 
از مدتی دولت انگلستان مجبور به آزادی تروتسکی و ۵ نفر دیگر شد. 
بدین سان» تروتسکی کمی دیرتر و در حدود یک ماه بعد از ورود لنین 
در ماه مه به روسیه بازگشت. در همان روزی که تروتسکی به پتروگراد 
آمد. از سوی بلشویک ها به وی پيشنهاد شد که به عنوان رئیس 
پیشین شورای کارگران در انقلاب ۰۱۹۰۵ در کمیته ی اجرایی فعلی 
شورای پتروگراد پذیرفته شود. منشویک ها و اس ارها که اکثریت را 
در شورا داشتند به مخالفت با این پیشنهاد بلشویکی برآمدند. به 
هرحال تروتسکی به عنوان ناظر و با رای مشورتی در کمیته ی اجرایی 
شورای پتروگراد پذیرفته شد. 

تروتسکی در آن هنگام. از جمله انقلابیانی بود که به عضویت جناح 
مزارونیست حزب سوسیال دمکرات روسیه درآمده بودند. 
سوسیالیست های رادیکال دیگری مانند ادولف یوفه. آناتولی 
لوناچارسکی» مویسه اریتسکیء دیوید ریازانف. وی لودارسکی. لو 
کارخان. دیمتری ماینولسکی و نیکلای رژف نیز در این گروه عضویت 
داشتند. اریتسکی از رهبران برجسته ی انقلاب اکتبر. یک سال بعد. 
در فرآیند دوره ی انقلابی پس از تسخیر قدرت به دست شوراها به 
دست یک تروریست سوسیال رولوسیونر کشته شد. 


در دوره ی آنقلابی پس از فروپاشی تزاریسم. این جناح از حزب 
سوسیال دمکرات روسیه (مژارونیست ها) نزدیک به ۳۰۰۰ نفر عضو 
داشت. گروه مزارونیست ها در نوامبر سال ۱٩۱۳‏ توسط سه نفر از 
بلشویک ها به نام های کنستانتین یورنف ام نووسیلف و ای ام آدامویچ 
و یک منشویک به نام آن ام یگوروف شکل گرفته بود. این گروه. 
ی ام اه ات وی سم بان هی ۳ 
۶ فاد کردخبود با آغاه جنگ سای اول خر ال ۱۹۲۴ اغلب 
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اعضای جناح مزارونیست علیه جنگ امپریالیستی موضع گرفتند. در 
اواخر سال ۱۹۱۵ تعداد اعضای این گروه به حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر می 
رسید. در هنگام انقلاب فوریه. اغلب اعضای این گروه در پتروگراد 
فعال بودند و پس از مصادره کردن یک جایخانه. نخستین اعلامیه خود 
تاریخ ۲۷ فوربه (تقویم قدیم) منتشر کرده و فراخوان فیام 
4 


را ۵ر : 


مسلحانه دادند. در آن هنگام. تعداد این گروه 
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9 رئیسه ی شورای پترو گراد یک نماینده ی منتخب داشتند. با 
بلشویسم و منشویسم حزب بود. اما تفاوت های اساسی که در مورد 
از منشویک ها دوری گزیند و به نزدیکی با بلشویک ها روی بیاورد. در 
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تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۱۷ مژارونیست ها از شرکت در کنفرانسی که برای 
وحدت حزبی تشکیل شده بود و اکثریت اش را منشویک های جنگ 
طلب تشکیل می داد». خودداری و آن را تحریم کردند. از آن مقطع 
تاریخی. موضع سیاسی مزژارونیست ها با حزب بلشویک . که پس از 
بازگشت لنین و ارایه ی تزهای آوریل فوق العاده رادیکال شده بود. 
نزدیک تر شد. با آمدن رهبران مژارونیست هاء یعنی تروتسکی. 
لوناچارسکیء یوفه و دیگران از تبعید. زمینه ی همکاری با حزب 
بلشویک بیش از هر زمان دیگری فراهم شد. در هنگام انتخابات 
یه ها ای در اه اه مه ی 3 
بلشویک ها و مژارونیست ها بلوک مشترک انتخاباتی تشکیل دادند. در 
اواخر ژوئیه و اوایل اوت ۱۹۱۷ و در هنگام ششمین کنگره حزب 
سوسیال دمکرات روسیه. مژارونیست ها که گفته شد در آن هنگام 
دارای حدود ۳۰۰۰ نفر عضو بودند. به حزب بلشویک پیوستند. به 
قول لنین, از هنگامی که تروتسکی به حزب ما پیوست. بلشویکی بهتر 
از او وجود نداشت. در کنگره هفتم حزب کمونیست (بلشویک) که در 
مار ۱۱۱۸ بر کداز شته مر ان:ا دامن تمانتد کاخ حاضر در کیره براض 
انتخاب لنین و تروتسکی در کمیته ی مرکزی برابر بود. (۴۸) 


تست ای ی از ای ی هام ماس کاس 
سپتامبر ۱۹۱۶ از طریق شلیاپنیکوف و با تأکید ویژه برای رفقای 


پتروگراد نوشته بود: 


"آشتی جویی و وحدت خواهی برای حزب کارگران در روسیه بدترین 
چیز ممکن است. این کار نه تنها بلاهت محض است. بلکه حزب را نیز 
به نابودی خواهد کشاند... ما فقط می توانیم به کسانی متکی باشیم که 
فریبی را که در طرح اتحاد نهفته است درک کرده باشند و ضرورت 
جدایی از آن اخوت (چیدزه و دارودسته اش) را در روسیه فهمیده 


باشند . (۴۹) 

روز چهارم اوریل لنین به کنفرانس حزب بلشویک رفت. سخن رانی او 
که براساس "تزهای آوریل" تنظیم شده بود جو کنفرانس را به هم 
ریخت: جرا قدرت را تصرف نکردید؟ 

چندی پیش از ان استکلوف در کنفرانس شوراها گفته بود: انقلاب 
ماهیت بورژوایی دارد ِ مرحله ی اول افش 2 و مسئله جنگ... لت 
گفت: چه اراجیفی. دلیل اش این است که طبقه ی کارگر هنوز کاملا 
به آگاهی نرسیده و هنوز تشکل کامل نیافته است. این نکات را تصدیق 


آگاهی و آمادگی بیشتری داشت. این است آن حقیقت تلخ. اما لازم 
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است که به این نکته به طور صریح اذعان کنیم. و رک و راست به 
ی اه اد ی ما ان و هی سا 
نکردیم. (۵۰) چند روز بعد. در گرماگرم روزهای داغ ماه آوریل» لنین 
بدون اينکه از کامنف» استالین و مورانف (هیأت تحریریه ی پراودا) نام 


سس ۰ 
۰ 
۵ وت ۱ 
هه 


"پراودا از حکومت می خواهد که دست از سودای جهان خواری بردارد. 
چنین خواستی از حکومت سرمایه دارها داشتن» بی عقلی و مسخره 
بازی صرف است... حتا بلشویک ها به حکومت اعتماد نشان می دهند. 
مگر آن که گرد و غبار انقلاب آنان را کور کرده باشد وگرنه چنین 
اعتمادی را توجیه نمی توان کرد. اين اعتماد به معنای مرگ 
سوسیالیسم است... اگر موضع شما از این قرار باشد. راه های ما از 
یکدیگر جداست. من ترجیح می دهم که در اقلیت بمانم." (۵۱) 


*تزهای آوریل" تنها خشم آميخته با شگفتی مخالفان و دشمنان لنین 
را برنینگیخته بود. تزهای آراه بردی" لنین در کنفرانس بلشویکی 
مانند بمب منفجر شد و ایجاد دودلی و دودستگی کرد. لنین به رفقای 
حزبی خود اعلان "جنگ داخلی" کرده بود. ژالژسکی عضو کمیته ی 
پتروگراد و از برگزارکنندگان مراسم استقبال از لنین. تنهایی مطلق 


۳" 


لنین را پس از آن پیشواز گرم و پرشکوه ترسیم کرده است: 

"در آن روز ( ۴ آوریل) رفیق لنین حتا از میان صفوف خودمان هم 
نمی توانست کسی را بیابد که آشکارا با او همدلی کند* آن تزها؛ 
برخی از بلشویک های قدیمی را به جناح منشویکی سوق داد. برخی 
دیگر از بلشویک هاء برآن شدند که لنین دچار نوعی انحراف 
ست‌یکالشتی. ده است. تعذاهی. کی نزهای. افریل را گر راستامع 
نظریه ی انقلاب مداوم ارزبابی کرده و وی را "ترتسکیست" خواندند. 


تروتسکی خود معترف است که با آوردن تزهای آوریل» موضع لنین با 
موضع انقلاب مداوم وی به هم نزدیک شد. اما او درباره ی مداخله 
که سای ای ۱ و ۱۲۲ سای افتی هم نام احان. 
خابه» مق است. که نک افاه یکی گرد است:سال هی که 
هنوز مبارزه طبقاتی در روسیه شعله ور نشده و تجربه ی جنگ جهانی 
نیز آموخته نشده بود. در آن هنگام. استالین به درستی از موضع لنین 
مبنی بر گسست دائمی از منشویسم پشتیبانی کرده بود. امه اکنون 
استالین در فرآیند انقلاب و هنگامی که در یک سوء شوراهای کارگری 
سربازی و ملوانی قدرت نمایی می کردند. و در سوی دیگر منشویسم 
به حمایت از حکومت موقت و "دوما" می کوشید (تا کنترل امواج 
خروشان کارگران و زحمتکشان را مهار کند) برای آشتی و وحدت دو 
جناح آنقلابی و اصلاح گرا تلاش می ورزید. 
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استالین پیش از آنکه با تروتسکی به دشمنی آشکار روی بیاورد» درباره 
ی او گفته بود که قدرت تروتسکی هنگامی نمایان می شود که انقلاب 
به مرحله ی اصلی وارد شود و پیش رود و ضعف او هنگامی آشکار می 
شود که انقلاب شکست بخورد و عقب بنشیند (۵۲) دوران پس از 
شکست انقلاب ۱۹۰۵ و پیش از جنگ جهانی ۱۹۱۴ تاحدود زیادی 
بیانگر درستی این داوری استالین است. البته عکس این نظر نیز درباره 
ی 
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بود که برای کارهای عملی و سازماندهی مخفی بسیار موثر بود. اما 
ضعف او در دوران پراز فراز و فرود انقلاب نمایان می شد. وی در برابر 
حوادث پرشتاب آنقلابی متزلزل می شد پا خاموش و منتظر می ماند. 
تا پیش از ورود لنین استالین به همراه کامنف» زمزمه ی اتحاد با 
منشویک ها را سر داده بود. تنها شعله ی "اتشفشان" تزهای آوریل 
لنین بود که مسیر استالین را به سمت و سوی قدرت شورایی روشنایی 
چند سال بعد. ۰ شخصیت استالین در هنگام ناکامی انقلاب 
سوسیالیستی و زوال و 
شکست انقلاب اروپا و روی کارآمدن بورکراسی به سرعت افزایش یافت 
و نماینده ی ضدانقلایی شد که به اسم لنینیسم و بلشویسم به 
نایودسازی کادرها و تمام سنت های انقلابی گذشته ی حزبی. که خود 


شکست شوراها اشکار گردید. 0 او با 
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نیز از آن برآمده بود. دست یازید. در هنگام جنگ جهانی دوم 0 
تزلزل شخصیت استالین» در برابر حوادث بزرگ آشکار گردید. ۱ 
هنگامی که خبر یورش آلمان نازی به خاک روسیه را شنید. نخست 
باور نکرد و وقتی مطمتن شد که این خبر حقیقت دارد. خاموشی 
گزید و برای چند روز به خلوت گاه خود رفت و کسی خبری از 
استالین نداشت. (۵۲) 


استرانژی انقلابی 

تروتسکی از سال ۱۹۰۶ در جزوه نتایج و چشم اندازها به ضرورت 
اغازگاه نظریه ی لنین» تروتسکی. پلخانف و مارتف (و رزا لوکزامبورگ 
و9 کائوتسکی) در مورد تکالیف 9 وظائف انقلاب روسیه مبتئی بر این 
بود که انقلابی که در برابر روسیه قرار دارد انقلابیی بورژوا-دمکراتیک 
بورژوا-دمکراتیک در روسیه به وقوع نپیوسته. پس بنابراین نیروی 
خود کامه ی تزاری است. البته منشویک ها از این تحلیل نتیجه می 
گرفتند که پرولتاریای روسیه باید نقش اپوزیسیون چپ را در انقلاب 
به عهده بگیرد و دست به اقدام هایی نزند که بورژوازی لیبرال را 
رهبری این انقلاب منع کند. اما لنین و بلشویک ها براین باور بودند 
که از انجا که بورژوازی روسیه از پرولتاریا بیشتر می ترسد تا از 
تزاربسم. و به ویژه از آنجا که منافع بورژوازی و فتودالیسم در بسیاری 
خارم: ام تفت رهیری دمکراتیک 1 وی "۳ 9 ۳۹ 
چناچه شرایط انقلابی در اروپای پیشرفته فراهم شد. با یاری کارگران 
ارویا؛ به سمت انقلاب سوسیالیستی برود. اما ها آوریل " با نظریه 
ی پیشین خود لنین فرق داشت. "تزهای آوریل " به عنوان "انقلاب بی 
وقفه " مشهور ستته اضاء در دوره ی بلافاصله ی پس 1 ز فرویاشی 
تزاریسم» بسیاری از رهبران قدیمی بلشویک که سال های سخت 
مبارزه مخفی انقلابی را در پشت سر داشتند. هنوز در چارچوب بحث 


های راه بردی پیشین گرفتار بو ددد. 


























دمکراتیک نیست. اماء او این بحث را پیش کشیده بود که پرولتاریا 
هرچند که باید بر نیروی دهقانان متکی باشد ولی تنها طبقه ای است 
که در دولت پس از انقلاب دمکراتیک. اکثریت قدرت را در دست 
خواهد گرفت. پس بدین سان, پرولتاریا نمی تواند در نبرد با بورژوازی 
خود را در چارچوب برنامه حداقل محدود کند. تروتسکی براین باور 
بود که پیروزی آنقلاب بورژوا-دمکراتیک به رهبری پرولتاریا به ناچار 
برای تداوم انقلاب خصلتی سوسیالیستی خواهد گرفت و مجبور به 
اجرای برنامه ی حداکثر خواهد شد. او نظریه ی خود را "نقلاب 
مداوم " می نامید. 


با این که هر دو نظریه ی لنین و تروتسکی دربرگیرنده ی تدوین راه 
کار مبارزه 3 انقلابیی در راستای راه برد سوسیالیستی بود اما همان 


طور که پیش از این توضیح داده شد دارای اشکال هایی بود. 


اصولا روش تبیین راه برد و تدوین استراتژی انقلابی توسط مارکس 
مغایر با این شیوه بود. براساس نظریه ی مارکس. استراتژی انقلابی 
توسط سه عامل اصلی تبیین, تدقیق و تعیین می شد: ماهیت طبقاتی 
دولتی که در قدرت است. تکالیف و وظایف انقلابی که در پیش رو 
هست و ترکیب طبقه یا طبقات انقلابی که نظام دولتی را واژگون 
خواهند کرد و تکالیف و وظایف انقلابی را به سرانجام مطلوب خواهند 
رساند. 


به هر رویء با انتشار "تزهای آوریل لنین" دیگر مانع استراتژیک نظری 
جدی برای پیوستن تروتسکی به صفوف بلشویک ها وجود نداشت. به 
موازات و مهم تر از آن» تروتسکی در فرایند تجربی که از کنگره دوم 
ادامد یافت. اموخته بود که "پلشویسم " 9 نظر یه 4 حزبی کار گران 
جنبش نوده های کار گر و زحمتکش افتت: 


گردش به چپ بلشویسم 


لین در جلسه ی مشترکی که از پیش میان منشویک ها و بلشویک 
ها سامان دهی شده بود شرکت و خطوط کلی طرح راه برد انقلابی 
خود را ترسیم کرد. سخنان لنین سبب خوشنودی منشویک ها شد و 
ان سبحترانی را به هدیان: کوتی لنمن ستت دادنق. متشوییک ها 
طعنه می گفتند که مردی که این گونه احمقانه حرف بزند نمی تواند 
سا ویک اي ای کشک سوه 


لنین رویای تصرف قدرت را در سر دارد! آیا این ماجراجویی محض 
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۰ 5 ز ۰ ۳۹ مه ۰ و 


او را به چشم خود ببینند... اکنون او خود برخویشتن خط بطلان 
خواهد کشید" (۵۴) 


اما لنین با صلابت خاص خود پاسخ می داد: 

"ما دغل باز و کلاه بردار نیستیم» فعالیت های ما باید براساس آگاهی 
توده ها صورت بگیرند. حتا اگر لازم باشد در اقلیت خواهیم ماند. خالی 
از فایده نیست که چند صباحی از موضع رهبری کنار برویم؛ ما نباید 
از ماندن در اقلیت واهمه داشته باشیم." به عبارتی لنین به رفقای 
حزب خود می گفت حتا اگر اقلیت عبارت از فقط یک نفر باشد. 
همانند کارل لیبکنشت عمل کنید که یک نفره در برابر صد و پنجاه 
تن ایستاد: 


مت یی یا رای مات ام کار ایس بر و 
حزب ما در اقلیت است... چه باید کرد؟ آنجه از دست ما برمی ان 2 
است که با شکیبایی و پشتکاره خطای روش های آنان را به طور 
مستمر توضیح دهیم. مادام که در اقلیت قرار داریم» آن قدر به انتقاد 
ادامه خواهیم داد تا توده ها را از بند فریب کاران برهانيم. ما نمی 


خواهیم توده ها حرف های ما را به اعتبار ان کد حرف قاییت باور 


کنند؛ ما شارلاتان نیستیم. ما می خواهیم که توده ها براثر تجربه از 
خطاهای خود برهند" (۵۵) 


۳ ۲ 1 7 ۵ ین 
در روز ۸ آوریل هیات تحریریه ی روزنامه پرآودا نوشت: 


"درخصوص طرح کلی رفیق لنین باید بگوییم که اين طرح به نظر ما 
غیرقابل قبول می رسد زیرا طرح لنین از این فرض شروع می کند که 
اف اس کات لته می ای که ام 
انقلاب بلافاصله به یک انقلاب سوسیالیستی تبدیل خواهد شد* 


نبود استراتژزی روشن و گیجی ناشی از آن. تأثیر انديشه ورزی 
مکانیکی سوسیال دمکراتیک» عدم درک صحیح رابطه ی رهبری 
(حزب انقلابی) و تشکل طبقاتی توده های کارگر و زحمتکش 
(شوراها) و چند عامل کم اهمیت تر دیگر همگی دست به دست داده 
بودند که در تعیین کننده ترین فرآیند انقلابی. رهبر رادیکال ترین 
گرايش سوسیالیستی روسیه. در رهبری حزبی که خود ساخته بود. در 
نترای نطلق, قزار تگیرد. اما تین هتکن به. راکسیسی 7 میلیون. ها 
کارگر. سرباز: ملوان و دهقان مبارز و پیشگام و توده ی زحمتکشی بود 
که ار رای قا مصست ‏ ایا یه و طت ی 
حاکم گسست کرده و در پی گزینه ی جدیدی بودند. پرچم گزینه ی 
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"پس از باز قشت لنین از روسیه. تهییج گری. های او که در ابتدا برای 
ما بلشویک ها نامفهوم بود و خیال پرستانه تلقی اش می کردیم و آن 
را ناشی از دورافتادگی طولانی لنین از حیات واقعی روسیه می 


پنداشتیم» آن تهییج گری ها را به تدریج جذب کردیم و رفته رفته آن 


را جزیی از گوشت و خون خود ساختیم." (۵۶) 


حزب بلشویک دوران کودکی را سپری کرده و پا به مرحله ی بلوع 
گذاشته بود. نگرش و کنش و ورزی پراودا و رهبری حزب, بیانگر بدنه 
ی بلشویسم نبود. برخورد لنین با رهبران حزب و پذیرش سریع 
*تزهای آوریل" از سوی پایه های حزب بلشویک. نشان از شناخت 
ژرف و آشنایی تنگاتنگ لنین از روحیه ی مبارزه جویی توده های 
کارگر و زحمتکش. ناتوانی طبقه ی حاکم. دریوزگی اصلاح گرایان 
سوسیالیست و نقش رهبری جنبش انقلابی داشت. لنین همراه با لایه 
ی پیشگام کارگران بیست و پنج سال مبارزه کرده بود. لنین از 


"بیرون" به مخالفت با رهبری حزب برنخاسته بود. او خود رساترین 


زبان حزب بلشویک بود. به قول تروتسکی؛ لنین با تربیت حزب. خود 


سم 


را تیر در ان حزب تربیت کرده بود. 


انقلاب شورایی با کودتای بلشویکی؟! 

پیش از این گفته شد که مبارزه ی ۱۵ ساله ی درون جناحی حزب 
سوسیال دمکرات روسیه سبب شده بود که بخش مهمی از مبارزترین 
فعالان جنبش سوسیالیستی و لایه ی پیشگام کارگری. در سرتاسر 
امپراتوری تزاری» درچارچوب حزب بلشویک سازماندهی شود. اما 
تجربه ی چند هفته ی پس از فروپاشی تزاریسم. بار دیگر این درس 
بزرگ تاریخی را تکرار کرد که اگر انقلابی ترین حزب سیاسی نیز به 
یک استراتزی شفاف و دقیق برای هدایت کارگران و زحمتکشان مجهز 
نباشد. در فرازو و فرود پرشتاب دوران انقلابی. به دنباله روی یا 
میانجی گری بین طبقات مخاصم اجتماعی روی می آورد. 


اس یی دمحا انس وت اس یت اسان 
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یابی پیشکام کارگری و مبارزان سوسیالیست در چارچوب ساختار 
بلشویکی حزب تا حد زیادی حل شده بود. اما هنوز این حزب مجهز به 
یک استراتژی روشن نبود. گیج سری های رهبری حزب ناشی از این 
مسأّله بود. *تزهای آوریل" لنین پاسخ روشن استراتژیک نظری به 
سردرگمی های رهبری حزبی بود که هنوز اسیر نظربه های آنقلاب 
"دو مرحله ای " قرار داشت. 


تروتسکی پرسیده است که اگر لنین با "تزهای آوریل" خود از راه نمی 
رسید. سرنوشت آنقلابی ترین سازمان سیاسی جنبش سوسیالیستی 
روسیه در فرآزو فرود دوران انقلابی و دوره ای که لحظه ها سرنوشت 
ساز می شوند. به کجا می انجامید؟ پاسخ روشن و دقیقی برای این 
پرسش وجود ندارد. اما بی شک. جرقه ای که با پشتوانه ی نظری 
"انقلاب بی قفه " لنین و آنقلاب مداوم" تروتسکی برای قدرت شورایی 
زده شد. از طریق سازمان سیاسی "بلشویسم شعله ور گردید و به 
سار که ها ان ماه هایسسرکم تست ی 


روسیه زبانه کشید و و راه گشای تسخیر قدرت به دست شوراها گشت. 


اری در اوایل اوریل لنین در رهبری حزب خود تنها مانده بود و اگر 
کارگران پیشگام و پایه های سوسیالیستی رادیکال حزب بلشویک 
تبه‌دنگه هه اختمای ربا کین به: ان آسانی موفق به تغییر خطی مشی 
خاب هنک نمی تلا تین فر هام هد تاکینء کرد. که کار کرها د 
دهقان ها صدبار انقلابی تر از حزب شده اند. بدین سان, رادیکالیسم 
کارگران پیشگام عضو حزب نیز خود بازتابی بود از بیداری توده های 
کارگر. سرباز و دهقانان فقیر که از پنداربافی نسبت به "مشروعیت" 
نایر ابری های طبقاتی اجتماعی 3 9 "ایدئولوژی حاکم" را به 
متشکل شدن کارگران پیشگام و مبارز سال ها بود که سامان یافته 
بود. ولی در فرآیند انقلاب فوریه بود که توده های میلیونی کارگره 


سرباز (که بیشتر دهقان زاده بودند) نیز در چارچوب شوراهای کارگران 
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شوراها که بن مایه ی نظریه ی انقلاب بی وقفه لنین و انقلاب مداوم 
تروتسکی بود. راه برد لازم سیاسیی تا نظری را برای انقلاب اکتبر 9 
تسخیر قدرت به دست شوراها فراهم کرده بود. در این فرأیند انقلابی» 
حزب بلشویک که پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ اقلیت کوچکی از 
نماینددگان را در شوراها در اختیار داشت در عرض ۷ ماه به بزرگ 
ترین حزب در شوراهای کارگران و سربازان تبدیل شد: از ۶۷۰ نماینده 


اما برخی از تاریخ نگاران معاصرء پیروزی شوراها در روسیه را کودتای 
بلشویکی خوانده اند! سال هاست که مدافعان نظم کهن. برخی از 
آنارشیست هاء سوسیالیست های اصلاح گرا و سازش کار به تحریف 
نقش رهبری حزب بلشویک در فراهم کردن شرایط مناسب سیاسی. 
اجتماعی. و نظامی برای تسخیر قدرت به دست شوراها مشغول بودند. 
و البته این هم ادعای جدیدی نیست که اکتبر کودتایی بیش نبود. 
کائوتسکی سوسیالیست میانه رو" از نخستین کسانی بود که چنین 


ی پندان ی 


در دوران پس از فروپاشی بورکراسی استالینی و رسوایی "سوسیالیسم 
داتفا خام‌عود ۶ یساش از نظرنه ان فرمدست. شا 
استالینیست. و سوسیال دمکرات های فعلی نیز به این طیف 
شدبلهویک. پیوسته آنن و انقلاب اکتیر را کودتای فاشویگی نامیده آن. 
(۵۷) 


البته کائوتسکی شرایط روسیه را "مرحله ی انقلاب بورژوا-دمکراتیک" 
ارزیابی می کرد. کائوتسکی به همین دلیل از انقلاب اکتبر پشتیبانی 
نکرد و آن را کودتای بلشویکی نامید. پرسیدنی است که اگر بپذيريم 
که شرایط روسیه "عقب افتاده" برای قدرت شورایی آماده نبود. پس 
چرا کائوتسکی و دیگران یاران ضدبلشویک "سوسیالیست" اوء درست 
یک سال بعد. از انقلاب سوسیالیستی آلمان "پیشرفته" پشتیبانی 
نکردند و رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت را تنها گذاشتند؟! براساس 
نظریه ی خود کائوتسکی. نیروی محرکه ی انقلاب آلمان که تضاد 
میان نیروهای مولده ی سرمایه داری و پرولتاریا بود! برخلاف روسیه. 
بورژوازی المان که در قدرت بود. پس چرا کائوتسکیست ها و اصلاح 
گرایان از شوراهای کارگران» سربازان و ملوانان المان برای کسب 
قدرت سیاسی حمایت نکردند؟ بی شک نگرش تکامل گرایی تدریجی 
جوامع که بر بین الملل دوم حاکم بود. چشمان سیاسی نظریه پردازان 
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9 رهبرانیی مانند کائوتسکی ر نابینا کرده بود. حقبقت تاریخی 
بل که در سراسر جهان مبارزه می کرد؛ قدرت شورایی در روسیه 
اغاز گاه انقلاب جهانی بود. این آزیمروالدیست های چپ و بلشویک ها 
سیاسی و تشکیلاتی بین الملل دوم رها سازند. لنین پس از پیروزی 
انقلاب اکتب ت و داشت: پلشویسم در عرصه ی جهانی به نثوری و 
تاکتیک پرولتاریای جهانی مبدل شده است و کوشش اصلی بلشویسم 
می بایست مبتنی بر این باشد که انقلاب کارگری را مبدل به 
فرآبندی آگاهانه سازد. 


انم ان سا مالس ها کشت هکس 


۰ 


قدرت سیاسی شوراها در روسیه در اکتبر ۱٩۱۷‏ یشتیبانی می کنند. 
اما انحطاط قدرت شورایی را ناشی از همان ساختار لنینی حزب می 
دانتد. که ان اتقلاب: را رهبرع, کودل؟ این عده. فرآموش. مین کنند: که 
اگر حزب بلشویک در روسیه نبود. یک رهبری جدی و موثر برای 
کسب قدرت سیاسی به دست شوراها هم به وجود نمی آمد. بی لته 
استقرار "جمهوری شورایی" در وهله ی نخست مدیون تلاش های 
حزب بلشویک» و سپس کوشش اس ارهای چپ و چند گروه کوچک 
اتارشسیجت توق 

البته این کوشش با خیانت حزب های سوسیال دمکرات. شکست 
انقلاب اروپاء و سلطه ی استالینیسم ناکام ماند. بدون تردید باید اذعان 
داشت که بلشویک ها نیز پس از به قدرت رسیدن شوراهاء چندین 
اشتباه تاریخی مهم سیاسی؛ نظری و تشکیلاتی دیگر نیز مرتکب شده 
اند و مسئولیت تاربخی اشتباه تشان را نباید کتمان کرد؛ بستن 
مجلس موسسان. غیرقانونی کردن حزب ها طی جنگ داخلی. 
جلوگیری از فعالیت گرايش ها و جناح های درون حزبی در ۰۱۹۲۱ و 
سرکوب شورش کرونشتات و چند مورد دیگر. 

البته قدرت شورایی پس از مدتی رو به افول گذاشت و قدرت سیاسی 
در فرآیند دوره ی پساانقلابی از دست شوراها رفته رفته به دست 
حزب بلشویک افتاد و سرانجام بورکراسی بر همه چیز حزب. دولت و 
جامعه ی شوروی و آنترناسیونال سوم چیره شد. 

و نباید فرآموش کرد که نخستین کسانی که به طور جدی علیه سامان 
پابی و چیرگی بورکراسی بر حزب و دولت شورایی برخاستند. لنین» و 
سپس اپوزیسیون چپ به رهبری تروتسکی بودند. چرایی و چگونگی 
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فرایند انقلابیی کسب قدرت شورایی. و سپس. پژمردگی و نابودی 
تک کاس تفر ای ار تا یی کار ای 
رسد سای تیه استم دا که آگرین شا مان امس شانفتا. 
حماسی "تاریخ انقلاب روسیه و اثر مهم "بین الملل سوم پس از 
لنین " از نوشته های لئون تروتسکیء کتاب سترگ ویکتور سرژ به نام 
"نخستین سال انقلاب روسیه » نوشتار کوچک ما بیادماندنی "ده 
روزی که دنیا را تکان داد اثر جان رید. مطالعه ی زرف پی یر بروثه 
پیرامون انقلاب آلمان» و آثار متعدد ارزشمند ارنست مندل. تونی 
کلیف. هال دریپر میشل لوی. و ده ها پژوهش گر و تاریخ نگار دیگر 
فرایند دوره ی پس از پیروزی انقلاب و کنش ورزی نیروهای اجتماعی 
گوناگون در مبارزه ی طبقاتی را به بهترین شکل ممکن ترسیم کرده 
اند. 

اشاره شد که به طور مسلم. انتقادها و ایرادهای درستی به روند تکوین 
تاریخی جناح بلشویک (و سپس حزب کمونیست) وارد است. بی 
تردید. لنین و تروتسکی و پاران شان اشتباه های زیادی داشته اند. 
بررسی چگونگی ارتکاب این اشتباه های مهم تاریخی از مهم ترین 
وظایف جنبش سوسیالیستی است. اماء نباید فراموش کرد که محاصره 
ی اقتصادی و دخالت نظامی ارتش بیش از ۱۳ نیروی جهان سرمایه 
تسلیح "رتش سفید و حمایت از 
نیروهای ارتجاعی تزاری که از قدرت رانده شده بودند (که با پاری 


داری به دولت جوان شوراها. 


حزب های منشویک و سوسیال رولوسیونری راست انجام می گرفت) و 
خیانت آشکار حزب های سوسیال دمکرات *توده ای طبقه ی کارگر" 
و شکست آنقلاب اروپا بود که بلشویک ها را به ارتکاب برخی از این 
اشتباه ها واداشت. اماء بی تردید. از منظر "سوسیالیسم و معضل حزب 
طبقه ی کارگر" اهمیت سامان یابی سیاسی لاه ی انقلابی طبقه ی 
کارگر و درستی نظریه ی ساختار لنینی. و "بلشویسم" در رهبری 
انقلابی نهادهای طبقاتی کارگران. سربازان و زحمتکشان (شوراهاه 
کمیته های کارخانه و اتحادیه های کارگری و..) از منظر تاریخی ثابت 
شده است. بار دیگر لازم است که به تبیین رزا لوکزامبورگ از 


"پلشویسم " مراجعه کنیم: 


"در دوره ی کنونی که ما با مبارزه ها نهایی و تعیین کننده در سراسر 
جهان مواجه ایم. مهم ترین مساله ی سوسیالیسم همچنان داغ ترین 
مساله دوران است. این صرفا یک مساله درجه دوم ات با ان قا شک 
نیست. بلکه مساله ظرفیت و قدرت عمل پرولتاریا برای اقدام و اراده 
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رفقایشان نخستین بودند؛ آن هایی که به منزله نمونه ای برای 
پرولتاریای کل جهان به پیش رفتند. آن ها هنوز تنها کسانی هستند 
که شین تواننن فا با هافم آعاام که سم حرات کردم ایم اس 
مساله اساسیی و پایدار در سیاست بلشویسم. از این لحاظ. این 
خدمت تاریخی به آن ها تعلق دارد که در پیشاپیش پرولتاریای بین 
الملل گام برداشتند و قدرت سیاسی را تسخیر کردند و جایگاه عملی 
دشواری چگونگی تحقق سوسیالیسم را نشان دادند. آن ها تسویه 
حساب بین کار و سرمایه را در کل جهان به شکلی عظیم به جلو 
بردند. در روسیه این مساله فقط می توانست مطرح شود. اما نمی تواند 
در روسیه حل شود. بدین معنیء آینده ی همه جا به "بلشویسم" تعلق 
دارد " (۵۸) 


جمع بندی 


در نخستین بخش از این سلسله نوشتارها مطرح شد. پس از تجربه ی 
پیروزمند حزب بلشویک در رهبری شوراهای کارگران و دهقانان فقیر 
در اکتبر ۱۹۱۷ لنین به عنوان نظریه پرداز "حزب انقلابی طبقه 
کارگر" فرصت نیافت که تجربه ی بلشویسم را تئوریزه کرده و 
دراختیار جنیش کارگری - سوسیالیستی قرار دهد. انحطاط دولت 
شوروی» حزب کمونیست و بین الملل کمونیست «کمینترن)» جلوه ای 
از مفهوم حزب را در عرصه ی جهانی به اسم "لنینیسم ارایه داد که با 
تاریخچه ی واقعی حزب بلشویک بیگانه بود. تنهاء کوشش های فعالان 
اپوزیسیون چپ (که در آغاز مبارزه علیه استالینیسم خود را بلشویک 
- لنینیست می نامیدند) بود که تا حدودی توانست گوشه هایی از 
دستاوردهای انقلاب اکتب و به ویژه مفهوم تاربخی حزب کمونیست 
(بلشویک سابق) را از زیر اماج تحریف های بورکراسی استالینی 
درآورد. جنبش کارگری - سوسیالیستی مدیون مبارزه ها و پژوهش 
های فعالان وابسته به "پوزیسون چپ" است که طی نزدیک به ٩‏ دهه 
خلاف جریان حرکت کرده تا یکی از مهم ترین معضل های جنبش 
کارگری» یعنی مفهوم سازمان انقلابی طبقه ی کارگر (حزب لنینی) را 
و کزفهمی برخاسته از سنن استالینیسم, 
رفرمیسم. لیبرالیسم و آنارشیسم بیرون کشیده و در پرتو تجربه ی 
جنبش انقلابی طبقه ی کارگر جمع بندی کنند. 


از زیر خروارها تحریف 


از منظر سوسیالیسم انقلابی. حزب طبقه کارگر چیزی جز حزب 


کارگران پیشگام نیست. این امر از ضرورت تاریخی رهایی پرولتاریا و 
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تروتسکی و لنین در پیترزبورگ 


هدایت نقشه مند انقلاب سوسیالیستی و استقرار جمهوری شورایی 
سرچشمه می گیرد؛ حزبی انقلابی با برنامه ای سوسیالیستی. حزب 
انقلابی براساس برنامه ی انقلابی سامان دهی می شود و برنامه ی 
انقلایی متکی بر راه برد (استراتژی) انقلایی است. در هر جا که وجه 
تولید سرمایه داری وجه غالب باشد و دولت و مناسبات حاکم بوروژوای 
باشد» راه برد مبارزاتی چیزی به جز استراتژی تسخیر قدرت به دست 
پرولتاریا نیست. حزب سوسیالیستی اگر همزمان دربرگیرنده ی توده ی 
طبقه کارگر و لایه های متفاوت اصلاح طلب. سازشکار و انقلابی جنبش 
سوسیالیستی باشد. بی شک حزبی است که در چارچوب نظم موجود 
نظام سرمایه داری متوقف خواهد شد و به یقین توانایی هدایت و 


کارگران پیشگام» سازمان ده. هدایت گر و حلقه ی رابط جمع بندی 
پراکسیس توده ی کارگران برای تدوین برنامه ی عمل و سوسیالیستی 
در یک حزب سیاسی هستند. پیشگام کارگری کسی است که از درون 
مبارزه های مشخص نمایان می شود و بیانگر خواست ها و فعالیت هایی 
است که در خدمت استراتژی سوسیالیستی قرار می گیرد و نه اصلاح 
سح سعت مود رسایات سا ات یل : 
سوسیالیستی یک سازمان انقلابی از مجرای لایه ی کارگران پیشگام به 
محک آزمون توده ی پرولتاریا گذاشته می شود. و به وارونه. پی آمد ات 
پراکسیس نیز بازهم از مجرای تجربه ی مبارزاتی کارگران پیشگام برای 
تبیین» تدقیق و تدوین شفاف تر و دفیق تر برنامه ی عمل و 
سوسیالیستی به درون حزب و سازمان انقلابی بازگردانده می شود. این 
یک رابطه ی دیالکتیکی برای شفافیت و سامان یابی برنامه» راهکار و 


رهیافت حزب انقلابی پرولتاریا و کسب رهبری توده ی پرولتاریاست. بی 
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شک. پیشگام کارگری بدون حزب آنقلابی وجود دارد اما حزب سیاسی 
بدون حضور فعال پیشگام کارگری. حتا اگر رشد زیادی کرده باشد. در 
بهترین شکل سازمانی ناکارآمد. و در بدترین حالت» حزبی ساختگی 
ات 

تجربه نشان داده است که پیشگام کارگری در پراکسیس مبارزه های 
خود می تواند به برنامه ی کمونیستی دست یابد و حتا بسیار زودتر از 
وتف رای سامت ای اف هاینت. کال هار کمن و انکلسی تودنه 
که جنبش کمونیستی کارگران را ساختند. بلکه این جنبش کمونیستی 
کارگران آروپا بود که سبب شد مارکس و انگلس از لیبرالیسم گسست 
کرده و به جنبش کارگری جلب شوند. 


اس سست ات اه س یساس اد مت رل 
تکالیف و وظایف یک جامعه ی مشخص باشد اماء در تحلیل نهایی. 
برنامه ی انقلابی چیزی جز درک و جمعبندی تجربه های پراکسیس 
پیشگام کارگری در عرصه ی مرزهای ملی و پهنای بین المللی نیست. 
بنابراین» برنامه ی حزب پیشگام طبقه ی کارگر خصلتی فراملی دارد و 
متکی به پراکسیس پرولتاریا و درک آن پراکسیس در عرصه ی جهانی 
هم هست. بدین سانء تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا گام 
نخست زوال دولت بورژواست. یعنی استراتژی کسب پیروزی پرولتاریا 
در یک کشور می بایست تبدیل به راهکار گسترش انقلاب 
سوسیالیستی در عرصه ی بین المللی و علیه بورژوازی جهانی شود؛ 
همان طور که راهکار و تجربه ی فراملی» راهنمای رهایی پرولتاریا در 
عرصه ملی می شود. رهیافت "ملی" نیز باید به راهکار "بین المللی" 
تغییر و ادامه یابد. کوشش برای سامان یابی بین المللی حزب کارگران 
سوسیالیست و پیشگام از مهم ترین وجوه مفهوم حزب انقلابی است. 
سانترالیسم دمکراتیک 

در این سلسه نوشتارها گفته شد که تمام گرايش های حزب سوسیال 
دمکرات روسیه تا پیش از کنگره ی دوم البته به شکلی خام. از نوعی 
"سانترالیسم دمکراتیک" تشکیلاتی پشتیبانی می کردند. این لنین بود 
که پی گیرانه مفهوم سانترالیسم دمکراتیک را به عنوان یکی از وجوه 
مهم "حزب پیشگام انقلابی" طراحی کرد. اماء پس از انحطاط دولت 
شوروی» و پیرو آن بین الملل سوم (کمینترن)» استالینیسم مفهومی از 
این مقوله ارایه داده است که به بدترین شکل ممکن به بور کراسی 
تشکیلاتی انجامیده است. مفهوم سانترالیسم دمکراتیک تبدیل به یک 
سری اصول من درآوردی و مقرارت خشک اساسنامه ای شده است که 


به طور ناشیانه ای از تاریخجه ی "پلشویسم " نسخه برداری می شود. 
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درواقع» آنچه که در عرصه ی ایران و جهان از "انضباط آهنین " حزبی 
درجارچوب سانتر الیسم دمکراتیک به اجرا تا هه اس 


۰ 
ً 


کاریکاتوری از اصول حزبی بلشویسم و "حزب انقلابی طبقه کارگر" 
وه ات مات نسم باتک ا اط سس با ملفوم ی 
پیشگام انقلابی دارد. از همین روی» تنظیم شکل مشخص آن» بستگی 
به مرحله های مشخص شکل گیری آن حزب خواهد داشت. بنابراین. 
اصول حزبی سانتالیسم دمکراتیک, صول" ازلی نیستند و به دوران 
های مشخص تکوین حزب و تجربه ی پیشگام کارگری بستگی دارند. 
عملکرد "سانترالیسم دمکراتیک" جناح بلشویک دوره ی پس از کنگره 
ی دوم حزب (۱۹۰۲) با دوره ی پس از انقلاب ۰۱۹۰۵ و دوره ی 
تشکیل "حزب بلشویک" ۰۱۹۱۲ و دوران "حزب کمونیست پس از 
انقلاب ۱۹۱۷ تفاوت داشت. 


در فرایند سامان یابی حزب پیشگام کارگری و در روند تلاش این 
حزب برای مداخله در جنبش توده ای طبقه ی کارگر برنامه ی عمل 
انقلابی به طور دایمی در بوته ی آزمون و شفاف شدن است. هر برنامه 
ی انقلابی براساس تجربه و درک آن تجربه تکمیل می شود. پس 
بنابراین» آن برنامه می بایست متکی بر تجربه ای مشترک سامان 
گرفته باشد. "سانترالیسم" کمونیستی چیزی نیست مگر کوشش 
"داوطلبانه" یکایک کمونیست ها برای درک مشترک این فعالیت که 
در مبارزه و تجربه ی "پیشگام کارگری" حاصل می شود. طبیعی است 
که کم شرت فالیت اقا و ساره‌هانی که بآساین رنه ی 
مشترک انجام می گیرد. یک شبه و براساس مقررات خشک اساسنامه 
ای از پیش تنظیم شده. شکل نمی گیرد. اصول تشکیلاتی و تنظیم 
روابط فعالان "حزب پیشگام کارگری" در یک فرأیند تجربه ای و 
مبارزه ای مشترک به تدریج شکل خواهند گرفت. 

تاریخ جنبش کارگری نشان داده است که تجربه ی مبارزه های 
مت که ال اما تفي که عکانه و ردنت مش کت تخوافد انامه 
مبارزان پیشکام طبقه ی کارگر به نسبت پيشینه ی سیاسی. تجربه ی 
مبارزه ها و آگاهی سوسیالیستی خویش معمولاً به برداشت های 
متفاوتی از حتا یک تجربه ی واحد می رسند. بنابراین» یکی از اصول و 
شروط مهم حزبی» دمکراسی درونی است. اگر قرار باشد که درون 
حزب های سوسیالیستی جایی برای تقابل این برداشت های مبارزه 
های مشترک نباشد. اين تجربه های مهم. جمع بندی نخواهند شد و 
فراموش خواهند گردید. در همین راستاء باید خاطر نشان ساخت که 
اگر قرار براین باشد که تفسیر "پیشوا" از تجربه ی مبارزه های پیشگام 
کارگری مورد پرسش قرار نگیرد. هر حزب انقلابی پس از مدتی به 
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منجر می گردد. روابط "دمکراتیک" درون حزبی یعنی کوشش برای 
مهیاکردن شرایط مداخله ی یک سازمان سیاسی در نبرد طبقاتی که 
او تال سای ای » تا بو بسن های. اه 
بتوانند بدون هیچ سد و مانع تشکیلاتی انجام گیرند؛ یعنی به وجود 
آوردن شرایطی که درچارچوب آن بتوان به نزدیک ترین برداشت 
واقعی از تجربه ی پیشگام کارگری دست یافت و این برداشت را دوباره 
به طور مشترک به درون مبارزه ی بعدی برد و به محک آزمون 


سس 


گذالنت: 


بی شک. ضرورت به رسمیت شناختن "دمکراسی درون تشکیلاتی در 
مبارزه ی طبقاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ولی "سانترالیسم" 
سازمانی نیز به همان اندازه مهم است. از منظر مفهوم "لنینی" حزب 
انقلابی طبقه ی کارگر. سانترالیسم بدون دمکراسی و به وارونه. 
دمکراسی بدون سانترالیسم. بی معناست؛ این دو مفهوم لازم و ملزوم 
یکدیگرند. هدف از دمکراسی درون حزبی ایجاد کلوپ بحث نیست! 
هدفه یافتن راهکار دقیق تر و شفاف تر و رنامه ی عمل" سامان 
يافته ی یکانه ی مبارزه هایی است برای مداخله ی مشترک کلیه ی 
کادرهای پیشگام کارگری. این طبیعی است که یک حزب سیاسی دو 
راهکار و برنامه ی متفاوت را هم زمان نمی تواند به محک آزمون 
طبقاتی بگذارد. ضرورت سانترلیسم از اين امر مهم ناشی می شود 
بدیهی است که اگر آن برنامه و راهکار اتخاذ شده اشتباه بود از آنجا 
که "دمکراسی" درونی وجود دارد در کوتاه ترین زمان ممکن 
پیشگامان کارگری به شکلی "دمکراتیک" به بازنگری دخالت خطای 
"متمرکز" خود خواهند پرداخت و به تصحیح راهکار اتخاذ شده ی 
خود روی خواهند آورد. بنابراین اگر ضرورت اصول دمکراتیک درون 
حزبی توسط اعضای حزب انقلابی طبقه ی کارگر تجربه و درک نشود 
و تنها به صورت یک سری اصول "حقوقی" تشکیلاتی تلقی شوند. 
کارآمد نمی گردد و به ضد خود تبدیل می شود و به صورت بهانه ای 


برای توجیه بحث برای بحث در خواهد آمد. 


گرایش و جناح 


اصل دمکراسی درون تشکیلاتی» و به رسمیت شناختن حق گرایش و 
جناح از مهم ترین ویژگی های حزب پیشگام کارگری است. حزبی که 
دمکراسی درون سازمانی را برای اعضای خود برنمی تابد چگونه می 
تواند مدعی دمکراتیزه کردن جامعه و دموکراسی برای کارگران» 
زحمتکشان و کلیه ی شهروندان باشد!؟ 


حق ساماندهی دمکراتیک و آزادانه در درون یک حزب کمونیست از 
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مهم ترین وجوه مبارزه و کسب تجربه ی پیشگام طبقه ی کارگر 
ام کر هکس سای امه اسان 
تضادهای تاریخی و نابرابری های تجربی متعدد اجتماعی» طبقاتی. 
فرهنگی» حقوقی و سیاسی فعالیت می کنند. این درست است که یک 
حزب کمونیستی براساس یک برنامه ی سوسیالیستی و روش انقلابی 
شکل می گیرد. اما پذیرش برنامه" و بیانیه ی یک حزب انقلابی 
کمونیستی از سوی اعضای ۳گاه" جامعه ی طبقاتی به معنای 
ناپدیدشدن یک شبه ی این تضادهای انباشته شده و نابرابری های 
درهم تنیده نیست. آگاهی مفهومی نسبی دارد و روانه ای است که 
همواره در حال حرکت است و هرگز مطلق نیست. شکل گیری نسبی 
ایده هاء رفتار و کردار کادرهای یک تشکل کمونیستی به ناچار بازتابی 
خواهد بود از تضادهای تاریخی و نابرابری های تحربی در گذشته. 
افزون براین. مسأله های جدید و چالش های نوینی در مبارزه ی 
طبقاتی به وجود می آید که نمی توان براساس تجربه های پیشین 
تبیین و تدقیق کرد. بی تردید. طرز تلقی و ایده های تجربی پیشین و 
چالش های نوین مبارزه های طبقاتی به صفوف یک تشکل آنقلابی نیز 
رخنه خواهند کرد. بدین سان. دمکراسی درون تشکل کمونیستی 
شرایطی را فراهم می کند که چالش ها و تجربه های منفی پا مثبت 
مبارزه ی طبقاتی به صورتی دمکراتیک به اطلاع همه ی اعضای یک 
تشکل سوسیالیستی برسد و مورد بحث. نقد بررسی و پژوهش نظری» 
سیاسی و سازمانی یکایک اعضا فرار بگیرد. ضرورت پذیرش و به 
رسمیت شناختن حق ساماندهی گرایش 6006007[ و حق داشتن 
ختاخ. 200101 ار کن اساسی جرب شام کار کرجم است: 


معمولاً آغاز اختلاف های حزبی به صورت آ*ذهنی" ظاهر می شود. بروز 
اختلاف های ذهنی ناشی از آن است که به خاطر محدودبودن تجربه 
ی سیاسی و مبارزاتی و يا عدم انکشاف کافی مبارزه. برخی از 
کادرهای حزبی به برداشت های یک جانبه. ناقص و آذهنی از واقعیت 
نبرد طبقاتی دست می یابند. این فرد يا عده از اعضای درون حزبی 
به ناچار برداشت های ذهنی را در برابر یکدیگر قرار می دهند. آغازگاه 
بیشتر اختلاف های درون تشکیلاتی ذهنی است؛ بسیاری از اختلاف 
های راهکاری و تاکتیکی از این منظر ناشی می شوند. البته باید اضافه 
کرد که در برخی موارد امکان دارد که اختلاف های طبقاتی و راه 
بردی (استراتژیک) نیز نخست تحت پوشش اختلاف های تاکتیکی 
مطرح شوند. تجربه ی تاریخی نشان داده است این گونه اختلاف ها در 
وهله ی نخست بسیار شدید به نظر می رسند و يا حتا برای مدتی 
طولانی ادامه می یابند. اما اگر بحث های مربوط به اختلاف های 


درونی به شکلی خردمندانه از طریق تشکیل گرایش" سامان دهی 
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شوند» قابل حل مي گردند. هر فردی در درون حزب کمونیست می 
بایست از این حق برخوردار باشد که براساس سند کتبی اعلام گرایش 
کند و هم فکران خود را برای پیشبرد بحث شفاهی در واحدها و حوزه 
های حزبی سازمان دهد. وظیفه ی رهبری این حزب این است که 
سند اعلام موجودیت گرایش را در اختیار همه ی اعضای حزب قرار 
دهد و در سامان دهی بحث های شفاهی در حوزه های حزبی تلاش 
ورزد. در کنفرانس ها و کنگره های حزبی نیز باید نمایندگان منتخب 
گرايش ها براساس میزان آرای نسبی که به دست می آورند. حضور 


9 
مه 


یک گرایش" درون حزبی, در بیشتر اوقات. پس از پایان بحث های 
چون با اعلام گرایش» در واقع. خود اعضای آن اعلام کرده اند که 
سطح اختلاف هایشان از سطح تاکتیکی فراتر نیست. بدن سان خود 
گرایش درک می کند که سرانجام حزب باید تاکتیک مشخصی را 
اتخاذ کرده و براساس ان مداخله در مبارزه ی طبقاتی را سازمان دهد. 
این روند» البته نباید به این معنا تلقی شود که بحث ها پایان می 
گيرند. اجازه ی بحث نوشتاری همواره باید در درون حزب وجود 
داخلی منتشر کند. 

پس از روشن شدن مواضع اکثریت حزب. انحلال گرایش را باید 
اعلام کرد. هدف از انحلال گرایش این است که دیگر ادامه بحث 
شفاهی در حوزه ها و شاخه های حزبی لزوم و معنای عملی ندارد. چرا 
که تصمیم های اکثریت کنگره. مشی مبارزاتی حزب را تعیین کرده 
است و دست آخر تنها می توان "یک" راهکار را در مبارزه به آزمون و 
عمل اتخاذشده توسط اکثریت حزب نیز در مداخله های روزمره ی 
برنامه 34 پیشنهادی رات اقلیت " درست بوده است. به هرروی. 
تمایند کان گرانش. به تسبت. تعداد اراتی. که در. کنکرم به دس افرفه 
اند در ارگان های رهبری حزب حضور خواهند داشت و طبیعی است 
که به بحث شفاهی در نشست های این ارگان ها ادامه خواهند داد. 
چنانجه اختلاف ها تا کنگره ی بعدی حزب حل نگردند. ما در 
دوره ی بحث های پیش کنگره. دوباره این گرایش ها متشکل خواهد 
شد و ۴کثریت" کادرهای حزبی در پرتو تجربه ای که به دست آورده 


اند به تصحیح موضع پیشین خواهند پرداخت. 
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باید تاکید کرد که شکل گیری گرايش های رسمی در یک حزب 


باس 2۱ اا ع و تا اه سا عم سا 
ضروری تکوین یک حزب کارگری پیشگام و سوسیالیست است. این 
بدیهی است که اختلاف ها را نمی توان با سرکوب» حذف و يا حتا ری 
گیری ازبین برد. تجربه ی بسیاری از سازمان های انقلابی نشان داده 
است که ضحت و سقم یک موضع مورد اختلاف الزاماً به تعداد آرایی 
که کسب می کند. بستگی ندارد. اگر یک حزب انقلابی طبقه کارگر از 
تشکیل گرایش جلوگیری کند به طور مسلم تبدیل به یک سازمان 
منجمد و ناکارآمد خواهد شد. این حزب دیگر توان تصحیح مشی 
پیشین خود را نخواهد داشت. افزون براین» با جلوگیری از طرح سامان 
يافته ی اختلاف های درون سازمانی» خود این اختلاف ها که از بین 
نخواهند رفت. چرا که به جای سامان دهی و طرح معقول اختلاف ها 
به صورت پنهان به پشت درهای بسته می روند و به شکل باندبازی 
فرقه گرایی و گرايش های گریز از مرکز بروز می کنند. بی شک عدم 
پذیرش حق گرایش درون سازمانی منجر به انشعاب زودرس و عدم 
آموزش سیاسی و کسب تجربه ی مبارزاتی کلیه ی کادرها منجر 
خواهد شد. انشعاب هایی که اعضای حزب و پیشکام کارگری از علل و 
محتوای آن بی خبر می مانند. 

شکل دیگری از اختلاف های حزبی نیز امکان دارد که نمایان شود. 
این گونه اختلاف ها به خاطر نفوذ منافع طبقات غیرپرولتری در درون 
حزب رخ می دهند. در مبارزه ی روزمره ی طبقاتی» پیشگام کارگری» 
همانند توده ی طبقه ی کارگر در معرض خطر پذیرش عقاید 
غیرپرولتری قرار می گیرد. لایه هایی از اعضای حزب امکان دارد که 
این باورهای غیرپرولتری را پذیرفته و به صورت اختلاف نظر در بحث 
های حزبی وارد کند. معمولا این اختلاف نظرها به طور ناگهانی ابراز 
نمی شود و مرحله ای پس از اعلام گرایش و زرف شدن اختلاف نظرها 
نمایان می شوند. تجربه نشان داده است که می بایست به جدیت 
اعضایی که بدون اعلام گرايش و سپری شدن مراحلی از مبارزه های 
میان گرایش ها به ناگهان اعلام جناح می کنند. تردید داشت. بی 
شک پس از دوره ای از اختلاف نظرها پیرآمون مسایل تاکتیکی 
ی )انیت که تیم یی که تا اف ها برس اک 


های حزبی نیستند و جنبه ای طبقاتی (عینی) به خود گرفته اند. 
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اقزون براین» باید به صلاحیت اکثریت هر حزبی که به محض طرح 
هرگونه اختلاف تاکتیکی از سوی اقلیت حزب. با برچسب طبقاتی به 
مقابله با آن می پردازد نیز تردید داشت. به هرحال» پدیده ی نفوذ 
باورهای غیرپرولتری ممکن است که در نظریه های اکثریت و یا اقلیت 
حزب بازتاب یابد. با استفاده از حق تشکیل "جناح » در واقع بخشی از 
حزب به بخش دیگر اعلام مبارزه می کند. اگر اختلاف های "جناح" 
در کنگره ی حزب حل نشود. به صورت کتبی به بحث درونی ادامه 
خواهد داد. باید توجه داشت که به مانند سازوکار "گرایش » نماینددگان 
منتخب "جناح" در کنگره نیز باید به نسبت میزان آرای طرفداران 
خود در کلیه ی ارگان های رهبری شرکت داشته باشند. اگر این گونه 
اختلاف ها زرف شوند و حل نگردند آن گاه, چاره ای به جز علنی 
شدن "جناح" نخواهد بود و سرانجام انشعاب به صورت منطقی صورت 
خواهد گرفت. اماء در اين فرأیند» دستکم کادرها و پیشگام کارگری 
می دانند که اختلاف ها از کجا آغاز شد و چرا به انشعاب انجامید. 


در برخی ادبیات حزبی جنبش سوسیالیستی به جای واژه فاکسیون 
طمناعه از واژه ی فراکسیون ۲200101" آبه معنای جناح استفاده 
می شود. باید خاطر نشان ساخت که به کار بردن "فراکسیون" برای 
نشان دادن گرایش ها و اختلاف های درون حزبی نادرست است. 
فراکسیون را باید تنها در مورد بخش های حزبی مانند فراکسیون 
جوانان. فراکسیون زنان. فراکسیون نظامی, فراکسیون کارگری و... 
درون حزبی به کار برد و نه برای نشان دادن اختلاف های درون حزبی. 
افزون براین» واژه ی فراکسیون. میزان و شکل اختلاف ها را مشخص 
نمی کند و تفاوت های گرایش. جناح و جناح علنی را نشان نمی دهد. 
فرایند مداخله ی حزب انقلابی در توده ی طبقه ی کارگر از طریق 
پیشکام کارگری به طور دایمی و الزامی به پیدایش اختلاف ها 
گسترش این اختلاف ها ظهور گسست. حل اختلاف ها و پیدایش 
اختلاف های جدید منجر خواهد شد. اگر در یک حزب کارگری اصول 
درونی حق گرايش و حق جناح به رسمیت شناخته نشود باید به 
ماهیت انقلابی آن تشکل شک کرد. بدون چنین حقوقیء به جای 
تنظیم منطقی و معقول اختلاف هاء که برای آموزش کل حزب و 
ساخته شدن کادرها حیاتی است» مخالفان درون تشکیلاتی به 


باندبازی و فرقه گرایی پناه خواهند برد. "سانترالیسم دمکراتیک" بدون 
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حق گرایش و جناح. و به وارونه. "حق گرایش و حق جناح" بدون 
سانترالیسم دمکراتیک بی معناست. از طریق دمکراسی درونی و سپس 
مداخله ی متحد و متمرکز است که پیشگامان انقلابی طبقه ی کارگر 
و کادرهای یک تشکل سوسیالیستی - انقلابی در یک فرأیند سالم و 
طبیعی ساخته ورزیده و آبدیده خواهند شد. 


پایان 


با سپاس فراوان ار رفقا حمید دارنوش و ساسان دانش که در ویرایش 


این نوشتار یاری رساندند. 


۰ پ 
مم ون 
ی لو یی 
مه 


- تروتسکی 
۲.. فامرجنجها ند نافوط ۱۲۵۰۸/۱۱۲[ 


حص ما۲0 رن 


۴- مالینفوسکی پس از آغاز جنگ جهانی اول به ناگهان ناپدید شد و 

به همین خاطر منشویک ها به حمله های خود به بلشویک ها افزودند. 
پس از انقلاب اکتبر هنگامی که بایگانی پلیس مخفی تزار (آخرانا) 
کشوده اش یه تفت وافعی او بی بردند: وی در آن هنکام. در برلین یه 
عنوان یک دیپلمات شوروی فعالیت می کرد. دولت شوروی وی را 
احضار کرد. شگفتی در این است که مالینوفسکی خود با پای خود به 
صفحه های ۲۶۶ تا ۲۶۹ 


۵- پیامبر مسلح. نوشته ایزاک دویچر. جلد اول 

۶- پیامبر مسلح. ایزاک دویچ صفحه ۲۶ ۲. 

۷- کتاب ملی گرایان و افسانه ی دمکراسی, نوشته بهزاد کاظمی 

۸- کتاب بلشویک ها در دومای تزاری» نوشته بادایف که خود نیز به 
نمایندگی از حزب بلشویک در دوما بود از بهترین نمونه-های توضیح و 
تشریح چگونگی انتخاب راهکارهای انقلابی در انتخابات پارلمانی است. 
٩‏ به خاطر اهمیت توضیح این دوره از تاریخ جنبش کارگری - 


سوسیالیستی روسیه. کوشش شد تا تقریبا از کل این بخش از پژوهش 
آلن وودز در کتاب "بلشویسم" استفاده شود. صفحه ی ۲۷۳ تا ۳۷۳ 
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۰ - بلشویسم. نوشته الن وود صفحه ۲۷۷ 
1 تلضونسم تشه الا زود ضشسه ۳1۷ 
2۲ بلشویسم: نوشته الن وودز: صفحه ۲۷۷ 
۲ شوب توشته ان وودف شاه ۳۷۴ 
۴- بلشویسم نوشته الن وود صفحه ۳۷۷ 
شوم وه ال وود تمه ۳۷۷ 
۶- بلشویسم. نوشته الن وود صفحه ۳۷۹ 
۷- وس شته آلن وود یه ۳۷ 
شوم الی وود یه ۶۲ 
راک سمش ۱۳۳ 
۰- بلشویسم. نوشته آلن وودن صفحه ۳۷۰ 
( قوس تشته الم موه سیر ۳۷۱ 
اس ها تسه ۳۱۰۲ 


ساتضان .ها حضب انیا 
۴- پیامبر مسلح. نوشته ایزاک دویچر صفحه ۲۴۴ 
۵- پیامبر مسلح» نوشته ایزاک دویچر» صفحه ۲۴۴ 
۶- پیامبر مسلح نوشته ایزاک دویچر صفحه ۲۴۶ 


۷- محموعه نوشته های لنین. جلد 1صفحه ۴ نوشته شده 


در ۸ ژانویه ۱۹۱۵ 


صا ما ها ی اه ۲۱۱۱ 


۰ شوراهای غربی» شوراهای کارگری در تقابل با پارلمان ۱۹۱۵ - 
۰ نوشته دنی گلاکستین 

0۱ مانیفست حزب کمونیست. کارل مارکس و فردریش انگلس 
بخش بورژواها و پرولتارهاء تاکیدها از من است 


مخموعه ی آنار اتب له ۲۲ ضصفحه ۲۳ 


۳- بلشویسمم. نوشته آلن وودز: صفحه ۵۰۵ 


۴ ريشه ی اسم شهر سنت پترزبورگ آلمانی بود و از آنجا که 


المان دشمن روسیه تزاری در جنگ بود نام این شهر را به پتروگراد 
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تغییر دادند استخوان های خردشده ی هزاران بلشویک واقعی و انقلابی را ندیدند. 
تسه ۰ خود را نسبت به گورکن بلشویسم لنینی دریغ نساختند. ایا این 
شگفت اور نیست که تی اس الیوت شاعر آمریکایی - انگلیسی لیبرال 
که مسئول شرکت انتشاراتی فیبر فیبر در سال ۱۹۳۳ میلادی بود. از 


چاپ شاهکار جورج اورول "مزرعه حیوانات" که بورکراسی استالینی را 
۷- تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول» نوشته لئون تروتسکی چاپ به نقد ادپی کشانده بود به بهانه ی این که اثر هنری اورول 


۶ تاربخ انقلاب روسیه. جلد اول. نوشته لئون تروتسکی چاپ 


فارسی» صفحه ۲۸۰ 


فا . صفحه ۲۸۱ مه 9 ۳ مه 5 ِ ِ"» ۳ 
رسی نروتسکیستی است و متقاعد کننده نیست » سر باز زد؟! 


۸ تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول. نوشته لئون تروتسکی چاپ 
فارسی» صفحه ۲۸۴ تأکیدها از من است ۱ ۱ ۱ 
مادم مصناجن مج هحون همه ۱۲۵۵۰۸ 
-٩‏ تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول» صفحه ۲۸۶ .3099 :۱0016/206 روصت نع مه نج واه 


۰- تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول. صفحه ۲۸۶ ۵۴- تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول. صفحه ۲۰۱ 

رورس ای وفع ۲۱ ی اس ۱۳۳ 

ات وس له زره ۲۹۲ رخ اقلا رونسه له او تس ۳ 

۴ اتاب وست طن اه ۲۱ ۷- دو نوشتاری که از کوین مورفی و دانیل بن سعید در سامان نو 


ارس تسه ۱۳ (شماره ۳ و ۷) منتشر شده است تا حدود زیادی به این ادعای کاذب 


۰ 


تار بخ پاسخ مناسب داده اند. 
۵- تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول. صفحه ۲۹۶ و ۲۹۷ ات ۱ 


| 
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۷- تاریخ انقلاب روسیه. جلد اول صفحه ۲۹۶ تأکید از من است 


سایر منابع: 
۸- نخستین سال انقلاب روسیه نوشته ویکتور سرژ صفحه ۲۵۵ ِ_ِِ« 


۹- تاریخ انقلاب روسیه جلد اول: صفحه. ۲۹۸ ای 


ارت وس ات ۲۹۰ ۰( موه مومع موز هر روط 
12۳/011/1 


۶ مجموعه ی آثار لنین پیرامون سازماندهی 
۱ درس های انقلاب اکتبر نوشته تروتسکی 


هنرمندان» نویسندگان و اندیشه ورزانی که مخالف بلشویسم لنینی و 
ِ بین الملل سوم پس از لنین نوشته تروتسکی 


تفر کراسی: خذالقلای. بشتببانی .می. .کردنته تاتیر درف کداسته: ه۵؟ ۶ نخستین سال انقلاب روسیه نوشته ویکتور سرژ 

جورج برنارد شاوء رومن رولان» اچ. جی. ولزه سیدنی و بتریس وب - مجموعه ۵ جلدی نظریه انقلاب مارکس نوشته هال دریپر 
و...ده ها نویسنده و هنرمند سوسیالیست پا لیبرال ضد انقلاب 
ساختمان "سوسیالیسم در یک کشور استالین و شرکا دیدن کردند. 
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1ات ای راون سای ری ای ی 


نبرد طبقاتی. حنیش. جرب 


مشکلاتی چند و راه‌حل‌های ممکن 


قسمت سوم 


این نوشتار را رفیق کالین بارکر ویژه "سامان نو" تهیه کرده است 





نوبسنده: کالین بارکر 
برگردان: مهرداد روزبه 


ویراستاران: منصور موسوی و وحید ولی زاده 


جنبش و حزب نزد رزا لوکزامبورگ 

دخالت برجسته ی انقلابی لهستانی - آلمانی» رزا لوکزامبورگ نقطه 
عزیمت خوبی است. او در سال ۱۹۰۶ جزوه‌یی چاپ کرد که تجربه‌ی 
تازه‌ی جنبش کارگری را پیش و در زمان انقلاب ۱۹۰۵ بررسی کرده 
بود. این جزوه کار بی نظیر ناب و ضروری بود که باب بحث های 
بی‌شماری را درباره‌ی موارد حیاتی برای انقلاب مارکسیستی گشود. 


ان زمان که مارکس و انگلس می‌نوشتند. تجربه‌های به نسبت کم‌تری 
از مقاومت توده یی کار بران.هخوهداشت. تا تظرفه.شان. را فر ان نا 
کنند. هرجاکه اعتصاب های توده یی رخ می داد محدود و کمابیش 


و محدوده‌هاشان). الگوی انقلاب مردمی هنوز بیش از آن که مبتنی بر 
نیروهای اجتماعی و شکل‌های سیاسی پرولتاریا باشد "ساختگی" بود. 
پس از ۱۸۴۸ تنها کوشش عمده‌ی انقلاب کارگری» کمون ۱۸۷۱ 


سم 


پاریسء محدود به یک شهر بود که تولید در آن اساسا در کارگاه‌های 
کوچک در جریان بود. (میانگین کارگران این کارگاهها ۸ تن بود» کم‌تر 
از تعداد دانش آموزان مدرسه یی ابتدایی شهری امروزی) از این رو 
بحث های مارکسیستی پیرامون ماهیت و مشکلات مبارزه‌ی عملی 
طبقه ی کارگر هنوز درمقایسه با منابعی که اکنون در دسترس ما 
است» کم‌وییش رشدنیافته بود. 


سا ات ی ی سا یهایس 
را رفت که در بازنگری» راه کمابیش مسالمت‌جویانه‌ی پیشرفت به نظر 
می‌رسد. در دنیای پیشرفته جدا از انفجار کوچک کمون پاریس هیچ 
پیشرفت کیفی مشخصی در مقاومت انقلابی مردم وجود نداشت و 
مشخصا این یک مورد برای انگیزش های خلاقه ی جدید عظیم در 
اندیشه‌ی مارکسیستی کافی به نظر نمیرسد. جنگ‌های انقلایی دهه‌ی 
۰ که دولت های سرمایه داری را بازتاسیس کردند» عمدتا شکل 
انقلاب از بالا .را داشتتد که کنترلن فرا نت تاریکتی گر دستان زنرال‌ها 
و سیاست‌مداران آمریکایی. آلمانی» ایتالیایی و سامورایی‌های ژاپنی 
باقی ماند. برابری خواهان. سان کولوت ها 
چارتیست‌ها و شورشیان روستایی نقش چشمگیری نداشتند. 


6216-00105 


پایه‌هایی برای شکل‌های جدید ساختار حزب طبقه‌ی کارگر ایجاد شد 
و اتحادیه‌های کارگری به شرایط قانونی قاعده‌مندی دست يافتند. این 
احزاب و اتحادیه‌ها در حال رشد. به نظریه و عملی از "سوسیالیسم" 
وینت: نافتتت. که بتابه ان سار از همه جا در برنامه‌ی ارفورت 
"حداقلی " تفاوت قائل شدند. برنامه ی حداکثری بیان گر جشم انداز 
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طولانی‌مدت و تقریباً نامحدود نبرد برای از بین بردن سرمایه‌داری و 
ایجاد جامعه ی سوسیالیستی بود؛ برنامه ی حداقلی بیان گر اهداف 
اصلاح فوری جنبش بود. بین این دو پیوند عملی کوچکی برقرار بود. 
درواقع. همین منطق جدایی آنها به سرعت خود را در نظریه نشان داد. 
برنشتاین و دیگران در مناظره ی "رویزیونیستی" دهه ی ۱۸۹۰ 
پیشنهاد دادند که از آن‌جا که کار واقعی روزمره‌ی حزب و اتحادیه‌ها بر 
اصلاح روزاروز در چارچوب سرمایه داری متمرکز است و چون 
سرمایه داری عملاً به وعده‌هایی عمل می‌کند که جنبش در پی آنها 
بوده است. برنامه‌ ی حداکثری» تزبینی نامفید است. سوسیالیسم از 
طریق نمو تدریجی اصلاحات پارلمانی و دستاوردهای اتحادیه بی 
فراجنگ خواهد آمد. باید آرزوهای انقلایی را کنار گذاشت. 


رزا لو کزامبورگ علیه این موضع رویزیونیستی از چپ وارد پیکار شد و 
در کتاب معروف خود اصلاح اجتماعی يا انقلاب («لوکزامبورگ ۱۸۹۹ 
مقابل سوسیالیسم مطرح می سازند. درواقع هدفی یکسره متفاوت 
دارند. او تأکید داشت که نه تنها باید هدف نهایی حفظ شود بلکه باید 


سم 


بر نبرد روزانه‌ی جنبش کارگری تاثیر بگذارد و بر ان مسلط شود. اما 
آن گونه که نورمن جیراس اشاره کرده. در زمانی که رزا لوکزامبورگ 
این گونه استدلال می کرد (۰)۱۸۹۹ ضعف عمده‌یی در او بود. او شاید 
علیه رویزیونیست‌ها و نیاز به حفظ یک جهت گیری در مسئله‌ی نبرد 
برای قدرت گیری پرولتاربا بحث می‌کرد اما "هنوز در موضعی نبود که 
با طرح‌های خاص استراتژیک به آن پاسخ گوید." جیراس ۱۹۷۶ او 
باید پلی واقعی میان برنامه‌های حداقلی و حداکثری می‌ساخت ما تا 
ی ۱ وا مایا ات کی 
اختیار نداشت. اکنون در فرآیندهای نبرد عملی توده ی انقلابی» که 
طبقه‌ی کارگر نقش اصلی را در آن ایفا می کرد » می‌توانست به یک 
معنا "چیستانی" را حل کند که مارکس در ایدتولوژی آلمانی مطرح 
کرده بود» اینکه انقلاب نه فقط برای خلاص شدن از شر طبقه‌ی حاکم 
بلکه به متابه ی تنها ابزار عملی برای به حاکمیت رسیدن طبقه ی 
کارگر ضروری است.۲۰ لوکزامبورگ در آعتصاب‌ها و نبردهای توده‌یی 
کارگران روسیه اهرم سرنگونی و دوباره نو شدن دنیا را مشخص کرد. 
او در آن تجربه سازوکار اجتماعی‌یی را یافت که کارگران با آن به 
شکل قدرت مندی از مبارزه دست یافتند. با این توانمندی که هم 
خودکامگی تزاری و هم نظم رو به رشد سرمایه‌داری درون آن را به 
چالش طلبیدند و مهم‌تر از آن توانستند خود را به‌قدر کافی پیشرفته و 
قدرت يافته ببینند که توانا به ایجاد شکل نوین حکمرانی اجتماعی 
باشند. در جزوه‌ی لوکزامبورگ - هنوز در نطفه - طرح کلی مفهوم 
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نوینی از نبرد کمونیستی وجود دارد که کمابيش یک دهه بعد دنیا را 
شعله‌ور ساخت. او آاکنون بر مبنای پراتیک عملی. دید‌گاهی داشت که 
بر اساس آن کنش‌ها و ساختارهای موجود سوسیال دمکراسی آلمان را 
( : ۰ ۲ 

از یک سو در جریان طبیعی صلح ‌جویانه‌ی جامعه‌ی بورژو؛ مبارزه‌ی 
اقتصادی به مبارزات انفرادی متعدد در هر کسب و کار تقسیم و در هر 
شاخه‌ی تولیدی حل می‌شود و از سوی دیگر نبرد سیاسی نه از سوی 
خود توده ها در عمل مستقیم بلکه در هماهنگی با شکل دولت 
بورژوایی و در شکل نمایندگی با حضور نمایندگان قانونی هدایت 
می‌شود. " (لو کزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 
اعتصاب توده یی روسیه بدیلی علیه آن ارائه داد: نبردی اقتصادی و 
سیاسیء هم‌زمان. که توده‌ها خودشان را هدایت می کنند و در جریان 
می‌دهند . 
کتاب اعتصاب توده یی سند پایه یی "سوسیالیسم از پایین انقلابی 
خود را از سوسیالیسم از بالاء از بین الملل دوم جدا کرد. این سند 
هم زمان گرامی داشت و تحقیق درباره‌ی شکل نوظهور نبرد مردمی 
است که نوبدبخش وحدت میان پراتیک واقعی جنبش مدرن کار کر 
با اصل مار کسی "خودرهایی کارگران " بود. تنها به همین دلیل» سند 
کلاسیکی در اندیشه‌ی مار کسیستی باقی خواهد ماند. 
هم زمان این سند کلاسیکی است که به ارزیابی انتقادی نیاز دارد. از 
یک سو بسیاری از جنبه‌های شورش توده‌ای طبقه ی کارگر که این 
کتاب مشخص کرده است. بارها و بارها در قالب جنبش هایی با 
مقیاس های بزرگ تر از آن چه رزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۰۶ ثبت 
کرده ظاهر شده اند. خوانشی سرسری مثلا از تاریخ ظهور و بروز 
جنبش همبستگی" لهستان در سال ۱۹۸۰ بسیاری از همان 
فرآیندهای جدایی‌نایذیری را آشکار می کند که لو کزامبورگ شرح داده 
بود» گرچه رهبران‌اش از این انديشه بیزار باشند. هنوز پس از یک سده 
از ۱۹۰۵ تاریخ اعتصاب‌های توده‌یی انقلابی و بالقوه انقلابیی عمیقاً بر 
دانش ما می‌افزاید و از مشکلات درونی بیشتر - و نیز امکانات بیشتر 
که در جزوه‌ی لو کزامبورگ به نحو کافی به آنها پرداخته نشده است 
- به ما آگاهی می‌دهد . 


دار ان می ان تخست: تارتین دار آنبات. کنم. که لو کر آمیور که .گر 


خواهم کرد. 
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استدلال لو کزامبورگ 


به نظر لوکزامبورگ اعتصاب‌های توده‌یی در روسیه عصر جدیدی در 
تاریخ جنیش کارگری گشود. بخش سوم کتاب طرحی از تاریخ 
اعتصاب توده‌یی آن گونه که در روسیه در دوره‌یی ده ساله بین ۱۸۹۶ 
تا ۱۹۰۶ رشد یافت به دست می‌دهد. آن‌جا اشاره می کند که اعتصاب 
توده‌یی پدیده‌یی متلون است که شکل و پوبایی‌اش را از یک موضع به 
دیگری تغییر می دهد. هر الگوی رشد شامل اعتصابی است که با 
خواست های اقتصادی آغاز می شود اما به سرعت به خواست های 
عمومی‌تر و سیاسی گسترش می‌یابد. اين فرایند فراتر از شکایت‌های 
محلی در کارگاهی خاص با پیشرفت همراه است و اعتصاب های 
"عمومی " عملا دربردارنده‌ی کل کارگران شهر يا منطقه است. الگوی 
دومی با این الگوی اول درهم تنیده است که براساس آن اعتصاب در 
یک محل کار موجب اعتصاب در محل کارهای دیگر همان منطقه می 
شود که هریک شکایت های محلی و ویژه‌ی خودشان را دارند. با در 
نظرگرفتن جنبش روسی جریان سوم معکوسی دیده می شود: نبرد 
سیاسی درازمدت با تزاریسم - که به کشتار ژانویه ی ۱۹۰۵ 
فرصت مغتنمی ابتدا برای تعمیم نبرد 
سیاسی به دیگر مراکز و سپس شورش محلی و اعتصاب اقتصادی بود. 


این‌ها به نوبه‌ی خود به نبردهای سیاسی بعدی سوخت رساندند. 


سن پترزبورگ انجامید - 


آن چه آشکارا در اعتصاب های روسیه اتفاق افتاد. فرویاشی تفاوت 
طبیعی بین نبردهای سیاسی و اقتصادی بود. درواقع هر دو به یک نهر 
ریختند و یکدیگر را تقویت کردند. چنان که بین شان گنش متقابل 
کاملی وجود داشت. همین دوسویگی کنش. شکل‌های متنوع اعتصاب 
و دیگر تجلی های نبرد مانند راه پیمایی های خیابانی. میتینگ های 
عمومی و تلاش‌های عملی شورش‌ها را به هم پیوند داد: 

اعتصاب های سیاسی و اقتصادی. اعتصاب های عمومی اتم ها ان 
شاخه‌ی صنعتی و اعتصاب‌های عمومی در این يا آن شهر نبردهای 
مسالمت‌آمیز برای دستمزد و کشتارهای خیابانی» نبردهای خیابانی - 
همه دوشادوش هم پیش می‌رفتند و به یکدیگر توان می‌رساندند و در 


یکدیگر جریان پیدا می کردند - این حرکت بی‌وقفه ی دریای متغیر 
پدیده‌هاست. (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 


به این ترتیب تفاوت "قلمروهای عمل" که در آلمان در جدایی رو به 
رشد میان رهبری سوسیال دمکراسی از یک‌سو و اتحادیه‌های کارگری 
از سوی دیگر شکل نهادی یافت. در عمل متاثر از زندگی واقعی 
جنبش مبارز کارگری تضعیف شد. هم چنان که لوکزامبورک تاکید 
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ورزیده» این ادغام قلمروهای عمل مشخصه ی جنبش کارگری در 
موقعیت انقلابی واقعی است و در دوره های رشد "طبیعی و 
مسالمت‌آمیز" دیده نشده است. الگوی اعتصاب‌های توده‌ای در روسیه 
ز شرایط انقلابی که شکل‌شان داد جدا نیست و تعمیم‌های او فقط 


برای چنین شرایطی کاربرد دارد. 

در این الگو چند فرآیند مشابه با اهمیت زیاد ظاهر می‌شود. نخست 
خود جنبش ابزاری به دست می‌دهد که با آن تعداد زیادی از لایه‌های 
از پیش سازمان یافته ی کارگری - و دیگران - به نبرد کشیده 
می‌شوند. اعتصاب از شهرهای بزرگ به کوچک. از هسته‌های صنعتی 
به مشاغل حاشیه‌یی مانند سرایداران» از کارگران یدی به کارگران یقه 
سفید کشیده می‌شود. تاثیرش حتا به پلیس و ارتش می‌رسد. دوم. این 


پیشرفت‌ها با سرعت و قدرت قابل ملاحظه‌یی اتفاق می‌افند. سریع تر اژ 
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زمان بندی های مرسوم پارلمانی. سوم با رشد بسیار سریع و شگرف 
سازمان‌های کارگری همراه است که هم در رشد اتحادیه‌های کارگری 
جدید و هم در شکل گیری باشگاه‌های سیاسی. هم در حضور فزاینده 
در میتینگ های سیاسی و ... نمود می‌یابد. چهارم. به همراه جریان 
عنان گسیخته ی شکل های سازمانی جدید. سطح روشنفکری و 
فرهنگی تعداد زیادی از کارگران از طریق مشارکت در نبردهای جمعی 
بالا می‌رود. سرانجام. رشد اعتماد و رزمندگی مردم. پدیده‌های انقلابی 
پدید می‌آورد که لنین در همان دوره آن را "جشنواره‌ی ستمدیدگان" 
اس او رک فراوی عصساب مس خر در کوب 
روسیه در ۱۹۰۲ چنین نوشت : 

این اعتصاب با کانال‌های کوچک متعدد نبردهای جزیی اقتصادی و 
حوادث کوچک اتفاقی به سرعت به دریای خروشان ریخت و کل 
جنوب امپراتوری تزاری را برای چند هفته به جمهوری کارگری 
انقلابی شگفتی تبدیل کرد. خبرنگار روزنامه‌ی لیبرالی آسواباژدانیه‌ی 
پیتر استروه در آن زمان چنین نوشت: "آغوش های گرم برادرانه. 
فریادهای شوق و احساس, آوازهای آزادی» خنده‌ها و شادی‌ها درهزارن 
تنی که از صبح تا غروب در شهر موج می‌زدند دیده و شنیده می‌شد. 
شهر روحیه پیدا کرده بود: فقط می‌شد باور داشت که زندگی بهتر و 
نوینی روی زمین در حال شکل گیری است. جدی ترین و همزمان 
هت ها مرک ۱۳۶۱۱۱ ) 
کارگران خیلی سریع به دستاوردهایی در سپهرهای قانونی - سیاسی و 
در شرایط مادی زندگی روزمره شان دست یافتند. بسیاری از این 
دستاوردها کوتاه مدت بود و با سر کوب دولتی به حالت اول بازگشت. 


اما دستاوردهای دیگر پایدارتر بودند. 


کل این تجربه نشان داد که اعتصاب گسترده نمی تواند به خواست 
سوسیال-دمکرات ها يا هرکس دیگر باشد. یقیناً آنها با کنش 
سازمان یافته ترین و روشنگرترین هسته‌ی جنبش کارگری رخ دادند. 
گرچه ظرفیت شان در پیشگامی طبیعتاً محدود به شهرها و صنایع 
خاصی بود. گاه گاهی سوسیال-دمکرات‌ها فراخوان به اعتصاب عمومی 
می‌دادند که اغلب شکست می‌خورد. از این‌رو 


عنصر خودجوشی ... بدون استثناء نقش مهمی در کل اعتصاب توده‌یی 
روسیه بازی می کند: خواه به عنوان نیروی محرک. خواه به عنوان 
عاملی مهار کننده. (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 


اما آمادگی کارگران به فداکاری‌های عظیم برای هدف جنبش به‌رغم 
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محرومیت های شد ید نیز همان تأثیر را ۳ 9 حجم عظیم 
ای ها ان مهو که نایم تا رم ها وا 
هستند." (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) کل جنبش در الگوهای 


هر عدم تنظیم روابط نیروهای مخالف در رشد حزب و در تقسیم. در 
موقعیت ضد انقلاب» به سرعت با هزاران راه غیرقابل کنتول بر کنش 
اعتصاب تاثیر می‌گذارد. (لو کزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 


هر جنبش متمایز اما یکپارچه. متنوع و رشد یابنده‌یی از طریق فرآیند 
نبرد خود را آشکار می کند و بخش های مختلف اش با سرعت و 
روش های متفاوتی به سوی هدف مشترک انقلابی رشد می کنند. .... 
این تصویر غول آسای پررنگ ونگار توافق عام سرمایه و کار است." و 
"کل پیچیدگی سازمان اجتماعی و آگاهی سیاسی هر بخش و 
منطقه بی را بازتاب می دهد و دربردارنده‌ی نبرد منظم اتحادیه های 
کارگری از گروه برگزیده و آزمون پس داده ی پرولتاریای برآمده از 
صنعت سنگین و اعتراض بی شکل مشتی پرولتر روستایی. نخستین 
نشانه‌های پادگان نظامی مضطرب. شورش افراد تحصیل کرده و شیک 
و پیک و يقه سفیدها در حسابداری بانک» زمزمه های کمرویانه و 
جسورانه در گردهمایی پلیس های دست وپاچلفتی در اتاق نگهبانی 
چرک و کثیف و دودا لود است." (لو کزامبورگ ۶ (۱۹۰۶) 


سم 


ترکیبی از شرایط سیاسی. اجتماعی و اقتصادی که جنبش درون آنها 
پدید می آید ماهیت جنبش را محدود می کند. استبداد روسی هنوز 
طبقه‌ ی کارگر ضرورت مطلق ‌اند. اما رشد صنعت سرمایه داری درون 
چارچوب استبدادی در مقیاسی بزرگ همان تناقضاتی را بازتولید کرد 
که مارکس در آلمان در آستانه‌ی انقلاب‌های ۱۸۴۸ به آنها اشاره کرده 
بود.۲۱ بورژوازی روسیه که نمی تواند انقلاب را رهبری کند يا ضد 
انقلاب ات یا در بهترین حالت لس انم ضعیف. تنها حرده پورژوازی 
می تواند در کنار طبقه‌ی کارگر مخالف واقعی باشد. اکنون رهبری 
استبداد که مخالف سرمایه داری هم هست. درواقعم گرایش 
ضدسرمایه داری کارگران است که بورژوازی را به اغوش تزاربسم 
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اه ی ی با 
۰ ۰ ۰ ۰ ره و و و ی و و 
اه با ی را ۱ 
اه ی ی ی ی ی و و ی و ی ی و ی و و ی ی و 
ان و با با را ده ۱ 
ره تس ی ی 1 نب ی ۱ 
و و را ۰ ده با 
سس ۰ ان نس ات ۱ ی 
۰ م.* ۰ | ۰۰ ؟ ۱ أ ۰ أ‌ ۰ 1 أ‌ ِِ 3 فد 2 ورف ص مر فا ِ 
د ده ۳ رد از ك ۳ ۰ ان ۲ 8 هت با ۲ ۱۳ با 0 0 
ره 0 و ره و 1 ره 
ی 9 ی د به باه ی ر ۲ جی (9 رد لدب  [‏ ‌ ِِ با 3 ۳ ۰ ۳ ا«ح« 
ی و ی رن و ی ۱ 
0 اس 0 ۰۹۰«( سس سسح«ح«حأ_ 
ِ ِ .« ۰۰۹۰« ۳ ۳ ۳ 
‌ ی ی ا ا( 
0 با 0 ی ی 0 
۰ اه 0 0 ی ی 
۰ ِ. ۰ 3 و 3 ی و و ی و و 
۰ ۰۰ 0 0 0 بح اه 
۵ ۰ با هب با ی با 0 
ِ خن :۶3 ود ا ۰" اش ما« 
۰ ۰ 9 ۰۰ ۰ ر د اه 9 ی و ۰ ا ‏ ی ۱ 
۴ ره با و 0 ۱ و ۱ 
۱ هاء, بت ود مات سس . .و 
ی | رن 0 اب ی ۱ 
۰۰ ی ی ِ سا أش 
1 / ۲ ۰ ی ی 0 
+ ۹ ات ی با لا 
۰ ۰ 6 بر ی ی و اه ی ی ای 
هشا تیاه ۱ د تاکید ق ا دهد. اه بادا د که - ِ ۳ ِ | اآسثآٍ 
ِ 
و و ی ۱ 
ِ و رگ ۰ ۲خ 
۰٩ ۰ ِ‏ ۱ هش و ا ‏ 
: ۲ ۳ ِ : ۳ ۰ . نرافتها: ِِ نید ۰ هه ۳ ظظظظش 
ر ی دار د ععب ۵ و سارمان ۰ :2 نم ِ ِ ِ ا< << 
نش ۱ ۶ 5 ۰۹۰« ۰۹۰« 0 0 ۹۰« سا« 
ان با با ی | 
ِ ۰ ِِ ِ ِ ۳ ۳ ۳ 
‌ تا 0 ۰ ۰ ۰«( ا((ح 
مس ۰ رس اه نب با و 0 با با 
۰ أ 5 یا 5 ۱ 5 ۰ ۱ کد ۱ ۱ أ‌ ۶ ۰ 1 ام ۷ ۱ ده ۱ ار اه ی ۹ 0 1 ی 
ار !" نز ۰ 1 ی و ۱ 
مبور مو ر ب‌های ده‌ی | اه ر جر و َِ 1 اس ی اس« 
۰ 0 ۰ ۰ از ات 4 لب 5 0 4 ۲ لففتت. ‏ .  .‏ م۵ | 
ای 0 ۵ ۷ ن و ی 
ون 3 ۳ موی مرح میگ و ۲ 2 رن و ی 
ار 4 ِِ لا له تا .سا سب اس 
ره و ا ی و ی و 
م ای ی ی ۱ 
۰ ۰ ۰ با ی ی ره 0 
+۰ ۰ ار 0 تا ی ۱ 
سب اک با با ی ۱ 
ار و و و 1 و ۱ 
۰۰ جه مه ۰ 0 مه ۳ ۰ ات ره 0 ره «ث«ح«ح«ح«ح(ح ا ‏ ح«ح«ح« 
ی ۰ 0 زر ی 0 با با 
ار و 0 ی 0 
و 1 و و ی و و ره 
را 0 با 0 
ان ۱ ز ی 
۰ ۰ ِ ۵۱ . ۱ اد سس را أًأ ۰ 
ص اه ...1 ی 6 ا ‏ اا«ح«ح«ح 
1 کا ‌ + 9 ک ً ۱ ۹۹ ۱ ۱ ی ا ‏ 0 ۰ با 
هب ۰ ی ی با ده 0 ۱ 
بد أ‌ ۷ أ ِ ۷ دهد و ار ی ا ۱ 
ر 4 ر [ 4 [ 4 , ار اه بر ی 
2۳ اک ۹۰« ح(ح 0 اه 
4 ی ره ی 
«ح(ح 0 با 0 
اک 0 0 ۱ 
ی ی ی ی 
4 ب 0 ی ره ۱ 
ار ی ره 1 ۱ 
1 ۲ با چم روز . ۰ ام ا  .‏ 
أ ۰ أ بّ ۰ أ ۰ هه ۰ ‌ 7 ۱ لا 
هد هش ۰ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ / افخد ۰ ی و ی ی ی 
ار 0 ؟ ۱ 0 0 
ره و تا از و ار برژره ر ‏ .. ۱ ۳ ۳ 
اد بح 9 اس اس( 
ی ی و دی و ی و ی ی و ی و و ی ی و ی و ی 
7 ی ی 0 
۰ ۰ ای 0 ار با ۱ 
ار 1 سس ت و 0 0 
ب‌های بوده‌ای رو ۴ ده ده و 0 ار ۷ و کر ی ا چ 
۰ ۰ ۰ ۰ ا ۱ ك‌ تس بت 1 7 ی 
د«پ9«۰« 0 ب. . ص اس ۳ 
ا ِ و ۰ هت ۰" ب ‏ اا سس« 
اک 0 اد ا ‏ «ح«ح«ح 
ی 0 ان ی با 
اک 0 ی 0 
۰ ره 1 ی ار 
۰ چ اه سح 0 
۰ ۰ هً ۰ ۰ ۰ ای با ی 0 
ی ت ی ی ی ی ری ی ی ی و ی ی ی ی ره و 
۰ ۰ ۰ ۰ مه مه ان ی ی ی ی 
ی ی بر و ی ی وی ار ی ی ی ی و ی ی ی ی ی ]۱ 
ا 1 0 ی ۱ اب ی 
اس 0 و 1 اا أ ام ۱ 
ِِ ۷ سس هم ۲ ٩‏ ص اپ أ_غ 
9 ۰ سا | یت ۲ ک / ۱ ۰ 
۹ ۳ _ ره )| و 0 ار 1 و و 
: ری و ۳ ۷ ی ]۰ ِ ۲ ۵ مس . ۳ 
ار 0( اه ۱ اب اه 
1 با ی ی 
ِ ِ نف ِ« ار و ی ی ]۱ 
ر ۰9۹۰ ..« - . . آ 
0 0 ۹۰ ده ده ا ‏ اا«ح«ح«ح 
ره با ی ِ 
ِ ۰ ۳ ۰ ۳ 
هه ی ۰ مهم م۰ |" سا « « « («  (‏ « «" سسح] ۹( أ_ 
۰ ۰ ۰ ده ۰ ۰ ره ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ی , از 
5 5 با 0 
۰ ۳ +۰ ۰۰ ۰ کپ« 
ِ <«-<«_«_«_«_«ح«ح«_ 
کا ؟ الما با نفد ۵ ا.. ا؛ | 
ده اه 
۱۵ ما 0 
با 0 
و ری ره ۳۳| ار ۳ دا .۰ ی نا | ً « آاآ 
0 


مثابه کل جنیش اشتباهی بزرگ است. لایه‌ی سازمان یافته به ویژه در ۱ 


و 


۳ 
۰" ۹ 
0 


جنبش های انقلابی را نباید دست کم گرفت. درواقع نباید در کنش پارلمانی کنونی سوسیال دمکراسی همراه است. هردو کت 
ای ی اک یت ی ی ۱ ۱ ۳9 ۱ ۳ 
ال ای ای که یاک اما کی و ۱ ور هر 2۳ 
۳ ۲ 4 9 ۱ دهند. گرایش به نه حداب نهادینه در با پات اند 
این کار را فقط به شکل نظری و نهفته" کرده است؛ برعکس. در کی گرایش به تفسیم و جدایی نهادینه در راس جنبش» گرایش 
روسیه آگاهی وونل ‌ 10 ۱ ۲ فعال * است. ۳ ِ# رهبران اتحاد به ها به اصرار بر استقلال اژ جرب بورو کر آتیسم 
لیات تا داشت که ساسا ای یه ادا ه: ۰۰ ( ۱ 9 اه ۳ 9 3 
لایه هایی رخ شش که ۳ حال حاضر 4 ماندم * امه ان ظرفیت های توده ها مسموم می کند. از ان شرایط نشات می کیرد. 
جنبش کارگری در پایین بین توده های 


سس 


وم و ۱ ‌ ده ۰۰ ۳ ۳ ۰ ۳ او رکا 
بعش جرب در چنین شرایطی باید تغییر یابد. درواقع ۱ چنین شود بن وی بر 


عظر امد دا که کار کته شوه هی کیب رکه رو مارم هی اه ور 3 
دربياید دیگر سوسیال دمکراسی خواهی نخواهی نمی‌تواند آن را دوباره 
بازایستاند." (لو کزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) تحت اه 


نقش سوسیالیست‌ها باید آماده کردن کارگران برای ماهیت نوع جدید البته پس از یک سده برای خواننده‌ی امروزی مشکل نیست که نکات 
نبردی باشد که خواهد آمد و جنبش روسیه آشکارش کرد. در حال مسکوت مانده و ابهام های جزوه ی لوکزامبورگ را دریابد. من به 
حاضر نمی‌توان گفت که جنبش آلمان خوب تدارک دیده شده است. اختصار تلاش می‌کنم تا برخی از اين ابهام‌ها را نشان دهم. چشمگیرتر 
بخش آخر کتاب او رابطه‌ی کنونی بین رهبران سوسیال دمکراسی و از همه چگونگی اصالت و انگیزه‌مندی او در مفاهیمی که طرح می‌کند 
رهبران اتحادیه یی را مورد توجه قرار می‌دهد. این روابط را می باید و درستی قابل ملاحظه ی حرف او در پرتو تجارب بعدی پدیده‌های 
"محصول ساختگی دوره‌ی پارلمانی" دانست. نقد لوکزامبورگ از ضعف مشابه است. تا آن جا که می دانم هیچ کس پیش از او به درک 


۰ 
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پویش‌های درونی جنبش انقلابی کارگری نرسیده بود: تنوع بخش‌های 
مختلف و اتحاد پدید آمده بین آنها از طریق برهم کنش دوسویه‌شان 
فرایند کنش لایه‌های ابتدا منفعل‌تر همراه با رشد و گسترش جنبش. 
تاثیرات دوسویه‌ی انرژی‌دهنده‌ی بسط جنبش به آغازگاه‌هایش, نوسان 
جنبش بین شکل‌های مختلف نبرد جمعی و روابط درونی عملی بین 
کنش جمعی برای خواست‌های محلی و تا حدی اقتصادی و کنشی که 
اساسا سمت و سوی سیاسی دارد. در روش برخورد با این مسایل هیچ 
خیز مکانیکی, وجوه ندارد خراکه کل فساله با این معتاً مظرح. شنده 
است که عامل انسانی متحمل فرآیندهای وسیع و حیاتی 
خودتغییریابنده» فرآیندهای هویت‌های جدید. روابط و دریافت‌های نو 
شکل‌های سازمانی نو و خلق شده و رو به رشد است. این مساله که 
چگونه کنش جمعی گسترده به مثابه "مسئول استخدام" برای جنبش 
کار کرعن. کارهی کته تیف هیال کش کی ی نیع است. کهدر سوته 
با مفهوم تغییر در "روان شناسی" کارگران است: حس "شادی و 
"*شادمانی" و "آرمانگرایی" کارگران در چنین نبردی. لوکزامبورگ 
آنهایی را که دیگران به عنوان "عقب مانده" و "منفعل" از فرآیند 
تاریخی کنار می گذارند. نه تنها توانمند به فعالیت و تغییر به نفع خود 
می‌داند بلکه عناصر توان‌مندی در فرآیند پیشرفته‌ی انقلابی می‌بیند. او 
تاکید می‌ورزد که: 


انقلاب ... چیزی غیر از خون‌ریزی و فراتر از آن است ... برخلاف تفسیر 
پلیس که انقلاب را منحصرا از منظر آشوب‌ها و شورش‌های خیابانی 
یعنی از منظر بی‌نظمی می‌بیند. تفسیر سوسیالیسم علمی بیش از هر 
چیز انقلاب را واژگونی اساسی درونی روابط طبقاتی اجتماع می‌داند. 
(لو کزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 


فرآیند عمیقا خلاق اجتماعی درون اعتصاب‌های توده‌یی وجود دارد که 
خطوط برجسته‌ی شکل جدید جامعه را می‌توان درون آن و در فرایند 
خلاق جمعی و برخوردار از کنش متقابل "ساختن" مشاهده کرد. و 
این نه در انتزاع بلکه در مجموعه‌ی تاریخی مشخص و متغیری پدید 
می‌آید که در آن. پیشرفت جنبش هم‌زمان با کنش‌های متقابل در 
خال ککمنم. با معخدان. و مشالهام. عسلی وسبلقوه با اقلاف ها و 
پراکندگی‌شان مشروط می‌شود. اگر هم‌چنان به تمام این پدیده‌ها در 
مجموعه‌ی کاملی از جنبش‌های انقلابی و بالقوه انقلایی در سراسر دنیا 
در سده‌ی گذشته توجه کنیم. درخواهيم یافت که رزا لو کزامبورگ بود 


که نخست مارا به اندیشیدن به این مسایل برانگیخت. 


باید گفت که جزوه‌ی لوکزامبورگ در این زمینه کلام آخر نیست. در 


۱ 
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برخی موارد انديشه و عمل متاخر او شناختی از این مورد به دست 
می‌دهد. مثلاً این جزوه هیچ اشاره‌ای به رابطه‌ی میان شورش کارگری 
و شورش دهقانان در روسیه نمی کند. این موضوع عمدت نیاز به زمان 
داشت: لوکزامبورگ این جزوه را در سال ۱۹۰۶ نوشته بود. زمانی که 
جسن. دففاناخ شور اغار راه بود. اما در ۱۹۰۸ در نامه‌یی به سوسیال 
دمکرات‌های لاتویایی این نکته کاملا شناخته شده بود: 


تنها فعالیت مستقل پرولتاربا به مثابه یک طبقه با حمایت جنبش 
برای روسیه به ارمغان آورد. این انکارناپذیرترین و مهم ترین درس 
تاریخ تکامل انقلاب است. (نامه‌های رزا لو کزامبورگ به نقل از (برونر 
0۱۹۸۱ 


لوکزامبورگ هم چنان به مساله ی سیاست به معنی پیروزشدن در 
جمهوری پارلمانی اصرار دارد. او به رغم تاکیدش بر خلاقیت 
سازمان‌های کارگری. از شوراها 50۷16 چیزی نمی نویسد - در انقلاب 
۵ بود که اين نوآوری سازمانی به صحنه آمد. اما لو کزامبورگ در 
این زمینه تنها نیست. نه لنین و نه تروتسکی «که ربیس شوراهای سن 
پترزبورگ بود و از تجربه ی ۱۹۰۵ این نتیجه‌ی خیره کننده را گرفت 
که انقلاب پیش رو باید انقلاب سوسیالیستی باشد) در بررسی‌هاشان از 
دستاوردهای جنبش کارگری ۱۹۰۵ کار چندانی روی این شکل جدید 
سازمانی نکردند. فرارسیدن دوباره‌ی شوراها در سال ۱٩۹۱۷‏ لازم بود تا 
بررسی و تبلور آندیشه‌ی انقلابی مارکسیستی را در این مورد به ثمر 
بنشاند. (دروافع در مورد لوکزامبورگ به نظر می‌رسد که او تا طرح 
مساله‌ی تفاوت ذاتی بین شوراها / شوراهای کارگری با دولت پارلمانی 
در ال ۱۱۱۸ هر الهان دید روتتی از این مساله تداشت): 


در برخورد او با این مساله ابهام و عدم قطعیت وجود دارد؛ درهم‌پیچی 
موارد اقتصادی و سیاسی تا کجا محصول ویژه ی شرایط سیاسی 
استبداد (یا عام تر اتوریتاریانیسم) است؟ آیا جنبه های گوناگون 
اعتصاب عمومی که او چنان درخشان ثبت‌شان کرد. می‌توانند در ابعاد 
کامل در رژیم‌های بورژوا - پارلمانی پیشرفته ظهور یابند؟ و اگر بله. آیا 
با عوامل دیگری که در روسیه‌ی تزاری غایب بوده‌اند و ممکن است 
نقشی حیاتی در جریان رشد و پیامدها داشته باشند ترکیب شده‌اند؟ 


سم 


به‌ویژه از آن‌جا که یک خصیصه‌ی مشترک رژیم‌های بورژوا - پارلمانی 
شرایط چگونه باید الگوی پیشرفت جنبش های انقلایی بالقوه باشد؟ 


1۱ 





و پویا به شدت سست و نهفته و پنهان می‌شود" [۶۸] آیا اين فرآیند 
برضی مسایل را پاید در بازنگری بیش‌تر بررسی کرد چراکه دلالت‌های 
بالقوه‌یی تن تقویت مساله دارند. او به روش مناظره‌یی اشاره دارد که 
مسایل مربوط به "قدامات لازم » "بررسی هزینه"» "فداکاری" و چنین 
مسایلی از نظر عملی دست کم برای ارگان های مدیریتی اینده ی 
جنبش کارگری مناسبت هرچه کم تری در طی اعتصاب‌های عمومی 
دارند چراکه شمار عظیمی از مردم محاسبه‌ی هزینه‌ها را با نومیدی 
انجام می‌دهند. او به "اقیانوس بی حد و مرز محرومیت‌ها و رنج‌های 
سهمناک" پدید آمده اشاره می کند و راه حل اش را در این واقعیت 
می‌بیند که 8 حجم عظیم ارمانگرایی چنان ازاد شود که توده‌ها 
به تلخ ترین حرمان ها بی‌اعتنا بمانند (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶). 
این موضوع به بررسی بیش تری نیاز دارد. تردید داریم که کارگران به 
تلخ ترین حرمان ها بی تفاوت باشند. اگر این حرمان‌ها کمبود غذا یا 
کد چگونه در نبردهای نوده یی از پس این مشکلات بر ی ا دنت این 
موضوع نیاز به بررسی بیش ‌تر دارد. فعالیت شبکه‌های حمایتی مخفی 
که مردم بی‌خبر را به چنان فعالیت فراموش ناشدنی کشاند. چه نقشی 
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دارد؟ به‌ویژه که در فرآیندهای خوداصلاحی. ماهیت و فعالیت جمعی 
نقشی اساسی دارد؟ اگر دستگیری. تسس یا مرگ به وجود بیایبد. جه 
کسی به عنوان کار اصلی سازمانی به خانواده‌ی داغدار تسلی می‌دهد؟ 
در موارد کمبود غذا سازماندهی تامین مواد غذایی چگونه است؟ 
رابطه‌ی این‌ها با سازمان‌های اعتصاب جگونه است؟ مساله‌ی اقدامات 
لازم " دربردارنده‌ی فعالیت شبکه هایی است که نباید دست کم شان 
گرفت. کارگرانی که در سال ۱۹۸۰ کارخانه های لهستان را اشغال 
کردند» از کشاورزان محلی غذا دریافت می کردند: بعنی فعالیت و ایجاد 
پیوند عملی و ایدئولوژیک بین گروه‌های مختلف. اعتصاب معادن ذغال 
انگلستان در سال ۸۵-۱۹۸۴ دارای فعالیت سازمانی عظیمی بود که 
کاملا جدا از صف های اعتصاب شکل گرفت. آرمانگرایی با لایه های 
جدید مردم درون جنبش شکلی عملی پیدا کرده بود. "اقدامات لازم" 
تاثیر دگرگون کننده یی بر کارگران و روابط اجتماعی شان گذارده. 
تقویت شان می کند. موارد مهم را به نظارت‌شان آورده و راه متفاوتی 
برای سیاست گذاری پیش روی شان می نهد. اين راه تضعیف 
آرمانگرایی نیست بلکه راه کشف محتوای عملی مشخص و به این 
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لو کزامبورگ تاکید دارد که شکل اعتصاب توده‌ یی نمی تواند از بافت 
انقلابی که در آن روی می‌دهد جدا باشد. اعتصاب عمومی در شرایط 
دیگر. بخشی از این مشخصه‌ها را نشان می‌دهد. او برای مثال اعتصاب 
عمومی کارگران راه آهن هلند را ذکر می‌ کند "که به رغم سمپاتی 
گرم. با انفعال کامل پرولتاریای آن کشور مٌرد" (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ ( 
۶ این سده‌ی آخر نیز جنین مواردی را شاهد بوده است. مانند 
اعتصاب در بسیاری از صنایع که ویژگی و امکانات انقلایی اعتصاب‌های 
روسیه را نداشتند.۲۳ از سوی دیگر جنبش‌های بارز توده‌یی انقلابی 
وجود داشته‌اند که دربردارنده‌ی تعداد زیادی از کارگران منفرد بوده‌اند 
که در فعالیت اعتصابی با سازمانی مستقل طبقه ی کارگر نقشی 
نداشته اند. نگاهی به انقلاب های ۱۹۸۹ در ارویای شرقی و به ویژه 
آلمان شرقی و چکسلواکی نشان می دهد که ویژگی توده یی 
جنبش های انقلابی جای تردید ندارد.۲۴ سوالی باقی مي ماند: 
پدیده‌هایی که لوکزامبورگ تعریف می‌کند در چه شرایطی نقشی مهم 
در جنبش‌های اعتصابی و انقلابی بازی می‌کنند و نیز چه سازوکارهای 
اجتماعی باید برای تبدیل یک الگوی اعتصاب گسترده به دیگری یا 
برای تشویق یا سرکوب گرایش به فعالیت و سازماندهی مستقل 
طبقه‌ی کارگر درون جنبش‌های سیاسی شورشی عمل کنند؟ درواقع 
باید کشف کنیم که چه عواملی - حتا در دوره‌ی (بالقوم) انقلابی 
اعتصاب‌های گسترده - در کار تعیین چرایی این مساله‌اند که در یک 
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مورد یک اعتصاب "محلی» بخشی و اقتصادی" به جنبش اعتصابی 
گسترده‌تر و سیأسی منجر می شود درحالی که در موردی دیگر چنین 
اتفاقی نمی افتد. محدوده‌ی تنوع‌ها نیاز به نظریه‌ یی جامع و توانا به 
دربرداشتن دیدگاه‌های مهم لوکزامبورگ را پیش می کشد که بتواند 


سرانجام. در بحث لوکزامبورگ از نقش "بتکار عمل و جهت‌گیری در 
اعتصاب‌های گسترده مشکل و ضعف بالقوه‌یی وجود دارد. من از داوری 
نادرست مهم و سرنوشت سازی شروع می کنم. لوکزامبورگ می پرسد 
جگونه سناریوی اعتصاب گسترده‌ی روسیه در آلمان کاربرد می‌یابد. او 


در جریان بحث کمابیش گذرا اشاره می کند: 


همین که توپ به حرکت دربیاید دیگر سوسیال دمکراسی خواهی 
نخواهی نمی‌تواند آن را دوباره بازایستاند. (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ (۱۹۰۶) 


همان گونه که خود لوکزامبورگ به‌ویژه در آخرین هفته‌های پرآشوب 
زندگی اش در شورش انقلابی پایان جنگ یکم جهانی کشف کرد. 
بولک رای مهم هن هیک ریب و 
فعالیتی را شکل بدهند که نه تنها مانع فعالیت انقلابی توده‌یی شوند 
بلکه با آن مخالف باشند و در ائتلاف با بدترین نیروهای واپس گرا 
چنین نیز کردند. افزون بر آن ظرفیت رهبری سوسیال دمکراسی برای 
ایفای نقش ضدانقلابی تا حدی وابسته به تاثیر مستمرش در میان 
لایه‌های گسترده‌ی کارگران و در نتیجه وابسته به ظرفیت اش برای 
مداخله‌ی مستقیم در سیاست‌های داخلی جنیش کارگری بود - حتا 
وقتی آن جنبش به مثابه کل به چپ می لغزید و نیروهای 
سازمان یافته اش را به سرعت رشد می‌داد.۲۵ در شرایطی نه نامشابه 
ای خن سب میمصت ااتها ات ی 5 
می توانند نقش های مشابهی را در دیگر کشورها بارها و بارها در 
دهه‌های بعدی اجرا کنند. 


آیا ما می‌توانیم دقیقا بگوییم که خطای لوکزامبورگ در کجاست؟ او 
در جزوه‌ی اعتصاب توده‌ای به دستاورد نظری مهمی می رسد و نشان 
می دهد که رفرمیسم مشکلی در درون خود جنبش است. و نه برخی 
نیروهای بیرونی مانند "خرده بورژوازی". لوکزامبورگ نشان می دهد 
که رهبری حزب سوسیال دمکراسی و اتحادیه هاء و دستگاه اداری 
رسمی شان, نتیجه ی مستقیم و برآمده از باورها و کنش های 
اه رو ام دص در صنیت ار کی اس وه شا : 
تحلیل لوکزامبورگ در همان جا بافی می ماند. در نتیجه. مفاهیم 
عملی برای سوسیالیست ها هنوز تا اندازه ای بیان انتزاعی می پابند . 


لوکزامبورگ هم‌چنین فرض می‌کند که صفوف جنبش کارگری آلمان 
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یکیارچه و دارای آگاهی سوسیالیستی ایجاد شده توسط حزب است - 
حتا اگر این آگاهی "نظری و نهفته" باشد. او تنها دو تمایز به نسبه 
آسان را در طبقه ی کارگر می شناسد. یکم» درون صفوف جنبش 
کارگری کسانی هستند که به حزب سوسیال دمکراسی تعلق دارند و 
ای مه سیک یم اس هن سا اس 
ها ی وا ای وی یت ور 
مراکز بزرگ شهری مشخص شده‌اند. آنهایی که فقط به اتحادیه ها 
می پیوندند» به خاطر پیوندهای تاربخی بین این دو بدنه از طریق 
عضویت در آتحادیه‌شان به طرز موثری به حزب می‌پیوندند. تمایز دوم 
او بین این دو جفت کمابیش نامتنافض و بین لایه‌های کارگرانی است 
که نه به اتحادیه‌ها و نه به سوسیال-دمکراسی تعلق ندارند و يا در 
اتحادیه‌های غیرسوسیالیستی سازمان یافته‌اند و يا اصلا به جایی تعلق 
ندارند. لوکزامبورگ نمی فهمد که حمایت از سوسیال دمکراسی یا 
اتحادیه‌ها و عضویت در آنها خود پدیده‌یی متناقض است. او اين امکان 
را در نظر نمی گیرد که خود باورهای رفرمیستی درون روابط عملی و 
اجتماعی هرروزه‌ی "پایه ی جنبش آلمان و صفوف آن وجود دارند. و 
در نتیجه به طرز نامطلوبی در مساله‌ ی تمایز سیاسی درون جنبش 


کارگری متوقف می‌شود. 

نتایج عملی که لوکزامبورگ از بررسی‌اش از اعتصاب گسترده می‌گیرد 
به سمت پروپاگاند و اخلاق متمایل است. تضمین واقعی یکپارچگی 
جنبش کارگری به گمان او در پایین» میان توده‌های سازمان یافته‌ی 
کارگری وجود دارد. در آگاهی اين کارگران حزب و اتحادیه یکی 
هستند و به شکل‌های مختلف. نبرد سوسیال دمکراتیکی برای رهایی 
تا زاتمم کنند. اتعاده‌هان تخاب باید کوباره صفحه گونه ‏ 
اباسایت ی ارهیا اسان 

اما درست وقت اش است که توده های کارگری سوسیال دمکراسی 
بیاموزند چگونه ظرفیت‌شان برای تصمیم‌گیری و کنش و به این ترتیب 
پختگی شان را برای زمان بزرگ نبرد و وظایف عظیمی که در آنها 
هماهنگی واقعی خواهند داشت. بیان کنند. در این حالت بدنه های 
تم صرفا به عفن مق هی مت سمل کر کرن ست 
تنها مفسر خواست توده ها خواهند بود. (لوکزامبورگ ۱۹۸۶ « 
۶« )| 

اما اگر این توده‌های کارگری آگاهی مشترک نداشته باشند چه؟ اگر 
تنها بخشی از آنها دنیا را به روش لوکزامبورگ ببینند؟ اين اقلیت 
چگونه سازماندهی و عمل خواهد کرد؟ آنها چگونه باید به جلب 
اکثریت و همسو کردن آن با نظرات‌شان فکر کنند؟ 
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آن چه لوکزامبورگ نمی‌بیند این است که آنهایی که تاکنون با اين 
چشم انداز موافقت کرده اند. راه های سازماندهی خود را برای متاثر 
کردن باورهای انقلابی از خود پیدا کرده اند. در واقع تا پس از 
خیانت‌های سهمگین سوسیال دمکراسی و رهبران اتحادیه‌ها در جنگ 
یکم جهانی بود که لوکزامبورگ و دیگران آغاز به حرکت به سوی 
شناخت عملی نیاز به سازماندهی سیاسی مستقل مخالف با 
سازمان‌های رفرمیستی کردند. سازمان‌هایی که بنیاد نهادند در فقدان 
انسجام نظری به سرعت رشد کردند اما ناتوانی خود را در چیرگی 
برمشکلات جدی عملی که انفجار اعتصاب‌های گسترده از ۱٩۹۱۸‏ به 
بعد» درمقیاسی بسیار فراتر از آن‌چه سیزده سال پیش در روسیه رخ 
داده بود» نشان دادند. این تاخیر برای آنها و طبقه‌ی کارگر آلمان به 
مثابه کل خیلی گران تمام شد. نیروهای دست راستی نظامی. در اتحاد 
با سوسیال دمکراسی. لوکزامبورگ را کشتند. رهبران سوسیال 
دمکراسی و اتحادیه ها نه تنها از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ امکانات انقلابی 
جنبش طبقه‌ی کارگر را به تاخیر انداختند بلکه حتا از آنها در برابر 
فاجعه‌ی نازیسم سال ۱۹۲۲ هم حمایت نکردند. 


لو کزامبورگ با توصیف غنی‌اش از تمایزات جنبش در شکل‌های کنش. 
که بخش‌های مختلفاش با یکدیگر کنش متقابل دارند تا کلی پیجیده 
و متحرک را شکل دهند و بتوانند پیشرفت هایی مستقل از رهبران 
رسمی‌شان را به نمایش بگذارند. غنای بسیاری به مارکسیسم بخشید. 
اما این معنای تمایز ناکامل ماند. دست کم دو گام مرتبط به هم نیاز 
ان 


"آگاهی متناقض * 

یک رویکرد به موضوع آگاهی. مفهوم خودانگیختگی است. در جزوه‌ی 
لوکزامبورگ خودانگیختگی با معنای گسترده‌ی رشد فعالیت و اگاهی 
توسط استقلال رهبری کارگران از اتحادیه‌ها و احزاب و خودبسندگی 
نها به عنوان کیفیتی کمابیش ساده دارای مفهومی یکسره مثبت 
است. او در برابر بورو کراتیسم و محافظه کاری رهبران حزب و اتحادیه. 
منبع آنگیزش انقلابی را در کنش خودانگیخته و خودتنظیم کننده ی 
توده ها و باورهای شان می‌داند. او در این انگیزش خودانگیخته کلید 
توانایی و قدرت مورد نیاز برای به حرکت واداشتن جنبش را می‌بیند. 
او علیه هر مفهومی از تکامل سوسیالیستی که تصور می کند تمام 
انگیزه هاء تصورها و ظرفیت های رهبری در جنبش فقط در مغز و 


اداره‌ ی جرب و اتحاد به و جود دارد» تصحیح گری قدر تمند انتتا: این 
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جزوه دوباره مارکسیسم را با اصول راهنمای پایه گذاران اش مرتبط 
می کند. "رهایی طبقه‌ی کارگر کنش خود طبقه‌ی کارگر است ." 


اما این فاعده‌ی لوکزامبورگ به اندازه‌ی کافی دیالکتیکی نیست. نباید 
مانند برخی از داستان ها درباره ی لوکزامبورگ گمان کرد که او 
شیفته ی خودانگیختگی و مخالف سازماندهی بود. برعکس» جزوه ی 
اعتصاب توده ای او به ویژه روش عضویت کارگران روسی در 
سازمان‌هایی چون اتحادیه‌ها و باشگاه‌های سیاسی را می‌ستاید و دور از 
ضدیت با حزب. مدام بر نیاز به حزب سوسیال دمکراسی و نقش 
مثبتی که باید بازی کند تاکید دارد. (نک. هرمان ۱۹۶۸ درواقع 
مفسری با نقل نامه‌ی لوکزامبورگ به هنریته رولاند هولست که در آن 
اصرار کرده تا حزب سوسیالیست بوروکراتیک هلند را ترک نکند. بر 
آن است که او از اصل سازمان یکپارچه یک بت می سازد: "بدون 
سازمان نمی توان بود» بدون تماس با توده‌ها. بدترین حزب طبقه ی 
کارگر از هیچ بهتر است." و وقتی لنین گسست کامل از بین‌الملل دوم 
و ایجاد بین‌الملل نوینی را اعلام کرد. او درخواست "بازسازی" همان را 
داشت. (دونایفسکایا ۱۹۹۱ :۶۰ -۲ع) 


مشکل این جاست که دیدگاه او درباره‌ی "خودانگیختگی" در جریان 
تکامل جنبش کارگری فاقد برداشت کافی از تناقض‌های آن است. باید 
اشاره شود که او در هیچ کجای جزوه اش توضیح نمی دهد که چر 
جنبش کارگری ۱۹۰۵ شکست خورد: به طرز شگفت آوری یک طرف 
جنبش را می‌ گیرد. به شکوفه نشستن و رنگ آمیزی آن را می‌بیند اما 
چیز دیگری را که برای پیروزی لازم است در نظر نمی گیرد. فقط 
کارگران نیستند که می‌توانند جهش‌های ژرفی در آگاهی و سازمان و 
حرکت به سوی باورهای سوسیالیستی مستقل از احزاب داشته باشند. 
تمام این‌ها درسیت انا ابید فقظط شقی او اسان است. انا این .هو 
درست است که یک سوم طبقه ی کارگر انگلستان خودانگیخته و 
منظم به حزب محافظه کار توری ۳2۲0 101 ری می‌دهد. همین 
کارگران اعتصاب شکن, نژادپرست» زن آزار و انسان ستیز می‌شوند. در 
تعبیر هوشمندانه‌ی لنین "خودانگیختگی و خودانگیختگی " آمده است: 
" طبقه‌ی کارگر خودانگیخته به سوسیالیسم می گرود اما ایدئولوژی 
بورژوازی که گسترده‌ترین (و همواره و به روش‌های گوناگون در حال 
وشدن) است با همه‌ی این احوال به طور خودانگيخته تا حد زیادی 


خود را بر کارگران تحمیل می‌کند." (لنین ۱۹۰۲ (۳۸۶:)۱۹۶۱ (1 


راه دیگر پرداختن به این مساله توجه به دیدگاه گرامشی از آگاهی 
"فرد انسان در جمع است با اصرار بر ماهیت متناقض ذاتی‌اش. از بک 


سو اندیشه‌ورزی» فلسفه » حوزه‌ی ویژه‌ی گروه خاصی از مردم به نام 


1۱ 


و 





روشنفکران (یا درواقع حزب) نیست. چراکه "هرکس یک رو 
است" و به مفهومی از جهان قایل است که آن را از گروهی که به آن 
تعلق دارد می‌گیرد. 
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فرد در به دست آوردن مفهومی از جهان اغلب به گروه خاصی تعلة 


دارد که این گروه از آن عناصر اجتماعی یی است که در یک روش 
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انسان مستحیل شده در نوده‌ی انسان جمعی. .. ۵ کین دریافت فرد از 
جهان انتقادی و روشن نباشد. بلکه پریشان 9 پراکنده باشد هم‌زمان 
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به چندین گروه انسان جمعی تعلق خواهد 9 شحصبت معجون 
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غریبی است: شامل عناصری از عصر حجر و اصولی از علم پیشرفته‌تر 
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9 اینده نژاه 1 ر ۳ سر ۳ جهان یکپا ِ» خواهد ۰ 
کرد." (گرامشی ۱۹۷۱:۲۲۴) ۵توعن حوآشتته: ابر ی کتا ره رامش ۱۹۷۱۱۳۳۲ ) 0 
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"۳ وس ن ۳ ۲ ان همه‌ی اینها جگونه خود را در عما 3 مت دهتت؟ کار کان من. توانتد 
وس 3۳ دریافت رت ۱ یک گروه مثلا کارگران با در سا پنه ِ اف ی رگران ثٍِِ 
دارند. فوق العاده ترین جهش ها را در کنش و سازماندهی پدید اورند و 
ِ لو کزامبورگ چه درخشان این را نشان می‌دهد! اما حتا مکان‌های این 
دلالت بر آن دارد که گروه اجتما د بحث واقعا د, بافت خود را از ِ 
7 ۵ ۳( اک ۳ ۶ ۱ کرر وا و ی سر کا که 
۳ ۱ ۱ ۱ جهش‌ها آنها را محدود می کند. برای پیش رفتن و تکمیل کاری 
جهان دارد. گرچه در نطفه است؛ دریافتی که خود را در کنش. هرچند . را ِ 
اغازش کرده‌اند نیاز به خودانگیختگی بیش ‌تری دارند. نادرست نیست 


گهگاه و به صورت جرقه‌ای نشان می دهد یعنی وقتی که گروه به . ر ۱ ی 
, ِ اگر بگوییم در فوربه‌ی ۱۹۱۷ کارگران» سربازان و ملوانان پترو گراد 
مثابه کلیتی ارگانیک عمل می کند. اما همین گروه به دلیل ۳ 
۱ ۱ خودانگیخته دولت تزاری را برانداختند و شورایی را که نخست در سال 
فرمانبرداری و سرسپردگی روشنفکرانه برداشتی را اتخاذ می‌کند که از ۱ 7 ۱ ۱ 
۵ ابداع کرده بودند باز بنیاد نهادند. منظور ما از خودجوشی این 


[ حون کبس و آو | |. گروه قانکر م6 و گرفته است؛ و ایه ِ 
ن خودش نیست و ان را از ات هم یا که ای ۳ مات 


سم 


پرداشت را شفاهاً تایید و خود را متقاعد به پیروی از آن می کند. 


۳ ۱ : چنین چیزی در نوامبر ۱۹۱۸ در آلمان روی داد - و مقیاسی بزرگ‌تر 
چراکه برداشتی ی که از ان در زمان‌های عادی» یعنی زمان‌هایی که ِ 


۹ 5 ۱ << .. + ۱ از سال پیش از آن در روسیه. اما چه کسی به رهبری دولت‌های جدید 
هدایت اش مستقل 9 جو دبسنده بیسبت بلکه فرمانبر دار انه 9 سرسیرده 


بساانقلا فیبت نه. اقارنم, ها کف مانههها ش فوق اد ناه ان: 
, ب بی رسی ببی یانه روها و بدتر ین 
است. پیروی می‌کند. (گرامشی ۱۹۷۱:۳۲۷) 1 1 يب 


گرامشی درباره‌ی فرد فعال در جمع می‌نویسد: چگونه بود؟ 
کمابیش می توان گفت که او دو آگاهی نظری دارد (یا یک آگاهی 


هر جنبش مهمی اغلب با حس یکپارچگی جدیدی میان همه ی 
بخش های جنبش مشخص می‌شود. این لحظه یی ات .دز اعاد 
کارگران پشت سرش در گذار عملی جهان واقعی متحد می کند. 2 انقلاب های مردمی ثبت شده است؛ لحظه ی بهار مردم؛ لحظه ی 
دیگری را که ظاهراً آشکار يا شفاهی است. از گذشته به ارث : شاف ۵و زندگی "» لحظه‌ی جشن خالصی که از قرار. به وسیله 
چون و جرا جذب اش کرده است. اما این دریافت شفاهی بی پیامد وا ها هر ارت ی وت ی ۳ 


و ار کی ی تاه ی اس ات مت ها که ی راخ 


شرایطی که در ان موقعیت متناقض اگاهی اجازه ی هیچ کنش» باعث جابه جایی اکثریت با اقلیت می شوند. در چنین لحظاتی کم تر 
می‌آورد. گروه خاص اجتماعی را گرد هم می‌آورد و بر اخلاق و سمت ‏ می‌دهند. اکنون می‌توان درباره‌ی شمار زیادی از مشکلات ساختاری 
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فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۱۱1 


سالیان در درون جامعه که پیش تر حتا نمی‌شد اسم‌شان را برد چه 
برسد به این که امید به بهبودشان داشت. طرح مساله کرد. یک وزنه‌ی 
مه ۰ . " ۰ مد بای 
قرار می دهد. اگر در اغاز همسانی به نظر می رسید. نبرد طبقاتی به 
شکل های جدید رخ نشان می‌دهد. مردم لاور فد اعمبهه دست افر دق 
آینده دوباره در بخش های مخالف مستحیل می شوند. بحث های 


درباره‌ی استراتژی به صحنه مر 3 


دوم آن که تروتسکی در تاریخ انقلاب روسیهاش پاسخ محتملی برای 
سازو کارهای ممکن طرح می کند. او پیشنهاد میم کف که در شورش 
عملی "کارگر - بلشویک" رهبری را به دست گیرد. 


اما در لحظه ی پیروزی شرایط تغییر می کند و تجهیز سیاسی آغاز 
می شود. انتخابات نهادها و موسسه های انقلاب پیروزمند. توده های 
هرچه گسترده‌تری را جذب و به چالش می کشد. گسترده‌تر از آنهایی 
که با سلاح رزمیده‌اند. این نه تنها برای نهادهای دمکراتیک همگانی 
ما ای ی ات ای ای کر رت اسان 
برای نهادهای طبقاتی مثل شورای نمایندگی کارگران نیز درست 
است. اکثریت قاطع کارگران منشویک‌هاء سوسیال رولوسیونرها, و غیر 
حزبی‌ها در لحظه‌ی درگیری مستقیم با تزاریسم از بلشویک‌ها حمایت 
کردند. اما تنها اقلیت کوچکی از کارگران دریافتند که بلشویک‌ها از 
تمام دیگر احزاب سوسیالیستی متفاوت اند. .. کارگران سوسیالیسم را 
برگزیدند یعنی تنها مخالف سلطنت نبودند بلکه مخالف سرمایه‌داری 
نیز بودند. آنها در اين راه کمابیش هیچ تفاوتی بین سه حزب 
ات الم قودت وا اج که وهای موسال 
رولوسیونرها رده‌های بیش‌تری از روشنفکران - که از همه سو به سوی 
ات می آمدند - و در نتیجه آژیتاتور با خود داشتند. انتخابات حتا در 
کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به آنها اکثریت قاطع می‌بخشید. (در ارتش نیز) 
نمایندگی پادگان ... خیلی میانه روتر و بورژواتر از توده‌ی سربازان از 
آب درآمد. (تروتسکی ۱۹۶۵:۱۸۵) 

قر الهان ۱۹۱۱ فرا بت مشابهی رخ داد. توازن نیروهای سیاسی در 
جنبشی ناهمگون نه تنها انگیزه‌دهندگان به جنبش و بیش‌تر نیروهای 
اصلی و سازمان‌ها را متاثر کرد بلکه تمام سمپات‌ها و چشم‌انتظاران 
پیروزی شورشیان را نیز تحت تاثیر قرار داد. کسانی با پیوندهای 
سازمانی تثبیت شده و مهارت سخنگویی و دیگر مهارت‌های سازمانی 
قور نت ین ند ضبختة. آمدتدی هه این. گنس ده الهاین. رخیران 
سل ی کت ات متات ۲ آس های تصر و 
ضدجنگ بودند می‌توانستند در رس دولت جدید حضور يافته و به 
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سرعت از قدرت جدید به دست آمده‌شان برای محدود کردن انقلاب و 
تسلط بر آن استفاده کنند. چیزی بیش از خودانگیختگی لازم بود تا بر 
موارد کلیدی که بعد پدید آمدند مسلط شود - بعد کجا؟ در هر دو 
مورد نبردی از پی دوره‌های بعد آمد که تروتسکی مشخصه‌ی عام‌اش 
را این گونه خلاصه کرده است: 

فرآیند سیاسی بنیادین انقلاب ... در درک تدریجی مشکلات برآمده از 
بحران اجتماعی قرار دارد - سمت و سوی فعال توده‌ها با روش تخمین 
پیاپی. مراحل مختلف هر فرآیند انقلابی که با تغییر حزب‌هایی تایید 
می‌شود که در آنها افراطی‌ترین‌ها جایگزین کم تر افراطی‌ها می‌شوند. 
بیانگر فشار فزاینده به چپ توده هاست - مادام که حرکت نوسانی 
جنبش به موأنع عینی برنخورد. چنین که بشود واکنشی رخ می‌دهد: 
بی توافقی لایه های مختلف طبقه ی انقلابی» رشد بی اعتنایی. و در 
نتیجه تقویت نیروهای ضد انقلاب. (تروتسکی ۱۹۶۵:۱۸) 


در روسیه حرکت چپ بر موانع عینی چیره شد تا در انقلاب دوم 
شورایی به بار نشیند. مزیتی که جنبش مردمی روسیه داشت عبارت 
بود از این که نیروهای سازماندهی شده‌ی رفرمیسم - به شکرانه ی 
تاریخ پیشین استبدادی - خیلی ضعیف تر از اروپای غربی بودند. در 
مورد آلمان همان نیروها درون جنبش مردمی موانع عینی ژرفی پدید 
آوردند و در نبردی پنج ساله از ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ انقلاب را به راست 
کشاندند که سرانجام "نیروهای ضد انقلاب را تقویت کرد." 


جنبش‌ها - به ویژه چون ناهمگون و "شبکه‌یی" هستند و از نیروهاه 
گروه‌ها و شبکه‌های متعددی تشکیل می‌شوند. با بحث‌هایی باز و نیز 
موجودیت‌هایی که به دنبال عناصری از دیدگاه‌های مشترک هستند - 
دارای پتانسیل های خودانگیختگی متضادی اند که ماهیت و رشد 
دقیق شان معین و مشخص نیست بلکه بیش تر بستگی به موارد 
انتزاعی خاصی دارد که جنبش‌ها با آنها رویاروی اند و بحث‌هایی که 
در مواجهه با آنها پیش می‌آیند. آگاهی افراد به همان سادگی تناقضی 
که گرامشی تعریف کرده یعنی این که آگاهی مشترک گروه ها و 
جنبش ها باشد. نیست. فعالیت ها و الرژی ها آنها را به جهت‌های 
متفاوت خواهد کشاند. بسته به آن که چه کسی چه چیزی را در چه 
بزنگاهی به بحث بگذارد و با چه نیروی مجاب کننده و شوری آن را 
طرح کند. اين کیفیت درونی "گفت و گوی" جنبش هاست که 
لوکزامبورگ با تمام توجه درخشان‌اش به پیچیدگی درونی جنبشی 
واقعی» آن را ناچیز می شمرد. 
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مساله‌ی حزب 


سرانجام مساله‌ی حزب چه می‌ شود؟ برای این که مار کسیسم اغازی با 
رویکرد مناسب در این مورد داشته باشد نخست می بایست از دریافت 
اتان نبود چراکه دریافت رفر میستم نه ففقط در تصورات نظری جناح 
راست بین الملل بلکه در جناح چپ هم تسلط داشت. درنتیجه یک 
دهه و نیم پیش اژ ۱۳ مناظره‌ی داغ شفته و سر گردان کننده یی 
درباره‌ی مساله‌ی سازماندهی وجود ۲ 

بیان کلاسیک این مفهوم رفرمیستی در کتاب بسیار تأثیرگذار کارل 
کائوتسکی. "پاپ مار کسیسم ‏ به نام راه قدرت بیان ۹ اف کتات 
بود. تاثیر گذاشت. راه قدرت به ظاهر پیش بینی رادیکالی را ارائه 
کرد. با این‌حال کاتوتسکی در بحران‌های پیش رو برای طبقه‌ی کارگر 
نقشی به نسبه منفعل قایل می شود. عنصر پویا طبقه‌ی حاکم است: 
تناقض های ضروری اش فاد 9 فقدان اعتماد به نفس ,اش سیستم ر 
به خودویرانگری خواهد کشاند. پرولتاریا پس از خودقربانی کردن 
گریزناپذیر بورژوازی که نتیجه‌ی حتمی گرایش ذاتی سرمایه‌داری به 
روشن از قوانین اجتماعی پیدا کنند. پیروزی چنین جنبشی قطعی و 
یک "ضرورت گریزناپذیر" است. همه‌ی آن‌چه احزاب سوسیالیستی نیاز 
دارند حفظ یکیارچگی خود امتناع از همکاری در موضع انفعالی 
اپوزیسیون انیت ۲۲ کانون جنین یی چنان که مشاهده شده. حزب 
سازماندهی 9 ی طبقه‌ی ۳ می‌توانند باری‌رسان باشند. اما باید 
تأبع حامل آگاهی سیاسی تا (هارمان ۵ ید تعبیر 
به عنوان نیروی کمکی و تقویتی و نه جایگزین کنش پارلمانی عمل 
01 (کائوتسکی. راه قدرت. به نقل اژ هارمان ۵ ۰۲ ۱۹۶) کائوتسکی 
هیچ کجا مفهوم مارکسی يا لوکزامبورگی از طبقه‌ی کارگر به مثابه 
نیروی فعال و شکل دهنده به جهان به دست نمی‌دهد. 


این مثالی است ار افخه. که نفت‌ها هال خدریی. ان.را سوستالسسم از 


بالا نامید با قوانین گریزناپذیر تاریخی و از نظر نظری مناسب و حزب 
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علمی یی برای تضمین ورود از پیش مقدرش. به اشاره‌ی هارمان ( 
۸ در این دریافت. "حزب بیان کننده‌ی طبقه است. کارگر بیرون 
از حزب هیچ آگاهی ندارد. درواقع به نظر می رسد خود کائوتسکی 
هراس آسیب شناسانه یی از عمل کارگران بدون حزب داشت .. پس 


۰۰ 112 
حزب است که باید قدرت را به دست گیرد . 


بایست آب‌های خروشان بسیاری بر زیر پل‌های متعددی گذر می کرد 
تا آن که چپ. این دریافت از نقش حزب را به چالش گیرد. همانطور 
که لارس لیه «لیه۲۰۰۵) به تازگی نشان داده است لنین در ۱۹۰۲ در 
کتاب چه باید کرد؟ خود در اساس در پی ایجاد حزبی در راستای 
خطوط الگوی مسلط بر سوسیال دمکراسی در روسیه بود. هیچ‌کس آن 
هدف کلی اصلی را به چالش نگرفت. لوکزامبورگ که برای به چالش 
کشیدن الگوی سوسیال-<«مکراسی از منظر خودکنشی طبقه‌ی کارگر 
مستقل دیدی کافی داشت. الگوی بدیلی برای حزب پیش نکشید و 
درواقع به تاکید بر نقش محوری سوسیال دمکراسی و ضرورت بخشی 
از آن بودن ادامه داد. بدگمانی مبنادار او به رهبری حزب و شخص 
کائوتسکی. او را به بنا نهادن الگوی متفاوتی از حزب نکشاند بلکه 
بیش تر با تصمیم گیری به شدت متمرکز در آن مخالفت کرد برای 
این که "در ارگان های رهبری حزب سوسیالیست گرایش به سمت 
ایفای نقش محافظه کارانه وجود دارد." (لوکزامبورگ ۱۹۰۴ « 
۶۱ تروتسکی هم که الگوی سوسیال دمکراسی را تنها الکوی 
موجود حزب سوسیالیست می دانست. موضع مشابهی داشت. تیزی 
مخالفت تروتسکی و لوکزامبورگ با طرح ۱۹۰۲ لنین برای حزب 
روسی این‌جاست. (نک. هارمان ۱۹۶۸؛ (کلیف۱۹۸۹). 


از منظر چپ مشکل این موضع این بود که نوعی تقدیرگرایی تاریخی 
کی ماه یت روت تام کر رسای ایس ان 
باید منتظر ماند تا کارگران با نظریه ی از پیش تثبیت شده جبران 
ماقانت کین و تفاقض‌های, میش رف سرمانه‌داری در این راه ند کیک 
آنها بشتابد. آن چه نظریه مطرح نمی کرد اين بود که چپ باید حزب 
خود را درست کند. يا حتا گرایش همسازی درون احزاب موجود 
تشکیل دهد. تا برای یک درک متفاوت از مبارزه پیکار کند. پیکاری 
که بر پایه ی خودکنشگری جنبش کارگری شکل می گیرد که خود 
اساس_ "سوسیالیسم از پایین است. مبارزه ای که منجر به قدرت 
گرفتن "حزب" نخواهد شد. بلکه تشکل های نوین. و دموکراتیک 
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مستقیما برآمده از مبارزه‌های کارگری قدرت را به دست خواهند آورد. 


لنین و بلشویک‌ها در سال‌های پیش از ۰۱۹۱۴ گرچه در عمل روشن 
نشده انست. که کار کارنده کس. کرده:باشتته اغار به ایجاد دریافتی 
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کاملا متفاوت از حزب و رابطه‌اش با جنبش در روسیه کردند. تنها با 
شفافیت بر آمده از بازنگری است که این مطلب روشن تر می‌شود. در 
اندیشه‌ی لنین دو رشته وجود دارد که با دریافت بین‌الملل دومی - 
به نظر متناقض می‌آیند. از یک‌سو درست برای همان پدیده‌هایی که 
لوکزامبورگ در جزوه ی اعتصاب توده ای تاکید کرده. ارجاع های 
بی شماری در نوشته‌های لنین وجود دارد. همانطور که هارمان اشاره 
می‌کند:؛ 

..تاکید مستمری به امکان تحول های ناگهانی در آگاهی طبقه ی 
کارگر» به شورش غیرمنتظره‌یی که خودکنشگری طبقه‌ی کارگر را 
مشخص می کند. به استعدادهای ریشه‌دار در طبقه‌ی کارگر که آن را 
به رد عادت تسلیم و سرسپردگی رهنمون می شود. وجود دارد. 
(هارمان ۱۹۶۸) 
به این ترتیب تاکیدی بر خلاقیت جنبش ها در همان سمت 
خودانگیختگی که لوکزامبورگ ستایش‌ اش کرده وجود دارد. بخشی از 
تجربه‌ی کارگران آنها را جدا از تبلیغات سازمان‌های سوسیالیستی به 
سوسیالیسم می کشاند . 


اما جنبه‌ی دیگر و شاید آشناتر اندیشه‌ی لنین تاکید همیشگی‌اش بر 
حالات مختلف شرایط سیاسی, بر کنش حزب آگاه سوسیالیستی و بر 
نقش نظریه‌ی مارکسیستی در نبرد است؛ هرچند تفاوت اساسی میان 
لنین و کائوتسکی در این باره وجود دارد. از نظر کائوتسکی. حزب 
بیانگر کل طبقه‌ی کارگر است و از نظر لنین چنین نیست. برای او 
همواره تفاوت حیاتی بین حزب و سازمان‌های توده‌یی و جنبش‌های 
کارگری روسیه و در واقع دیگر مبارزان با امپراتوری تزاری وجود دارد. 
نزد لنین حزب. هميشه حزب مبارزان در جنبش است و به این ترتیب 
حزب آنمایندگی" نیست بلکه حزب "پیشگام" است. حزبی درون 
جنبش‌ها که در پی ایجاد رهبری برای مبارزه‌های متعددشان است. و 
اساس این موضع» تشخیص خیلی روشن تر از تشخیص لوکزامبورگ 
است. که سطح آگاهی و مبارزه‌جویی در طبقه‌ی کارگر ناموزون است. 
هر چه که مداخله ی کارگران در مبارزه سرعت داشته باشد. سرعت 
مداخله ی مبارزاتی هميشه در برخی کارگران بیش‌تر است. و لایه ای 
دیگری نیز پا پس می کشد. به جز لنین» هیچ نویسنده‌ی مارکسیست 
دیگری چنین شامه‌ی تیزی نسبت به تمایزهای عملی و ایدئولوژیکی 
جنبش, و بنابراین, نشان دادن راه‌هایی که سوسیالیست ها نیاز به 
دخالت ورزی برای پاسخ گویبی به این تمایزها را دارند. نداشته است. 
لنین همواره آماده است که درباره‌ی گاهی کارگران" آنهم نه در 
انتزاع» بلکه بیشتر در باره ی شکل آنء به معنای اين که "این بخش از 
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کارگران به این نقطه رسیده اما هنوز کسانی عقب تر از آن هستند" 
اظهار نظر کند. این روش به نوشته‌های سیاسی او یک تمرکز مشخص 
و برنده می بخشد که در مارکسیست های معاصر او دیده نمی‌شود. و 
برای کسانی که طی ۱۹۱۷ و پس از آن به او پیوستند. همچون 
دفترچه ی راهنمای درسی است. هم چنین مزیتی است که به 
موثرترین شکلی تقدیرگرایی بین الملل دوم را به چالش می کشد. 
توسبالستهای, لقلانی, به سای آن که متظر کاما سفن رفه 
طبقه ی کارگر بمانند و سپس به حکومت پارلمانی رای دهند که 
موجودیت سوسیالیسم را قانون مند کند - سناریویی که پس از یک 
دهه تجربه‌ی فلا کت بار احزاب سوسیال دمکرات بعید به نظر می‌رسدا! 
- باید به دگرگونی‌ها در فعالیت و آگاهی طبقه‌ی کارگر و درواقع تمام 
بشالتام نمی اگم و ستاست همان وه کنتو و آناده راهن 
با شروع نبردشان به آن بپیوندند و برای ایفای نقش در نبردهای 
گسترده ترٍ تحول جامعه. بخشی از جنیش این طبقه شوند. ماندن در 
انتظار این که طبقه ی کارگر خود را تحت رهبری پارلمانی حزب 
سوسیال دمکراسی یکپارچه کند پا خودانگیخته متحد شود تا به یک 
نیروی انقلابی تاثیرگذار بدل شود. شبیه منتظر گودو ماندن است: 
نمایش نامه یی بدون نتیجه گیری با موضوعی که هیچ چفت و بستی 
ندارد. چراکه همه ی جنبش‌هاء خواه جنیش کارگری و خوله دیگر 
جنبش‌هاء همواره و همه‌جا با بحث ها و تناقض های درونی دستخوش 
نفاق اند. سوسیالیست‌های انقلابی باید بخشی از این بحث‌ها باشند نه 
این که از بیرون اظهار نظر کنند. از نوشته‌ی ۱۹۰۵ لنین در مخالفت 
با منشویک‌ها در میانه‌ی دوران انقلاب نقل می‌کنم: 


"اکنون می‌توانیم نتيجه گرفته و اندکی راهنمایی نیز کنیم ... وظایف 
پیشتاز انقلابی را کاهش ندهیم. تعهدمان به حمایت از این پیشتاز از 
طریق فعالیت سازمان یافته‌ی مستقل را فراموش نکنیم. حرف مفت 
کم تری درباره‌ی رشد فعالیت مستقل کارگران بزنیم ‏ کارگران هیچ 
هدفی از فعالیت مستقل انقلایی که شما ازش بی خبر باشید ندارند! - 
اه کت کف اسما ها کا را تسم 
نکنید." (لنین ۱۹۰۵ (۷-۱۵۶:۱۹۶۱) 

خلاصه این که مساله این نیست که چگونه جنبش به خودی خود رشد 
خواهد کرد بلکه این است که ما به عنوان حزب چگونه به این رشد 
معنی مشخص آن این است که وضعیت مدام در حال دگرگونی است. 
استراتژی و تاکتیک حزب که نقش اش دخالت در نبرد عملی است. 
دروافع شکل‌های درونی سازمانی اش. نمی‌تواند جدا از خصلت نبرد در 
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شرایط مشخص تعیین شود. عملا نبرد با این يا آن تظاهر سرمایه‌داری 
کحا اتفاق. می افثد و جه. بخشی .را ناید در ان تبرد درکیر کرد. تا 
پیشرفته ترین بخش‌ها را هدایت و به آنها کمک کند؟ چقدر می‌توانیم 
به بهترین وجه از باورهای سوسیالیسم آنقلابی در روش های عملی 
استفاده کنيم که این با ان خنیتن عملی را تفویت حواهتد. کر3؟ آیرق 


دریافت در ژرفای خود کنشگر است. 


چنین شکلی از حزب پیشرو با قواعد اجرایی حزب سوسیال دمکراتیک 
که در آن روسای حزب عمل اندیشیدن و تصمیم گیری را خود به 
عهده دارند و اعضا همان کاری را می‌کنند که روسا می‌گویند. ناسازگار 
است. حزب انقلابی در معنای لنینی در پی این است که حزب رهبران 
باشد و در آن کل اعضا در برآورد شرایط و تعیین استراتژی و تاکتیک 
دست‌آندر کارند. چنین حزبی نیازمند سطح بالای مناظره‌ی دمکراتیک 
درونی مستمر بازتاب دادن درگیری‌های عملی و آموزش به اعضا در 
این زمینه است که چگونه به شرایط انتزاعی پیچیده و متنوع رویارو 
پاسخ مستقل بدهد. گرچه به ضرورت در دوره‌ی انقلاب عملی سودای 
عضویت بسیار گسترده را در سر دارد و درخواست اش از اعضا برای 
فعالیت و تعهد. معیارهای عضویت اش را کاملا متفاوت از احزاب 
توده‌یی "همه را عضو کن" سوسیال دمکراسی (یا درواقع محافظه کاری 
مدرن) در اوج فعالیت‌شان می‌کند. 


بخشی از پیچیدگی موضوع در رویارویی با چنین حزب هایی از 
پیجیدگی ذاتی خود نبرد طبقاتی می آید. سرمایه داری» اگر چه نه 
بدون دردسر متکی بر فرایند بلافصل استثمار کار مزدی و ستم‌ها و 
بین. غدالتی های: دیکو ۸ نیز متشا انها است: مبارزه با س‌مابه‌داری 
عبارت از خودسازماندهی کارگران برای مخالفت با کارفرما نیست بلکه 
همزمان و9 گاه مهم تر قمییت | دارد ید شرایط - آنبوه نبردها ابیت با 
امپربالیسم. نژادپرستی. سرکوب قومی و مذهبیء رفتار نابرابر با زنان. 
وحشی گری پلیس و سیاست‌های کیفری. انسان‌ستیزی. تباهی محیط 
زیست. و.. هميشه و همه‌جا سوسیالیست‌ها باید در دفاع از "ضعفا" 
فعال باشند يا به تعبیر درخشان لنین "تریبون مردم" باشند. همه ی 
همه نیاز دارند که سازمان‌های انقلابی سوسیالیستی در نبردهای‌شان 


شرکت کنند و در پی پیوند برقرار کردن با آنها به عنوان بخشی از 
چالش کلی با سیستم سرمایه‌داری به مثابه کل باشند. سوسیالیست‌ها 
باید درون جنبش کارگری حتا به هزینه‌ی عدم محبوبیت گذرا. برای 
سیاست رهایی بشر مبارزه کنند. 


ژانویه ۲۰۰۷ 


1۰ نک (بارکر ۱۹۹۵) 


9 خود لوکزامبورگ این ارتباط را پدید نیاورد اما پارووس و 
تروتسکی در نظریه‌پردازی‌شان از به کاربستن شرایط جدید پدیدآمده 
از انقلاب ۱۹۰۵ را بسط دادند. آنها با استناد به عبارت مار کس 
عملی نیست؛ اکنون چشم‌انداز واقعی "نقلاب مداوم" بود . 

ود ارم از آنخ‌ها با ففرشت. کرده: است: روز کار هت 
ساعته (ارقات زیبا و دور)» "مهارت در کارهای خانه" (این‌جا به معنی 
مهارت در ۳10056 کارفرما؛ کمیته های کارگری در کارخانه ها؛ 
برچیدن کار مزدی برچیدن انجام صنایع دستی در خانه. رعایت کامل 
استراحت در یکشنبه‌هاء به رسمیت شناختن حق اتحادیه. خواننده‌ی 
علاقه مند باید توجه کند که همین دستاوردها هنوز در بریتانیای 
۷ منتظر اجرایی شدن اند ! 

.4۰ برای مثال نک. (کلیف ۱۹۸۵). کلیف برای تعریف ماهیت 
انگلستان ۱۳۶ مقوله‌ی "اعتصاب گسترده‌ی بورو کراتیک" را پیشنهاد 
13 بحث خلاصه‌اش در (بار کر ۷ آمده است. هم‌چنین نک. 
(بارکر ۱۹۹۸). دیدگاه درخشانی از وقایع ۱۹۸۹ الهات شرقی در (دیل 
۰۰۶ ۳( امه ی 

.26 کتب‌های فراوانی درباره‌ی بحران سیاسیی 9 اجتماعی الهات 
در پایان جنگ یکم جهانی نگاشته شده است. از میان آنها کریس 
هارمن ۰۱۹۸۲ (گلو کستین ۱۹۸۵) به ویژه بخش های ۵ -۸ ۰ و 
(یروئه ۱۹۷۱ (۲۰۰۶) با بحث ما مناسبت بیش‌تری دارند . 

.2 0 شورسکه (۱۹۵۵:۱۱۵)موضع کائوتسکی را تلاشی برای 
ایجاد توازن بین چپ و راست درون حزب سوسیال دمکراسی پیش از 


۷ +۰ ۰ ۸ ۳۹ ۳۹ ۰ 12 
موجود و نه به سمت کنش برای تسریع فروپاشی‌اش نمی‌رود . 
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بنا به گفته سلاوی زیزک 2۳2610 [0127). نخستین عکس العمل است* (2002 6۲02)) 


نسبت به ایده خوانش جدیدی از لنین "خنده تمسخرآمیز است... مگر این مقاله بعد از بررسی مشخصه های لنینی که از سوی ژیژک به ما 
یواست سس متس متام کید کار ارت 
لنین در فاجعه عظیمی که بر سراسر سیاست جهانی قرن بیستم تاثیر طریق این ستايش گری از زيزک اعتدال یابد. تفسیر ژیزژک از رابطه ی 
گذاشت, نقش نداشت؟ مگر خود آنین باعث و بانی تجربه سوستت۳ بین لنين و دموکراسی» ارتباط لنین و خشونت و رابطه بین لنین و 
واقعی نبود که به یک دیکتاتوری ناکارآمد اقتصادی منجر شب" (ستالین. محورهای سه گانه همآوردی این مقاله با کیک هستند. این 


و ی ی ۰ و خر اس ها کتک ر مان 


ویژه در نوشته اش "انقلاب در پشت دروازه ها (2002 ۶1261) اتود دای و و اه اه 
بخشی از نسل جدیدی از آکادمیسین ها هستند که هم نظریه ۶ ۱۹۱۷ وجود دارد که ژیژک آزمون اش نکرده است و ممکن است 
دوران جنگ سرد در مورد لنین مبنی بر یک شیطان و هم نظریه ی خیلی "عادی و دل سرد کننده" به نظر آید. اما برای قرن ۲۱ فایده 
استالینی از لنین چون "یک خداوندگار" را طرد می کنند. بازنگری یا رت 

جدید نسبت به لنین پروژه ای لازم و درخور آرزش است - و با توجه 

به سایه های بلند جنگ سرد پروژه ای نه چندان سهل و آسان. اين 


واقعیت که تئوریسینی به شهرت زیژک. لنین را به جدیت دنبال می ئوری و عمل در ۱۹۱۷ 





کنن: حون ۱ حای: اهمیت است. نه‌شته ها تت کل مه 7 ۳ ۲ ۲ 


توسط ژيزگ به نسل جدید معرفی می شود نوشته های جالب توجهی موضوعیت داشتن تتوری "برتر" برای مشخص ترین مبارزه سیاسی 
هستند. یکی آزمنتقدین گفته است که "کوشش زيژک در احیای امروز تاکید و پافشاری کنیم (2002:4 ع1ع22. بر این مبناه 
مطالعات لنین "سزاوار ستایش است. شجاعت اش در هماوردی با یک معتقد است که نوشته های تئوریک لنین در دوران ۱۹۱۷ در 
ی ۰۳ ۳ و که ,اب ار افییتری اک ورام بان ات ۳ 


اش در دفاع از عمل انقلابی برعلیه وراجی های ناکارا قابل ستایش *تتوری برتر" لنین به طور قابل ملاحظه ای "قابل خواندن است ... که 


فصلنامه سامان نو - شماره ٩۸‏ بهار و تابستان ۸۸ ۱۳۲ 


به یادداشت های توضیحی طولانی ای نیاز ندارند" و نمایانگر 
"شفافیت تقریبا کلاسیکی در ترسیم طرح کلی میارزه ای که در آن 
دخالت دارند" مورد ستایش قرار مبی دهد (/2002:7 1261/). آنجه 
ژیژک به ما ارایه می دهد مجموعه ای جالب توجه از نوشته های لنین 
است که از سرنگونی تزار و تشکیل دولت موقت در سال ۱۹۱۷ تا 
سقوط دولت موقت و برقراری دولتی مبتنی بر شوراها در اواخر سال 
۷ را شامل می شود. 

این نوشته ها کاملا ارزش آن را دارد که به دقت مورد مطالعه قرار 
گيرند. همان نخستین سطور. روشنی فراست لنین را در توضیح 
سیاست وقت آن روز معلوم می کند. بلافاصله بعد از سرنگونی تزار 
لنین می نویسد: آنخستین انقلابی که جنگ جهانی امپریالیستی ایجاد 
کننده اش بوده است. آغاز شده است. نخستین انقلاب اماء مسلما نه 
آخرین آن" (20020:15 2۳1206). این پیش بینی چه در داخل 
روسیه و چه در خارج از مرزهایش بعدها به اثبات رسید. در روسیه 
انقلاب دومی در راه بود که به تشکیل دولتی مبتنی بر شوراها 
(سوویت ها) منتهی شد. در خارج از روسیه انقلاب هایی اروپای شرقی 
و مرکزی را درنوردید که بارزترینش در آلمان. به سقوط قیصر 
انجامید. 


ژیژک هم چنین آن نوشته هایی را که بعدها به اسم "تزهای آوریل" 
شهرت یافت که در آن لنین علیه ارتدکسی جا افتاده در حزب اش به 
مقابله برخاست. بدون هیچ دستکاری ای بازتولید می کند. مطابق 
نظریه ای که عمدتا در طی سال ها توسط خود لنین تکامل داده شده 
بود. بلشویک ها به این نتیجه گیری رسیده بودند که روسیه می 
بایست بعد از سرنگونی تزار برای یک دوره ی طولانی حاکمیت 
بورژوازی خود را آماده سازد. در "تزهای آوریل"» لنین کاملا به عقاید 
لتون تروتسکی روی می اورد که از یک دهه قبل پیش بینی کرده بود 
که در روسیه. انقلاب دموکراتیک به ناگزیر شکل و شمایل یک انقلاب 
کارگری را به خود خواهد گرفت و پرچم سوسیالیسم را به اهتزاز در 
اه ری ما سس ها وا و ها ان ی 
انترناسیونال دوم پرورش يافته بودند. این گفته لنین به نظر کفرامیز 
می آید - و ژیژک آن را "تاریخ گرایی تکامل گرایانه" می خواند - که 
می نویسد نخستین مرحله انقلاب به صرف جبر تاریخ بورژوایی نبود 
(ان کون که اغلب. ها کشیست ها امی. آتشیه)ء بلکه عاکاقی برد 
اگاهی طبقاتی و سازماندهی پرولتا ریا" علت بورژوایی بودن آن بود. 
بلافاصله می بایست "مرحله ی دومی در کار باشد که وظیفه دارد 
قدرت را به دست پرولتاریا و فقیرترین اقشار دهقانان بسپرد «۲ 
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چنین ایده ای بسان صاعقه در درون جنبش سوسیالیستی روسیه به 
صدا در آمد. تا بدان روز. این ایده که کشور فقیری چون روسیه با 
جمعیت وسیع دهقانی اش بتواند مستقیما به انقلاب کارگری رهسپار 
شود. جزو تملک نظری اقلیت بسیار کوچکی بود که بهتر از همه 
توتیط. نزو تسکی. تمانند نی هی نت نی سامت ان را کات که 
تئوری های قدیمی اش را ترک گوید و به محتوای نظرات تروتسکی 
نزدیک شود (البته» بدون این که هرگز رسما این را تایید کند) و زمینه 
را برای تروتسکی و هوادارانش «کمیته انتر دیستریک که معادل 
وی ان هر اه نی با مرکا امادم‌ساه که در انستای ۱۹۱۲ 
بلشویک ها محلق شدند (۲). از این زمان به بعد و تا دوره فدرت 
گیری استالین. انقلاب روسیه با لنین و تروتسکی به مثابه یک تیم 


جداناپذیر شناخته می شد. 


ژيژک با بخشی از نوشته هایی که در فاصله کوتاهی پیش از قیام و 
سرنگونی دولت موقت تدوین شده اند. بازتولید آثار لنین را به پایان 
می برد. در این نوشته هاء لنین تمام کوشش خود را به کار می گیرد 
تا برخی از همفکران محافظه کارترش را قانع کند. که در مار کسیسم 
جایگاهی برای *"هنر" انقلاب کردن وجود دارد. او اين گونه بحث می 
کند که مارکسیست بودن بدان معنی نیست که منتظر قوانین تاربخی 
بنشینیم تا این قوانین طبق انتظارات ما عینیت پیدا کنند. بلکه می 
باییست با مطالعه ی آن ها فعال ترین وجه دخالت مان را برای "عینیت 
یافتن" آنان تعیین کنیم تا بدین ترتیب منافع طبقه ی کارگر و 
ستمدیدگان را به جلو ببریم. در شرایط معینی» چنین دخالت گری 
اف ای دا کت اما وه کر ای که اب 
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مار کسیست ها را جزو ویژه گی ها انار شیست های غیرعلمی می 
دانستند. لنین» با این نگرش مخالف بود. او خاطر نشان کرد که در 
شرایط معینی این امکان وجود دارد که سوسیالیست ها قیام را 
سازماندهی کنند. منتهی چنین امری آنباید بر توطته چینی و نه به 
باید متکی بر رشد انقلابی نوده ها باشد و قیام می تا تفت بر ار نقطه 
عطفی در تاریخ یک انقلاب رو به رشد اتکا کند هنگامی که فعالیت 
پیشرفته ترین لایه های مردم به نقطه اوج خود رسیده باشد ( 7۳261 
2۵7« اماء لنین از این هم فراتر می رود. در اکتبر ۰۱1٩۱۷‏ 
لنین این گونه می نویسد که نه تنها قیام امکان پذیر است. بلکه هم 
چون یک ضصرورت درامده اتیتت 9 تست که تمام قدرت میی 
بایست به شوراها انتقال یابد " منتهی "در پراتیک. این انتقال قدرت به 
در شرایط حاضر به معنی نفی شعار کلیدی بلشویسم (همه قدرت در 
دست شوراها) تلقی خواهد شد" (2002:142 211261). 

این ها نوشته های قابل توجه ای از سوی یک شخصیت کلیدی است 
که در طی یکی از تندپیچ های بحرانی قرن بیستم فعال بود. لحظه ای 
از تاریخ هنگامی که نیروهای عینی (جنگ و بحران اقتصادی) جنبش 
توده ای میلیون ها نفر از مردم را ایجاد کرده بود. و شرایطی را مهیا 
کرده بود که فعالیت مصممانه اقلیتی سازمان یافته (حزب بلشویک) 
مطالبات برای نسل جدید بی نهایت ارزشمند است. بدبختانه. تحلیل 
کاملا اشتباه آمیز (و در مواردی کاملا گمراه تن 8 جنین ایده هایی. 
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این پروژه ی ارزشمند را به جد دچار نقصان و کاستی نموده است. 


دمو کراسی 9 دولت 


قر و این لها کین وی کته ی امه ی 
مواجه ایم که در امر مبارزه برای اصلاحات هیچ ارزشی را دارا نیست. 
که ما هنوز در محدوده ی دولت بحث می کنیم. این حق مشروع 
این محدوده. همه ی دموکراسی ها دروغین هستند... چون که دولت 
اتزاعه اسنت: قراق. اعمال.ستم» و ارزتن. ان را لاد که دستگام .ها 
چنین دولتی را بهبود بخشیم. و يا پاسدار نظم موجود. انتخابات و 
قوانین ناظر بر آزادی های فردی اش .. باشیم .. همه ی چنین 
اقداماتیی بیهوده خواهد بود (200210:192 71266) لابد این ژیژ ی 
است که با "خم کردن ترکه" کوشش دارد نقطه نظر خود را به کرسی 
نشاند. در جاهای دیگر نوشته اش زیزک درک اشتباه امیز خود از 
برخورد لنین نسبت به دموکراسی صوری (فرمال) را به نمایش می 
ندارد و اين که ما همواره باید از خودمان بیرسیم که این آزادی مورد 
بحث در خدمت کیست و نقش آن در مبارزه ی طبقاتی در کجا قرار 
دارد» نکته او دقیقا بر سر این است که از امکان یابی گزینه ای کاملا 
رافیکالن خمایت کتق, وفتی. که لفین از نش اراد .در فرون مبارزه 
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با خنین ازادعن اضق ادا سیم به کریته مق اساسی انقلاب:می. کند 
و يا این که برایش محدودیت ایجاد می کند؟" ( :2004 7۳126 
0 جصنهدم‌صن). اما چنان چه. چنین موضع گیری مختصرا متفاوت. 
متعلق به ژیژک است. در آن صورت خود وی موظف است که این 
نظریه را به تحلیل طولانی اش در پیوند با نوشته های لنین بگنجاند. 
فقدان چنین آمری به طور جدی تحلیل های ژیزژک را دچار کاستی 
متیر کنل: 

هدف ژیذک این است که دولت و انقلاب" لنین را از دست 
سوسیالیست هایی که تمرکزشان بر این نوشته هم چون خیال بافی 
شخ آنداء اضمحلال کول وجه فسته گیری سسقیم آکاره آمو رآ 
عام المنفعه توسط توده های مردم" است. نجات بخشدر 7۳261 
)سفن شک ور بی مورق یا کر کت است: سار از 


اف اد این جزوه ها را حوب نمی خوانند و درک شان از نکته ی کلیدی 
جزوه این است که ما "حق داریم ترور خشونت بار تمام عیاری را به 
اجرا گذاریم . اما بسیاری از افراد بر دید گاه های رهایی طلبانه جروه 
که جهانی بدون ستم دولتی را به تصویر می کشد. تکیه می کنند. اما 
بنابه گفته 34 آقای زار ات این تصوری گمراه کتنده: است, تنا نه. کفته 
وی ما باید درک کنیم که حتی چنین تصورات "رهایی طلبانه ای" در 
بطن خویش سیاست خشونت را نهفته دارد که هم چون رشته ای 


لنین سال ۱۹۱۷ را با "لنین ژاکوبین - نخبه پرور چه باید کرد" پیوند 
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مفهوم این گفته که ما "در محدوده قلمرو دولت" 
زندگی می کنیم چیست (حرف اول کلمه دولت (5]266) بنا به دلایل 
تاشتاخته. ای.ار سوی تیزک با خرف قزر ک. دنشان دادة شده است)؟ 
دولت جزو پرتنافضی از روبنای جامعه ی مدرن است - بخشی اداری- 
اجرایی و بخشی سرکوبگر. اين نهاد از بطن تنافضات و پیچیدگی های 
جامعه ی طبقاتی در حال پیشرفت به وجود آمده است. و بنا به گفته 
لنین و همفکر مارکس. فردریک انگلس. به قدرتی بر فراز جامعه 
کی از یش وا از ان‌صکانهمیساد ار ام 
۸3 ) آن افرادی که به هر شکل قابل فهم "در قلمرو دولت 
زندگی می کنند" بوروکرات های سطح بالا و طبقات مرفه ای هستنند 
که دولت خدمتگذار منافع شان است. مردم عادی "در قلمرو دولت" 
زندگی نمی کنند مگر این که در یک شکل خیلی کلی بگوبیم که 
همه ما در جوامعی زندگی می کنیم که دولتی در تملک خود دارند. و 
این چنان سطح نازلی از انتزاع است که بی معنی بودن خود را نشان 
می دهد. 

دوم اين که آیا حقیقتا لنین با نتیجه گیری سیاسی ای که ژیژک این 


جنین جمع بندی کرده ی - کد "همه ی دمو کراسی ها دروغی 


تبدیل شده و " 


بیش نیستند" و بنا بر این "ارزش آن را ندارد که برای بهبود حقوق 
دموکراتیک تلاش کرد" - موافقت می کرد؟ با یک عبارت پردازی, 
ژيژک مبارزه میلیون ها تن از ستم دیدگان جهان را مطرود دانسته 
است. از یک زاویه. تاریخ نیمه ی دوم قرن بیستم تاریخ جنبش های 
توده ای برای به دست آوردن این دموکراسی "دروغین" بوده است. 
جنبش حقوق مدنی در آمریکا مگر چیزی بجز تاثیرگذاری توده ای 
سیاهان آمریکا در به دست آوردن حقوق مدنی شان بود؟ این شورش 
عظیم ستم دیدگان در آمریکا بنیاد همه ی جنبش های کلیدی 
اجتماعی در دهه شصت و هفتاد (قرن بیستم میلادی) را پایه گذاری 
کرد. سندیکای ده میلیون نفره کارگران لهستان» سولیدارنش. را 
چگونه ارزیابی می کنیم. مگر نه این که این تلاشی تاربخ ساز از سوی 
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دولتی ستمگر استالینی بود. این جنبش عظیم دموکراتیک در اوان 
دهه هشتاد. فروپاشی رژیم های توتالیتر استالینی را در اواخر همین 
دهه پایه گذاری کرد. جنبش عظیم علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی را 
چطور ارزیابی می کنید. مگر نه این که این شورش میلیونی توده های 
مردم علیه فقدان دموکراسی و به دست آوردن حق دخالت گری در 
حوزه قانونی سیاست از سوی اکثریت سیاه پوستان در این کشور بود؟ 
جنبش های استقلال طلبانه در هند. انقلاب چین و خیزش های 
ضداستعماری در آفریقا مگر به غیر از جنبش های اکثریت ستم 
دیدگان برای به دست آوردن حقوق دموکراتیک شان در امر حق 
تعیین سرنوشت بود؟ پر واضح است که زیژک - به عنوان یک فرد 
چپ گرا - از مبارزات کارگران و تهیدستان می سی سی پی. گدانسک 
و سووتو حمایت می کرد. اماء تفسیر نامحتاطانه اش در مورد لنین - 
۱ ۰ را ندارد که در آمر بهبود نظام حقوقی. انتخابات و قوانین 
ناظر بر آزادی های فردی ..." ژیژک را به مسیر مخالف رهنمون می 
سازد. به مسیر بی تفاوتی سیاسی در مورد مبارزات توده ای برای 
اصلاحات دمو کراتیک. 


انم تسم که لتین از ان شتاخت .داسته» پیست: قسمت عمده اج 
زندگی بلوغ یافته ی سیاسی لنین پیرامون مبارزه برای گسترش 
دموکراسی تخصیص يافته بود. یعنی همان چیزی که ژيژک مدعی 
است که لنین ۱۹۱۷ بدان به دیده مبارزه ای که "ارزش کوشیدن 
نداشت"» می نگریست. البته که لنین از محدودیت های دموکراسی 
متعاضو. ااه. سفن انم لنین سفق که در سا ۱۱۱۲ عقوان .کرد 
"دموکراتیک ترین جمهوری بورژوایی چیزی فراتر از یک ماشین برای 
استثمار طبقه کارگر توسط بورژوازی» و برای بهره کشی توده 
زحمتکشان توسط عده معدودی از سرمایه داران نیست ( 1,611[ 
ما ها ی مسا متا ای کید 
تاریخی شان بررسی کرد. این بیانیه در مورد دموکراسی در سال 
۸ در بحبوحه ی گسترش یابی جنبش شورایی کارگران روسیه و 
اروپا نگاشته شده است. که نشانگر امکان یابی گزینه ی دیگری در 
برابر دموکراسی بورژوایی در زندگی واقعی است. یعنی گزینه ای به 
مراتب دموکراتیک تر دموکراسی کارگری که بر پایه دموکراسی 
مین در ما کار با اه ات و ۱۱۱۲ حول و اتلای ۳ 
در آن لنین به تفصیل تثوری دموکراسی مبتنی بر شوراهای کارگری 
را توسعه می دهد - سه سال بعد از شروع جنگ ددمنشانه جهانی و 
ذر سظن عکس العمل های, شم آلودعلیه اقلا یره 38۱۷ فوخته 
اس کی له خای کست همست ای ای ۶ 


در راس شان بودند. 


۱ 


فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ 


بیاییم لنین را در مقطع تاریخی دیگری بررسی کنیم - در نیمه ی راه 
دوره ای که به عنوان انقلاب ۱۹۰۵ شناخته شده است. در ژوئیه 
۵ نخستین موج اعتصابات فروکش کرده است. و موج دوم (که به 
استقرار نخستین شوراهای کارگری در تاریخ می انجامد) هنوز آغاز 
نشده است. در این دوره بینابینی» بنا به گفته تروتسکی, تاریخ نگار 
برجسته ی انقلاب ۱۹۰۵ و رزا لوکزامبورگ "وحشت و ترور بی حد و 
اندازه ای در خیابان ها حکمفرماست" (1971:82 ۲7ا۳06]). در 
بطن چنین رویدادهایی لنین می نویسد که گسترش همه جانبه 
نیروهای تولیدی در جوامع مدرن بورژوایی» و مبارزه طبقاتی پردامنهه 
آزاد و بازه و آموزش و تعلیم سیاسی. دوباره جمع آوری پرولتاريا؛ بدون 
آزادی سیاسی متصور نیست. بنابراین» اين همواره جزو اهداف 
پرولتاریای آگاه به منافع طبقاتی بوده است که برای دست یافتن به 
آزادی کامل سیاسی و انقلاب دموکراتیک مبارزه مصممانه ای را به 
پیش برد" (197/701:511 طنطع). هیچ چیز منحصر به فردی در 
مورد این نقل قول از لنین وجود ندارد. در همان جایی که لنین 
سازماندهی بر علیه حکومت مطلقه را به پیش می برد» گرایش او 
جهت دفاع از اصلاحات دموکراتیک نقشی مرکزی در نظریه ی سیاسی 
و عملی اش داشت. 

هرچند که از حوصله این مقاله خارج است. اما در متن مبحث لنین و 
دموکراسی گفتنی است که یک خواسته ویژه ی دموکراتیک» لنین و 
حزب اش را از ساير احزاب و جریان های هم دوره اش متمایز می 
سازد - اصرار لنین و هم حزبی هایش بر سر حق ملل ستمدیده در 
تعیین سرنوشت خویش. بر سر این مساله بود که لنین و رز 
لوکزامبورگ که هم چون یک تئوریسین و فعال سیاسی نقطه قوت 
- از آن جایی که رزا 
لوکزامبورگ از این بیم داشت که جنبش استقلال طلبانه لهستان 
توسظ سوسیالیست ها رهبری نخواهد شد. او از حق لهستان برای 
تعیین سرنوشت خویش حمایت نکرد ( 1275 ,1991 2«ماعناطول( 


6 سعی و پافشاری لنین بر سر اين حق دموکراتیک او را از 
امیریالیستی هم پیمان می شدند) و بعدها با جانشین اش یعنی 
جوزف استالین که فعالیت های همه جانبه ضدانقلابی اش علیه دولت 


کارگری روسیه با حمله به حقوق ملت های کوچک آغاز گشت (که 


این حمله حتی سرزمین زادگاهش یعنی گرجستان را نیز شامل شد). 
متمایز می ساخت (2/ طلصع). تمایز بین این دو نمی توانست از 
این برجسته تر باشد؛ لنین به مثابه دموکرات انقلابی که در بستر مرگ 
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دانست. و استالین به مثابه یک اتوکرات ضدانقلایی که در راستای 
تثبیت قدرت خویش سرکوب خونین ملت های ستم دیده را در 
کارنامه داشت. 

مقدمه نوشته شده توسط لارس تی. لیه «حْن .1 5تص[) در مورد 
عقاید لنین به طور آشکاری محتوای دمو کراتیک فعالیت های تت 9 
جریان سوسیالیستی اش را برجسته می سازد. "سرنگونی دولت 
مستقیم مبارزه باز سیاسی گام بردارند. ضروری است. باز" را می 
بایست به مثابه "نبود سانسور و سرکوب که ما را از آوردن آگاهی و 
سازماندهی به کارگران از طریق موثرترین شکل ممکن باز می دارد » 
معنی کرد" (/ 2006:11 «ن[). 


در جای دیگری. ژیژک به وضوح در مورد خوار نشمردن دموکراسی 
صوری (فرمال) که در نظام کاپیتالیستی وجود دارد. قلم فرسایی کرده 
است. در سال ۲۰۰۵ در مجله 56716۷ ]عم #7 او چنین بحث 


۱ 


می کند که "دموکراسی فرمال" می تواند دیدگاهی باشد که به نظر 
می آید که گویا "بیان ضروری, اما گمراه کننده ی یک واقعیت 
تواند به منزله مفهوم توطثه آمیز کشمکی تعبیر گردد که در طی آن 
"ظاهر " برابری طلبانه یک "ظاهر صرف ‏ نیست. بلکه سودمندی ویژه 
خود را در بر دارد که اجازه می دهد هم چون محرکی رابطه های 
اش " توضیح دهد. جرا زنان نمی بایست اجازه يابند که در رای گیری 
شرکت کنند؟ چرا نباید شرایط کار هم یک دل نگرانی عمومی باشد؟ ( 
0 :20052 7101201) . اما این درک ظریف از ماهیت دوگانه ی 
رفرم های دموکراتیک در نظام سرمایه داری. کاملا از تحلیل های 
ژیزک در مورد لنین ۱٩۱۷‏ غایب است. 


خشونت رهایی بخش؟ 


آن طرح کلی ای که ژیژک بر آن نام تئوری دولت لنین می نهد. آن 
چنان خارج از متن و از اين روء آن چنان بیش از اندازه انتزاعی است. 
که به نظریه ی "چپ افراطی » یعنی رد مبارزه برای دموکراسی منتهی 
می گردد. چپ افراطی واژه ای است که توضیح دهنده تئوری سیاسی 
و پراتیکی است که به ظاهر خیلی "چپ روانه" به نظر می آید «ما از 
آن هایی که برای دموکراسی مبارزه می کنند. به مراتب رادیکال تریم) 
, اما در عمل خیلی جنبه ی محافظه کاری در پیش می گیرد (ما با 
دست های بسته در کناره ها می ایستیم. در حالی که میلیون ها نفر 
زندگی خود را برای اصلاحات دموکراتیک به خطر می اندازندر (۲). 
اما این ضرفا بششي. اه مشکل استه, افراط. گرای که اما با 
شیفتگی مضحکی به خشونت درهم آميخته است. 


این دو جنبه از تئوری ژیژک - افراط گرایی و شیفتگی نسبت به 
خشونت - به هم مرتبط هستند. افراط گرایی زیژک در برخورد اهانت 
آمتر نم تست بة: ماه من بلتبالا ی از فعالاخ سیانسم. حود: :| اسر 
می سازد. "دکترهای بدون مرز. جنبش سبزهاء فمنیست ها و 
کارزارهای ضدنژادپرستی " نمونه هایی هستند که او بر آنان نام "انفعال 
گرایی فی مابین گذاشته است: "ین یعنی دست زدن به کارهایی با 
هدف نایل آمدن به هیچ. اما به قصد جلوگیری کردن از وقوع و یا 
تغییر واقعی چیزی". همه این فعالیت های سرگیجه آور بشردوستانه و 
یت امه ای اه اه سای وم ور اتف ابیت 
که "بگذار مدام چیزی را تغییر دهیم. تا این که همه چیزها در جهان 
دست نخورده باقی بمانند" (175 :2002 126 . حقیرشمردن 
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چنین فعالیت هایی با خوارشمردن او نسبت به "یکی از جنجالی ترین 
موضوعات در بین آکادمیک های رادیکال" آمریکایی: مطالعات دوران 
تفت از اسهار فایل امه ات اه ختین .رافیکالیسه. | کادمییی, «ا 


"ژستی بی مایه که هیچ کس را وادار به انجام هیچ چیز مشخصی نمی 
کند" می نامد (172 :20021 7261 


اه باه هت تیه ان کب که د وست 


میی | رل این است که زست بی مایه" حشونت را در حود ندارد. این 
گفته در عجیب ترین بخش های تحلیل ژیژک در مورد لنین یعنی در 
نقد فیلم هالیوودی سال ۱۹۹۹ باشگاه رزم (حانال) 6حع۳1) خود را 
آشکار و شفاف می سازد. شخصیت اصلی فیلم. اد نورتون( 0 
. به همراه دوستش. تایلر (براد پیت). "سازمان مخفی ای 
را به نام باشگاه رزم. راه اندازی می کنند. اين جا مکانی است که 
4 ۱ 


مردان به یک سان ناراضی می توانند احساسات واقعی مردانه - درد 


۲ 7 4+ , ۰ ۷ 2 ِ ۰ ۳۳۹ ۳ ِِ 


که آونیفورم سیاهی بر تن می کنند. تبدیل می 


اندازی پروژه ی علیل سازی (حصعطوهج) 0 
قاف: انن.هم. امرقع باس کت-های. بر ک: .۵ افراه: تروتمنگ. انیست مب 


نیروی رزمنده چرد 
کند. اینان برای راه 


دست به ساختن مواد منفجره می 0 

"تجربه ی ناخوشایندی برذهن من بر جای گذاشته است... به مدت 
بیش از دو ساعت برای فیلمی زننده و بدگمان به دیگران» دعوت شده 
بودم که قسمت های خشونت امیز این فیلم کم ترین بخش اهانت 


سم 


آمیزش بود" (1999 090016۲). اماء ژیژک به هیچ روی از این فیلم 


رنجیده نشده است. او فیلم ر برمی دارد و از 0 برای به وجود اور 


موضوعی که او نام "خشونت رستگاری بخش بر آن می 


رادیکال تر" از "عشق به همسایه" می خواند ( :2002 7126 


1 


و 


ی 


ی 


22 . او اين مهم را با توسل جستن به عبارت پردازی گیرایی به 
انجام می رساند. صحنه ای از فیلم که شامل "خود زنی است از ند 

ژیژک بدین منظور طرح ریزی شده است که دیگرانی که واقعی اند را 
لمس کرده و با آنان رابطه مجددی برقرار کند - به عبارتی بی خبری 
بنیادین و بی تفاوتی فردمنشانه ی سرمایه دارانه - که به بهترین 
شکلی توسط شخصیت فردی تنها و گوشه گیر که به تنهایی در جلوی 
صفحه کامپیوتر با تمام جهان خارج رابطه برقرار می کند. را موقتا 


۰ 


متوقف سازد ... خود خشونت این ستیز است که برجیده شدن چنین 


فاصله ای را پیام آور است (251 :2002 21261) . 


۰ 
به مه 


اً :2 6 


ن فرد "تنها در جلوی صفحه کامپیوتر" ممکن است خود ژیژک باشد. 
اماء نه پرولتاریای مدرنی که در کارخانه و يا اداره کار می کند. اند کی 
تحلیل طبقاتی برای ژیژک سودمند خواهد بود. "نقطه شروع فیلم 

گی ملال آور برخی از مردم عادی است. اماء کاراکتر فرد عادی و 
راوی این فیلم که اد نورتون بازی گری اش را عهده دار است. کاراکتر 
یک کارگر معمولی نیست. او در استخدام مهم ترین کارخانه ماشین 


سباری. در آمگه ۵ کارتنی این است. کهه: ع آورن کند. که تا ده حد ان 


۰ 


سم 


۰ 
۰۰ 


کمپانی می تواند از زیر امن بودن ماشین هایش پیش از آن که به 
کارخانه بازیس گردانده شوند. فرار کند. (1999 00]6۲). نورتون 
یا او اه وی اه فا و وه 
بورژوازی می نامیدیم - یعنی بخشی از جامعه که به فردگرایی افراطی 
دل بستگی دارد. نوع "رادیکال" این فردگرایی می تواند مقهور و 
شیفته ی خشونت فردی شود. حرکات خشونت آمیز فردی, غالبا به 
عنوان تنها راه مقاومت در برابر جامعه ی سرمایه داری انگاشته می 
شود. چرا که موضع طبقاتی خرده بورژوازی از فعالیت های روزمره ی 
دسته جمعی و مبارزات توده ای ستم دیدگان جدا افتاده است. و از 
این رو از پتانسیل عظیم فدرت فعالیت دسته جمعی طبقه کارگر دور 


می ماند. 


بیان تئوریک کلاسیک چنین طرز تفکری, اندیشمند پرآشوب. جرج 
سورل ([ع50۲6 260۲۵6)) است. در آغاز قرن گذشته سندیکالیست 
های انقلابی چپ رویی وجود داشتند که توجیه فلسفی سورل در 
پیوند با نقش خشونت را که به بهترین نحو در نوشته تلاملاتی در 
مورد خشونت بیان شده است) هم چون بخشی از تجهیزات تئوریک 
خود در مبارزه علیه سرمایه داری می پنداشتند. در سال ۰۱1٩۹۰۵‏ 


۳ 


این بیانی از مارکسیسم بود که "از تمامی فرمول بندی های تئوریک 


اختتی 


۰ ۰ 


۱۳۸ 





جویانه و مستقیم بیان می کرد" (1980:64 ۲0۲05). 


اماء ما امروزه بیش از یک قرن تجربه را از زمانی که این نظریه به 
را داشت. فاشیست ایتالیایی» بنیتو موسولینی گفته است که: "من به 
های زمخت تاکتیک های انقلابی اش بیش ترین سهم را در شکل 
دادن نظم. انرژی و قدرت گیری دار و دسته های فاشیستی ادا کرده 
است (1971:24 وانطط) . در واقع» فیلمی که ژیژک از آن تمجید می 
کند. پاره ای اشارات صریح به فاشیسم دارد. منتقدی» خشونت درون 
فیلم را هم چون "ترور فاشیستی ضدسرمایه داری" توصیف می کند ( 
0عمصنود‌مرصا ,1999 وزدل. منتقد دیگری اشاره می کند که 
جدا از این که افراد فیلم اونیفورم های سیاه جامگان را بر تن می 
تن مواد منفجره 1 که توسط "قهرمانان " فیلم درست اه 
ساخته شده از معجونی است که در تهیه آن از چربی بدن انسان 
استفاده شده است. این ها اشارات غیرعامدانه ای به فاشیسم نیستند. 
این ها بخشی از فیلم اند که نتیجه گیری اش این است که یک ارتش 
بی رحم و قسی القلب آن نیرویی است که می تواند سیستم کنونی را 
به زیر کشد (6601فطنهووصته :1999 ۲ع6ههح). زيزک از این امر 
باخبر است» چون که به دیده ی تاییدآمیز از تحلیلی که در ارتباط با 
فیلم باشگاه رزم ارائه شده. نقل قول می آورد که بحث اش این است 
سازمانی فاشیستی با اسمی جدید: پروژه علیل سازی. تغییر شکل می 
دهد" (2001:2 طونم لصه عازن . اماء این قدردانی از 
پیغام ارتجاعی ای که در خود فیلم نهفته است. به عنوان تاملات بعد از 
فیلم بعدا به آن اضافه شده است. زیژک از فیلم هم چون عکس العملی 
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به ازخودبیگانگی سرمایه داری استقبال می کند و چشم پوشی می 
کت ان که ین عم تباصا تک 
عمیقا هم ضدزن است. "ما نسلی از مردانیم که توسط زنان بزرگ شده 
ایم. من مانده ام که وجود زن دیگری واقعا همان جوابی است که ما 
لازم داریم . این گفته ی تایلر در مقطعی از فیلم است. و اما فیلم در 
مور ۵ خرنی آی. که رای ساختین صاون اد کلتکه لیوا کشن. امتد 
مکیدن چربی بدن برای لاغری | آورده می شود. دیالوگ وحشتناکی 
دارد: "عالی بود. ما به زنان ثروتمند همان چربی ای که از باسن شان 
گرفته می شد را دوباره می فرختيم (1999 عحطفز. 


مارکس در مورد طبقه کارگر که به سوژه ی تاریخ تبدیل می شود. 
صحبت کرده است. اماء برای ژیژک ذهنی گرایی به گونه ای ویژگی 
یافته است که مشخصه ی متفکرانی است که تفکرات خود را بر پایه 
ی تحلیل طبقاتی قرار نمی دهند. ژیژک می نوبسد که "نخستین 
درس باشگاه رزم این است که ما نمی توانیم مستقیما از ذهنیت 
سرمایه دارانه به ذهنیت انقلایی دست یابیم: ان گت حبزماندن» ان 
محروم نگه داشتن و ندیدن آلام دیگران. نخست می بایست از طریق 
حرکتی مخاطره آمیز که همه ی ستم دیده گان را مستقیما لمس 
کند. شکسته شود. حرکتی که بنا به آن که شالوده ی هویت ما را فرو 
ظاهر شود" (20020:252 1261). اما ذهنیت طبقه کارگر- که با 
پیشرفت آگاهی طبقاتی معنی پیدا می کند - حرکتی فردگرایانه 
همراه با خطر و خشونت نیست. این حرکتی است که محصول کار و 
مبارزه جمعی است. یعنی همان چیزی که در تحلیل های زیژک کاملا 


این تصویر از شیفتگی ژیزک نسبت به خشونت کمک می کند که 
۳ 5 كثِ_ ۹ ۳ بثٍِ  «‏ شد. ات 
خوانش ویژه او را از کتاب "دولت و انقلاب لنین» که پیش تر مورد 


بررسی فرار گرفت. بهتر توضیح دهیم. نکته کلیدی این کتاب برای 
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برای او این واقعیت است که "همه دموکراسی ها دروغین هستند " و 
بنابراین "این حق ماست که ترور خشونت بار تمام عیاری را به اجرا 
بگذاریم". خشونت. برای ژیژک قابل توجیه است. برای لنینء اما 
سوسیالیست های هم دوره ی لنین کاملا از ماهیت گاهی خشونت 
آمیز مبارزه برای پدیدآوردن تغییرات آگاه بودند. هرچه باشدء آنان در 
کرت مه یموب گر نا تانت می که کف 
سیبری و زندان. پاداش تقریبا اجتناب ناپذیر فعالیت سیاسی بود. لنین 
- همانند مالکوم ایکس در دهه ۶۰ قرن بیستم - از حق جنبش توده 
ای در مقاومت کردن در برابر حمله های خشونت بار دولت دفاع می 
کرد که این کاربرد خشونت توسط توده های ستم دیده علیه خشونت 
ی (ت ش ال میاه ین وه اگوی نی اب 
آگاه بودند که خشونت به هدفی در خود تبدیل نشود. فعالیت کلیدی 
برای آن هاء رشد ظرفیت توده های طبقه ی کارگر به صورت یک 
پارچه بود. در این رهگذر. تاکتیک هایی می بایست به کار گرفته می 
شد که "حساب شده باشد تا این که شرکت و دخالت گری توده ها را 
به دنبال داشته و تضمین کننده این دخالت گری باشد" ( 1,610 
۳۰۰93 0۵+ برای اق فعالینی که خشونت را هم چون هدفی در 
خود می ستودنده لنین حرف های درشتی دارد. "بدون توده های 
کار نزه همه .نمتب ها تاندان ۵ اشکارا تاتوان هستکد رب توسل عخستو 
به چنین فعالیت های تروریستی از طریق دادن فراخوان عمومی از آن 
جایی که سازماندهی ترور وزیران» توسط افراد و یا گروه هایی که با 
یک نکر اشنا نيستتته 4 این معتی. است. که نه. تنها نیم لاس 
غاب باغت اتتصال سافتم. کار فر مین تودهها خراهد خرن ملک هه 
چنین بهم ریختگی محض در این کارها را ترویج خواهد کرد . حرکات 
تروریستی توسط افراد می تواند "حس خوب کوتاه مدتی" را ایجاد 
اه اه وس یرای ری سا 
به دنبال خواهد داشت (6:18961191// 19 طاطعآ). 


۳ 


از یک جنبه. این بی عدالتی در حق مخالفان لنین است که از انان به 
گونه ای استفاده شود تا مواضع ژیزژک مورد انتقاد قرار گیرد. لنین وارد 
پلمیک هایی علیه انقلابیون سوسیالیست (اس آرها) شده بود. بعنی 
همان گروهی که در طیف چپ قرار داشت و مهم ترین کار خود را بر 
روی پتانسیل انقلابی دهقانان متمرکز کرده بود. شاید که لنین با 
تاکتیک های آنان مخالفت ورزیده باشد و به طور جدی و کامل با آنان 
برخورد کرده باشد. چرا که اینان درگیر کار سیاسی در ابعاد توده ای 
بلشویک ها که در این زمان به حزب جدید انقلاب تبدیل شده بودند. 
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فصلنامه سامان نو - شماره ۸ و ٩‏ - بهار و تابستان ۸۸ ۳ 


محلق می شوند. در مقایسه. تجلیل زیزک از خشونت ريشه در هیچ 


گری های فردمنشانه از خشونت است - امری که لنین در بحث 
هایش آنان را به رغم همه ی لفاظی های چپ گرایانه شان. خیلی 
شبیه به کسانی که افق دیدشان محدود به مبارزه ی پارلمانی برای 
وصتاصه [ حعت)), این نکته لنین را به طور موجز و روشنی خلاصه 
مرکزی ای که چگونه خود کارگران جامعه را تغییر می دهند. طفره 
رفته اند ۰.۰ یک گرایش ترور را جایگزین کار نوده ای کرده ات 2 9 
گرايش دیگر اصلاحات را به جای انقلاب نشانده است .. هیچ یک از 
دو به عمل مستقل طبقه ی کارگر هم چون آهرمی برای به وجود 
آوردن تغییرات انقلابی نگاه نمی کنند (2006:67 اوه ل. 


ژیزک از نقش خود به مثابه یک روشنفکر به غیرمسوولانه ترین شیوه 
استفاده می کند. از نظر ژیزک. این تفسیر‌ها صرفا کلماتی هستند تا 
مخاطبان آکادمیک اش را دچار شوک کند و يا آنان را تحت تاثیر قرار 
دهد. اماء کنش گرانی در جهان وجود دارند که در پی یافتن آن تئوری 
و پراتیکی هستند که به آنان درچالش با ستم و استثمار, که برای 
میلیون ها نفر حقیقت تلخ روزمره است. همراهی کند. و اگر یکی از 
این چالش گران» نوشته های ژیژک را مطالعه کند و به طور سرسری 
خ هی ارس تیرا کم اه نف کی ها سس که کف 
های زیژک می توان برداشت کرد. به خود خواهد لرزید؛ دموکراسی را 
به فراموشی بسپار مبارزه برای اصلاحات را از یاد ببر» حقانیتت را در 
کاربرد "خشونت مفرط" درک کن» و در پی ژست انقلابی گری 
خشونت آمیز باش تا با "غیرخودی ها" مقابله کنی - این ها تنها رام 
رن دادن دهنیت فلا استه. در تیم ی داست هایس اس ها 
اص گ رهام صت 


نوامبر ۳۰۰۸ 


ادامه دارد... 





